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 مقدمه

بعد از حمد و ثنای خداوند سبحان و صلوات و درود بر سید انبیاء محمد 

 مصطفی و ال طاهرینش

:دعای  جوشن کبیر امده است 95در فراز  

 یَا حبَِیبَ مَنْ لا حبَِیبَ لَهُ

 یَا طبَِیبَ مَنْ لا طبَِیبَ لَهُ

بَ مَنْ لا مُجِیبَ لَهُیَا مُجِی  

 یَا شَفیِقَ مَنْ لا شَفیِقَ لَهُ

 یَا رَفیِقَ مَنْ لا رَفیِقَ لَهُ

 یَا مغُِیثَ مَنْ لا مُغِیثَ لَهُ

 یَا دَلیِلَ مَنْ لا دَلیِلَ لَهُ

 یَا أَنیِسَ مَنْ لا أَنیِسَ لَهُ

 یَا رَاحِمَ مَنْ لا رَاحِمَ لَهُ

 یَا صَاحِبَ مَنْ لا صَاحِبَ لَهُ

 



انسان اگر بخواهد به سعادت دو جهان دست پیدا کند باید شبانه روز 

همانطور که پیامبران و امامان علیهم السلام بیاد خداوند متعال باشد

.اینگونه بودند و اولیا ء خدا اینگونه بودند و هستند  

در این صورت است که عاشق خداوند .باید همه همتمان خداشناسی باشد

ز همه لذتهای فانی و زودگذر و پر از مشکل دست مهربان می شویم و ا

.و از گناهان دور می شویم و رنگ خدا بخود می گیریم می کشیم  

در این کتاب ،چند کتاب که قبلا درباره خدا تالیف شده است را یکجا 

اورده ایم انشالله قدمهای بزرگی در راه خداشناسی برداریم و جزو فاء 

.زون یعنی رستگاران شیم انشالله  

کرمانشاه. 4141تابستان   

 

 

 

 



 

.....باید خدا از هرچی برا ادم مهم تر باشه  
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 مقدمه

بعد از حمد و ثنای خداوند سبحان و صلوات و درود بر سید انبیاء محمد 

 مصطفی و ال طاهرینش

...لیس کمثله شی  

در عالم هستی چیزی نیست که بتوان  چون خدا مثل و مانندی نداردلذا

نه .نه  زنهای زیبا.نه پدر و مادر و فرزند .ان را با خدا معامله کرد

...نه حکومتهای مقتدر ونه قدرتهای بدنی بی نظیر و.ثروتهای افسانه ای  

از همه . از همه مهربان تر است. خداوند متعال از همه کریم تر است

از همه باعفو .از همه زیباتر است.است از همه قدرتمند تر. عالم تر است

او . او بهترین طبیب است.از همه عیب پوشاننده تر است. تر است

او .او بهترین حافظ است . او بهترین یاور است. بهترین رفیق است

. او اول است.او عادل است. او از همه باوفاتر است. بهترین تکیه گاه است

...ست واو باطن ا.او ظاهر است . او اخر است  



ولی متاسفانه بخاظر نشناختن خدا یا پیروی از هوا نفس اکثر افراد به 

خدا را ....راحتی بخاطر خانواده و مال و ثروت و رسیدن به حکومت و

.کنار می گذارند   

:در سوره توبه هم امده است  

قل إِنْ کَانَ آبَاؤُکُمْ وَأَبْنَاؤُکُمْ وَإِخوَْانکُُمْ وَأَزْوَاجکُُمْ وَعَشِیرَتُکُمْ وَأمَْوَالٌ 

اقْترََفتُْموُهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشوَْنَ کَسَادَهَا ومََسَاکِنُ ترَْضوَْنَهَا أَحَبََّ إلَِیکُْمْ مِنَ 

ۗ   وَاللََّهُ لَا  ۗ   یَأْتِیَ اللََّهُ بِأمَرِْهِ  اللََّهِ ورََسوُلِهِ وَجِهَادٍ فِی سبَِیلِهِ فَترََبََّصوُا حَتََّى
1  یَهدِْی الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ

بگو: »اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و طایفه شما، و اموالی 

که به دست آورده اید، و تجارتی که از کساد شدنش می ترسید، و خانه 

هائی که به آن علاقه دارید، در نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهاد در 

راهش محبوبتر است، در انتظار باشید که خداوند عذابش را بر شما نازل 

 کند؛ و خداوند جمعیّت نافرمانبردار را هدایت نمی کند
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در ایه مذکور صراحتا امده که باید محبت خدا را بر هر محبتی مقدم 

بدارید تا سعادتمند بشوید والا اگر محبت خانواده و ثروت و امثال ان 

نزد شما از خدا مهم تر است به سعادت نمی رسید.و در اخرت جایگاه 

 شما جهنم خواهد بود...

این تذکر خداوند از مهم ترین تذکرهاست و سعادت انسان به عمل به 

 این تذکر است . اینکه نباید چیزی در نزد انسان مهم تر از خدا باشه.

وقتی پیامبر اکرم)ع( به مردم مکه خبر داد که از طرف خداوند بعنوان 

پیامبر انتخاب شده است و عده ای به او پیوستند.بزرگان قریش احساس 

خطر کردند لذا نزدابوطالب عموی  پیامبر)ص( امدند و گفتند اگر برادر 

زاده ات دست از پیامبری بردارد ما او را پادشاه خود می کنیم و بهترین 

دخترانمان را به او می دهیم و....ابوطالب نزد پیامبر خدا)ص(امد و حرف 

 انان را نقل کرد.

پیامبر خدا)ص( به ابوطالب فرمود: »ای عمو! سوگند به خدا، اگر خورشید 

را در دست راستم، و ماه را در دست چپم بگذارند تا این کار را رها کنم، 



آن را تا بدِان جا که یا خداوند، این دین را پیروز کند و یا من در این راه 

 کشته شوم، رها نخواهم کرد...

اری پیامبر خدا)ص(از همه لذتهای دنیوی گذشت و خداوند را بر همه 

 چیز ترجیح داد.

ماهم که پیروان ان حضرت هستیم باید اینچنین باشیم.و خداوند متعال 

 .«را بر هر چیزی ترجیح دهیم.

در این کتاب پیرامون ایه مذکور و این بحث حیاتی مطالب متنوعی اورده 

 شده است.

 تابستان4141.کرمانشاه

 

 

 

 

 



 

 

 ایا خدا در نزد ما از هر چیزی مهم تر است؟

در زندگی ما گاهی زمانی میاد که ما سر دوراهی گیر می کنیم که خدا رو 

انتخاب کنیم یا خانواده رو.خدا رو انتخاب کنیم یا ثروت و  اموال رو.خدا 

 رو انتخاب کنیم یا پُست و ریاست رو؟و....

یکی از کسانی که موفق شد تمام ثروتهای عظیمی که میتوانست مال او 

 باشد را کنار بزند و خدا رو انتخاب کند شهید ادواردو انیلی است...

ادواردو تنها پسر و وارث »جیانی آنیلی« بود که مالک شرکت سرمایه 

گذاری »اکسور« بود که این شرکت مالک کارخانه های خودروسازی 

فیات و فراری و مازراتی و آلفا رومئو و لانچیا و ایویکو بود و مالک 

شرکت های بزرگ و معروف در صنعت ساختمان سازی و راه سازی و 

بالگردسازی و طراحی مد و لباس بود و البته چند کارخانه بزرگ تولید 

قطعات صنعتی و چند بانک خصوصی و چند شرکت تولید لوازم پزشکی 

و...هم داشت..خلاصه وضعیتی بود که ادواردو به عنوان وارث این 



امپراتوری مالی، میلیاردر نبود؛ بلکه سوپرمولتی میلیاردر بود؛ درآمد 

سالانه خانواده آنیلی که »خانواده سلطنتی« ایتالیا لقب دارد در سال 

 .۰۸۸۸ حدود ۰۸ تا ۰۸ میلیارد دلار برآورد می شود

 

ادواردو از جوانی دنبال ادبیات و مذهب و عرفان و حقیقت بود و معلوم 

است که خیلی زود هم مسلمان شد؛ »در نیویورک که بودم یک روز در 

کتابخانه...چشمم افتاد به قرآن. کنجکاو شدم که ببینم در قرآن چه 

چیزی آمده است. آن را برداشتم و شروع کردم به ورق زدن و آیاتش 

را به انگلیسی خواندم. احساس کردم که این کلمات، کلمات نورانی است 

و نمی تواند گفته بشر باشد. خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم، آن را امانت 

گرفتم و بیشتر مطالعه کردم و احساس کردم که آن را می فهمم و قبول 

 .دارم« بعد هم خیلی زود شیعه شد و نامش شد مهدی

 

 ادواردو در ایران چه می کرد؟

 



ادواردو چند بار به ایران آمد و خب جاهایی هم رفت؛ رفت به دیدار امام 

خمینی )ره( و پیشانی اش را امام )ره( بوسیدند و با آیت الله خامنه ای هم 

دیدار کرد و به زیارت امام رضا )ع( هم رفت. نماز جمعه هم رفت؛ سال 

۰۶۰۸ بود. ادواردو انقلاب ایران را ستایش می کرد و پر از شور و 

احساس بود و پس از دیدار با امام )ره( نوشت: »به نام خدای بخشنده 

مهربان. یک شهروند از ایتالیا امروز به دیدار امام خمینی آمد. او برای 

ادای احترام به جمهوری اسلامی و شیعیان آمده است. او از بابت آنچه 

که انقلاب در پیشرفت هدف به نام خدا روی زمین در این عصر انجام 

 «.داده از رهبر انقلاب تشکر کرد

 

 !از قضای روزگار

 

معلوم است ادواردو با ظلم، هر جایی که اتفاق می افتاد و با صهونیست ها 

سر سازش نداشت و از حقوق فلسطینی ها دفاع می کرد و از اسلام و 

تشیع دفاع می کرد. برخی اطرافیانش هم به او هشدار می دادند که 

مراقب صهیونیست ها باشد، ولی ادواردو چشمش را به روی حقیقتی که 



دیده بود، نمی بست. این طوری شد که وقتی رسانه ها خبر دادند که 

پیکرش زیر یک پل پیدا شده و علت درگذشتش خودکشی و سقوط از 

ارتفاع ۰۸ متری بوده، خیلی ها باور نکردند. به ویژه آنکه خواهر زاده 

ادواردو که وارث و مدیر اموال و ثروت خانواده آنیلی شده بود »جان 

الکان« بود که یهودی بود و از قضای روزگار پدر و پدربزرگش از 

 صهیونیست های فعال و مشهور دوران بودند...

اری این جوان جزو اولیاء خدا بود که همه لذتهای دنیا را کنار زد و 

خداوند متعال را انتخاب کرد.و یقینا خداوند مهربان هم پاداش عظیمی 

 به ایشان کرامت خواهد کرد....

 

 

 

 

 



 

 حرف خدا رو گوش کنم یا حرف شوهر رو؟

خانمی می گفت شوهرم میگه دوستام میان خونه تو روسری سر 

 نکن!گفتم گوش به حرف شوهرت نده و حتما حجابت رو رعایت کن....

خانمی می گفت شوهرم میگه ماه رمضون روزه نگیر.گفتم حتما روزه ات 

 رو بگیر. در واجب و حرام باید گوش به حرف خدا بدی نه شوهر....

 پسری می گفت پدرم میگه نماز نخون!

 دختری می گفت مادرم میگه حجاب سر نکن ....

اینها موارد فراوانی هستند که افراد گیر می کنند و سر دوراهی می مونند 

 که خدا رو انتخاب کنند یا خانواده رو....

 

 

 



 حرمت پذیرش دوستی و ولایت پدران کافر

 

در آیه ۰۶ سوره توبه حرمت پذیرش دوستی و ولایت پدران کافر بر 

 :خود اشاره شده است

یـاایها الذین ءامنوا لا تتخذوا ءاباءکم... اولیاء ان استحبوا الکفر علی »

 الایمـن ومن یتولهم منکم فاولـئک هم الظــلمون؛

ای کسانی که ایمان آورده اید اگر پدرانتان و برادرانتان کفر را بر ایمان 

ترجیح دهند )آنان را( به دوستی مگیرید و هر کس از میان شما آنان را 

 به دوستی گیرد آنان همان ستمکارانند...

 

در آیه ۰۰ سوره مجادله به حرمت دوستی با برادران کافر اشاره شده 

 :است

لا تجد قومـا یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله و لو 

کانوا ءاباءهم... ؛قومی را نیابی که به خدا و روز بازپسین ایمان داشته 



باشند )و( کسانی را که با خدا و رسولش مخالفت کرده اند هر چند 

پدرانشان یا پسرانشان یا برادرانشان یا عشیره آنان باشند دوست بدارند 

در دل اینهاست که )خدا( ایمان را نوشته و آنها را با روحی از جانب خود 

تایید کرده است و آنان را به بهشتهایی که از زیر )درختان( آن جویهایی 

روان است در می آورد همیشه در آنجا ماندگارند خدا از ایشان خشنود و 

آنها از او خشنودند اینانند حزب خدا آری حزب خداست که 

 «.رستگارانند

در این ایه به مؤمنان هشدار می دهد که جمع میان" محبت خدا " و" 

محبت دشمنان خدا " در یک دل ممکن نیست، و باید از میان این دو 

یکی را برگزینند، اگر راستی مؤمنند باید از دوستی دشمنان خدا 

بپرهیزند و الا ادعای مسلمانی نکنند می فرماید: " هیچ گروهی را که 

ایمان به خدا و روز قیامت دارد نمی یابی که با دشمنان خدا و رسولش 

دوستی کنند، هر چند پدران یا فرزندان یا برادران یا خویشاوندان آنها 

باشند" )لا تجد قوما یؤمنون بالله و الیوم الآخر یوادون من حاد الله و 

 .(رسوله و لو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم



گاه دیده میشد در جنگهای صدر اسلام در صف مخالف جمعی از بستگان 

 و خویشاوندان مسلمین بودند، ولی چون خطشان را از خط الهی جدا 

 

کرده، و به صفوف دشمنان حق پیوسته بودند، با آنها پیکار کردند، و 

 .حتی جمعی از آنها را کشتند

در صدر اسلام در جنگهای با کفار گاه دیده می شد که پدر در لشکر کفر 

 و پسر در لشکر اسلام باهم می جنگند.

!رئیس منافقین عبدالله بن ابی ،پسری داشت حزب اللهی  

هر شود این پسر رفت وقتی رئیس منافقین گفت نمیذاریم پیامبر وارد ش

در خانه باباش ایستاد و وقتی رئیس منافقین خواست داخل خانه شود 

پدر هرچقدر تلاش کرد نتوانست وارد خانه اش .این پسرش نذاشت

بشود تا ناچار رئیس منافقین از پیامبر خواست به پسرش دستور دهد 

رها کرد مانع داخل شدن رئیس منافقین نشود و پسر اینجا بود که بابا را 

....و گذاشت داخل خانه بشود  



....در این داستان می بینیم که پسر، خدا را بر پدر ترجیح داد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

علمایی بودند که وقتی متوجه شدند فرزند انها منافق یا ضد انقلاب است 

دیگر محبت را از ان فرزند قطع کردند و مانند یک دشمن با او برخورد 

....کردند  

آیت الله جنتیروز شکر   

محمد حسین جنتی فرزند آیت الله جنتی نیز از نمونه هایی بود که در 

روایت است که می . اوایل انقلاب در جریان یک درگیری کشته شد

گوید آیت الله جنتی نذر کرده بوده که اگر پسرش حسین جنتی که 

 روز 14فراری است و روند انقلاب را قبول ندارد دستگیر یا اعدام شود 

او قبل از انقلاب به دلیل ارتباطش با سازمان مجاهدین .روزه شکر بگیرد

از زندان آزاد  95در آبان سال . خلق دستگیر و محکوم به حبس ابد شد

شد و پس از اعلام جنگ مسلحانه مجاهدین خلق علیه جمهوری اسلامی 

به حمایت از سازمان مجاهدین خلق برخاست و فعالیت خود را شدت 

در پاییز . دتی به همراه همسرش به زندگی مخفی روی آوردم. بخشید



خانه او به محاصره در آمد، پس از درگیری، حسین خود را از  4634

همسر وی . پنجره ساختمان به پائین پرت کرد تا فرار کند، اما کشته شد

که برای خرید بیرون رفته بود، هنگام بازگشت به وضعیت محل، 

گریزد مشکوک شده و از آنجا می  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 آیه الله حسنی امام جمعه ارومیه

آیت الله حسنی امام جمعه ارومیه در خاطراتش درباره فرزند بزرگش  

جایش را  ": رشید که به گروههای منحرف ملحق شده بود می نویسد

کنى تماس  الله مهدوى در کمیته انقلاب تهران با آیت. شناسایى کردیم

نگفتم پسرم . ست، چند نفر مسلح بفرستدیک موردى ه: گرفتم و گفتم

گفتم اگر مقاومت یا فرار کند، بزنید، نگذارید فرار کند و اگر ..... است

آنها رفتند و او را . هم تسلیم شد، دستگیر کنید و به کمیته تحویل بدهید

 ".دستگیر کردند

رشید را بعد براى بازجویى و محاکمه به تبریز انتقال ": او ادامه می دهد

هایش آذربایجان بود در این شهر محاکمه و  او چون محل فعالیت. ادندد

 «…به اعدام محکوم شد و بلافاصله حکم اجرا گردید

من در مورد انقلاب با هیچ شخصى ولو » : آیت الله حسنی می نویسد

پسرم باشد، شوخى ندارم و با هیچ احدى در این مورد عقد اخوتى هم 



از فرزندانم بر ضدانقلاب و رهبرى خداى هنوز هم اگر یکى . ام نبسته

 ".ناکرده فعالیت کند، همان کارى را خواهم کرد که با رشید کردم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

، به نام مهدی خزعلی از فعالان فتنه یکی از فرزندان آیت الله خزعلی

ای را مبنی  بیانیه 4611خردادماه  41الله خزعلی  بود که آیت 4611سال 

ز مواضع فرزندش، مهدی خزعلی منتشر کردبر اعلام برائت ا . 

مدت مدیدی است »: الله خزعلی در بخشی از این بیانیه نوشته بود آیت

پسرم مهدی خزعلی از راه مستقیم منحرف شده درست در خط مقابل 

کنم و برای هدایتش متوسل به اولیای خدا  قرار گرفته هر چه نصحیت می

ای بزرگ صحبت کردم، فرمود با بعضی از علم. کند شوم اثر نمی می

دیگر کاسه صبرم لبریز شده، دیگر با او . دست نگه دار شاید به راه بیاید

تابم های نامناسب او را بر نمی کنم و حرف صحبت نمی . 

ملت انقلابی عزیز همیشه در صحنه ما بدانند او از ما جدا هست و هر چه 

کنم  الان هم دعا می با من ارتباطی ندارد ولی. از من نقل کند، نپذیرند

خداوند به او توفیق دهد که از راه انحرافی که پیش گرفته است برگردد 



و گرنه خداوند مقتدر، اسلام و انقلاب و امام و رهبر و رئیس جمهور و 

 مسلمین عزیز را از شر او مصون و محفوظ بفرماید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

از این (ع)ام معصومبعضی از امامزاده ها ادمای خیلی بدی بودند لذا ام

.فرزند اعلام برائت و بیزاری می جستند  

 

 جعفر کذاب

می باشد و از افراد منحرف وگمراهی بود که ( ع)وی  فرزند امام هادی

رسانیده وهم برادرش امام ( ع)نهایت اذیت و آزار را هم به امام هادی

.را اذیت می کرد( ع)حسن عسکری   

بجای خوشحالی،ناراحت بودند و (ع)ینقل است وقتی به دنیا امد امام هاد

.فرمودند عده ای از مردم بدست این بچه گمراه میشوند . 

 

اکثر عمر را با افراد پست . جعفر به حب مقام و دنیا پرستی معروف بود

در ظاهر وا نمود می .واشخاص بی بند و بار و هوسباز وعیاش می گذراند



ی بعد از وفات امام را قبول دارد ول( ع)کرد امامت امام حسن عسکری

ادعای امامت کرد و مردم را به اطاعت از خود فرا ( ع)حسن عسکری

نماز بخواند حضرت ( ع)خواند او خواست به جنازه ای امام عسکری

مهدی  علیه السلام با این که کودک بود او را منع نموده خود نماز امام را 

. خواند  

: نقل کرد(ص)از پدرش و او از جدش رسول خدا (ع)امام سجاد 

امام جعفر )هنگامیکه فرزند  محمد بن علی بن الحسین متولد شود»

اسم او را صادق بگذارید؛ زیرا به زودی درمیان فرزند زادگان او ( صادق

شخصی به همین نام متولد می شود که به ناحق ادعای امامت می کندو 

ق نامیده می شوددر روایت دیگر پس از بیان مطالب فو« جعفر کذاب»

:                  امام سجاد گریه شدیدی کردسپس فرمود: چنین آمده است

گویی جعفر کذاب را می نگرم که طاغوت عصرش اورا مامور                   

نموده است او به جستجو می { حضرت  مهدی}جستجوی ولی خدا 

خود راوکیل (ع)پردازد و به سبب جهل به ولادت حضرت مهدی 

م او وانمود می کند، در حالیکه حریص به قتل ولی خدا برادرش بر حر



در صورت یافتن او است؛ به طمع این که میراث پدرش {حضرت مهدی}

 را تصاحب کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(ع)ابراهیم بن موسی الکاظم  

 

برادر حضرت رضاء علیه السلام بود که فریب ( ع)ابراهیم پسر امام کاظم

: از دنیا رفته بودمی گفت( ع)امام کاظم افراد مرموزی را خورد و با اینکه

! امام هفتم زنده است  

موسی بن جعفر »: وقتی امام رضاء علیه السلام این حرف را شنید فرمود

با اینکه هزار : افزود( ع)امام رضا«از دنیا رفت چنانکه پیامبر از دنیا رفت

که  دینار بدهکاری او را داده ام ، باز چنین ادعای می کند، شنیده اید

...من هم از برادرانم چنین رنج می برم!یوسف از برادرانش چه کشید  

 

 

 

 



 

 

 عبد الله افطح

بود و ( ع)فرزند بزرگ امام صادق(کف پایش  صاف بوده)عبد الله افطح 

بعد شهادت امام ششم به ناحق ادعای امامت کرد وموسس گروه فطحیه 

( ع)ی بن جعفر گردید، امام صادق علیه السلام به فرزندش امام موس

برادرت عبد الله به جای من می نشیند وادعای امامت می کند با : فرمود 

او پس از هفتاد .او نزاع مکن زیرا او اول کسی است که به من می پیوندد

...روز از دنیا رفت  

 

 

 

 

 



 

...زید بر امام علیه السلام سلام کرد اما حضرت جواب او را نداد  

م در مجلس ماءمون حضور داشت زیدبن موسى وقتى امام رضا علیه السلا

بن جعفر بر مامون وارد شد و مامون او را مورد احترام و اکرام قرار داد، 

زید . آنگاه زید بر امام علیه السلام سلام کرد اما حضرت جواب او را نداد

من پسر پدر شما هستم و شما جواب سلام مرا نمى دهى ؟: گفت   

تو برادر من هستى مادامى که از خدا اطاعت  : امام علیه السلام فرمود

کنى پس وقتى خداوند را معصیت کنى برادرى بین من و تو نخواهد 

2.بود . 
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یکی از عواملی که بعضی افراد دستورات خدا رو کنار می گذارند  تنبلی 

:به یک نمونه اشاره میشود. در اجرای تکالیف شرعی است  

  سلام

راجع به نماز پرسید باعث شد منم بیام و اینجا سوالی که یکی از بچه ها 

 ! به خاطر دردسر هاش نماز نمیخونم سوالم رو مطرح کنم،

 : یعنی

من متاهلم و اکثرا وقتی حموم کردم بعدش با همسرم رابطه برقرار 

یه بار واسه ! یعنی من مدام باید برم حموم  میکنیم پس غسل لازم میشم،

ه ای چهار پنج بار رابطه داریم بعدشم هفت شوهرم یه بار واسه غسلش،

واسه منی که بچه ی  میشه حدودا هفته ای هشت تا ده بار حموم،

بعد تازه میرم حموم یادم میوفته لاکم رو پاک  کوچیک دارم سخته خب،

  . یا هم کلا لاک نزنم مدام باید استون دستم باشه، نکردم ،

خنم رو نمیتونم بلند چون نا) با وجود علاقه ی شدیدم به کاشت ناخن 

نگه دارم به خاطر استرس و کندنش یا حالا نرمی و ضربه پذیر بودن 

اما کاشت نمیکنم چون انگار مراجع گفتن اگر مجبور نباشی ( ناخنم



 یا اگر بشه برداشت پس غسل جبیره قبول نیست وضوت قبول نیست،

.  

شوهرم یا میگن مگر به درخواست شوهر اگر تاکید داشته باشه که من 

زیاد سخت نمیگیره میگه دوست دارم ناخنت بلند باشه اما زور 

چرا اسلام مخالف  دل از لاکم بکنم، حالا من دل از کاشتم بکنم، نمیگه،

خب من  ناخن زن باید با ناخن مرد تفاوت داشته باشه یا نه، !زیباییه؟

وقتی دستم لاک زدم مسلما از دید شوهرم زیباتره و دلش رو بیشتر 

رم،میب   .حالا اگه بلند باشه که دیگه چه بهتر 

وای برام خیلی سخته تا  اینا هم به کنار آخه سه بار در روز وضو ؟،

ترجیح میدم برم دوش بگیرم اما این  آرنجم رو خیس کنم بدم میاد،

فورا حوله دستمه خشک کنم هر چند شنیدم  جوری خیس نشم ،

حوله هم سریع خشک  مستحبه بذاری خودش خشک بشه اما همین که با

بعد هم من کرم مرطوب کننده گرون میخرم واسه پوستم  .کنم بدم میاد

خب تموم میشه کرمم ،! ساعته حالا هی باید بشورمش ۰۲ نگین ارزون  

 . بخر که نمیشه ، حتما این واسه پوستم مناسبه

  میرسیم به لباس؛

یرم حموم، حالا یه بار م من تقریبا هر روز جنبم خب، ،! اول که حوله

لاک زدم نشده غل درست بکنم یا پریودم کلا نجسم، این حوله ی گنده 



لباسامم که  ، ! اینجوری که همیشه نجسه و باید تو لباسشویی باشه مه

   . همیشه نجسن اگه اینجور باشه

 ای بابا خدا راضیه به درخواست شوهرم جواب ندم که نجس نشم؟

الانشم،کلافه شدم همین  ، ... ای بابا ... اینا باعث شده من دیگه  

 . حوصله ی نماز خوندن رو نداشته باشم

در هر حالتی بشه وقتش که شد دو  کاش میشد این قدر سخت نبود،

رکت نماز بخونی و تمام، آخه منی که هر روز حمومم وضو میخوام 

این ماله اون زمانی بود که مردم جاهل کثیف بودن خودشون رو  چیکار؟

   . ل زمانی بود که لاک و کاشت نبودما نمیشستن ،

 

. این خانم براحتی نماز  رو کنار گذاشته بخاطر زحمت غسل و امثال ان

در حالی که خدا در قران بارها اعلام کرده که من نمی خواهم شما دچار 

هر وقت . پس برای این خانم هم راه حل هست. زحمت و مشکل شوید

....اییک و دیوار گچی و گلی و تیمم کند اونم روی موز.دچار اذیت شد  

بعد هم خود غسل بعد جنابت باعث پاکی بدن میشود و انسان را از 

...رجس و پلیدی دور می کند و  

 



....گاه ثروت و مال دنیا انسان را از خدا دور می کند  

چقدر افراد ثروتمند برای اینکه این ثروت را جمع کنند صدها کار خلاف 

در حالی که اگر به . نجام دادند تا پولدار شدندکردند و گناهان زیادی ا

مانند قارون که اول ....مال کم قانع بودند خدا رو از دست نمی دادند

مومن بود ولی وقتی ثروت افسانه ای پیدا کرد دیگر مقابل خدا ایستاد و 

....کافر شد  

 

 داستان ثعلبه

بود  عرض کرده(ص)ثعلبة بن حاطب که یکی ازانصار بود به رسول خدا

ای : حضرت فرمود.از خدابخواه مال دنیائی به من روزی کند!یا رسول الله

ثعلبه مال اندکی که از عهده شکرش برآئی بهتر است از مال فراوانی که 

نتوانی شکرش را بجای آری، مگر مسلمانها که تو یکی ازایشانی نباید به 

الله  لکم فی رسول: تاسی بجویند، و مگر خدا نفرموده(ص)رسول خدا

اسوة حسنةپس چرا چنین تقاضائی می کنی؟با اینکه من به آن خدائی که 

جانم بدست قدرت او است اگر بخواهم این کوهها برایم طلا و نقره شود 

 .می شود و لیکن نمی خواهم

 



از خدا بخواه !یا رسول الله: بعد از چند روز دیگر آمد و عرض کرد

خدائی که تو را به حق مبعوث مرامال دنیائی روزی بفرماید، و به آن 

فرموده اگر به من روزی کندمن حق همه صاحبان حق را می 

ثعلبه .ثعلبه را مالی روزی فرما!بارالها: حضرت عرض کرد.پردازم

گوسفندی خرید و زاد ولدآن بسیار شد به حدی که مدینه برای چرانیدن 

بانی از آنها تنگ آمد و مجبورشد گوسفندان خود را بیرون برده در بیا

بیابانهای مدینه جای دهد و بچراند، و همچنان روبه زیادی می رفت و او 

 .از مدینه دور می شد و به همین جهت از نماز جمعه و جماعت باز ماند

 

کارشناسی فرستاد تا گوسفندانش را شمرده، زکاتش را (ص)رسول خدا

ت این زکات در حقیق: بگیرد، ثعلبه قبول نکرد و بخل ورزید و گفت

!.. وای بر ثعلبه!وای بر ثعلبه: فرمود(ص)رسول خدا.همان باج دادن است

بعضى از آنان با خدا پیمان :))سوره توبه درباره او نازل شد  57وایات 

بستند، اگر خدا از کرم خود به ما مالى عنایت کند، حتما صدقه و زکات 

شان داده از نیکوکاران خواهیم شد، ولى همین که از لطف خویش به ای

به خاطر این پیمان . عطا کرد، بخل ورزیدند و از دین اعراض نمودند



(( شکنى و دروغ گویى نفاق در قلب آنان تا روز قیامت جایگزین شد

3. ثعلبه نتوانست از عهده آزمایش بر آید، دنیا را با بدبختى وداع نمود  

د لذا در این داستان متوجه شدیم که اقای ثعلبه دنیا را بر خدا ترجیح دا

.بدبخت شد و داستانش مایه عبرت دیگران گردید  
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 داستان سعد

 سعد و پیامبر علیه السلام

بسیار مستمند بود و ( سعد)مردی از پیروان پیامبر علیه السلام به نام 

محسوب می شد ، و تمام نمازهای شبانه روزی را ( اصحاب صفه )جزء 

 . می گذارد پشت سر پیامبر صلی الله علیه و آله

پیامبر صلی الله علیه و آله از فقر سعد متاءثر بود ، روزی به او وعده داد 

مدتی گذشت اتفاقا چیزی به . اگر مالی بدستم بیاید ترا بی نیاز می کنم 

دست نیامد ، و افسردگی پیامبر صلی الله علیه و آله بر وضع مادی سعد 

دو درهم با خود آورد و در این هنگام جبرییل نازل شد و . بیشتر شد 

ما از اندوه تو به واسطه فقر سعد : خداوند می فرماید : عرض کرد 

آگاهیم ، اگر می خواهی از این حال خارج شود دو درهم را به او بده و 

 . بگو خرید و فروش کند

پیامبر صلی الله علیه و آله دو درهم را گرفت ؛ وقتی برای نماز ظهر از 

را مشاهده کرد که به انتظار ایشان بر در یکی از منزل خارج شد ، سعد 

 . حجرات مسجد ایستاده است



سوگند به خدا که سرمایه : می توانی تجارت کنی ؟ عرض کرد : فرمود 

سرمایه : ندارم ؛ پیامبر صلی الله علیه و آله دو درهم را به او داد و فرمود 

 . خود کن و به خرید و فروش مشغول شو

( فت و برای انجام نماز به مسجد رفت و بعد از نماز ظهر پول را گر( سعد

 . و عصر به طلب روزی مشغول شد

خداوند برکتی به او داد که هر چه را به یک درهم می خرید دو درهم 

می فروخت ؛ کم کم وضع مالی او رو به افزایش گذاشت ، به طوری که 

 . بر در مسجد دکانی گرفت و کالای خود را آنجا می فروخت

چون تجارتش بالا گرفت ، کارش از نظر عبادی به جایی رسید که بلال 

او خود را برای نماز آماده نمی کرد با اینکه قبلا پیش از : اذان می گفت 

 . اذان مهیای نماز می شد

سعد دنیا ترا مشغول کرده و از نماز : پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود 

اموال خود را بگذارم ضایع می شود ، چه کنم : باز داشته است ، می گفت 

می خواهم پول جنس فروخته را بگیرم و از دیگری متاعی خریدم جنس 

 . را تحویل بگیرم و قیمتش را بدهم



پیامبر صلی الله علیه و آله از مشاهده اشتغال سعد به ثروت و بازماندنش 

خداوند می : از بندگی افسرده گشت ، جبرییل نازل شد و عرض کرد 

از افسردگی تو اطلاع یافتیم ، کدام حال را برای سعد می : ماید فر

 پسندی ؟

حال قبلی برایش بهتر بوده ، جبرییل : پیامبر صلی الله علیه و آله گفت 

آری علاقه به دنیا انسان را از یاد آخرت غافل می کند؛ حال : هم گفت 

لیه و آله نزد پیامبر صلی الله ع. دو درهمی که به او دادی از او پس بگیر 

دو درهمی که به تو داده ام بر نمی گردانی ؟: سعد آمده و فرمود   

نه همان دو : دویست درهم خواسته باشید می دهم ، فرمود : عرض کرد 

درهمی که گرفتی بده سعد پول را تقدیم پیامبر صلی الله علیه و آله کرد 

4.چیزی از زمان نگذشت که وضع مادی او به حال اول برگشت.   

در این داستان هم متوجه شدیم که نزدیک بود سعد مانند ثعلبه بدبخت 

شود بخاطر اینکه دنیارا داشت بر اخرت ترجیح می داد ولی رسول 

.دست او را گرفت و نجاتش داد(ص)خدا  
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صاحبان عقل هیچگاه خدا را با چیز دیگری معامله نمی کردند و نمی 

...کنند  

نواب صفویپیشنهادهای فریبنده شاه به   

« پس از بازگشت نواب صفوی از مصر به ملاقات « دکتر سید حسن امامی

اعلیحضرت برای تجلیل از مقام فضل و »: رهبر فداییان رفت و گفت

کمال آقای نواب صفوی، نیابت تولیت آستان قدس رضوی را به ایشان 

دهند که آقای نواب صفوی درآمد آنجا را با  کنند و اختیار می تفویض می

نظر خود به مصارف شرعیه برسانند و از حمایت کامل اعلیحضرت 

ای  برخوردار باشند، مشروط بر اینکه در کار سیاست مملکت هیچ مداخله

 «.نداشته باشند

: چهره نواب از خشم سرخ شد، با ناراحتی و عصبانیت به پیک شاه گفت

سگ ، مکلف هستید که عیناً به این  گویم پسرعمو، اینکه به شما می»

خواهی مرا با دادن پست و مقام و  پهلوی برسانید، به او بگویید که تو می

خواهی با دین خدا و  پول فریب بدهی و خودت آزادانه، هر کاری که می

کشم و به  من یا تو را می. مملکت اسلام، انجام دهی، این محال است 



این  کشی و با روم و یا تو مرا می فرستمت و خود به بهشت می جهنم می

جنایتت باز هم به جهنم رفته و من در بهشت در آغوش اجدادم جای 

ولی در هر حال تا من زنده هستم امکان ندارد ساکت باشم و . گیرم می

دکتر سید حسن امامی پس « .خواهی انجام دهی بگذارم تو هر کار که می

 . از مذاکره با نواب ناامید به نزد شاه بازگشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



عجیب سلمان فارسی هنگام مرگ حکایت گریه  

سعد بن ابی وقَّاص می گوید در . زهد سلمان بین همه اصحاب زبانزد بود

: پرسیدم. دیدم سلمان می گرید. مرض فوت سلمان از وی عیادت کردم

از ترس مرگ یا علاقه به دنیا گریه : چرا گریه می کنی؟ سلمان گفت

سعد می . ز مال دنیا استنمی کنم، بلکه می بینیم اطرافم اشیای زیادی ا

دقت کردم دیدم یک کاسه و آفتابه و طشت بیشتر در خانه : گوید

5! نیست  
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...پیدا کرد(ع)گنجی که حضرت عیسی  

حضرت عیسی وقتی وارد شهری شد به حواریون گفت من در این 

حضرت وارد شهر شد و . شهرگنجی سراغ دارم که به سوی آن می روم

کشی را مورد تفقد و عنایت قرار داد آنچنانکه در عرض پسرک یتیم خار

در . سه روز آن پسر از حضیض خارکشی به اوج پادشاهی آن شهر رسید 

برای خداحافظی نزد آن تازه ( ع)پایان روز سوم که حضرت عیسی 

: عرض کرد ( ع)پادشاه رفت او از تخت پادشاهی پایین آمد و به عیسی 

واب و راحت را از من گرفته است ؟ پرسشی برایم پیش آمده که خ

در این اندیشه ام تو که قادری در عرض سه روز مرا از حضیض : گفت 

خارکشی به اوج پادشاهی برسانی چرا خود به آن جامه های کهنه قناعت 

  کرده ای و خدم و حشمی نداری ؟



فرزندم این نیت های فانی دنیوی در نظر کسی ارزش : حضرت فرمود 

لذت های جاودان اخروی بیخبر باشد کسی پادشاهی ظاهری دارد که از 

  .را اختیار می کند که لذت پادشاهی معنوی را نچشیده باشد

همان کسی که تو اکنون به جای او بر این تخت پادشاهی نشسته ای 

پس همین یک . اینک زیر خاک خفته است و کسی از او یاد نمی کند 

لتی که به مذلت و فراموش دو. مورد برای عبرت گرفتن کافی است

  شدن می انجامد به چه کار می آید ؟

 

به پایان رسید پادشاه جوان دوباره ( ع)هنگامیکه سخنان حضرت عیسی

دست به دامان ایشان شد و گفت ای بزرگوار آنچه را گفتی فهمیدم و 

. شبهه ام زدوده شد ولی پرسش و ابهام محکم تری برایم پیش آمد 

چه پرسشی عرض کرد با اطمینانی که نسبت به شما  :فرمود ( ع)عیسی 

دارم گمان ندارم که در آشنایی با کسی خیانت کنی و آنچه را حق 

شما که بر من و مادرم منت . نصیحت و نیکو خواهی او باشد فرو گذاری 

گذاشتی و به خانه ما آمدی سزاوار نبود چیزی را که اصیل و باقی است از 

رسیدن به امر فانی و ناچیز یاری رسانید و از  من دریغ ورزی و مرا در

  .سلطنت جاوید و لذت حقیقی محروم گردانید



 

می خواستم تو را بیازمایم و ببینم آیا شایسته آن : فرمود ( ع)عیسی 

مرتبه های عالی هستی یا نه ؟ و آیا پس از ادراک این همه لذتهای فانی 

  یا نه ؟ برای ادراک لذتهای باقی آنها را ترک می کنی

 

اکنون اگر اینها را ترک کنی هم پاداش بزرگ نصیب تو خواهد شد و هم 

حجتی خواهد بود برای آنان که زخارف باطل دنیا را مانع سعادت کامل 

  .آخرت می دانند

 

جوان با شنیدن این سخنان جامه های زیبا و زیور های گرانبها را به دور 

راه دستیابی به پادشاهی معنوی  افکند از تخت پادشاهی پایین آمد و در

آن : او را نزد حوارییون آورد و گفت ( ع)عیسی بن مریم . گام نهاد

گنجی که من در پی آن بودم این در یتیم است در عرض سه روز او را از 

خوارکشی به پادشاهی رساندم ولی او به همه آن مقامهای ظاهری پشت 

 . پا زد و در راه اطاعت از من گام نهاد

به پایان رسید پادشاه جوان دوباره ( ع)نگامیکه سخنان حضرت عیسیه

دست به دامان ایشان شد و گفت ای بزرگوار آنچه را گفتی فهمیدم و 



. شبهه ام زدوده شد ولی پرسش و ابهام محکم تری برایم پیش آمد 

چه پرسشی عرض کرد با اطمینانی که نسبت به شما : فرمود ( ع)عیسی 

که در آشنایی با کسی خیانت کنی و آنچه را حق  دارم گمان ندارم

شما که بر من و مادرم منت . نصیحت و نیکو خواهی او باشد فرو گذاری 

گذاشتی و به خانه ما آمدی سزاوار نبود چیزی را که اصیل و باقی است از 

من دریغ ورزی و مرا در رسیدن به امر فانی و ناچیز یاری رسانید و از 

ت حقیقی محروم گردانیدسلطنت جاوید و لذ .  

 

می خواستم تو را بیازمایم و ببینم آیا شایسته آن : فرمود ( ع)عیسی 

مرتبه های عالی هستی یا نه ؟ و آیا پس از ادراک این همه لذتهای فانی 

  برای ادراک لذتهای باقی آنها را ترک می کنی یا نه ؟

 

خواهد شد و هم اکنون اگر اینها را ترک کنی هم پاداش بزرگ نصیب تو 

حجتی خواهد بود برای آنان که زخارف باطل دنیا را مانع سعادت کامل 

  .آخرت می دانند

 



جوان با شنیدن این سخنان جامه های زیبا و زیور های گرانبها را به دور 

افکند از تخت پادشاهی پایین آمد و در راه دستیابی به پادشاهی معنوی 

آن : را نزد حوارییون آورد و گفت او ( ع)عیسی بن مریم . گام نهاد

گنجی که من در پی آن بودم این در یتیم است در عرض سه روز او را از 

خوارکشی به پادشاهی رساندم ولی او به همه آن مقامهای ظاهری پشت 

 . پا زد و در راه اطاعت از من گام نهاد

 

 این جوان خدا رو انتخاب کرد و از پادشاهی و لذتهای جنسی و غیره

....چشم پوشی نمود  

 

 

 

 

 

 

 



 

گاه عشق مجازی و عشق به یک زن یا یک مرد باعث میشود خدا رو از 

....دست بدهد  

داستانهای زیادی است از مردانی که مومن بودند ولی بخاطر علاقه به 

.... یک زن ،نافرمانی خدا رو کردند  

ش از خدا یا زنانی که مومن بودند ولی بخاطر ازدواج با مرد مورد علاقه ا

...دست کشیدند  

در موردی مومنی عاشق دختر .در این مورد داستانهای زیادی وجود دارد 

کافری میشود و دختر شرط قبولی ازدواج را اتش زدن قران و خوردن و 

شراب و پرستش بت قرار می دهد و متاسفانه اون مرد اینهارا بخاطر 

....رسیدن به عشقش قبول می کند و انجام می دهد  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

!ورود غیر خدا به قلب ممنوع  

 

 

 

 

 

 

 

 محمد تقی صرفی پور

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمه

و اهل ( ص)بعد حمد و شکر الهی و سلام و درود فراوان بر محمد مصطفی

.بیت طاهرینش  

:خداوند در سوره احزاب ایه چهارم فرموده است  

 مَا جَعَلَ اللَّهُ لرَِجُلٍ مِنْ قَلبَْیْنِ فِی جوَْفِهِ

 خدا در درون یک مرد دو قلب  قرار نداده است...

یعنی فقط باید خدا در قلب ادم باشد و غیر خدا نباید وارد قلب شود تا 

 اینکه انسان بتواند راه سعادت را بپیماید...

سوال شد از کجا به این جایگاه عظیم رسیدید؟(ع)از امیرمومنان   

.وارد ان شودامام فرمود در قلبم نشستم نگذاشتم غیر خدا   

:حضرت در بیان دیگری فرمودند  



  دنیارا از دلتان  دارید،محبت  اگر خدا را دوست»(: ع) امیرالمؤمنین

6«!کنید بیرون  

از اولیاء خدا ودر نزد   دنیا در نزد ولیی  جمیع  قیمت»(: ع) حسین  امام

. 7 است  سایه  قیمت  مثل  معرفت اهل  

 ای یکدله و صد دله، دل یک دله کن

 مهر دگران را ز دل خود یله کن

السلام آمد و  وعلیه نبیناوآله روزی گنجشک نر  نزد حضرت سلیمان علی

کند، هر چه من به او  این گنجشک ماده به من توجهی نمی: عرض کرد

حضرت از گنجشک . کند محبتی می محبت دارم در عوض او به من بی

ید که به من گو دروغ می: ماده بازخواست کرد، گنجشک ماده گفت

دارد حضرت  محبت دارد، یکی دیگر را هم زیر سر دارد و دوست می

خدایا نکند در قلب ما : دانی چرا؟ یعنى می. سلیمان زار زار گریه کرد

 .هم، غیر تو جای گرفته باشد
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و هزی الیک بجذع : علیها خطاب شد اللَّه وقتی به حضرت مریم سلام

ت را حرکت بده تا خرمای تازه از درخ  8.النخلة تساقط علیک رطبا جنیا

علیها سؤال  اللَّه در این هنگام حضرت مریم سلام. آن بریزد و بخورى

کردى، حالا  کرد که خدایا قبلا خودت روزی مرا در محراب حاضر می

گوئی درخت را تکان بده؟ می  

قبلا بچه نداشتی تمام افکارت متوجه ما بود لذا ما هم تمام : خطاب آمد

ای از دلت متوجه  دادیم، ولی الان گوشه های تو را می استهحوائج و خو

این فرزندت شده است، لذا ما هم به همان اندازه که دلت از یاد ما جدا 

9.شده، گفتیم درخت را تکان بده تا خرما بریزد و از آن بخورى  

در این کتاب در مورد ابعاد مختلف ممنوع بودن ورود غیر خدا به قلب 

.نوعی اورده شده استانسان مطالب مت  

کرمانشاه. 4146عید  
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!ورود غیر خدا به قلب ممنوع  

اگر بخواهیم به درجات بالای سعادت برسیم باید همچون پیامبر 

.نگذاریم غیر خدا وارد قلب ما بشود( ع)و امیرمومنان( ص)اکرم  

.باید قلب خود را فقط برای خدا قرار دهیم  

.یات و روایات و دعاها  امده استاین مطلب بسیار مهم و حیاتی در ا  

.در مقدمه به ایه قرانی سوره احزاب اشاره شد  

:در سوره توبه هم امده است  

قل إِنْ کَانَ آبَاؤُکُمْ وَأَبْنَاؤُکُمْ وَإِخوَْانکُُمْ وَأَزْوَاجکُُمْ وَعشَِیرَتُکُمْ وَأمَْوَالٌ 

اقْترََفتُْموُهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشوَْنَ کَسَادَهَا وَمَسَاکِنُ ترَْضوَْنَهَا أَحَبََّ إلَِیکُْمْ مِنَ 



ۗ   وَاللََّهُ لَا  ۗ   یَأْتِیَ اللََّهُ بِأمَرِْهِ  اللََّهِ ورََسوُلِهِ وَجِهَادٍ فِی سبَِیلِهِ فَترََبََّصوُا حَتََّى
10  یَهدِْی الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ

بگو: »اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و طایفه شما، و اموالی 

که به دست آورده اید، و تجارتی که از کساد شدنش می ترسید، و خانه 

هائی که به آن علاقه دارید، در نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهاد در 

راهش محبوبتر است، در انتظار باشید که خداوند عذابش را بر شما نازل 

 کند؛ و خداوند جمعیّت نافرمانبردار را هدایت نمی کند

 

در ایه مذکور صراحتا امده که باید محبت خدا را بر هر محبتی مقدم 

بدارید تا سعادتمند بشوید والا اگر محبت خانواده و ثروت و امثال ان 

 نزد شما از خدا مهم تر است به سعادت نمی رسید.

:در مناجات شعبانیه امده است  

 الهی هب لی کمال الانقطاع الیک

                                                             
41توبه ایه 10  



همه وابستگی ها رها بشوم و فقط  خدایا مرا به مرحله ای برسان که از

.وابسته به تو باشم  

 

:در دعای ابوحمزه ثمالی امده است  

...سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی  

.محبت دنیا را از قلبم خارج کن! اقای من  

 

محبت به خدا با محبت به غیر خدا جمع نمی :در روایات امده است که 

11!شود  

 

:هبیانات ایه الله مصباح در این رابط  

 أَحَبَ  مَنْ  المَْرْءُ مَعَ

روایات بسیاری از فریقین دلالت بر این دارد که هر کس با کسی خواهد 

حتی بابی در کتب روایی وجود دارد که مضمون . بود که دوستش دارد
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ذیل یکی از این . أَحَبَ  مَنْ  المَْرْءُ مَعَ: ها این عبارت است مشترک همه آن

اگر [ ۰] حَجرَاً لَحَشرََهُ اللَّهُ مَعَه؛   أَنَّ رَجُلًا أَحَبَ وَلوَْ: ها آمده است روایت

. شود کسی سنگی را دوست بدارد، روز قیامت با همان سنگ محشور می

کند که از  یعنی محبت، نوعی ارتباط بین روح انسان و محبوب ایجاد می

. کند کنند و بالاخره در عالم آخرت ظهور پیدا می هم انفکاک پیدا نمی

حتی اگر . شود کند، خدا همنشین او می که انسان یاد خدا می هنگامی

وضو به آن دست  توانید بی ی خدا را روی کاغذ بنویسید، دیگر نمی کلمه

کدام نیز قداستی  کاغذ، کاغذ است و مرکب هم مرکب، و هیچ. بزنید

ا را به این شکل نوشتید که نمایشی از خدا دارد و او ر ندارند، اما وقتی آن

وضو به آن دست  کند که اگر بی آورد، چنان قداستی پیدا می به یاد می

 .اید بزنید، گناه کرده

 کربلایی کاظم و دیدن نور آیات

سوادی که به صورت  اید؛ روستایی بی همه نام کربلایی کاظم را شنیده

  الله الله خزعلی حفظه حضرت آیت. غیر عادی حافظ قرآن شده بود

نوشتم، که در هنگام نوشتن یکی « واو»ی کاغذی دو گفتند که من رو می

های قرآن در نظر گرفته و به قصد آن  ها واوی از یکی از سوره از آن

بینی؟  جا چه می کاغذ را به کربلایی کاظم نشان دادم و گفتم این. نوشتم



دانم چه  من نمی: او سواد نداشت و اصلا الفبا بلد نبود، ولی گفت

 .رف نور دارد و آن یکی نور نداردای، ولی این ح نوشته

کنند که کتاب  علیه نیز نقل می الله الله حائری رضوان درباره مرحوم آیت

چیزی از آن را : جواهر را جلوی کربلایی کاظم گذاشتند و پرسیدند

توانی بخوانی؟ پاسخ داده بود که نه آقا من سواد ندارم، ولی آیات و  می

. بود این جاها نور دارد داده و گفته  کلمات قرآن در آن کتاب را نشان

بنابراین، عالم اسراری دارد که ممکن است ما درک نکنیم، اما حق 

دهد که  نداریم آن را نفی کنیم و گاهی خداوند یک چیزهایی را نشان می

برای دیگران حجتی باشد و بفهمند که غیر از این مسائل مادی و 

 .های دنیا خبرهای دیگری نیز هست بازیچه

است که جَاءَ رَجُلٌ مِنْ   اند آمده آن را نقل کرده[ ۶]در روایتی که فریقین 

[ ۲]یُعْجبُِنَا أَنْ یَأْتِیَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِیَةِ یَسْأَلُ النَّبِیَّ   أَهْلِ الْبَادِیَةِ وَکَانَ

روزی یک عرب بیابانی خدمت پیغمبر : گوید ؛ انس می وآله علیه الله صلی

برای ما خیلی جالب بود که . آمد و گفت سؤالی دارم  وآله علیه الله صلی

همه گوش دادیم . عربی بیابانی نزد پیغمبر بیاید و بگوید سؤال دارم

فَقَالَ یَا رَسوُلَ اللَّهِ مَتَی قیَِامُ السَّاعَةِ؟ پرسید چه وقت . گوید ببینیم چه می

. الان وقت نماز است: شود؟ حضرت تأملی فرمودند و گفتند قیامت می

 .ات را بدهم خوانیم، بعد از نماز بیا تا پاسخ نماز را می



: حضرت پس از نماز، سراغ عرب بیابانی را گرفتند و او جلو آمد و گفت

فَمَا أَعدَْدْتَ لَهَا؛ چه : حضرت فرمود. من بودم که از قیامت سؤال کردم

یامت چه زمانی پرسی ق ای؟ تو که می چیزی برای قیامت آماده کرده

ای؟ حضرت با این کار خواستند او را  است، برای قیامت چه حاضر کرده

چه مهم است و تو باید دنبال آن باشی، این است که  متوجه کنند که آن

ای برای  کاری کنی در قیامت به دردت بخورد و فهمیدن زمان آن فایده

إِلَّا أَنِّی   کثَِیر عَمَلٍ، صَلَاةٍ وَلَا صوَْمقَالَ وَاللَّهِ مَا أَعدَْدْتُ لَهَا مِنْ . تو ندارد

من چیز قابل توجهی برای قیامت ! به خدا قسم: أُحِبُّ اللَّهَ ورََسوُلَه؛ُ گفت

فقط یک چیز است و آن . ای نه نمازی دارم و نه روزه. ام آماده نکرده

وآله  علیه الله فَقَالَ لهَُ النَّبِیُّ صلی. دارم که من خدا و پیغمبر را دوست می این

المَْرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ؛ هر کسی با محبوبش است؛ یعنی در قیامت تو با ما 

گوید مسلمانان بعد از اسلام از هیچ چیز به اندازه  انس می. خواهی بود

 .این مسأله خوشحال نشدند

 محبت اهل بیت؛ لازمه محبت خدا

مت، پسر برادر الغمه از عبدالله بن صا در روایات دیگری صاحب کشف

  عَلِیٍ  حدثنی ابوذر وَکَانَ صَفوُْهُ وَانْقِطَاعُهُ إِلَی: کند که جناب ابوذر نقل می

که علاقه خاصی   گوید این جریان را ابوذر ایشان می[ ۵. ]هذََا الْبَیْتِ  وَأَهْلِ

قُلْتُ یَا نَبیَِّ : قَالَ. السلام داشت برای من نقل کرد بیت علیهم به علی و اهل



به پیغمبر اکرم : گوید ابوذر می. اللَّهِ إِنِّی أُحِبُّ أَقوَْاماً مَا أَبْلُغُ أَعْمَالَهُمْ

دارم،    ها را دوست کسانی هستند که من خیلی آن: وآله گفتم علیه الله صلی

فَقَالَ یَا أَباَذرٍَّ، المَْرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ . توانم انجام بدهم ها را نمی ولی کار آن

هر کس، با کسی است که او را دوست : هُ مَا اکتَْسَب؛َ پیغمبر فرمودوَلَ

. گیرد دارد، اما هر کسی کار خودش را دارد و مزد خودش را می می

وَلَهُ مَا اکتَْسَبَ آمده است و   بینید در این روایت عبارت همان طور که می

اوی بودن ها هستی، به معنای مس گویم با آن که می معناست که این به این

بینی، ولی هر  ها را می ها هستی و آن با آن. ها در همه چیز نیست با آن

سپس ابوذر آن . کسی کار خودش را کرده و مزد خودش را دارد

بیت  فإَِنِّی أُحبُِّ اللَّهَ ورََسوُلَهُ وَاهل: گوید کند و می اشخاص را معرفی می

و پیغمبر در . دوست دارمبیت پیغمبر را  نبَِیِّه؛ِ من خدا، پیغمبر و اهل

؛ تو با هر که دوست داری خواهی فإَِنَّکَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ:پاسخ فرمودند

وگو انجام شد، برخی از افرادی که در این  که این گفت هنگامی. بود

فإَِنَّا : جلسه حضور داشتند، خوشحال شدند و به هیجان آمده و گفتند

یذَْکُرُوا أَهْلَ بَیْتِه؛ِ ما نیز خدا و پیغمبر را دوست  نُحِبُّ اللَّهَ ورََسوُلَهُ وَلَمْ

حال شاید غرضی هم نداشتند و از . بیت را ذکر نکردند داریم، ولی اهل

دو را ذکر  جا که الله و رسول در قرآن زیاد در کنار هم آمده فقط این آن

حِبُّوا أَیُّهَا النَّاسُ أَ: ولی پیغمبر اکرم ناراحت شدند و فرمودند  . کردند



هایش  اللَّهَ عزََّ وَ جَلَّ لِمَا یَغدُْوکُمْ بهِِ مِنْ نِعَمِه؛ِ خدا را به خاطر نعمت

؛ اگر خدا را دوست دارید، باید وَأَحِبُّونِی بِحُبِّ رَبِّی. دوست بدارید

محبوب خدا را نیز دوست داشته باشید؛ بنابر این باید مرا هم دوست 

جا که من اهل بیتم را  و از آن لَ بَیْتِی بِحُبِّی؛وَأَحِبُّوا أَهْ. داشته باشید

 .دوست بدارید  دارم، باید محبوب مرا نیز دوست می

ها بود که گفتند ما خدا و رسول را دوست  این کلام تعریضی به گفته آن

ها تعلیم فرمود که شما  حضرت به آن. بیت را ذکر نکردند داریم و اهل

فوََ الَّذِی نَفْسِی بِیدَِهِ : ارم، دوست بداریدد نیز باید هرکه را من دوست می

لوَْ أَنَّ رَجُلًا صَفَنَ بَیْنَ الرُّکْنِ وَالْمَقَامِ صَائِماً ورََاکِعاً وَسَاجدِاً ثُمَّ لَقِیَ اللَّهَ عزََّ 

قسم به آن کسی که جان من وَجَلَّ غَیرَْ مُحِبٍّ لِأَهْلِ بیَْتِی لَمْ ینَْفَعْهُ ذَلکِ؛َ 

ترین جایی است  اوست، اگر کسی بین رکن و مقام ـ که مقدس به دست

اش  که در مسجدالحرام وجود داردـ عمری را به عبادت بگذراند و همه

بیت مرا دوست نداشته  در حال روزه و رکوع و سجود باشد، ولی اهل

در این هنگام اصحاب . ای ندارد ها برایش فایده باشد، این عبادت

ها چه کسانی  سأله جدی است؛ باید ببینیم اینمتعجب شدند و گفتند م

بیت شما هستند که اگر کسی  کدام اهل! یا رسول الله: پرسیدند. هستند

ای ندارد؟ قَالَ  ها برایش فایده ها را دوست نداشته باشد، آن عبادت آن

ی ومَِنْ لَحْمِی مَنْ أَجَابَ منِْهُمْ دَعوَْتِی واَسْتَقبَْلَ قِبْلَتِی ومََنْ خَلَقَهُ اللَّهُ مِنِّ



که او کسی  کنند؛ اول این وَدمَِی؛ حضرت در پاسخ سه ویژگی نقل می

که او همراه من نماز  دوم این. است که دعوت مرا اجابت کرده است

که خداوند او را از من و گوشت و خون من  خوانده است و سوم این

فرمودند، ها را بیان  ویژگی  که پیغمبر اکرم این هنگامی. آفریده است

بیت او را  اصحاب فریاد زدند که ما نیز هم خدا، هم پیغمبر و هم اهل

بَخْ بَخْ فَأَنْتُمْ إِذًا منِْهُمْ : وآله فرمود علیه الله پس پیامبر صلی. دوست داریم

حال که در شما نصاب . به خوب شد به واَلمَْرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ وَلَهُ مَا اکْتَسَبَ

و باز این جمله المَْرْءُ مَعَ مَنْ . ها خواهید بود ما با آنمحبت کامل شد، ش

 12.أَحَبَّ را تکرار فرمودند

 

 :پاورقی

 ۴۲توبه، [. ۱]

 ۴۱۲، ص (للصدوق)الأمالی[. ۴]

ترام وآله است و نزد اهل تسنن بسيار مورد اح عليه الله که برخی از علمای شيعه آن را از انس که از اصحاب پيامبر صلی جالب اين[. ۳]
 .اند است، نقل کرده

 ۱۳۱، ص۱علل الشرايع، ج[. ۲]

 ۲۳۴، ص(للصدوق)الامالی [. ۵]
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همیشه .اگر در قلبمان فقط محبت خدا را داشتیم هیچوقت گناه نمی کنیم

خلاصه ادم خیییلی خوبی .بداخلاق نمی شویم.خیرمان به دیگران می رسد

.می شویم  

بینید و در زندگی انها دقت شما وقتی افرادی که این چنین هستند را می 

هیچوقت بدی از انها به کسی نمی .می نمایید متوجه می شوید طلاهستند

اهل عفو و گذشت می . سخاوتمند هستند.اهل کمک هستند.رسد

.و اهل کلک و تقلب و دورویی نیستند.راستگو و صادق می باشند .باشند  

....و.نمی دانند خود را ازدیگران بهتر.تکبر ندارند و کمال تواضع دارند  

 

 

 

 

 

 



 

.....اما کسانی که محبت غیر خدا در دل دارند  

ریشه و منشا همه مفاسد و گناهان، محبّت و دلبستگی به دنیا و مظاهر 

 آن است

 

با مراجعه به آیات و روایات اهل بیت  )علیهم السّلام( روشن می گردد که 

ریشه و منشا همه مفاسد و گناهان، محبّت و دلبستگی به دنیا و مظاهر 

 آن است؛

 »الف: فیما اوحی الله تعالی الی موسی علیه السّلام: اعلم ان کل فتنه بذرها 

 حب الدنیا، 

 ب: قال الصادق )علیه السّلام(: راس کل خطبئه حب الدنیا، 

ج: قال رسول الله صلی علی علیه و آله وسلم: حب الدنیا اصل کل معصیه 

 و اول کل ذنب، 



 د: قال علی )علیه السّلام(: حب الدنیا راس الفتن و اصل المحن...13

محبت دنیا اصل هر گناهی است.محبت دنیا اصل فتنه ها و مشکلات 

 است...

.منظور از اینکه محبت دنیا ریشه همه گناهان است دنیاطلبی است  

مقصود از دنیای مذموم که محبتّش منشا همه خطاها است دنیای منهای 

ر ثروت و مقامی دنیا بوده و صاحب آن اهل دنیا دین وخداست نه آنکه ه

باشد زیرا ممکن است انسانی به بالاترین مقام راه یابد و از همه 

های دنیوی نیز برخوردار باشد ولی اهل دنیا نباشد، زیرا به آنها آن  نعمت

بندد که مایه هلاکت او باشد بلکه ثروت و مقام دنیوی را  چنان دل نمی

کند که به خوبی از عهده  حان خود دانسته و کوشش میای برای امت وسیله

امتحان برآید تا بدان وسیله به کمالات و سعادت اخروی نیز برسد، لذا 

اولیاء الهی در همین عالم با برخوردار بودن از مواهب آن به کمال 

اند، اینجا است که وقتی  مطلوب خود دست یافته و به قلَّه رفیع آن رسیده

آمیز  دنیا را مورد خطاب عتاب( السّلام علیه)علی  آن شخص در محضر
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کرد حضرت به او فرموده که تو مغرور  خود قرار داده و آن را مذمت می

کنی، وگرنه  ای و سپس آن را مذمت می دنیا شده و از آن فریب خورده

 :دنیا فی حدّ ذاته ایرادی ندارد

« اتغتر بالدنیا ثم  ایها الذام للدنیا المغتر بغرورها المخدوع باباطیلها

ان الدنیا دار صدق لمن صدقها و دار عافیه لمن فهم عنهاو دار غنی . تذمها

لمن تزود منهاو دار موعظه لمن اتعظ بها مسجد احباء الله و مصلی ملائکه 

الله و مهبط وحی الله و متجر اولیاء الله اکتسبوا فیها الرحمه و ربحوا فیها 

 الجنه فمن ذا یذمها؛

های  های آن مغرور شده و به نیرنگ نش کننده دنیا که به خدعهای سرز  

. کنی شوی و از آن مذمت می ای آیا به دنیا مغرور می آن فریب خورده

دنیا خانه صدق است برای کسی که با آن به راستی رفتار کند، ( بدان که)

و خانه تندرستی است برای کسی که از آن چیزی بفهمد، و مرکز بی 

اندرز است   اندوزد و خانه پند و رای کسی که از آن توشهنیازی است ب

گاه دوستان خدا و  شدن را دارد، و سجده برای کسی که قابلیت موعظه

خانه  آمدن وحی خدا و تجارت محل استغفار فرشتگان خدا و محل فرود



دوستان خداست که در آن رحمت خدا را کسب کردند و بهشت را به 

14کنی؟ چیز را مذمت می سود بردند پس تو دیگر چه » 

 

 کدام حُب دنیا ضرر دارد؟

حبّ دنیا اگر به گونه ای باشد که خدا و معاد به فراموشی سپرده شود و 

یا آنکه انسان همه همّ خود را در به دست آوردن دنیا قرار دهد، و یا در 

مقام تخییر بین دنیا و آخرت جهت دنیا را انتخاب نماید، و یا تمام 

خوشحالی او به خاطر ثروت و پست و مقام دنیا باشد. »و فرحوا بالحیوه 
 «. الدنیا و ما الحیاه الدنیا فی الاخره الا متاع15

 به دنیا خوشحالند درحالی که دنیا نسبت به اخرت فقط کالایی است!

و امثال این امور، در این صورت، دنیا مذموم و ناپسند است وگرنه اگر  

انسان دنیا را دوست بدارد برای آنکه مزرعه آخرت او و زمینه ای برای 

تحصیل کمال اوست، مانعی نخواهد داشت. »الهی اخرج حب الدنیا من 

 «.قلبی: خدایا محبت دنیا را از دلم خارج کن
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 اسیب های محبت دنیا

:اگر محبت دنیا در دل ادمی باشد دچار اسیب های زیادی می شود  

پیامبران و امامان بشود و با انها از جمله اینکه احتمال دارد دشمن خدا و 

وارد (ع)بجنگد مانند طلحه و زبیر که بخاطر محبت دنیا با امیرالمومنین

را رقم زدند و  4611جنگ شدند یا در کشور ما موسوی و کروبی فتنه 

احتمال دارد فرزند پرست !.مقابل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایستادند

.....احتمال دارد.یا زن پرست شود  

 

 

 

 

 

 



 

!نمونه هایی از اسیب های ورود غیر خدا به قلب ادمی  

 

 به‌خاطر‌پول‌آدم‌می‌کشتم

در حال آبیاری : میانسالی که با پلیس تماس گرفته بود گفت کشاورز

دنبال اظهارات  به. رو شدم زمینم بودم که با جسد خونین مرد جوانی روبه

این کشاورز، کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی استان بوشهر راهی شهر 

مشاهدات اولیه گویای آن بود که جسد متعلق به مرد . خورموج شدند

که با شلیک یک گلوله از پشت سر به قتل رسیده  ای است ساله ۲۲

پس از بررسی صحنه جرم به دستور بازپرس جنایی جسد برای . است

در ابتدای رسیدگی به این . تعیین هویت به پزشکی قانونی منتقل شد

پرونده کارآگاهان به سراغ پرونده افراد گمشده رفتند و با توجه به 

ها و شناسایی جسد توسط  وندهمشخصات ظاهری مقتول با یکی از پر

ها نشان  بررسی. الله مشخص شد خانواده وی هویت مقتول با نام حجت

داد که خودرواش پس از قتل به سرقت رفته است می . 

 

https://www.mashreghnews.ir/news/988404/%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%AF%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%85


 :بیشتر بخوانید

 

 هشدار پلیس درباره خریدهای اینترنتی

 جنایت دوم

 

مرداد کشاورز دیگری هنگام کار در زمین  ۶۰ماه بعد در  ۰حدود 

راعی اش در خورموج با رد خون مواجه شد که به دهانه چاه کنار ز

او با پلیس تماس گرفت و مأموران پس از . شد زمینش ختم می

ساله با نام غلامحسین را مشاهده کردند که  ۵۵حضورشان جسد مردی 

از آنجا که هر دو مقتول مسافرکش . با شلیک گلوله به قتل رسیده بود

خودروشان به سرقت رفته بود پلیس فرضیه  بودند و پس از قتل نیز

های سریالی را مورد بررسی قرار داد قتل . 

 

های سریالی وقوع قتل  



در ادامه تحقیقات کارشناسان اسلحه تشخیص هویت اعلام کردند که هر 

دو راننده با شلیک گلوله یک اسلحه شکاری و از پشت سر به قتل 

طور سرقت  ها و همین ن آنضمن اینکه شغل و محل رها کرد. اند رسیده

کرد  ها ثابت می این شباهت. خودروشان پس از جنایت یکی بوده است

بلافاصله به دستور . رو هستند که کارآگاهان با یک قاتل سریالی روبه

سرهنگ جوشن سهرابی، رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر اتاق فکری 

شد و با کنار  های سریالی بوشهر تشکیل در رابطه با شناسایی عامل قتل

دست آمد نام ایمان به ها؛ هویت عامل این جنایت به هم قرار دادن سرنخ . 

 

 سومین قتل

درحالی که تحقیقات کارآگاهان ادامه داشت، مرد جوانی در تماس با 

. شان خبر داد نام محمدجواد در خانه اش به ساله ۰۶پلیس از قتل برادر 

نام ایمان به قتل رسیده  م بهبرادرم به دست دوست: وی به مأموران گفت

خواست  وقتی به خانه آمدم ایمان خانه ما بود تا مرا دید می. است

بعد . تیراندازی کند که گلوله در اسلحه گیر کرد و من هم فرار کردم



متوجه شدم او وقتی برادر کوچکم در خانه تنها بوده به آنجا رفته و 

باز کرده، اما ایمان برادرم  شناخت در را برایش برادرم هم، چون او را می

ها برای  بدین ترتیب ردیابی. را کشته و منتظر من بود تا مرا هم بکشد

یکی از اقوام محمد جواد در گفتگو با خبرنگار . دستگیری ایمان آغاز شد

روز حادثه مادر محمدجواد از : درباره جزئیات این حادثه گفت« ایران»

ت به خانه آمد، اما ناگهان در محل کارش که مغازه خواربارفروشی اس

ها مشخص  در ادامه بررسی. حمام خانه با جسد پسر کوچکش مواجه شد

میلیون تومان طلبکار بوده  ۵۸شد که ایمان از برادر محمدجواد حدود 

گرفته  اما او توان پرداخت بدهی را نداشته و هر بار از او مهلت می. است

 .و قاتل هم بارها او را تهدید کرده بود

 

های سریالی دستگیری عامل قتل  

 



های صورت گرفته کارآگاهان جنایی دریافتند که مشخصات  در بررسی

بدین ترتیب پس از . عامل این جنایت با قاتل سریالی یکی است

های قضایی وی را دستگیر کردند هماهنگی . 

 

سردار خلیل واعظی، فرمانده انتظامی استان بوشهر در رابطه با این خبر 

در تحقیقات صورت گرفته معلوم شد قاتل سریالی دومین  :گفت

نام اصغر مرتکب شده که او نیز  جنایتش را با همدستی مرد جوانی به

علاوه بر قاتل و همدستش، دو نفر دیگر نیز دستگیر . بازداشت شد

اسلحه از متهمان کشف شده است ۰همچنین یک خودرو و . اند شده . 

 

 گفتگو با متهم

 

له که متأهل است و دو فرزند هم دارد در رابطه با سا ۶۰ایمان 

اش از این جنایات گفت انگیزه . 

 



ها چه بود؟ ات از قتل انگیزه  

 

ام را بیشتر  من اعتیاد به مواد مخدر دارم و همین مسأله مشکلات مالی

برای همین به خاطر سرقت مرتکب قتل شدم. کرده بود . 

 

 شگردت برای جنایات چه بود؟

 

به مقصد شهرهای جنوبی استان خودرویی را دربست و با از بوشهر 

کردم و در خارج شهر با اسلحه شکاری، از پشت  مبالغی بالاتر کرایه می

کردم سر به راننده شلیک می . 

 

کردی؟  با خودروهای سرقتی چه می  

 

میلیون تومان فروختم، اما قبل از فروش  ۰۸اولی را که پژو پارس بود 

شدم دومین خودرو دستگیر . 



 

کارت ادامه دهی؟ تصمیم داشتی به  

 

کردم  دست آورده بودم و فکر هم نمی بله، چون پول خوبی از این راه به

 .که دستگیر شوم

 

ها با خبر بود؟ همدستت از قتل  

 

زمانی که در دومین جنایت همراه من سوار خودرو دربستی . نمی دانست

16مقتول شد، در بین راه ماجرا را برایش گفتم . 

 

گویند وقتی شمر لعین روی سینه امام حسین نشست تا امام را شهید کند 

امام پرسید تو که من را می شناسی که فرزند زهرای مرضیه و علی 

برای پول جایزه:مرتضی هستم چرا مرا می کشی؟شمر جواب داد  
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اینها . کسانی که پولدوستند هرگز سکه ای در راه خدا خرج نمی کنند

برای بدست اوردن پول ادم می کشند حتی رفیق افرادی هستند گاه 

 خودرا

میلیون به جیب بزند 444رفیق پول پرست دوستش را کشت تا  /// 

عصرایران -! قتل پسر دایی به خاطر پول نهار  

عکس+ساله به خاطر یک مشت پول 64قتل مادر   

 !قتل دوست به خاطر پول

 !قتل خاله به خاطر سرقت پول و طلا

من ادم کشتندسر دویست هزارتو   

مرد جوانی که به خاطر هزینه درمان پای یک سگ زن جوانی را به قتل 

 .رسانده بود به اتهام خود اعتراف کرد

 

افکار نیوز -! قتل؛ تنها به خاطر یک میلیون پول  

 



 

ایران آنلاین -قتل پدر ثروتمند برای پول    

ادنود –ساله به خاطر پول  11ساله توسط پسر  34قتل فجیع پدر   

نوداد –ساله به خاطر پول  11ساله توسط پسر  34قتل فجیع پدر   

ساله همسرش را بخاطر پول خفه کرد 13مرد  . 

 وهزاران مورد قتل و جنایت و دعوا و اختلاف همه سرپول

اولین سکه ای که در کره زمین ضرب شد ابلیس ان را گرفت و روی 

گار نمیشودقلبش گذاشت و گفت با وجود محبت بتو دیگه کسی رست  

 

اگر بگذاریم غیر خدا مانند محبت به ثروت وارد دلمان بشود بیچاره می 

!!شویم  

از ادم کشی تا . انوقت برای پول و ثروت هرکار بدی را انجام می دهیم

...اختلاس تا خیانت در امانت و دهها خلاف دیگر  

 



 

آفتاب نیوز -اختلاس میلیاردی یک کارمند زن در شیراز   

 

آزاد ٔ  پدیا، دانشنامه ویکی -هزار میلیارد تومانی  ۶اختلاس   

ایسنا -متهم در هرمزگان  6میلیاردی و دستگیری  3کشف اختلاس   

میلیاردی از بانکی در استان البرز ۰۲اختلاس   

سه ساعت بعد احضار از ایران فرار'میلیاردی  ۰۸۸متهم اختلاس    

دستان عمومی و اختلاس میلیاردی در خوزستان این بار بانک تجارت دا

میلیارد ریالی در یکی از  46انقلاب ماهشهر از وقوع یک فقره اختلاس 

... شعب بانک تجارت در این شهرستان  

 

....اختلاس میلیاردی مدیرعامل و معاون یک شرکت خدمات رسان در  

 



دیگر از حیا !با ورود غیر خدا به قلبمان دیگر از امانت داری خبری نیس

دیگر از احترام به فداکاری ! صداقت خبری نیست دیگر از!خبری نیست

دیگر از احترام به والدین خبری !و ایثار و بخشش خبری نیست

....و!نیست  

!کشتن مادر برای رسیدن به دختر مورد علاقه اش  

دادگاه پسر نوجوانی که برای رسیدن به دختر مورد علاقه : گروه حوادث

رفته و در این میان مادرش را اش با نقشه قبلی تصمیم به قتل والدینش گ

دادگاه کیفری استان تهران برگزار  14کشته است روز گذشته در شعبه 

به گزارش خبرنگار ما در ابتدای جلسه محاکمه محمد شادابی .شد

نماینده دادستان تهران در برابر قضات حاضر شد و در توضیح 

ریم هیات محترم قضات، پرونده یی که پیش رو دا: کیفرخواست گفت

یکی از تلخ ترین پرونده های قضایی است چرا که پسر نوجوانی اسیر 

 وسوسه های دختر مورد علاقه اش شده و

برای رسیدن به این دختر مادرش را کشت و تصمیم داشت پدر را هم 

  17!چون انها مخالف این ازدواج بودند!بکشد
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 چه می شود که افراد دست شان به خون عزیزان شان آلوده می شود؟

قتل های خانوادگی؛ از شاهرخ و سمیه تا تا پسر ۰۰ ساله ای که 

 خانواده اش را کشت

 

اش را با  سال دارد و خانواده ۰۰او تنها 

پدر، . دستان خودش به قتل رسانده است

مادر و برادر کوچکش را با ضربات چاقو 

 ۰۶کرد والدینش برادر  کشت چون فکر می

اش را بیشتر از او دوست دارند ساله . 

 اش را ای که خانواده ساله ۰۰پسر »اش شده  این روزها نام :الهه صالحی

ها  قضاوت. اش چیست پرسد اسم واقعی و دیگر کسی نمی« به قتل رساند

ترین افراد زندگی  چطور ممکن است یک نفر نزدیک. هم تمامی ندارد

های خانوادگی عضو  قتل. اش را با دست خودش بکشد؟ اما او تنها نیست

ثابت اخبار حوادث اند و به گفته عبدالصمد خرمشاهی، وکیل جنایی، 

 .ای نیستند و رو به افزایش اند هپدیده تاز

 ۵۵ها را یاد داستان شاهرخ و سمیه در سال  قتل خانوادگی شاید خیلی

ای که به عشق ازدواج با یکدیگر، خواهر و  ساله ۰۰دختر و پسر . بیندازد

https://www.khabaronline.ir/news/1318038/%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%AE-%D9%88-%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%DB%B1%DB%B8-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B4
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در . برادر کوچک سمیه را کشتند و قصد کشتن مادر سمیه را هم داشتند

سال حبس محکوم شدند و بعدها آخر هم با بخشش پدر سمیه به چند 

 .گفته شد که حتی با هم ازدواج هم نکردند

های مشابه کم نیست؛ مردی که همسر و  ها نمونه در طی این سال

ها  ؛ نمونه...فرزندانش را به قتل رسانده یا زنی که فرزندانش را کشته و 

ای نیست که در بین اخبار نشانی از قتل  خراشد اما هفته دلت را می

سرای  ساله در گوراب ۰۰پسری  آبان ماه ۰.نوادگی پیدا نکنیخا

مادر، خواهر و   کوچصفهان به دلیل اختلاف خانوادگی پدربزرگ، پدر،

این هفته هم اعلام . به قتل رساند  مهمان آنها بود، دوست خواهرش را که

کرد والدینش برادر کوچکش را  ای که تصور می ساله ۰۰شد که پسر 

اش  وست دارند، در اقدامی جنون آمیز تمام اعضای خانوادهبیشتر از او د

 .شامل پدر و مادر و برادرش را به قتل رساند

 

اری این جنایت ها همه ریشه در ورود غیر خدا به قلبهای این افراد 

....جنایتکار دارد  



اما کسی که قلبش فقط منحصر در محبت الهی است هرگز از این کارها 

ا اذیت نمی کند چه برسد به کشتن و مجروح هرگز کسی ر. نمی کند

....کردن و سرقت اموال و  

اری باید گفت و مرتب تکرار کردعلل این جنایات به این بر می گرددکه 

لذا توصیه قران . محبت غیر خدا وارد قلبهای این جنایتکاران شده است 

قلب خود . نگذاید غیر خدا وارد دلهایتان بشود و اهل بیت این است که

را فقط برای خدا قرار دهید در این صورت هرگز از طرف شما به کسی 

...بدی و اسیبی نمی رسد  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بهترین مردم کیانند؟

أَفضَْلُ النَّاسِ بَعدَْ النَّبیِِّینَ »: فرمایند می( صلَّی الله علیه و آله)رسول خدا 

بهترین  18؛  المُْتَحَابُّونَ فِیه علیهم السلام فِی الدُّنْیَا وَ الآخرة الْمُحِبُّونَ لِلَّهِ

در دنیا و آخرت، دوستان ( و اوصیای پیغمبران)مردمان بعد از پیغمبران 

 «.خدا هستند و دوستداران بندگان خدا در راه خدا

 

 قلب حرم خداست

الْقَلْبُ حرََمُ اللَّهِ فَلَا تُسکِْنْ حرََمَ اللَّهِ »: است که( علیه السلام)امام صادق 

دل حرم خداوند است، پس در حرم خدا کسی غیر از خداوند  19 اللَّه؛ِغَیرَْ 

خدا را با چنین هدایتی که مخصوص پیامبران الهی است « .را جای ندهید

                                                             
 .۳۹۳ ص الشریعة،  جعفر بن محمد )ع(، مصباح 18
 .نجف اشرف، بی تا(، ۳۸۵ :الحیدریة المطبعة) الأخبار محمد بن محمد شعیری، جامع 19



ای عصمت بخش  20؛ یَا عَاصِمَ قُلُوبِ النَّبِیِّین»: گوئیم زنیم و می صدا می

رای خودش های ما را نیز ب به این امید هستیم که دل« .های پیغمبران دل

!نگاه دارد و از پرسه زدن در جای دیگرجلوگیری کند  

...شعیب نبی همیشه گریان بود  

این بود که « (علیه السلام)حضرت شعیب پیامبر»یکی از ویژگی های 

. بسیار گریه مى کرد، به حدّى که پس از مدتی چشمانش آسیب دید

ن آن دوباره گریه هاى فراوا. خداوند رحمان چشمانش را شفا داد

حضرت شروع شد و آن قدر ادامه یافت که بار دیگر چشمانش آسیب 

این کار براى بار سوم تکرار . این بار هم خداوند رحیم شفایش داد. دید

تمامى نداشت، و ( ع)شد و خدا شفا داد؛ امّا گویا گریه هاى شعیب پیامبر

 خداوند. براى مرتبه چهارم از فرط گریه هاى زیاد چشمانش آسیب دید

اگر ! چرا این قدر گریه مى کنى؟: فرمود( ع)خطاب به حضرت شعیب

ترس از جهنَّم تو را وادار به این کار مى کند، آتش جهنَّم را بر تو حرام 

کردم، و اگر شوق به بهشت باعث این گریه هاى طولانى است، بهشت را 

گریه هاى من نه از : عرض کرد( ع)حضرت شعیب! بر تو مباح کردم
                                                             
 .الجنان، دعای روز بیست و پنجم ماه رمضان مفاتیح 20



و نه از شوق بهشت است؛ بلکه عشق تو در دلم جا کرده، و ترس جهنَّم 

حُبّ تو تمام وجودم را پر نموده، و از عشق و علاقه تو این قدر مى گریم، 

خداوند ! و تا زمانى که در عالم مکاشفه قلبى، تو را نبینم آرام نمى گیرم

س متعال به او آرامش داد، و به وى بشارت داد که موساى کلیم الله را انی

21.و مونس او قرار خواهد داد  

این بود که قلبش حرم الهی بود و غیر خدا  علت گریه های شعیب نبی

.در قلبش راه نیافته بود  

همچو فردی همیشه وجودش برای مردم مبارک است و همیشه خیرش 

.به دیگران می رسد و شری از او به مردم نخواهد رسید  
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....ایی بودشهدای بزرگوار ما قلبشان فقط خد  

 

راهی را که ما عمری با سختی »: علامه طباطبایی در اواخر عمرش فرمود

ها و ریاضت ها رفـتیم، این جوان ها و شهیدان انقلاب اسلامی، در یک 

....شب سپری کردند  

 

سالگی نماز شبش ترک نشده  ۰۶سالگی تا به هنگام شهادت،  ۰۶از  �

 .بود

 

بادت با خدای خود نجوا میکرد و شب های بسیاری سر بر سجده ع �

...اشک میریخت  



 

 شهید احمد پلارک را میگویم �

بهشت زهرای تهران ۰۰همان شهید معروف قطعه  �  

میشناسندش "شهید عطری"بعضی به  �  

 

مادرش اینگونه نقل کرد که پسرش در مدت عمرش چهار عمل را  �

: هرگز ترک نکرد  

 

 نماز شب ⃣  

 غسل روز جمعه  ⃣  

 زیارت عاشورای هر صبح  ⃣  

بار لعن بنی امیه ۰۸۸صلوات در روز و  ۰۸۸ذکر  ⃣   . 

 



شهیدی که موقع تلقین به احترام نام امام زمان سرش را خم کرد، به 

 نحوى که سر او تا روى سینه خم شد

از . در شیراز متولد شد ۰۶۶۰پاسدار شهید احمد خادم الحسینى در سال 

پس از . کنار تحصیل، شبانه کار مى کردهمان دوران نوجوانى در 

پیروزى انقلاب اسلامى به عضویت سپاه پاسداران درآمد و در اولین 

در دوران جنگ تحمیلى چند بار به جبهه . مأموریت به کردستان رفت

در مرحله اول  ۰۰/۰/۰۸سرانجام در مورخه . رفت و یکبار مجروح شد

آنچه می خوانید . رسید به شهادت( فتح خرمشهر)عملیات بیت المقدس 

:روایتی از مراسم تدفین این شهید بزرگوار  

در شیراز رسم بر این بود که علماى شهر بخصوص روحانیونى که از 

لحاظ سنى و موقعیت اجتماعى از دیگران ممتازتر بودند مسؤولیت تلقین 

حجة الاسلام و المسلمین طوبائى از . شهدا را برعهده مى گرفتند

که امام جماعت مسجد کوشک عباسعلى شیراز بود براى  روحانیون شهر

شب قبل که براى نماز شب برخاستم مسائلى برایم : من نقل مى کرد

 .پیش آمد که دانستم فردا با امری عجیب مواجه مى شوم



 

وقتى وارد قبر شدم تا تلقین شهید مورد نظر را انجام دهم، به محض 

احساس کردم و فهمیدم با ورود به قبر در چهره شهید حالت تبسمى 

وقتى خم شدم و تلقین شهید را آغاز . صحنه اى غیر طبیعى روبرو هستم

رسیدم مشاهده ( عج)کردم، به محض اینکه به اسم مبارک امام زمان

کردم جان به بدن این شهید مراجعت کرد، چون شهید به احترام امام 

نه خم شد و سرش را خم کرد، به نحوى که سر او تا روى سی( عج)زمان

 .دوباره به حالت اولیه برگشت

 

در موقع ( عج)در آن لحظه وقتى احساس کردم حضرت صاحب الزمان

تدفین آن عزیز حضور یافته است، حالم منقلب شد و نتوانستم با 

 .مشاهده این صحنه عجیب و غیرمنتظره تلقین را ادامه دهم

را ادامه دهم، به پس از اینکه حالم دگرگون شد و نتوانستم تلقین شهید 

کسانی که بالاى قبر ایستاده بودند و متوجه حال منقلب من نبودند اشاره 

 .کردم که مرا بالا بکشند



 

وقتى آنها چشمان پر از اشک و حال دگرگون مرا دیدند سراسیمه مرا از 

چه شده؟ چرا تلقین شهید را تمام : قبر بالا کشیدند و از من پرسیدند

اگر صحنه هایى را که من دیدم شما هم : آنها گفتمنکردید؟ در جواب به 

مى دیدید مثل من نمى توانستید تلقین شهید را ادامه دهید، و اضافه 

کردم کسی دیگر برود و تلقین شهید را بخواند و تمام کند چون من 

...دیگر قادر به ادامه این کار نیستم  

 

...بردارنداگر عکسش در مراسم بود سخنرانی نمی کرد مگر عکسش را   

هر کس مخلص باشد و برای خدا کار کند به درجات مقربین می 

و حاج قاسم سلیمانی به خاطر همین .وهمیشه با یاد خدا ارام است.رسد

های متعدد آرامشی خاص  اخلاص در عین صلابت و با وجود بحران

کرد که این به واسطه توکل و اخلاص به  داشت و برای آنها تدبیر می

ایشان وصیت کرد که بر قبرش بنویسند سرباز قاسم .///بودوجود آمده 

با اینکه ایشان فرمانده بزرگی بود.سلیمانی . 



اگر جایی سخنرانی داشت و عکس خودش را انجا زده بودند درخواست 

....والا سخنرانی نمی کند.می کرد که عکسش را بردارند  

 

...رسد ادمی به جایی که بجز خدا نبیند  

 

عاشقانه_نیت � 

 

تا به حال چند بار مجروح شده ای؟ تبسمی کرد : پرسیدم« رضا»روزی از 

و اگر خدا بخواهد به نیت دوازده امام، در مرتبه ی ! یازده بار: و گفت

 «.دوازدهم شهید می شوم

به « شرهانی»او همان طور که وعده داده بود، مدتی بعد در منطقه ی 

یش گرفتوسیله ی ترکش خمپاره راه جاودانگی را در پ . 

 

 



فرمانده ی لشگر محمد  _« رضا چراغی»همسر سردار شهید : راوی 

(ص)رسول الله   

 

  �دستور عجیب سرتیپ عراقی برای یک شهید

حسن یوسفی: راوی  

 

�« روز  ۲۵ها آمد و به ما گفت که ان شاءالله ما تا  یک بار یکی از بچه

ی از اعلام در حالیکه آن موقع هنوز هیچ خبر. رویم ایران دیگر می

ها سر به سرش گذاشتند و شوخی  بچه. آزادی اسرای ایرانی نشده بود

این برادر رزمنده یک آدم مؤمنی بود که ما قبولش داشتیم. کردند . 

خواهی  اگر برویم ایران، تو می. به او گفتیم حالا گیریم آزاد هم شدیم

بل از چون ق. آیم من با شما نمی»:ات، چه کار بکنی؟ گفت رسیدی خانه

شما در این اردوگاه برای من چهل روز عزاداری . میرم آزادی می

ها در جوابش  بچه« .کنید ام را دور اردوگاه تشییع می جنازه. کنید می

هایت را که باور کنیم، این یکی را که چهل روز برایت  همه حرف»: گفتند



رند انجام گذا تشییع جنازه را که نمی. کنیم عزاداری برپا باشد را باور نمی

که در کشور خودشان ( ع)ها برای آقا امام حسین ضمناً این بعثی. دهیم

خواهند بگذارند برای تو  گذارند عزاداری کنیم، چطور می دفن است نمی

 «عزاداری کنیم؟

� در همان روزی که دوستمان از ...سه چهار روز بعد ایشان از دنیا رفت

ماه  ۰ها که معمولاً  گاهدنیا رفت، یک سرتیپ عراقی مسئول کل اردو

یک . کرد و بسیار هم مغرور بود، آمد ها سرکشی می یکبار توی اردوگاه

دانم چطور شد  نمی. سربازی به او گزارش کرد که امروز یک نفر مرده

همه تعجب کردند چون . برویم ببینیمش: که آن ژنرال عراقی گفت

ملحفه را . کرد میی اسیر اقدام ن چنین مقامی هیچ وقت برای دیدن جنازه

ای که دیدیم  ما خودمان هم منظره. خودش از روی پیکر شهید کنار زد

انگار . چهره شهید خیلی حالت عجیبی پیدا کرده بود. را باور نکردیم

هر . چهره سفید و نورانی و براق. آنجا را با چیزی روشن کرده بودند

تا . به آن رو شدکسی که آنجا چهره شهید را دید اصلاً انگار از این رو 

کردیم اش را فراموش نمی مدتی حالت چهره . 



همان موقع که همگی چهره دوست شهیدمان را دیدیم، آن سرتیپ �

عراقی یک سیلی محکم زد توی گوش سربازش که کنار ایستاده بود و 

دیگر باورش « ...والله الاعظم هذا شهید... هذا شهید...لا بالموت»:گفت

. است و از آنجا آن بعثی هم زیر و رو شده بود شده بود که این شهید

:گفت  

دهم  برای این شهید باید چهل و پنج روز عزاداری کنید و دستور می »

گفت  ها را می او که این« .بدنش را دور تا دور اردوگاه سه بار تشییع کنید

ها رفت و  بعد یکی از ایرانی. اتفاق عجیبی بود. کردند بچه ها گریه می

: افسر بعثی گفت. توانیم عزاداری کنیم هل و پنج روز نمیگفت ما چ

شما از کجا : گفت. رویم چون ما چهل روز دیگر می: چرا؟ جواب دادند

. خود این شهید قبل از شهادتش گفته: زنید؟ جواب داد این حرف را می

: افسر بعثی گفت  

  «.اگر او گفته پس درست است»

 



�� و صلیب سرخی ها آمدند داخل و سر چهل روز دیدیم درها باز شد 

22گفتند که دیگر باید به ایران بازگردید .�� 
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� # ۵۲۰الی  ۵۲۵صفحه  -جلد سوم  -ن کتاب سیری در زما  

� استاد مهدی امینی:تحقیق وپژوهش  

 



 فرازهایی از مناجات خمسه عشر

 

مناجاة العارفین: المناجاة الثانیة عشرة  

اش  به نام خدا که رحمتش بسیار و مهربانی.بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

 همیشگی است؛

أَلْسُنُ عَنْ بُلوُغِ ثَنائکَِ کَما یَلیِقُ بِجَلالکَِ، وَعَجَزَتِ الْعُقوُلُ إلِهِى قصَُرَتِ الْ

سُبُحاتِ  ٰ  عَنْ إِدرْاکِ کُنْهِ جَمالکَِ، وَانْحسََرَتِ الْأَبصْارُ دُونَ النَّظرَِ إِلى

 مَعرِْفَتکَِ مَعرِْفَتکَِ، إِلَّا بِالْعَجزِْ عَنْ ٰ  وَجْهکَِ، وَلَمْ تَجْعَلْ لِلْخَلْقِ طرَِیقاً إِلَى

. 

که شایسته عظمت توست کوتاه  چنان ها از ادای ثنایت آن معبودم، زبان

ها از تماشای  است و خردها از درک ژرفای جمالت ناتوان است و دیده

ات  سوی شناسایی ها راهی به های ذاتت درمانده است، برای انسان بزرگی

 جز ناتوانی از شناختت قرار ندادی،

نا مِنَ الَّذِینَ ترََسَّخَتْ أَشْجارُ الشَّوقِْ إِلَیکَْ فِى حدَائِقِ إلِهِى فَاجْعَلْ

أَوْکارِ الْأَفْکارِ  ٰ  صدُُورِهِمْ، وَأَخذََتْ لَوْعَةُ مَحَبَّتکَِ بِمَجامِعِ قُلوُبهِِمْ، فَهُمْ إِلَى



مَحَبَّةِ بکَِأْسِ یَأْوُونَ، وَفىِ رِیاضِ القُْرْبِ وَالْمُکاشَفَةِ یرَْتَعوُنَ، ومَِنْ حِیَاضِ الْ

 الْمُلاطَفَةِ یکَرَْعوُنَ؛

معبودم، ما را از کسانی قرار ده که شاخسارهای اشتیاق به سویت در 

هایشان استوار و پابرجا شده است و سوز عشقت در  های سینه بوستان

های والا جای  هایشان برافروخته، از این روی به آشیانه اندیشه کانون دل

کنند و از  گذرانی می ات خوش رب و مکاشفهگیرند و در گلستان ق

نوشند؛ های محبّتت با جام ملاطفت می حوض  

وَشرَائِعَ المُْصافاةِ یرَِدُونَ، قدَْ کُشفَِ الْغِطاءُ عَنْ أَبصْارِهِمْ، وَانْجَلَتْ ظُلْمَةُ 

قُلوُبِهِمْ  الرَّیْبِ عَنْ عَقَائدِِهِمْ وَضَمَائرِِهِمْ، وَانتَْفَتْ مُخَالَجَةُ الشَّکِّ عَنْ

وَسرََائرِِهِمْ، وَانْشرََحَتْ بِتَحْقِیقِ الْمَعرِْفَةِ صدُُورُهُمْ، وَعَلَتْ لِسبَْقِ السَّعَادَةِ 

فِى الزَّهَادَةِ هِمَمهُُمْ، وَعذَُبَ فِى معَِینِ الْمُعَامَلَةِ شرِْبهُُمْ، وَطَابَ فِى مَجْلِسِ 

 ٰ  الْمَخَافَةِ سرِْبهُُمْ، وَاطْمَأَنَّتْ بِالرُّجوُعِ إِلَىالْأُنْسِ سرُِّهُمْ، وَأمَِنَ فِى موَْطِنِ 

 رَبِّ الْأرَْبابِ أَنْفسُُهُمْ؛

که  شوند، درحالی ات وارد می نیّت و خیرخواهی و در کنار نهرهای حسن

پرده از دیدگانشان برداشته شده و تاریکی دودلی از باورها و 



باطنشان بیرون رفته و ها و  هایشان دور گشته و خلجان شک از دل درون

هایشان با تحقَّق معرفت، گشوده شده و همّتشان برای پیشی  سینه

گرفتن در میدان خوشبختی بر اثر زهد، بلندی گرفته و نوشیدنشان در 

چشمه زلال کردار، گوارا شده و باطنشان در مجلس انس، پاکیزه گشته و 

 راهشان در جای ترسناک، ایمنی 

به رب الارباب، اطمینان یافته؛ یافته و جانشان با رجوع  

مَحْبوُبِهِمْ أَعْیُنهُُمْ،  ٰ  وتََیقََّنَتْ بِالْفوَْزِ وَالْفَلَاحِ أرَْواحهُُمْ، وَقرََّتْ بِالنَّظرَِ إِلَى

وَاستَْقرََّ بإِِدرَْاکِ السُّؤْلِ وَنیَْلِ الْمَأْموُلِ قرَارُهُمْ، ورََبِحَتْ فِى بَیْعِ الدُّنْیا 

 . جَارَتُهُمْبِالْآخرَِةِ تِ

و ارواحشان به نیکبختی و رستگاری، یقین یافته و دیدگانشان با نظر به 

محبوبشان، روشنی گرفته و آرامششان با دریافت خواهش و رسیدن به 

آرزو، استقرار یافته و تجارتشان در فروش دنیا به آخرت سودبخش 

 بوده

ومََا أَحْلَى الْمَسِیرَ إلَِیکَْ ! عَلَى الْقُلُوبِ  إلِهِى مَا أَلذََّ خَواطرَِ الإْلِْهامِ بذِِکرِْکَ،

ومََا أَعذَْبَ شِرْبَ ! ومََا أَطْیَبَ طَعْمَ حُبِّکَ ! بِالْأَوْهامِ فِى مَسالکِِ الْغیُُوبِ 



قرُْبکَِ، فَأَعذِْنا مِنْ طرَْدِکَ وَ إِبْعادِکَ، وَاجْعَلْنا مِنْ أَخَصِّ عَارِفِیکَ، وأََصْلَحِ 

وَأصَدْقَِ طَائِعِیکَ، وَأَخْلَصِ عُبَّادِکَ، یَا عَظِیمُ یاَ جَلیِلُ، یَا کرَِیمُ یَا  عِبَادِکَ،

 .منُِیلُ، بِرَحْمَتکَِ ومََنِّکَ یَا أرَْحَمَ الرَّاحِمِینَ

ها خاطرات الهام گرفته از یادت و  بخش است در دل خدایا، چه لذَّت

های غیب  در راه ها سوی تو با مرکب اندیشه چقدر شیرین است پویش به

و طعم عشقت چه خوش و شربت مقام قربت چقدر گوارا است، پس ما 

ترین  ترین عارفانت و شایسته را از راندن و دور کردنت پناه ده و از ویژه

ترین پرستندگانت قرار  برانت و خالص گوترین فرمان بندگانت و راست

ه مطلوب، ای به نواز،ای رساننده ب داده، ای بزرگ، ای باشکوه، ای مهمان

ترین مهربانان ات ای مهربان رحمتت و احسانت، به مهربانی . 

 

 فرازهایی از مناجات مریدین

 

، فَأَنْتَ لَاغَیرُْکَ مرُادِى، فَقدَِ انْقَطَعَتْ إِلَیکَْ هِمَّتِى، وَانصْرََفَتْ نَحوَْکَ رَغبَْتِى

 ٰ  ةُ عیَْنِى، وَوَصْلکَُ مُنَىوَلَکَ لَالِسِوَاکَ سهََرِى وَسُهادِى، وَ لِقاؤُکَ قرَُّ



هوَاکَ صَبابَتِى، وَرِضاکَ  ٰ  نَفْسِى؛ وَ إلَِیکَْ شوَْقِى، وَفِى مَحبََّتکَِ وَلَهِى، وَ إِلَى

بُغیَْتِى، ورَُؤْیَتکَُ حاجَتِى، وَجوِارُکَ طَلَبِى، وَقرُْبکَُ غایَةُ سؤُْلِى، وَفِى 

اءُ عِلَّتِى، وَشِفاءُ غُلَّتِى ، وَبرَْدُ لوَْعَتِى ، مُناجَاتکَِ رَوْحِى ورََاحَتِى، وَعِندَْکَ دَو

 وَکَشفُْ کرُْبَتِى،

سوی  جا بریده و تنها متوجّه تو شده است و شوقم به همانا همّتم از همه

داری و  زنده تو رهسپار شده است، پس تنها تو مراد منی نه غیر تو و شب

تنها برای توست نه برای غیر تو و دیدارت نور دیدگان من ام  خوابی بی

سوی توست، تنها در  است و وصالت آرزوی وجودم؛ و حفظ اشتیاقم به

ام و  ام و در هوای توست دلدادگی مسیر عشق توست شیفتگی

ات مقصود من و دیدارت نیاز من و جوارت خواست من و  خشنودی

احتم در رازونیاز با توست، قربت نهایت تقاضای من است، آسودگی و ر

ام و خنکای آتش قلبم و برآمدن  داروی دردم و درمان بیماری سینه

 اندوهم تنها نزد توست



فکَُنْ أَنیِسِى فِى وَحْشَتِى، ومَُقیِلَ عَثرَْتِى، وَغافرَِ زَلَّتِى، وَقابِلَ تَوْبَتِى، ،

تِى، وَلَا تَقْطعَْنِى عَنکَْ، وَلَا ومَُجِیبَ دَعوَْتِى، وَوَلِىَّ عصِْمَتِى، ومَُغْنِىَ فاقَ

 .تُبْعدِْنِى مِنکَْ، یَا نَعیِمِى وَجنََّتِى، وَیَا دُنْیاَىَ وآَخرَِتِى، یَا أرَْحَمَ الرَّاحِمِینَ

پس در هنگام ترس همدمم باش و لغزشم را نادیده گیر و گناهم را 

تم و ام را بپذیر و دعایم را اجابت کن و سرپرست مصونی بیامرز، توبه

ام باش، مرا از خود جدا مکن و از خویشتن  توانگری به هنگام تهیدستی

ترین  دورم مساز، ای نعمت و بهشت من و ای دنیا و آخرتم، ای مهربان

 .مهربانان

 

 فرازهایی از مناجات ذاکرین

إِعْلانِ واَلإِْسرْارِ، إلِهِى فَألَْهمِْنا ذِکرَْکَ فِى الْخَلَاءِ وَالْمَلَاءِ، وَاللَّیْلِ واَلنَّهارِ، واَلْ

وَفِى السَّرَّاءِ واَلضَّرَّاءِ، وآَنسِْنا بِالذِّکرِْ الْخَفِیِّ، واَسْتعَْمِلْنا بِالعَْمَلِ الزَّکِیِّ 

 . وَالسَّعْىِ الْمَرْضِیِّ، وَجازِنا بِالمِْیزانِ الوَْفِیِّ



ا خدایا پس ذکرت را به ما الهام کن در نهان و آشکار و شب و روز و پید

و پنهان و در خوشی و ناخوشی و ما را به ذکر پنهان مأنوس ساز و به 

 عمل پاکیزه و کوشش پسندیده بکار گیر و به میزان کامل پاداشمان ده،

مَعْرِفَتکَِ جُمِعَتِ الْعُقوُلُ الْمُتَبایِنَة؛ُ  ۗ  إلِهِی بکَِ هامَتِ الْقُلُوبُ الوْاَلِهَةُ، وَعَلَى

لُوبُ إِلَّا بذِِکْرَاکَ، وَلَا تَسکُْنُ النُّفوُسُ إِلَّا عِندَْ رُؤْیاکَ، أَنْتَ تَطمَْئِنُّ الْقُ ۗ  فَلَا

الْمسَُبَّحُ فِى کُلِّ مَکَانٍ، وَالْمَعْبوُدُ فِى کُلِّ زمََانٍ، واَلْموَْجوُدُ فِى کُلِّ أَواَنٍ، 

فرُِکَ مِنْ کُلِّ لذََّةٍ بغَِیرِْ أَستَْغْواَلْمدَْعوُُّ بکُِلِّ لِسَانٍ، وَالْمُعَظَّمُ فِى کُلِّ جَنانٍ، وَ 

ذِکرِْکَ، ومَِنْ کُلِّ رَاحَةٍ بغَِیرِْ أُنْسِکَ، وَمِنْ کُلِّ سرُُورٍ بغَِیرِْ قرُْبکَِ، ومَِنْ کُلِّ 

 .شُغْلٍ بغَِیرِْ طَاعَتکَِ 

های عاشق، شیفته تو هستند و خردهای جدای از هم، بر  معبودم، دل

ها آرام نگیرند جز به یاد تو و  ر دلاند؛ بدین خاط معرفتت گرد آمده

ای در هرجا و  شده ات راحتی نیابند، تو تنزیه ها جز به هنگام مشاهده جان

ای و به هر زبان  اند در هر زمان و در هموارة روزگار بوده تو را پرستیده

ای و از هر لذَّتی به جز  ای و در هر دلی بزرگداشت شده خوانده شده



جز همدمی با تو و از هر شادمانی به غیر قرب  ذکر تو و از هر آسایشی

جویم، تو و از هر شغلی جز طاعت تو پوزش می  

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْکُرُوا اللَّهَ ذِکرْاً کثَِیراً ﴿: إلِهِى أَنْتَ قُلْتَ وَقوَْلکَُ الْحَقُّ

، ﴾فَاذْکرُُونِی أَذْکرُْکُمْ﴿ :وَقُلْتَ وَقوَْلکَُ الْحَقُّ ﴾وَ سَبِّحوُهُ بکُرَْةً وَ أصَِیلاً

فَأمَرَْتَنا بذِِکرِْکَ، وَوَعَدتَْنا عَلَیْهِ أَنْ تذَْکرَُنا تَشرِْیفاً لَنا وتََفْخیِماً وَ إِعْظَاماً، 

وَهَا نَحنُْ ذَاکرُِوکَ کَما أمَرَْتنَا، فَأَنْجزِْ لَنا مَا وَعدَْتنَا، یَا ذاکرَِ الذَّاکِرِینَ، وَیَا 

احمِِینَأرَْحَمَ الرَّ . 

و صبح و شام او را با تسبیح »: خدایا تو گفتی و گفتارت حق است که

و تو گفتی و گفتارت «  پاک و منزَّه بدارید[ از هر عیب و نقصی]گفتن، 

به ]مرا [ خواهید بختی دنیا و آخرت را می چنانچه خوش]»: حق است

شما [ ام ویژهبا پاداش ]مورد توجه قرار دهید تا [ عنوان معبود حقیقی قلباً

ما را به یاد کردنت فرمان دادی و « را مورد عنایت خاص خود قرار دهم

داشت و تمجید و بلندمرتبه شدن  وعده فرمودی که تو نیز از روی گرامی

کنیم،  و بزرگ شدن، ما را یاد کنی، اکنون برابر با فرمانت تو را یاد می



ترین  ان و ای مهربانات وفا کن، ای یادآور یادکنندگ پس تو نیز به وعده

 .مهربانان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 وقتی که ملاصدرا گریه کرد

 

زمانی که فیض کاشانی در قمصر کاشان زندگی میکرد ، پدر 

خانمش ، ملاصدرا ، چند روزی به عنوان مهمان نزد او در قمصر به 

 .سر برد 

. در همان ایام در  قمصر ، جوانی به خواستگاری دختری رفت 

، شرط کردند که تا زمان   والدین دختر پس از قبول خواستگار

عقد ، نه داماد حق دارد برای دیدن عروس به خانه عروس بیاید و 

 .نه عروس حق دارد به بیرون خانه برود 

تند عروس و داماد ، عاشق و شیدای همدیگر بودند و میخواس

از این رو ، به فکر چاره ای افتادند که نه با . همدیگر را ببینند 

عروس . شرط ، مخالفت بشود و نه والدین عروس متوجه بشوند 

من فلان موقع به قصد تکاندن فرش به  ": حیله ای زد و گفت 

در .  "همدیگر را ببینیم   پشت بام میآیم و تو هم داخل کوچه بیا

فرش خانه را به قصد تکاندن به پشت بام آن وقت مقرر ، دختر 
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برد و آن را تکان داد و داماد هم از داخل کوچه نظاره گر جمال 

 :دلنشین عروس خانم بود و مدام این جملات را میخواند 

 اومدی فرشو تکوندی                اومدی به پشت بوم بوندی

 شوندیاومدی خودتو ن                نبودی    گردی      اومدی

در این حال، عارف بزرگوار ، ملاصدرا از کوچه عبور میکرد و این 

 .ماجرا را دید و شروع کرد به گریه کردن 

 ": فیض کاشانی از او پرسید . او مدتی با صدای بلند گریه میکرد 

من امروز پسری را ": ملاصدرا گفت  "چرا اینگونه گریه میکنی ؟ 

گریه من از . ی سخن میگفت دیدم که با معشوقه خود با خوشحال

این جهت است که این همه سال درس خواندم و فلسفه نوشتم و 

خود را عاشق خدای متعال میدانم ؛ اما هنوز نتوانسته ام با این حال 

و صفایی که این پسر با معشوقه خود داشت با خدای خود سخن 

".لذا به حال خود گریه میکنم . بگویم 
23 
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 هر عنوانی وارد قلب ما بشودنگذاریم غیر خدا با 

 

قُلوُبکُِمْ وَ کرََّهَ إلَِیکُْمُ الکُْفرَْ وَ   وَ لکِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إلَِیکُْمُ الإْیمانَ وَ زَیَّنَهُ فی

 24«فضَْلاً مِنَ اللَّهِ وَ نِعْمَهً*   الْفُسُوقَ وَ الْعِصْیانَ أُولئکَِ هُمُ الرَّاشدُِون

نمیشود بلکه با عناوین دیگر به قلب گاهی شرک مستقیما وارد قلب 

 :انسان نفوذ می کند

 :در تفسیر نور امده است

 نشانه های شرک

 

قرآن به .یکی از نشانه های شرک،بهانه گیری در برابر قانون الهی است

 :بعضی از آنها اشاره نموده،می فرماید

 

ر آیا هرگاه پیامبر قانونی آورد که با سلیقه ی شما هماهنگ نبود،تکبّ*

 أَ فکَُلَّما»می ورزید؟ 

                                                             
 سوره ی حجرات، آیات ۲ و ۸٫ 24



 

 [95]« جاءَکُمْ رَسوُلٌ بِما لا تهَْوی أَنْفُسکُُمُ اسْتکَْبَرْتُمْ

 

چرا به ما دستور جنگ و :همین که فرمان جهاد می رسید،می گفتند*

 [04]«لِمَ کتََبْتَ عَلیَْنَا القِْتالَ»جهاد دادید؟ 

 

چرا این غذا؟ :ندهنگامی که غذا برای گروهی از بنی اسرائیل رسید،گفت*

 [04]«لَنْ نصَْبرَِ عَلی طَعامٍ واحدٍِ»

 

ما ذا أَرادَ اللَّهُ »چرا این مثال؟ :هرگاه خداوند مثالی می زد،می گفتند*

 [06]«بِهذا مَثَلاً

 

بر اجرای دستور ...نشانه ی دیگر شرک،برتری دادن فامیل،مال،مقام و

اگر :سوره توبه می خوانیم 61در آیه .خداست

زندان،برادران،همسران،فامیل،ثروت،تجارت و مسکن نزد شما پدران،فر

 .از خدا و رسول و جهاد در راه او محبوب تر باشد،منتظر قهر خدا باشید



 

شرک به قدری خطرناک است که با وجود آن که قرآن چهار مرتبه در 

کنار توحید،به احسانِ والدین سفارش کرده؛امّا اگر والدین فرزند خود را 

 [06.]نباید از آنها اطاعت کرد:ا فرا خوانند،قرآن می فرمایدبه غیر خد

 

 انگیزه های شرک

 

تمام :مردم،یا به خاطر قدرت به سراغ کسی می روند که قرآن می فرماید

لَنْ یَخْلُقُوا ذُباباً وَ لوَِ »مردم حتَّی قدرت آفریدن یک مگس را ندارند، 

 [01]«اجتَْمَعُوا لَهُ

 

لا »: ه سراغ این و آن می روند،که قرآن می فرمایدیا به خاطر لقمه نانی ب

 [09]« یَمْلکِوُنَ لَکُمْ رِزْقاً

 

: یا به خاطر رسیدن به عزَّت به سراغ کسی می روند که قرآن می فرماید

 [00]« فَإِنَّ الْعزَِّهَ لِلَّهِ جَمیِعاً»



 

یا به خاطر نجات از مشکلات،دور کسی جمع می شوند که قرآن می 

 [01]«لا یَمْلکِوُنَ کَشفَْ الضُّرِّ عَنکُْمْفَ»: فرماید

 

کسانی که به جای خدا به سراغشان می :و در جای دیگر می فرماید

چرا شما بهترین [ 06]« عِبادٌ أمَثْالکُُمْ»: روید،بندگانی مثل خودتان هستند

تذَرَُونَ أَحْسَنَ »آفریننده را رها می کنید و به دیگران توجّه دارید؟ 

 [05]«نَالْخالقِِی

 

 مبارزه با شرک

 

اولّین پیام و هدف تمام انبیا،مبارزه با شرک و دعوت به بندگی خالصانه 

وَ لَقدَْ بَعثَْنا فِی کُلِّ أمَُّهٍ رَسُولاً أَنِ اعْبدُُوا اللَّهَ وَ اجتَْنِبوُا ». خداوند است

 [14]«الطَّاغُوتَ

 



هَ لا یَغْفرُِ أَنْ إِنَّ اللَّ». تمام گناهان،مورد عفو قرار می گیرد،جز شرک

انبیا مأمور بودند با صراحت کامل از [14]«یُشرَْکَ بِهِ وَ یَغْفرُِ ما دُونَ ذلکَِ

شریک قرار دادن برای خداوند مردود [16. ]انواع شرک ها برائت جویند

کار برای خداوند و تنها %55اگر .است،گرچه درصد آن بسیار کم باشد

چنانکه قرآن می .ام کار باطل استیک درصد آن برای غیر خدا باشد،تم

 [16]«وَ اعْبدُُوا اللَّهَ وَ لا تُشرِْکوُا بِهِ شیَْئاً»: فرماید

 

نه تنها بت ها و طاغوت ها،بلکه انبیا و اولیای الهی نیز نباید شریک 

 .خداوند قرار گیرند

 

آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم :خداوند به حضرت عیسی می فرماید

أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخذُِونِی وَ أمُِّی إِلهَیْنِ مِنْ ». قرار دهید را شریک خدا

شریک دانستن برای خداوند، افترا،تهمت و گناه بزرگ [11]«دُونِ اللَّهِ

 [19]«وَ مَنْ یُشرِْکْ بِاللَّهِ فَقدَِ افتَْری إِثْماً عَظیِماً». است

 

امبر و مؤمنان حقَّ پی:شرک،به قدری منفور است که خداوند می فرماید

. ندارند برای مشرکان،حتَّی اگر از خویشاوندانشان باشند،استغفار نمایند



ما کانَ لِلنَّبِیِّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا أَنْ یَستَْغْفرُِوا لِلْمُشرِْکِینَ وَ لوَْ کانوُا أُولِی »

 [10]قرُْبی

 

غیر :ایداسلام،با استدلال و منطق به مبارزه با شرک می پردازد و می فرم

 خدا چه آفریده

 

مرگ و حیات [11]«ما ذا خلََقوُا مِنَ الْأرَْضِ»! که شما به آن دل بسته اید؟

 شما به دست کیست؟ عزَّت و ذلَّت شما به دست کیست؟

 

آری،رها کردن خداوندی که قدرت و علم بی نهایت دارد و به سراغ 

ین ظلم افراد و اشیائی رفتن که هیچ کاری به دستشان نیست،بزرگ تر

اسیر جماد و انسان شدن و تکیه به صنعت کردن و .به انسانیّت است

یکی از اهداف نقل داستان ها و .کمک از عاجز خواستن خردمندانه نیست

25.تاریخ گذشتگان در قرآن،ریشه کن کردن رگه های شرک است
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...نگهبان قلب  

 نگهبان قلب  

 

 مرحوم آیت الله علوی گرگانی�:

 

� خصوصی خدمتشان می رفتم و . الله اراکی خیلی ارتباط داشتم من با آیة

نشستم بعضی اوقات نیم ساعت، سه ربع خدمت ایشان می .  

در یکی از جلساتی که با هم بودیم صحبتی از مرحوم آیة الله آقا سید 

محمدتقی خوانساری و قضیّه نماز باران ایشان به میان آمد که آقای 

: اراکی فرمودند  

چطور در میان آن . شما خیلی جرأت کردید: یدّ محمدّ تقی گفتمبه آقا س

 همه جمعیّت انگلیسی منش رفتید و نماز باران خواندید؟ 



من وقتی به نماز ایستادم و الله اکبر گفتم، احساس کردم : ایشان فرمودند

در . من با خود خدا در حال صحبت هستم و خودم را در مقابل خدا یافتم

کردم که الان از خدا هر چیزی را بخواهم خدا دعای  درون قلبم احساس

قوّت قلب خیلی مهم است. کندمرا رد نمی .  

 

� آقا سیدّ محمّد تقی خوانساری، نگهبان قلب : بعد ایشان می فرمود

  .داشت

حاج آقا، نگهبان قلب چیست؟ : من از ایشان پرسیدم  

زرسی است هر نگهبان چه کار می کند؟ کار نگهبان مراقبت و با: فرمود

کند بعضی از بندگان کسی می خواهد از بیرون بیاید بررسی و تفتیش می

نمی گذارند هر چیزی وارد . خدا مثل ایشان، کنار  قلب، نگهبان دارند

وقتی که به نماز می ایستیم اگر . اما ما اینطور نیستیم. قلبشان شود

فکرمان در محصّل باشیم حواسمان به درس می رود، اگر بازاری باشیم 

. بازار است؛ ما نگهبان نداریم که نگذارد بیگانگان وارد قلبمان شوند



وقتی در . ایستیم چیزی که در دل ما نیست خدا است وقتی به نماز می

تواند انجام دهد؟ دل ما بازار و بچّه و زن باشد آن نماز چه کاری می  

 

....فقط برای خدا بود( ع)قلب امیرالمومنین  

لسلام خود را مانند موجى در اقیانوس حقیقت مستغرق ساخته على علیه ا

بود و تمام فکر و ذکر و حرکات و سکنات او همه از حقیقت خواهى وى 

 .حکایت میکرد

على علیه السلام در تزکیه و تهذیب نفس،و سیر مراتب کمالیه وجود 

نظیر و لوح ضمیرش چون جام جهان نما بود،او به هر چه نگاه  یگانه و بى

:میکرد خدا را میدید چنانکه فرمود  

 .ما رایت شیئا الا رایتُ الله قبله و معه و بعده

چیزى را ندیدم جز اینکه خدا را پیش از آن و با آن و پس از آن 

 .مشاهده کردم



عبادت نکردم بخدائى که او .لم اعبد ربا لم اره:على علیه السلام میفرمود

رمود با چشم دل و بصیرت،نه پرسیدند چگونه خدا را دیدى؟ف!را ندیدم

...با دیده ظاهرى  

   بچشم ظاهر اگر رخصت تماشا نیست

ها را نه بسته است کسى شاهراه دل  

على علیه السلام در مقابل عظمت خدا و مبدء هستى خود را ملزم بخضوع 

 .و خشوع میدید و دعاها و مناجاتهاى او روشنگر این مطلب است

تعلیم فرموده است ( کمیل بن زیاد)وددعاى کمیل که بیکى از اصحاب خ

یکى از شاهکارهاى روح بلند و ایمان قوى و یقین ثابت آنحضرت است 

که در فقرات آن معانى عالى و بدیع در قالب الفاظى شیوا و عباراتى کاملا 

رسا ریخته شده است،گاهى در برابر رحمت واسعه حق سر تا پا امید 

ان بیم و هراسى در دل او افکنده گشته و زمانى قدرت و جبروت خدا چن

.است است که بى اختیار بحال تضرع و خشوع افتاده  



همچنین دعاى صباح و نیایشهاى دیگر وى که هر یک حاوى مراتب سوز 

و گداز بیم و امید،توجه و خلوص او میباشدو نشان می دهد فقط خدا در 

.کندقلبش می باشد و هرگز غیر خدا در قلب او ورود نکرده و نمی  . 

برای معاویه( ع)بیان فضائل امیرالمومنین  

وقتى ضرار بن ضمره بر معاویه وارد شد معاویه گفت على را برایم 

اى از خصوصیات اخلاقى آنحضرت را  ضرار پس از آنکه شمه!وصف کن

براى معاویه بیان نمود گفت شبها بیدارى او بیشتر و خوابش کم بود در 

کرد و جانش را در راه خدا میداد و در اوقات شب و روز تلاوت قرآن می

پیشگاه کبریائى او اشک میریخت و خود را از ما مستور نمیداشت و 

نمود،براى نزدیکانش ملاطفت و بر جفا  هاى طلا از ما ذخیره نمى کیسه

کاران تند خوئى نمیکرد،موقعیکه شب پرده ظلمت و تاریکى میافکند و 

دیدى که در محراب عبادت دست ستارگان رو بافول مینهادند او را می

پیچید و مانند فرد  بریش خود گرفته و چون شخص مار گزیده بخود مى

آیا خود را بمن !گریه میکرد و میگفت اى دنیا( از خوف خدا)اندوهگینى

جلوه داده و مرا مشتاق خود میسازى؟هیهات مرا بتو نیازى نیست و ترا 



آه از  سپس میفرمود!نیستام که دیگر مرا بر تو رجوعى  سه طلاق داده

!کمى توشه و دورى سفر و سختى راه  

معاویه گریه کرد و گفت اى ضرار بس است بخدا سوگند که على چنین 

....بود خدا رحمت کند ابو الحسن را  

 

 

(ص)در بیان رسول اکرم( ع)وسعت ایمان علی  

لو ان السموات و الارض وضعتا :پیغمبر اکرم صلى الله علیه و آله فرمود

  . فى کفة و وضع ایمان على فى کفة لرجح ایمان على

یعنى اگر آسمانها و زمین در یک کفه ترازو و ایمان على در کفه دیگر 

................گذاشته شوند بطور حتم ایمان على بر آنها فزونى میکند  

على علیه السلام هنگامیکه مناجات میکرد و مشغول نماز میشد گوشش 

نمیدید و زمین و آسمان،دنیا و مافیها از خاطرش شنید و چشمش  نمى

فراموش میشد و با تمام وجود توجه خود را بمبدأ حقیقت معطوف 



میداشت چنانکه مشهور است در یکى از جنگها پیکان تیرى بپایش فرو 

رفته و بقدرى دردناک بود که نمیتوانستند آنرا بیرون بیاورند وقتیکه 

او متوجه نشدبنماز ایستاد بیرون کشیدند و   

على علیه السلام هنگام وضو گرفتن سراپا میلرزید و لرزش خفیفى وجود 

مبارکش را فرا میگرفت و چون در محراب عبادت میایستاد رعشه بر 

اندامش میافتاد و از خوف عظمت الهى اشگ چشمانش بر محاسن 

گاهش همیشه از  هاى او طولانى بود و سجده شریفش جارى میشد،سجده

شاعر گوید،!م مرطوب اشگ چش  

 هو البکاء فى المحراب لیلا 

 هو الضحاک اذا اشتد الضراب

.یعنى او در محراب عبادت بشدت گریان و در شدت جنگ خندان بود  

ابو درداء که یکى از اصحاب پیغمبر صلى الله علیه و آله است گوید در 

ا از نخلستانى عبور میکردم آواز کسى را شنیدم که با خد شب تاریکى

مناجات میکرد چون نزدیک شدم دیدم على علیه السلام است و من خود 

را در پشت درخت مخفى کردم و دیدم که او با خوف و خشیت تمام با 



آهنگ حزین مناجات میکرد و از ترس آتش سوزان جهنم گریه مینمود 

و بخدا پناه برده و طلب عفو و بخشش مینمود و آنقدر گریه کرد که بى 

گفتم شاید خوابش برده است نزدیکش رفتم چون !افتادحس و حرکت 

چوب خشگى افتاده بود او را تکان دادم حرکت نکرد گفتم حتما از دنیا 

رفته است شتابان بمنزلش رفتم و خبر مرگ او را بحضرت زهرا علیها 

السلام رسانیدم فرمود مگر او را چگونه دیدى؟من شرح ما وقع 

او نمرده بلکه از خوف خدا غش نموده گفتم،فاطمه علیها السلام گفت 

 .  است

على علیه السلام علاوه از نمازهاى واجبى نوافل را نیز انجام میداد و 

هیچوقت نماز شب آنحضرت ترک نمیشد حتى در موقع جنگ نیز از آن 

هاى صبح بافق مینگریست ابن  نمود،در لیلة الهریر نزدیکى غفلت نمى

داراى آیا گروهى از دشمنان در آنجا  عباس پرسید مگر از آنسو نگرانى

اند؟فرمود نه میخواهم ببینم وقت نماز رسیده است یا نه کمین کرده  



هاى  حضرت على بن الحسین علیهما السلام که از کثرت عبادت و سجده

طولانى بکلمه سجاد و زین العابدین ملقب شده بود در برابر سؤال 

روا میدارى فرمود دیگران که چرا اینقدر مشقت و رنج بر خود  

 و من یقدر على عبادة جدى على بن ابى طالب؟

.............کیست که بتواند مثل جدم على علیه السلام عبادت کند؟  

از ام سعید کنیز آنحضرت پرسیدند که على علیه السلام در ماه رمضان 

ها؟ بیشتر عبادت میکند یا در سایر ماه  

خداى خود به راز و نیاز مشغول کنیز گفت على علیه السلام هر شب با 

 .است و براى او رمضان و دیگر اوقات یکسان است

بردند  وقتى که آنحضرت را پس از ضربت خوردن از مسجد بخانه مى

نگاهى بمحل طلیعه فجر افکند و فرمود اى صبح تو شاهد باش که على را 

بینى دراز کشیده مى( بحکم اجبار)فقط اکنون  

عبادت على علیه السلام بیشتر از عبادت همه کس ابن ابى الحدید گوید 

بود زیرا او اغلب روزها روزه دار بود و تمام شبها مشغول نماز حتى 



هنگام جنگ نیز نمازش ترک نمیشد،او عالمى بود با عمل که نوافل و 

على علیه السلام موقع نماز در برابر ...ادعیه و تهجد را بمردم آموخت

توجه تام میایستاد و براز و نیاز مشغول میشد مبدأء وجود با دل پاک و 

عبادت و پرستش او مانند اشخاص دیگر نبود زیرا هر کسى بنا بهدف 

 خاصى که دارد خدا را عبادت میکند چنانکه خود آنحضرت فرماید

ان قوما عبدوا الله رغبة فتلک عبادة التجار،و ان قوما عبدوا الله رهبة فتلک 

عبدوا الله شکرا فتلک عبادة الاحرارعبادة العبید،و ان قوما    . 

( بامید نعمتهاى بهشت)یعنى گروهى از مردم خدا را از روى میل و رغبت

بندگى کردند پس این نوع عبادت عبادت تاجران است،عده اى هم از 

خدا را عبادت کردند این هم عبادت بندگان است و ( آتش دوزخ)ترس

دت کردند و این عبادت گروهى دیگر خدا را براى سپاسگزارى عبا

 . آزادگان است

:و خود آنحضرت به پیشگاه خداى تعالى عرض میکند  

الهى ما عبدتک طمعا للجنة و لا خوفا من النار بل وجدتک مستحقا 

 .للعبادة



خدایا من ترا بطمع بهشت و یا از ترس جهنم عبادت نمیکنم بلکه ترا 

و سزاوار پرستش یافتم مستحق . 

ر وحى بنا بغریزه حب ذات همیشه در صدد دفع هر فردى حتى هر ذی

ضرر و جلب منفعت است و تنها على علیه السلام بود که عبادت را بدون 

و !صرفا براى خداوند بجا میآورد( دوزخ)و دفع ضرر( بهشت)جلب نفع

اینگونه خلوص در عبادت از یقین او سرچشمه میگرفت یقینى که بالاتر 

را آنجناب بمرحله نهائى یقین رسیده بود از آنرا نمیتوان پیدا نمود زی

اگر پرده برداشته !لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا:چنانکه خود فرماید

....شود من چیزى بیقین خود نمیافزایم  

همه این فضیلتها در پرتو ممنوعیت ورود غیر خدا به قلب 

.بدست امده است(ع)امیرالمومنین  

هدت کنیم و تلاش فراوان ما هم که شیعه ان حضرت هستیم باید مجا

 داشته باشیم

.تا از ورود غیر خدا به قلبمان جلوگیری نماییم   

 



 چرا پیرزن از عیسی نزد خدا محبوب تربود؟

وقتی حضرت عیسی علیه السلام از خداوند درخواست کرد کسی را به او 

تر از او باشد، خداوند عیسی را به پیرزنی  نشان دهد که نزد خدا محبوب

وقتی عیسی علیه السلام . کرد راهنمایی نمود نار دریا زندگی میکه در ک

به سراغ آن خانم آمد، دید در خرابه ای زندگی می کند و با بدنی فلج و 

وقتی حضرت عیسی علیه . چشمانی نابینا در گوشه ای رها شده است

 :السلام جلوتر رفت ودقَّت کرد، دید پیرزن مشغول ذکری است

« عِمِ المُفضِلِ المُجمِلِ المکُرِمِالحَمدُ للهِ المُن » 

 .خدایا شکرت که نعمت دادی، کرم کردی، زیبایی دادی، کرامت دادی

حضرت عیسی علیه السلام تعجب کرد که اوبا این بدن فلج که فقط 

دهانش کار می کند، چرا چنین ستایش می کند؟ با خود گفت که او از 

برگردم، اجازه بگیرم و  اولیای خداست ومن بی اجازه وارد خرابه شدم؛

« السَّلامُ علیکُ یا أمةَ الله»: به دم خرابه بازگشت و گفت. بعد داخل شوم

مگر مرا ! خانم: عیسی پرسید. «وعلیک السَّلام یا روح الله»: پیرزن گفت

 می بینی؟



پس از کجا دانستی که من روح الله هستم؟ پیرزن : پرسید. نه: گفت

فت مرا ببین، به من هم گفت چه کسی می همان خدایی که به تو گ: گفت

خداوند به تو چه : عیسی با اجازه آن خانم وارد خرابه شد و پرسید. آید

کنی؟ تشکَّر تو برای چیست؟ پیرزن  داده است که این قدر تشکَّر می

یا عیسی، آن چه به من داده بود از من گرفت، آیا همین طور پس : گفت

را از من بگیرد، به من نگاه کرد و  گرفته است؟ آیا وقتی می خواست آن

آری، اوّل به تو نگاه کرده وبعد پس گرفته : پس گرفت؟ عیسی فرمود

خدا این نگاه را به . من به همان نگاه او خوشم: پیرزن گفت. است

 .دیگری نداشته وبه من کرده است؛ پس جای شکر دارد

در واقع . دچنین پیرزنی به خداوند وصل است در حالی که پیامبر هم نبو

امّا وقتی برای ما مصیبتی پیش می . استادِ حضرت عیسی علیه السلام شد

آید، فکر می کنیم خدا با ما قهر کرده است در حالی که برخی از آن ها 

جبران گناهان ماست تا خداوند متعال در آخرت ما را عذاب نکند، برخی 

شویم، برخی دیگر از گرفتاری ها به خاطر این است که از خدا غافل ن

دیگر هم به خاطر این است که خدا دوستمان دارد و می خواهد به خاطر 

 .صبر بر مشکلات، پاداش بیشتری دریافت کنیم



 

 

 

 

....داستان گنجی که حضرت عیسی پیدا کرد  

 

با حواریون به سیر و سیاحت در صحرا پرداختند، و ( ع)روزى عیسى

ر راه نشانه گنجى را در مسی. هنگام عبور به نزدیک شهرى رسیدند

به ما اجازه بده در اینجا بمانیم، و : گفتند( ع)حواریون به عیسى. دیدند

 .این گنج را استخراج کنیم

شما در اینجا براى استخراج گنج : ها اجازه داد و فرمود عیسى به آن

روم بمانید، و به گمانم در این شهر نیز گنجى هست، من به سراغ آن می . 

وارد شهر شد، در مسیر راه ( ع)ا ماندند و حضرت عیسىحواریون در آنج

ای را دید به آن خانه وارد شد و دید  شده و ساده هنگام عبور، خانه ویران



امشب من مهمان شما باشم؟: کند، به او فرمود پیرزنى در آنجا زندگى می  

آیا در این خانه جز تو کسى زندگى : عیسى به او گفت. پیرزن پذیرفت

کند؟ می  

رود و خارهاى  آرى، یک پسرى دارم خارکن است، به بیابان می: رزنپی

فروشد، و پول آن، معاش  آرد و می بیابان را جمع کرده و به شهر مى

گردد زندگى ما تأمین می . 

ای وارد  در اطاق جداگانه -شناخت  که نمی -را ( ع)آنگاه پیرزن عیسى

مادر به . ز صحرا آمدطولى نکشید که پسرش ا. کرد و از او پذیرایى نمود

امشب مهمان ارجمندى داریم که نورهاى زهد و پاکى و عظمت : او گفت

نشینی با او را غنیمت بشمار درخشد، خدمت و هم اش می از پیشانی . 

در . رفت و به او خدمت کرد و احترام شایان نمود( ع)خارکن نزد عیسى

ه گفتگو احوال خارکن را پرسید و با او ب( ع)ها عیسى یکى از شب

ولى . پرداخت و دریافت که خارکن یک انسان خردمند و باهوش است

چنین : به او فرمود. اندوه جانکاهى، قلب او را مشغول نموده است

نگرم که غم و اندوه بزرگى در دل دارى می . 

کس جز خدا به  آرى در قلبم اندوه و درد بزرگى هست که هیچ: خارکن



 .برطرف نمودن آن قادر نیست

غم دلت را به من بگو، شاید خداوند عوامل برطرف نمودن آن را : ىعیس

 .به من الهام کند

کردم، از کنار کاخ  در یکى از روزها که هیزم بر پشتم حمل می: خارکن

به کاخ نگاه کردم چشمم به جمال دختر شاه افتاد، . شاه عبور نمودم

ولى . ودش عشق او در دلم جاى گرفت و هرروز به این عشق افزوده می

 .کارى از من ساخته نیست و این درد، درمانى جز مرگ ندارد

اگر خواهان آن دختر هستى، من وسایل وصال تو با او را فراهم : عیسى

کنم می . 

پسرم به گمانم این مهمان، : خارکن ماجرا را به مادرش گفت، مادر گفت

و برو نزد ا. کند مرد بزرگى است و اگر قولى داده حتماً به آن وفا می

 .هرچه گفت از او بشنو اطاعت کن

نزد شاه برو : آمد، عیسى به او گفت( ع)صبح آن شب، خارکن نزد عیسى

 .از دخترش خواستگارى کن

که به آن رسید، نگهبانان سر راه او  وقتی. طرف کاخ شاه رفت خارکن به

براى خواستگارى دختر : چه کارى دارى؟ گفت: را گرفتند و پرسیدند



که شاه را نیز  ها از روى مسخره خندیدند و براى این م، آنا شاه آمده

براى خواستگارى : بخندانند، او را نزد شاه بردند و با صراحت گفت

ام دخترت آمده ! 

مهریه دختر من، فلان مقدار کلان از گوهر، : شاه از روى استهزاء گفت

که مجموع آن در تمام خزانه کشورش وجود . یاقوت، طلا و نقره است

داشتن . 

آورم روم و بعداً جواب تو را می من می: خارکن . 

ای که  با او به خرابه( ع)عیسى. آمد و ماجرا را گفت( ع)خارکن نزد عیسى

به اعجاز الهى آن ( ع)عیسى. های گوناگون در آن بود، رفتند سنگ

ها را به طلا، نقره، گوهر و یاقوت تبدیل کرد، به همان اندازه که  سنگ

اینها را برگیر و نزد شاه ببر: و به خارکن فرمودشاه گفته بود  . 

شاه و درباریانش . ها را به کاخ برد و به شاه تحویل داد خارکن آن

این مقدار کافى نیست به همین : زده و حیران شدند و به او گفتند شگفت

آمد و سخن شاه را بازگو کرد، ( ع)خارکن نزد عیسى. مقدار نیز بیاور

همان خرابه برو به همان مقدار از جواهرات بردار و به : فرمود( ع)عیسى

 .ببر



شاه با او به . کار را کرد و آن جواهرات را نزد شاه آورد خارکن همین

گفتگو پرداخت و دریافت که همه این معجزات از ناحیه مهمانى است که 

. شخص دیگرى نیست( ع)در خانه خارکن است و آن مهمان جز عیسى

مانت بگو به اینجا بیاید و عقد دخترم را براى تو به مه: به خارکن گفت

 .بخواند

شبانه عقد ( ع)آمد و باهم نزد شاه رفتند و عیسى( ع)خارکن نزد عیسى

صبح آن شب شاه با خارکن گفتگو کرد . دختر شاه را براى خارکن خواند

و دریافت که خارکن داراى هوش و عقل و خرد سرشارى است و براى 

ن دختر نبودشاه فرزندى جز هما . 

خارکن را ولیعهد خود نمود و به همه درباریان و رجال و برجستگان 

 .کشورش فرمان داد با دامادش بیعت کنند و از فرمانش پیروى نمایند

رجال و درباریان، داماد او . شب بعد، شاه براثر سکته ناگهانى مرد

در  را بر تخت سلطنت نشاندند و همه امکانات کشور را( خارکن سابق)

 .اختیارش نهادند و او شاهنشاه مقتدر کشور گردید

خارکن سابق به . نزد او آمد تا با او خداحافظى کند( ع)روز سوم عیسى

تو بر گردن من چندین حق دارى که حتى قدرت ! اى حکیم: عیسى گفت



ها را، گرچه همیشه تا ابد  ها را ندارم تا چه رسد همه آن شکر یکى از آن

ذشته سؤالى به دلم راه یافت که اگر پاسخ آن را به شب گ. زنده باشم

ای سودى به حالم نخواهد  من بدهى، آنچه را که در اختیار من نهاده

 .داشت

آن سؤال چیست؟: عیسى  

اگر تو قدرت آن را دارى که دوروزه مرا از : سؤالم این است که: خارکن

پادشاهى برسانى، چرا براى خودت یک زندگى ساده  خارکنى به

ای؟ و از مقام پادشاهى و رفاه و عیش و نوش  گردی را برگزیده یابانب

ای؟ دنیا روى برتافته  

کسى که خدا را شناخته و به خانه کرامت و پاداش او آگاهى  آن: عیسى

دارد، و ناپایدارى دنیا را درک نموده، به سلطنت فانى دنیا و امور ناپایدار 

های  ر خلوتگاه ربوبى، داراى لذتما در پیشگاه الهى و د. بندد آن دل نمی

ها، بسیار ناچیز  های دنیا در نزد آن روحانى خاصى هستیم که این لذت

 .است

های  های معنوى و درجات و نعمت مقدارى از لذت( ع)آنگاه عیسى

. خوبی دریافت ملکوتى را براى او توضیح داد، که آن خارکن، مطلب را به



رو کرد و چنین گفت( ع)به عیسىتحولى در او ایجاد شد و با قاطعیت   

چرا خودت به راهى که بهتر و : که من بر تو حجتى دارم و آن این

ای؟ ای، ولى مرا به این بلاى بزرگ دنیا افکنده تر است رفته شایسته  

من این کار را کردم تا عقل و هوش تو را بیازمایم و ترک این : عیسى

گرددامور موجب پاداش براى تو عبرت براى دیگران  . 

خارکن همه سلطنت و تشکیلاتش را رها کرد و همان لباس خارکنى قبل 

به راه افتاد، تا هر که زنده است همدم و ( ع)را پوشید و به دنبال عیسى

شود( ع)نشین عیسى هم . 

گنجى است  -مرد  -این : همراه او نزد حواریون آمد و گفت( ع)عیسى

جویش پرداختم، او را که به گمانم در این شهر وجود داشت، به جست

26.یافتم و با خود نزد شما آوردم
 

گیر کرده  این است گنج، نه آن گنج مادى که شما را در اینجا زمین

 .است

نزد خود عزیزتر از دیده ترند/ با چشم خوار منگر تو بر این پابرهنگان   

                                                             
۷۲٢، ص ۳١بحار، ج  26 . 



حقا که این گروه به یک جو / آدم بهشت را به دو گندم فروخت 

خرند نمی  

   

 

 

 

....استان دخترامریکایی که قلبش از عشق به خدا پر شدد  

« خوزه آمریکا زندگی  سال دارد در شهر سن ۰۰که « فاطمه فلاحتی

وی سرگذشت خود و دوستش را . کند و با تعالیم اسلام آشناست می

مبلَّغ و مدرس دانشگاه که برای تبلیغ به شهر « نیره شکرانی»برای خانم 

کرده و ایشان نیز جهت استفاده دختران جوان  خوزه رفته بود، ایمیل سن

در ادامه سرنوشت یک دختر . از این ماجرا، آن را منتشر کرده است

خوانید آمریکایی را از زبان دختری ایرانی الاصل می  

ای، ناخواسته توجه دختری را به خود  یک سال پیش در مهمانی دخترانه

اهانه تشنه فساد و جلب کردم، دختری که از حقیقت دور بود و ناآگ



دانست و  جنس بازی را آزاد می سال بیشتر نداشت هم ۰۸وی که . فحشا

خواست  دلم می. بغض گلویم را گرفته بود. از عواقب آن بیمی نداشت

توانستم باور کنم که چطور با وجود حجابی که داشتم  نمی. ناپدید شوم

 .نتوانسته بودم ارزش واقعی خودم را نشان دهم

ای بسیار ثروتمند و مذهبی به دنیا آمده بود، اما بر  در خانواده کریستینا

وی با نیت پلید خود . اش توجهی به دین مسیحیت نداشت خلاف خانواده

ها و حرکاتش آزار  کرد و مرا با حرف هر روز در مدرسه تعقیبم می

. تا اینکه یک روز به شدت گریه کردم و از خدا کمک خواستم. داد می

تنها برای خودم و ناراحتی روحی ام و رفت و آمد او بود، بلکه  گریه ام نه

خوردم به حال جامعه آمریکا و جوانان افسوس می . 

دانستم با این آهنگ که از کودکی شعری می : 

 قرآن که کلام آسمانی است

 روشنگر راه زندگانیست

 قرآن که نشان دهد ره راست



 برنامه زندگانی ماست

دانستم همان طور که در نماز من با خدا حرف  می. دو رکعتی نماز خواندم

. گوید پس به قرآن رجوع کردم زنم، در قرآن نیز او با من سخن می می

آیه دستور . آیه قرآن مرا بر آن داشت که به آن دختر کمک کنم

ترسیدم مبادا فسادهای  من که همیشه می. داد هدایت به دیگران را می

خدا خواستم که بتوانم با فهم اندک  آمریکا مرا در خود غرق کند، از

. خودم به کریستینا کمک کنم طوری که او نتواند بر من تأثیری بگذارد

ابتدا از طریق ایمیل شروع به ایجاد ارتباط با وی کردم اما او نه تنها 

گفت  هایم را گوش کند بلکه به دین نیز ناسزا می حاضر نبود حرف

اما چون قبلاً در جایی . کرد می طوری که مرا هم ناامیدتر از همیشه

هر چند شخصی گناهکار باشد، در قلبش روزنه ای از پاکی »خوانده بودم 

پس « بایستی آن را پیدا کرد و رشدش داد تا میوه دهد. وجود دارد

ها بتوانم قلب  ترین نصیحت روزها و روزها سعی کردم تا با آسان

ی که از طریق ایمیل با پس از سه و ماه و اند. کریستینا را روشن کنم

کریستینا در ارتباط بودم شاهد تغییراتی کوچک در وی شدم و فهمیدم 



آن شعله . که همه و همه حاصل دعاهای من و کمک پروردگار بوده است

شد تر می کوچک در اعماق دل تاریک او داشت روشن و روشن . 

ی که شخص. برای کریستینا داستان اسکندر مقدونی را تعریف کرده بودم

قصه این بود که روزی . سعی داشت دنیا را به سلطه خود در بیاورد

اسکندر  در بیابانی به ارتش خود دستور توقف داد و گفت هر کس 

شود و هر کس هم که برندارد باز  های بیابان را بردارد پشیمان می سنگ

از . عده ای کمی سنگ برداشتند و عده ای برنداشتند. شود پشیمان می

آنها که سنگ برداشته بودند . ها طلا شد ه خارج شدند سنگصحرا ک

اند و آنهایی که سنگ نداشتند  پشیمان بودند که چرا بیشتر برنداشته

اند که اسکندر گفت دنیا  ها را جمع نکرده پشیمان بودند که چرا سنگ

ای و اگر هیچ نکنی پشیمان  همین است هر چه سود کنی کم کرده

شوی می . 

خیلی روی کریستینا تأثیر گذاشته بود طوری که روز گویا این قصه 

بعدش در مدرسه سخت متعجب و خوشحال شدم چون او گفت متوجه 

ها را کنار بگذارد و من باید کمکش  کارهای بدش شده و تصمیم دارد آن



من هم گفتم کسی نیستم جز بنده خدا و . کنم که الکل را هم ترک کند

چند روز بعد ایمیلی از او به دستم . داو باید از پروردگار کمک بخواه

اش از تغییر رفتار او بسیار خوشحال هستند و هر چند  رسید که خانواده

ترک آن اعمال برایش بسیار سخت و دشوار و کشنده است ولی او 

من که خود شاهد رنج و تلاش کریستینا در . تصمیمش را گرفته است

ان خدا هست کهترک مواد مخدر بودم به او گفتم شعری از زب : 

 اگر عمری گنه کردی مشو نومید از رحمت

 تو نامه توبه را بنویس امضا کردنش با من

به کریستینا گفتم من به وسیله اطلاعاتم از قرآن و زندگی ائمه اطهار 

حتی . های دینی کم کم توانستم به او کمک کنم و کتاب( علیهم السلام)

ها را برطرف  با مطالعه آنآمد که  هایی هم برای خودم پیش می سؤال

کردم می . 

اسلام منطق »: گفت رود که می های کریستینا هم هرگز از یادم نمی حرف

 است، قرآن منطق است، برای همین قابل قبول و قابل فهم بود



دادم،  هر روز به وسیله ایمیل و با کلی تحقیق به سؤالات وی جواب می

است برایش قرآنی با ترجمه مند به خواندن قرآن  حتی وقتی دیدم علاقه

تا اینکه . او در آن زمان مشروب را هم ترک کرده بود. انگلیسی گرفتم

باورش . «فاطمه کمکم کن. خواهم مسلمان شوم می»: روزی او به من گفت

طوفانی از عشق به اسلام بدنم را . هایم سرازیر بود اشک. غیرممکن بود

. انگار در دنیا نبودم. شتمسرگیجه دا. لرزاند سرد کرده بود و مرا می

ای از عشق،  کنند؛ گریه های بدنم گریه می کردم تمام سلول احساس می

. های آن چند ماه برایم خاطره ای زیبا شد تمام سختی. از زیبایی ایمان

ها را از خداوند گرفته  ترین هدیه در آن لحظه یکی از زیباترین و بزرگ

کشید  اش خجالت می ه از گذشتهاو ک. بودم، خبر مسلمان شدن کریستینا

مخفیانه توسط یک روحانی قرآن خواندن را یاد گرفت تا کسی از 

وقتی کریستینا مسلمان شد، یک کارت پستال و . اش مطلع نشود گذشته

به زبان انگلیسی، به او هدیه دادم و « خوانیم چرا و چگونه نماز می»کتاب 

این در نظر من یک . برای اولین بار همدیگر را در آغوش گرفتیم

تر  تر و نورانی شد و روز به روز آرام او از نمازش غافل نمی. معجزه بود

شد می . 



یک روز در کتابخانه مدرسه با هم نماز خواندیم و او به من گفت در 

پس از مدتی شروع به صحبت در . ظلمات بودم و به نور دعوت شدم

و حضرت علی ( یه و آلهصلی الله عل)از پیامبر اکرم . مورد امامان کردم

برایش گفتم و از دیگر ( سلام الله علیها)و خانم فاطمه زهرا ( علیه السلام)

به او گفتم حضرت فاطمه باید الگوی ما مسلمانان باشد و او قبول . امامان

ها را باور  حتی بعدها به من گفت که با شنیدن داستان ائمه آن. کرد

های دینی و ائمه،  ل او با این داستانداند چرا دیگران مث کند ولی نمی می

آورند ایمان نمی . 

بعد از مدتی کریستینا برای اولین بار با روسری و لباس پوشیده به 

بالید و همین امر مرا  به خودش می. او حجاب را برگزیده بود. دیدنم آمد

چون که بالاخره فهمیدم حجاب من توانسته روی . کرد هم خوشحال می

بخش تر از عشق  او درک کرده بود که هیچ خوشی لذت. داو تأثیر بگذار

او هم قبول داشت که ما . ها کاذب و فانی است به خدا نیست و بقیه عشق

گیریم ولی چون این آبشار  های کوچک خود را زیر آبشار الهی می کاسه

علیهم )هایمان، لذا ائمه  بسیار قوی است و ما ناتوان از پر کردن کاسه



ها  کنند و ما از آب آن آبشار توسط آن را در خود جمع مینعمت ( السلام

شویم که واسطه بین ما و خدا هستند سیراب می . 

پیدا کرده ( سلام الله علیها)ای که به فاطمه زهرا  کریستینا به واسطه علاقه

از من پرسید معنی اسمم . خواهد اسمش را عوض کند بود گفت که می

و او که شدیداً منقلب شده بود گفت « بریده از آتش»: چیست و من گفتم

آن روز از خوشحالی دست مادرم را . خواهد اسمش را بگذارد فاطمه می

بوسیدم که چنین اسم زیبایی را برایم انتخاب کرده بود هر چند لایقش 

کریستینا حتی در شناسنامه هم اسمش را به فاطمه تغییر داد و به . نبودم

تقریباً یک سالی از اول . ه داده استمن ثابت شد که دانه دل او میو

ها مبتلا  او مدت. گذشت که کریستینا خبر بدی به من داد آشنایی ما می

یک دکتر و پرستار . دانست به سرطان خون بود ولی خودش نمی

گفتند وی چند ماه  کردند ولی می خصوصی در خانه از او مراقبت می

ه دخترشان به واسطه من خانواده فاطمه از اینک. ماند بیشتر زنده نمی

توانستم او  دادند و من نمی مسلمان شده بود روی خوشی به من نشان نمی

هر چند . را ببینم تا اینکه روز اول ماه محرم خبر دادند که فاطمه مرد

اش برای من زنده است اند اما خاطره دانم او را کجا دفن کرده نمی  



من هم شد تا اینکه بعد فاطمه نه تنها خودش رشد کرد بلکه باعث رشد 

اش به اسم مایک به دستم  از مدتی یک ایمیل از برادر سی و چند ساله

دلیل اینکه تصمیم گرفتم برای شما ایمیل بفرستم به خاطر ». رسید

از وقتی . خواهم ابتدا از رفتار بد مادرم از شما معذرت می. خواهرم است

اید؟  ؟ از کجا آمدهشما کی هستید. خواهرم مرده، او حال خوبی ندارد

ائمه چه کسانی هستند؟ آنان فرشته هستند و یا انسان، شاید هم هر 

او چه کسی است؟ من . درباره خانم فاطمه به من بگویید. چیزی دیگر

خواهرم را به . کنم تا نشان دهم چقدر خوشحال هستم دارم گریه می

دفن  خواست کسی از آن مطلع شود عنوان یک مسلمان در جایی که نمی

دیشب . گفت فاطمه، فرشته نجات من است از طرف خدا او می. کردیم

: من صدایش کردم کریستینا و او گفت. خوشحال بود. خوابش را دیدم

او به من گفت . «نام من فاطمه است، همان خانمی که دست مرا گرفت»

گیرید و استحقاق نام خانم فاطمه زهرا  شما روز قیامت از ائمه پاداش می

لرزیدم ولی  وقتی بیدار شدم می. خواهرم گفت که ایمان بیاورم. اریدرا د

گفت شما فرشته هستید  وقتی زنده بود به من می. احساس خوبی داشتم

کنید که به شما فرشته نگوید چون فرد  هر چند شما به او التماس می



ام که به میشیگان بروم و  تصمیم گرفته. شوید کاملی نیستید و ناراحت می

شما یک نسل را تغییر دادید . ام مسلمان شوم آنجا دور از خانوادهدر 

هایم  شوند و نوه هایم حتماً مسلمان می چون بعد از من همسر و بچه

آیند مسلمان زاده به دنیا می ...». 

پس بیایید همه با آجرهایی که خداوند به ما داده قصری برای دنیا 

ایید همه دست به دست هم بی. نسازیم بلکه پلکانی بسازیم به سوی او

کتاب مس هایی که طلا .)بدهیم و به سهم خود در نجات دنیا تلاش کنیم

(شدند  

...عشق های مجازی مانع رسیدن به کمال هستند  

در فرمایشات امیرمومنان امام علی )ع( درباره عشق مجازی است که 

 می فرماید کسی که عاشق می شود کور می شود...

 

و .که عشق مجازی از شهوت نشات می گیرد شاید علتش این باشد

زیرا بجای اینکه انسان همه .شهوت انسان را از مسیر درست دور می کند



فکرش درباره خدا باشد ،همش در فکر معشوقش فلان زن یا فلان مرد 

.می باشد  

حتی دیده شده که بعضی افراد معشوق خود را خدا و معبودمی دانسته 

.اند  

تو معبود من :به پسری چنین نوشته شده بوددر نامه ای از دختری 

!خدای من تو هستی  و من تو را می پرستم. هستی  

:دیگری به معشوقش نوشته است  

 سلام عزیزم

صبح که بیدار شدم تو از قبل در ذهنم بودی و نمی توانم از فکر کردن به تو 

!دست بردارم  

 

 عشقم

ر شبهای تیره و تارمتنها تویی در آسمان قلبم، که مثل ستاره میدرخشی د  

با طلوع تو ای . که هر سحرگاه مثل خورشید طلوع میکنی در دل قلب عاشقم

 خورشید من ، غمی دیگر در دلم نیست



احساس آرامش میکنم وقتی که تو نورانی کرده ای سرزمین قلبم را، تنها 

....تویی در آسمان قلبم  

 

ا،یاد معشوقش اری اگر انسان مبتلا به عشق مجازی شود بجای یاد خد

مشکل از انجا شروع میشود که معشوق ! تا اینجا مشکلی نیست..خواهد بود

...بی وفا میشود و.مریض میشود.زمینی بعد مدتی پیر میشود  

..در این موقع ضربه ای سخت بر روح و روان عاشق وارد می گردد  

.ولی عشق به خدا باعث نشاط ابدی است  

درجات و مراتب نشاط و شادابى به مراتب محبت بستگى دارد. شادابى 

محبوب خدا بودن بالاتر از شادابى محب خداست، بنابراین افراد با ایمان 

به دنبال راهى هستند که درجه نشاط را با افزودن درجه محبت زیاد 

کنند. از این رو به مرحله دوم محبت مى رسند که بالاتر از مرحله اول 

 .است

اینکه انسان محبوب خداوند بشود و خداوند او را دوست داشته باشد 

 :شرطى دارد که در آیه زیر، ذکر شده است، قرآن مى گوید

قل ان کنتم تحبوّن اللَّه فاتَّبعونى یحببکم اللَّه و یغفر لکم ذنوبکم و اللَّه »

 .(غفورٌ رّحیم«)1



بگو اگر خدا را دوست مى دارید از من پیروى کنید تا او نیز شما را 

 .دوست بدارد و گناهانتان را بیامرزد که او آمرزنده و مهربان است

و آن شرط پیروى از پیامبر اکرم - صلى اللَّه علیه و آله و سلم - است. از 

آیه شریفه استفاده مى شود که محبت و دوستى، مشوقّ و محرک انسان 

به عمل است، وقتى مى فرماید محبّ واقعى خداوند کسى است که پیرو 

پیامبر باشد، روشن مى شود که انسان وظایفى را که پیامبر بر عهده او 

گذاشته است باید به خوبى انجام دهد. اگر کسى چنین بود از محب خدا 

بودن بالاتر رفته، محبوب خدا مى گردد و به مرتبه اى مى رسد که خدا او 

را دوست دارد. این امر سبب مى شود که انسان نه تنها از یک نشاط 

سرشار بهره برد بلکه در اعمال و رفتار وى نیز آثار خود را نمایان 

ساخته، مى کوشد تا اعمال و رفتار خود را مطابق با رفتار پیامبر اکرم - 

صلى اللَّه علیه و آله - )و ائمه معصومین علیهم السلام( گرداند، زیرا 

محبت و دوستى تنها یک علاقه قلبى نیست بلکه باید آثار آن در عمل 

انسان آشکار باشد. در صورتى مى توان ادعاى محبت و دوستى خدا را 

داشت که پیرو راستین پیامبر اکرم - صلى اللَّه علیه و آله - بود و بنابر 

 فرمایش امام صادق )علیه السلام( که مى فرمایند:

و من سرَّه ان یعلم انَّ اللَّه یحبهّ فلیعمل بطاعة اللَّه و لیتبعنا الم یسمع »

 «(قول اللَّه لنبیه - صلى اللَّه علیه و آله - )قل ان کنتم تحبوّن اللَّه...()6



هر کس مى خواهد بداند که خداوند او را دوست دارد، باید از خدا اطاعت 

 .کند و از ما تبعیت نماید

از ائمه معصومین نیز مى بایست پیروى کرد. اما کسى که در عمل سست 

بوده و کارهاى خویش را به خوبى انجام نمى دهد و یا براى غیر خدا 

انجام مى دهد و یا طبق هوى و هوس عمل مى کند، در حقیقت در شناخت 

و محبت خدا سست است و اگر ادعایى مبنى بر دوستى خدا کند، ادعایى 

 (بى مورد و دروغ است.)5

پس با پیروى از شریعت ودستوراتى که پیامبر آورده، مى توان به 

بزرگترین بشارتى که براى محب است - اینکه خدا انسان را دوست 

بدارد - دست یافت؛ زیرا براى محب هیچ امرى و بشارتى لذت بخش تر 

از این نیست که محبوبش نیز او را دوست بدارد. بنده اى که راه محبت 

الهى را با اخلاص طى مى کند آرزویى جز آنکه خداوند او را دوست داشته 

باشد ندارد. او مى خواهد چنانچه خدا را دوست دارد پروردگار نیز او را 

دوست بدارد و چنانچه او براى خداست، خدا هم براى او باشد. با دانستن 

اینکه پروردگار او را دوست خویش مى داند به بزرگترین آرزوى خود 

 .نایل گردیده و در خود احساس شادمانى مى نماید

افراد بسیارى تلاش مى کنند تا خدا را دوست بدارند. کسى محب خداوند 

باشد مهم است، ولى مهمتر آن است که آدمى محبوب خدا بشود. از آنجا 



که تمام نظام آفرینش لشکریان الهى است، »و للَّه جنود السماوات و 

الارض«)44(؛ اگر خداى سبحان نسبت به انسانى محبت داشت، همه نظام 

آفرینش نسبت به او مهر مى ورزند، زیرا همه آنها تابع اراده الهى هستند 

و اگر اراده الهى به صورت محبت به انسان کاملى تعلق گرفت و چنین 

فیض ویژه اى درباره او بروز کرد کل نظام، محب او خواهند بود. اگر 

فردى احساس کند تمام نظام آفرینش نسبت به او مهر مى ورزند و همه 

محب اویند، خود را تنها نمى بیند از این رو شادابى عجیبى را احساس 

مى کند و همین نشاط او را به تلاش و فعالیت در راه هدفى که اختیار 

 .نموده، وادار مى کند
 

به طور خلاصه مى توان راه رسیدن به محبت الهى )مرحله اول محبت( را 

 در دو امر بیان کرد

4.ارتباط نزدیک داشتن با رسول خدا و نیز ائمه معصومین )علیهم  

السلام( که اینان اولیاء و دوستان خدا هستند. محبت اولیاى الهى شاخ و 

برگ محبت خداست، اگر این محبت تقویت شود محبت به خدا نیز 

تقویت مى گردد. )از آنجا که با اولیاى خدا از طریق حواسمان تماس 

داریم، آنها را مى بینیم و صدایشان را مى شنویم و آنها همنوع ما هستند 

بیشتر مى توانیم درباره آنها بیندیشیم. اگر از راه محبت آنها وارد شویم، 

راه براى محبت خداوند آسان مى گردد(. پس یکى از مهمترین راه هاى 



جلب دوستى خداوند، دوست داشتن اولیاى الهى )رسول خدا و ائمه 

 .معصومین )علیهم السلام(( است

6.راه دیگر براى جلب دوستى و محبت خدا دور ساختن محبت هاى  

دنیوى است. اگر دل انسان مملو از دوستى مال و فرزند )و به طور کلى 

 .محبت هاى دنیا( باشد جایى براى دوستى خدا باقى نمى ماند

خداوند مى فرماید:» زُیّنَ لِلنَّاس حُبُّ الشَّهوَاتِ مِنَ النِّساءِ واَلبنَِینَ القَناطِیر 

المقَُنطرََةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الفضَِّةِ وَ الخیَلِ المُسَومّةِ و الانعام وَالحرَثِ ذَلکَِ 

 (متََاعُ الدُّنیَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسنُ المَآبِ«)44

دوستى خواستنیها)ى گوناگون( از زنان و پسران و اموال فراوان از زر و 

سیم و اسب هاى نشاندار و دامهاو کشتزار)ها( براى مردم آراسته شده 

)لیکن( اینها برخوردارى زندگى دنیاست و )حال آنکه( فرجام نیکو نزد 

 .خداست

شیطان زینت دهنده محبت دنیا و جلوه دهنده آن به عنوان هدف براى 

مردم است)46(، که با دلبستگى به امور مادى دیگر جایى براى محبت 

خدا باقى نمى ماند. در صورتى که امکانات مادى تنها وسیله اى براى 

گذراندن زندگى دنیا و بهره بردن از آنهاست تا انسان براى آخرت 

خویش توشه برگیرد. و نیز مى فرماید: »و تحبوّن المال حبّاً جمّاً«)46( ؛ و 

 .مال را دوست دارید دوست داشتنى بسیار



شما مال و ثروت را بسیار دوست دارید، شما افرادى دنیا پرست، ثروت 

اندوز، عاشق و دلباخته مال و متاع دنیا هستند، کسى که علاقمند به مال 

باشد، در هنگام مرگ فشار بسیارى را خواهد دید زیرا در وقت مرگ 

تمام علاقه هاى دنیا قطع مى گردد. گاهى ممکن است مال کم باشد ولى 

دلبستگى به آن زیاد باشد. کسى که حب ثروت تمام قلبش را پر کرده، 

جایى براى یاد و محبت خداوند وجود ندارد. پس افرادى که خواهان 

محبت الهى هستند باید تلاششان را به کار گیرند تا خانه دل را از تعلقات 

مادى فارغ نگه دارند و بتهاى سیم و زر را از کعبه دل فرود آورند و 

بشکنند؛ علاقه به آنها را در دل راه ندهند و چنانچه این محبت وارد 

قلبشان شده است آن را بیرون آورند، با اینکه از امکانات مادى استفاده 

 .مى برند، اما هرگز آن را هدف خود نپندارند

مى توان گفت دوستى دنیا محبت دروغین است که انسان نقص را کمال 

پنداشته و بر اساس چنین پندار باطلى به آن کمال موهوم علاقمند گردد. 

محبت کاذب داراى جاذبه بوده، انسانها را به سوى خود جذب مى کند اما 

جاذبه اى که عین دافعه است، چنانکه افعیها بانفس کشیدن برخى از 

حشرات را جذب مى کنند اما نه براى پرورش بلکه براى نابود کردن. 

زرق و برق دنیا چنین است که انسان را جذب مى کند تا او را درهم 

بکوبد و نابود سازد و سپس به صورت زباله دفع کند. ولى خداوند نه تنها 



محبوب مؤمنان بلکه محب آنان بوده، آنان را به سمت خود جذب 

مى کند تا آنان را بپروراند و زندگى معنوى به آنان بخشد، از این رو 

مى بینیم در نبردهایى که بین مردان با ایمان و مشرکان در طول تاریخ 

اتفاق افتاده است، مؤمنان همواره پیروز بوده اند، زیرا معرفت آنان کامل 

بوده، و در پرتو آن اشتیاق و علاقه آنان کاملتر است، که این امر باعث 

 (ایستادگى آنان شده، در نتیجه پیروزى نصیبشان مى شود.)41
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!گاهی عشق مجازی باعث جنایت می شود  

اگر در نت جستجو کنید مواردی پیدا می کنید که عاشق برای رسیدن به 

حتی مواردی بوده که پدر و مادر خود . دست به جنایت زده است!عشقش

!تا به عشقش برسدرا کشته است   

:به چند نمونه اشاره می شود  

                                                             
27 https://ensani.ir/fa/article/138411/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-

%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-

%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86 



و فهمیدم که  زمانی به هویت واقعی آن دختر در فضای مجازی پی بردم

شده بودم و در « عاشق»او زنی متاهل و دارای فرزند است که دیگر 

...زدم مرداب این عشق مجازی دست و پا می  

 

ای  ساله ۰۲سر ها بخشی از اعترافات پ به گزارش روزنامه خراسان، این

است که در پی عشقی هوس آلود، شوهر بلاگر معروف مشهدی را با 

همدستی وی به قتل رساند و جسد او را به آتش کشید تا صحنه جنایت 

28...جلوه دهند« خودسوزی»را  . 

 

عشق ممنوع دختر و پسرخاله به یکدیگر جنایتی هولناک را رقم زد و 

این جنایت به شکلی عجیب فاش  راز. مرد میانسال قربانی این عشق شد

پشت صحنه یک »در . شد و ماموران توانستند متهمان را دستگیر کنند

به ....این جنایت را بررسی کرده و پای صحبت متهمان نشستیم« جنایت

های همسرکشی در  گزارش جام جم همچنین یک حقوقدان به ریشه

                                                             
28 https://37711061.khabarban.com/ 



خودروی پژو ماه سال گذشته با واژگونی  دی ۰۰ماجرا . ایران پرداخت

سختی در خودرو را  راننده به. در حاشیه جاده ماهدشت فاش شد ۰۸۰

کنار ماشین روی زمین . باز کرد و خود را از داخل ماشین بیرون کشید

دید  ای که می صحنه. ها از جایش بلند شد گرفته ناگهان مثل برق. نشست

ار ای در زیر خودرویش قر سوخته جسد نیمه. برایش باورکردنی نبود

سریع با پلیس تماس گرفت و دقایقی بعد تیم جنایی در محل . داشت

بعد از بیرون کشیدن جسد مشخص شد، جسد متعلق به . حاضر شدند

مرد میانسالی است که بر اثر اصابت ضربه سخت به سرش جان باخته 

تنه مقتول دچار سوختگی شده بود قسمت پایین. بود . 

 

ی او پیدا شد و ماموران توانستند های مقتول، کارت مل با بررسی جیب

: همسر او بعد از اطلاع از قتل شوهرش گفت. هویتش را شناسایی کنند

رفت و  دو روز قبل شوهرم برای رساندن مسافر دربستی از خانه بیرون

داده و عادی بود چند روز  پیش از این هم این اتفاق رخ. دیگر بازنگشت

ت این زن مشکوک شده بودند، ماموران که به اظهارا. به خانه نیاید

تحقیقات را روی او متمرکز کرده و متوجه ارتباط زن جوان با 



با کشف این سرنخ، سهراب دستگیر . نام سهراب شدند اش به پسرخاله

ام  مقتول با دخترخاله: شد و به قتل مرد میانسال اعتراف کرد و گفت

، تصمیم گرفتم تا ای که به او دارم کرد و من به خاطر علاقه بدرفتاری می

ام از دست شوهرش  خاله ام خلاص کردن دختر انگیزه. شوهرش را بکشم

پس از این اعترافات، زن جوان به نام لیلا دوباره دستگیر شد و در . بود

دو متهم پس از بازسازی صحنه قتل در انتظار . تحقیقات قتل را انکار کرد

29...روز محاکمه هستند . 

 

منوعه به یک زن در جاده چالوس شــوهر وی مرد جوانی که در عشق م

 .را به قتل رسانده است از قصــاص رهایی یافت
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به  ۶۰به گــزارش مشرق، رســیدگی به ایــن پرونده جنایی از سال 

دنبال مراجعه زنی به اداره پلیس و اعلام ناپدید شــدن همســرش 

 .شروع شــد

 

 جسدی در جاده چالوس

 

ای از مأموران پلیس آگاهی اســتان البرز  یم ویژهبا اعلام این گزارش ت

ها برای یافتن مرد جــوان آغاز شــد اما چند روز بعد  تشــکیل و ردیابی

جســد شــوهر ایــن زن را درحالی که در خــودرویش خفــه و در 

 .محــدوده جاده چالوس رها شــده بود، پیدا کردنــد

 

 خیانت زنانه

 

گاهان تحقیقات خود را برای کشف راز مرگ او با کشف این جسد کارآ

های  از سرگرفتند درحالی که هیچ سرنخی نداشتند با کنترل تماس



همسر مقتول به عنوان نخستین مظنون پرونده دریافتند این زن با مرد 

ها قبل در ارتباط است؛ بنابراین به بازجویی مجدد از  ای از مدت غریبه

یس مدارکی علیه همســر وی به دســت این زن پرداختند؛ با اینکه پل

آورده بود اما این زن ســعی داشــت با پنهان کردن واقعیت، پلیس را 

 .گمراه کند

 

 اعتراف دردناک

 

شوهرم مرد : ها لب به اعتراف گشود و گفت اما سرانجام زن در بازجویی

کرد مدتــی قبل با مردی به نام مهران  بداخلاقی بود و مرا اذیت می

های شــوهرم  نا شــدم و کم کم بــا او درددل کــردم و از بدرفتاریآشــ

یک روز با . گفتم بعد هم نقشه کشیدیم تا شوهرم را از سر راه برداریم

در مسیر از او خواستم جایی . شــوهرم به جاده چالوس رفته بودیم

کرد از فرصت اســتفاده  توقــف کند بعد مهــران که مــا را تعقیب می



د و وارد خودروی شــوهرم شد و پس از درگیری او را خفه کرد کر

 .سپس جسد را همانجا در خودرو رها و فرار کردیم

 

 بازداشت مرد جانی

 

 ۲۰های تکان دهنــده این زن، کارآگاهان به ســراغ مهران  بــا اعتراف

 .ســاله رفتنــد و او را بــه اتهام قتــل عمد بازداشــت کردند

 

و زندان حکم قصاص  

 

هر دو زن و مرد جنایتکار پس از تکمیــل پرونده در دادســرا و پس از 

این متهمان وقتی زمان .بازســازی صحنه جنایت به زندان منتقل شدند

شان فرا رسید هر کدام جداگانه در شعبه یکم دادگاه کیفری  محاکمه

مقتول و  استان البرز پای میز محاکمه رفته و بــه درخواســت اولیای دم

به دســتور رئیس دادگاه، زن به اتهــام معاونــت در قتل شــوهرش به 



زنــدان و مهران نیــز به اتهام مباشرت در قتل به قصاص محکوم 

30...شدند . 
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!گاهی بخاطر عشق مجازی،دست به خودکشی می زنند  

د که انسانی که خلیفه الله است گاهی انقدر از راه درست منحرف می شو

به چند نمونه اشاره می ...بخاطر عشق به جنس مخالف،خود را می کشد

:شود  

....خودکشی دو پسر عمو به خاطر عشق به یک دختر  

ساله با پریدن  46« دِوراج گورجار»و « ماهندِرا گورجار»در این اتفاق تلخ 

این اتفاق در اوایل روز دوشنبه و . در مقابل یک قطار خودکشی کردند

واقع در ایالت راجاستان هند رخ داد« بوندی»ه در منطق . 

 

یکی از خطوط راه « گودلا»اجساد این دو نوجوان در نزدیکی ایستگاه 

های محلی روی دست هر  بنا به گزارش رسانه. آهن بمبئی هند پیدا شد

ها حک شده بوداما پس از  ، دختر مورد علاقه آن«آشا»دو قربانی نام 

ها پیش  ام تحقیقات اولیه مشخص شد که آنمرگ این دو نوجوان و انج

های خود ضبط کرده  از انجام خودکشی ویدئویی را نیز خطاب به خانواده

های محلی روی دست هر دو قربانی نام  بنا به گزارش رسانه....بودند



ها حک شده بوداما پس از مرگ این دو  ، دختر مورد علاقه آن«آشا»

ها پیش از انجام  ص شد که آننوجوان و انجام تحقیقات اولیه مشخ

های خود ضبط کرده بودند خودکشی ویدئویی را نیز خطاب به خانواده . 

 

 خودکشی دو پسرعمو به خاطر علاقه به یک دختر

ها در مورد اینکه از سوی هیچ فردی  در این ویدئو که بعدا منتشر شد آن

 در این. کنند برای انجام خودکشی تحت فشار نگرفته اند صحبت می

ما »: گوید شود که رو به دوربین می ها شنیده می ویدئو صدای یکی از آن

هیچ کس در این باره مقصر نیست. شخصا چنین تصمیمی گرفتیم .» 

 

بنا به گزارش پلیس هند تصاویر و جزئیاتی که از تلفن همراه این دو 

. داد ها به یک دختر مشترک می نوجوان به دست آمد نشان از علاقه آن

31ها تحویل داده شد های آن قربانیان پس از معاینه به خانوادهاجساد  . 
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 ساله؛ یکی خودسوزی کرد،43ساله و دختر44پایان تلخ عشق پسر

!دیگری حلق آویز شد  

 روزنامه شرق نوشت

 

در شهر یاسوج، یک ماه پیش، « یاسمن»ای به نام  ساله43دختر نوجوان و 

در بیمارستانی در شهر اقدام به خودسوزی کرد و یک هفته پس از آن 

 .اصفهان از دنیا رفت

اند، یاسمن برای ازدواج با پسر مورد  آنگونه که برخی نزدیکان او گفته

اش با مخالفت جدی برخی اعضای خانواده مواجه شد، با این حال او  علاقه

برای رسیدن به شریک زندگی خود تلاش بسیاری کرد اما به جایی 

برای ممانعتش از این کار با او به تندی  نرسید و برخی اعضای خانواده

پس از آن اما یاسمن و خواستگارش همچنان بر خواسته . برخورد کردند

این روایتی است از روز . جایی نرسید خود ایستادند، اما مقاومت آنان به

یاسمن پس از برخوردی که با »: تلخ اقدام به خودکشی این دختر نوجوان

صدا برای خودکشی اقدام کرد، تنها چند روزی سرو او شد، به آرامی و بی



گذشت و خانه آنها هنوز شلوغ بود و  از عروسی خواهر بزرگترش می

رفتند، یاسمن از همین فرصت استفاده  آمدند و می گاهی میهمانانی می

ها رفت و از آنها تقاضای نفت به  کرد و به سراغ خانه یکی از همسایه

مانان کرد، خانم همسایه هم با نیت کردن کباب برای میه بهانه درست

خیر دبه کوچک نفت را به دستش داد، او اما با همین نفت به یکی از 

های خالی خانه رفت، دبه را روی سر خودش خالی کرد و کبریت را  اتاق

های سوزناک آتش یاسمن را در آغوش کشیدند، فریادش  شعله... کشید

له خود را به او رساندند، اما به گوش اهالی خانه رسید، با اضطراب و عج

با مقداری تاخیر، یکی از اهالی خانه از دستپاچگی و برای نجات جان 

زد بر روی او آب ریخت، اما همین  ها ضجه می دخترک که در میان شعله

تر کرد آب کار را خراب .» 

این قسمت ماجرا روز بعد در بیمارستانی در اصفهان معلوم شد وقتی  

ن، میزان عفونت تنش ناشی از سوختگی را اعلام پزشکان بیمارستا

 .کردند



ساله، که از 44« جواد»آن سوی این ماجرا جوان عاشقی داشت به نام  

یاسمن خواستگاری کرده بود، او بلافاصله پس از شنیدن خبر خودسوزی 

یاسمن خود را به اصفهان و بالای تخت محل بستری شدنش رساند، 

ساعت، 431آنجا بستری بود و در همه آن یاسمن هفت شب و روز را در 

کرد، در همان  اش پرستاری می جواد بالای سرش بود و از تن سوخته

روزهای دردناک بیمارستان بود، که به درخواست جواد و رضایت پدر و 

مادر یاسمن صیغه محرمیت میان آن دو اگرچه دیر اما عاقبت خوانده 

برگشت، در مراسمی دیگر با  شد تا اگر عروس این قصه زنده از اصفهان

تر از آن بود که  این قصه اما تلخ. هم پای سفره عقد رسمی بنشینند

تن یاسمن زیر لهیب . شیرینی عروسی و سفره عقد به خود ببیند

سوختگی و عفونت شدید، دوام نیاورد و جواد را تنها گذاشت و  آتش

. ردندجنازه عروس مرده را به شهر زادگاهش دهدشت منتقل ک. رفت

نودی خانواده آنجا بود و از ته دل  در همه مراسم ختم، جواد، داماد دقیقه

مراسم ختم که تمام شد جواد . کرد اش ناله می آرمیده برای عشق به خاک

اش برگشت به یاسوج و نزد خانواده . 



اما او توان ماندن نداشت و عاقبت . ده روز از مرگ یاسمن گذشته بود

برادر جواد است که « میلاد آریانژاد»روایت  این. کار خودش را کرد

ظهر آن روز جواد تا قبل از ناهار خواب بود، برای غذا بیدارش »: گفته

کردیم، جواد ماکارونی دوست داشت و مادرم به عشق او برایش این غذا 

را درست کرده بود، اما برخلاف همیشه جواد غذا نخورد، از مادرم کلید 

باری رفت، طنابی را از آنجا برداشت و به جنگل انباری را گرفت، به ان

بلوطی که انتهای کوچه بود رفت، چند لحظه بعد سروصدا و فریادی از 

نفر بالای تپه  کوچه شنیدیم، با عجله بیرون آمدیم و خبر دادند یک

 . آویز کرده خودش را از یک درخت بلوط حلقه

ه میان زمین و آسمان جان برادرم را دیدم ک من با سرعت بالا رفتم تن بی

تا او را پایین کشیدیم و به بیمارستان رساندیم، . از درختی آویزان بود

جواد روزهای قبل که در مراسم یاسمن بود، به پدر و . تمام کرده بود

کشم، اما اینجا و در خانه یاسمن  زد که من خودم را می مادرم پیامک می



جا بود همیشه حواسمان به او مدتی که آن. نه، وقتی به خانه خودمان آمدم

32«.دقیقه غفلت کردیم و او کار خودش را کرد44بود فقط   

 

محتوای چت پسر  |ساله به خاطر عشق اینستاگرامی  ۰۰خودکشی پسر 

 با دختر قبل از خودکشی

مردی که پسر جوانش خودکشی کرده بود، پس از بررسی موبایل او به 

پی برد و از پلیس کمک دوستی اینستاگرامی فرزندش با یک دختر 

به گزارش همشهری آنلاین، چند روز قبل مرد میانسالی به .....خواست

پور قرار  دادسرای جنایی رفت و زمانی که در مقابل بازپرس میثم حسین

ام از من خواست به خواستگاری  ساله ۰۰مدتی قبل، پسر : گرفت، گفت

از آنجایی که به . دختری بروم که در فضای مجازی با او آشنا شده بود

گفته پسرم آنها همدیگر را ندیده بودند و شناخت زیادی نسبت به دختر 
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اش به نام الینا نداشت از او خواستم که نخست شناخت  مورد علاقه

 .بیشتری از این دختر پیدا و سپس ازدواج کند

 

این ماجرا گذشت تا اینکه چند شب قبل من و مادرش به : وی ادامه داد

تیم و زمانی که به خانه برگشتیم، با بدن نیمه جان پسرم در میهمانی رف

. اتاقش در حالی که مقداری قرص برنج در کنارش بود مواجه شدیم

پسرم را فوراً به بیمارستان منتقل کردیم اما بیمارستان مرگ پسرم را 

 .تأیید کرده و علت فوت را مصرف قرص برنج اعلام کرد

 

های او را با آن دختر  گوشی پسرم چت داخل: مرد میانسال ادامه داد

ماهی که با آن دختر دوست شده تا  ۰دیدم و فهمیدم که پسرم در این 

به طوری که . به حال نه او را دیده و نه حتی صدایش را شنیده است

پسرم بارها از او خواسته بود تا عکسی از خودش بفرستد یا حتی 

آن دختر قبول نکرده بودای از خودش بدهد تا صحبت کنند، اما  شماره .  

 



زمانی که اصرارهای پسرم زیاد شده بود، دختر ناشناس گفته : وی افزود

پسرم زمانی که از این موضوع . که قصد ازدواج با شخص دیگری را دارد

با خبر شده از او خواسته که این کار را نکند و درنهایت هم به او گفته 

تاه نیز از اقدام به خودکشی حتی دو فیلم کو. زند دست به خودکشی می

برای الینا ارسال کرده بود اما دوست اینستاگرامی پسرم به او توجه 

 .نکرده و مرگ پسرم بر اثر خودکشی رقم خورد

 

ها، این احتمال از سوی بازپرس جنایی مطرح شد که الینا  در ادامه بررسی

 اسمی دروغین بوده باشد و شخصی که با این پسر دوستی اینترنتی

برقرار کرده، پسر بوده باشد بدین ترتیب پسر جوان، به خاطر عشق 

 .واهی دست به خودکشی زده است

 

با این احتمال، بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی تهران 

33دستورشناسایی و بازداشت دوست اینستاگرامی را صادر کرد . 

                                                             
33 https://www.hamshahrionline.ir/news/714044/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-

%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%DB%B2%DB%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-



 ماجرای عجیب خودکشی یک پسر جوان در تهران

در یک جشن عروسی با دختری آشنا شد، به او دل پسر جوان وقتی 

اما . بست و پس از گدشت مدتی از آشنایی قول و قرار ازدواج گذاشتند

شدند ناگهان اتفاق  هنگامی که خانواده پسر برای خواستگاری آماده می

 .هولناکی رخ داد

 

، ماجرای این آشنایی به هشت سال «ایران»به گزارش ایسنا به نقل از 

زمانی که اشکان و پرستو در یک جشن عروسی . گشت زمیقبل با

همدیگر را برای نخستین بار دیدند و یک دل که نه صددل عاشق هم 

 .شدند

 

پرستو . افزار شد در این مدت اشکان حسابی درس خواند و مهندس نرم

. اشکان پس از پایان تحصیلاتش راهی سربازی شد. نیز لیسانس گرفت
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هر از . ا پرستو ارتباط تلفنی و تلگرامی داشتاما در تمام این مدت ب

اشکان در طول . رفت آمد به دیدن پرستو می گاهی نیز که به مرخصی می

کرد تا هر چه سریعتر دوران خدمتش  دوران سربازی لحظه شماری می

روز قبل از  ۰۸سرانجام نیز . تمام شود و به خواستگاری پرستو برود

آخرین مرخصی آمد با پدر و مادرش اش وقتی به  پایان دوره سربازی

بعد هم قرار شد برای خواستگاری . درباره ازدواج با پرستو صحبت کرد

 .به خانه پدر پرستو در شمال بروند

 

اش به او گفت که  ترتیب اشکان در تماس تلفنی با دختر موردعلاقه بدین

ن اما آن روز ناگها. تصمیم دارند برای خواستگاری به خانه آنها بروند

ای به اشکان داد و کاخ رؤیاهایش را یکباره  پرستو خبر ناباورانه

ام و  اشکان من چند روز قبل با یکی از همکارانم نامزد کرده»: فروریخت

 «!قرار است به زودی هم ازدواج کنیم

 



پسر جوان که با شنیدن این حرف شوکه شده بود ابتدا تصور کرد پرستو 

ی بعدی مطمئن شد که او نامزد کرده وگوها اما در گفت. کند شوخی می

اش را برباد رفته دید است ناگهان تمام رؤیاهای هشت ساله . 

 

در این میان پرستو که متوجه شده بود اشکان حسابی به هم ریخته 

ناگهان صحبت از خودکشی به میان آورد و با ارسال تصویر تیغی گفت 

ا شنیدن این مهندس جوان ب. اش پایان دهد خواهد به زندگی که می

کند اما پرستو تأکید کرد که  حرف سعی کرد او را از این تصمیم منصرف

های  بالاخره اشکان نیز دراوج نابسامانی. کند این تصمیم را عملی می

: اش را مصمم دید به پرستو گفت روحی، روانی وقتی دختر مورد علاقه

ن هم بدون خواهی به این عشق پایان دهی زندگی برای م حالا که تو می»

 «... و! خواهم تو رنگ و بویی ندارد پس من هم این زندگی را نمی

 



های تلگرامی بودند که ساعتی بعد  دختر و پسر جوان سرگرم ارسال پیام

اشکان عکسی از خودش ارسال کرد که طناب دار دور گردنش حلقه زده 

 ... بعد هم آخرین پیام خداحافظی ارسال شد و. بود

 

ها به شدت ترسیده بود خیلی سریع  دن این عکس و پیامپرستو که بادی

دروغ بوده « چت»دقیقه  ۵۰تمامی »: پیامی برای اشکان فرستاد و نوشت

 ... و« .است

 

اش  پیشه به زندگی اما زمانی این پیام ارسال شد که پسر جوان عاشق

 .پایان داده بود

 

خانه برگشت هنوز ساعتی از این ماجرا نگذشته بود که مادر اشکان به 

مادر که حالا . هرچه زنگ در را به صدا درآورد کسی پاسخ نداد

وقتی وارد . ها قفل در را شکست آشوب شده بود با کمک همسایه دل

آپارتمان شد از پسرش خبری نبود او سراسیمه خودش را به حیاط پشتی 



م بعد ه. رو شد ای هولناک روبه اما در کمال ناباوری با صحنه. خانه رساند

حال روی زمین افتاد ها کمک خواست و بی فریادزنان از همسایه . 

 

دقایقی بعد امدادگران اورژانس به محل حادثه رسیدند اما آنها پس از 

اما . معاینات لازم اعلام کردند از مرگ پسر جوان ساعتی گذشته است

روز بعد و زمانی که یکی از نزدیکان اشکان به سراغ گوشی تلفن 

هایی که حکایت از  پیغام. ماجرای هولناک فاش شدهمراهش رفت 

ترغیب خودکشی داشت را دختری ارسال کرده بود که آنها او را به 

شناختند خوبی می . 

 

ترتیب او  بدین. بلافاصله خانواده پسر جوان از پرستو شکایت کردند

اما دختر جوان . برای تحقیقات به دادسرای جنایی تهران احضار شد

ر مرگ اشکان هیچ دخالتی نداشته استمدعی شد که د . 

 



آنها . این در حالی بود که خانواده قربانی ادعای دیگری مطرح کردند

پرستو همزمان با اینکه با اشکان در ارتباط بوده با یکی از »: گفتند

او چند روز بعد از مراسم . همکارانش نیز رابطه دوستی داشته است

دهد  ده و این موضوع نشان میخاکسپاری اشکان با پسر جوان عقد کر

از طرفی طبق اطلاعاتی که . مرگ اشکان با برنامه قبلی طراحی شده است

دست آوردیم مشخص شد آخرین نفری که با اشکان تماس گرفته  به

توانست موضوع را به ما اطلاع دهد و از  پس او می. پرستو بوده است

 «.تصمیم اشکان با خبرمان کند

 

خانواده اشکان، مدارک موجود در پرونده و  با توجه به اظهارات

های پلیسی بازپرس ایلخانی از شعبه هشتم دادسرای جنایی  بررسی

میلیون تومانی صادر کرد و  ۰۸۸تهران برای دختر جوان قرار وثیقه 

های  باره با بررسی پرینت مکالمات و پیام تحقیقات جنایی در این

34تلگرامی تا کشف حقیقت ادامه دارد . 

                                                             
34 https://www.isna.ir/news/95060101794/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-

%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-



...ولا پایان عشق های این چنین خوب نیست و پایان تلخی داردمعم  

پس باید عشق را فقط به خدا قرار داد و قلبمان منحصر در عشق الهی 

.باشد  

:در مناجات شعبانیه امده است  

..اگر مرا داخل جهنم هم ببری انجا اعلام می کنم که دوست دارم!خدایا  
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!دزنی می کنندبعضی از نوجوان ها و جوان ها خو  

مادری می گفت پسرم تو خانه گاهی دو طرف خود قمه و چاقو گذاشته 

!به خودش چاقو می زند و بدن خود را مجروح می کند  

....این نتیجه ورود غیر خدا به قلب است  

 

خانم ها و دخترهای بی حجاب و بی حیا نمونه ای از ورود غیر خدا به 

!قلبشان می باشد  

بجای اینکه در قلبشان خدا !یا را قورت داده انداین بی حیاها که ح

!باشد،در قلبشان شیطان لانه کرده است  

معمولا اینها عاقبت خوبی ندارندو عاقبت اینها یا به اعتیاد یا به 

!غیره ختم می شود...خودفروشی و فساد و فحشا یا به خودکشی و  

 

 



 

 

 چکار کنیم تا غیر خدا را به قلبمان راه ندهیم؟

.عرفت خودمان را نسبت به خدا افزایش دهیم و بالا ببریمباید م  

سخنرانی های مذهبی .در این زمینه باید کتابهای اعتقادی را زیاد بخوانیم

...گوش بدهیم و با علما و روحانیت ارتباط داشته باشیم  

باید در زندگی اولیا خدا بنگریم و ببینیم شبانه روز انها چگونه بوده 

.است  

ا چوپانی مانند اویس قرن اینهمه عبادت می کرده است؟تفکر کنیم چر  

بطوری که گاهی از اول شب در یک رکوع یا یک سجده تا صبح بوده 

!است  

یا حسنعلی نخودکی گاه در پشت بام حرم رضوی در زمستان و زیر برف 

....تا صبح در یک رکوع بوده است و  

 



ن های دینی  مانند باید به نماز و دعا و ذکرها و حضور در مساجد و مکا

.حرم امامان علیهم السلام و امامزادگان و غیره بیشتر اهمیت بدهیم  

 باید از افراد بی دین فاصله بگیریم و با انها رفت و امد نداشته باشیم

باید مواظب باشیم گرفتار زن پرستی و فرزند پرستی و پول پرستی 

!نشویم  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

:اگر قلب حرم الهی باشد  

!ت در زندگی خدا را رها نمی کندبخاطر شکس  

اهل نماز و دعا . بعضی خانم های مطلقه می گفتند قبلا ادم مذهبی بودیم

. ولی چون در زندگی شکست خوردیم دیگه نماز نمی خوانیم.بودیم

....علاقه ای به دین نداریم  

!بخاطر فرزندان خدا را رها نمی کند  

اززبیر گرفته که . تادندبعضی خواص بخاطر فرزندشان در مقابل خدا ایس

بخاطرپسرش مقابل امیرالمومنین حجت خدا در زمین و اسمان ایستاد تا 

منتطری که بخاطر فرزندانش در مقابل نظام اسلامی ایستاد  تا امجد که 

....بخاطر پسرش در مقابل انقلاب اسلامی ایستاد  

 بخاطر فرزند که تصادف کرد والدین دست از نماز کشیدند

! طر فرزند که از دنیا رفت کفر می گفتمادری بخا  



اقایی بخاطر پنجاه متر .. ....مادری بخاطر فوت فرزندش  خودکشی کرد 

زمین اعضای شورای حل اختلاف را که بر علیه او حکم داده بودند به 

...رگبار بست و سه نفر را کشت بعد هم خودکشی کرد  

بودند که بخاطر ..... وولی پدرانی مانند ایه الله جنتی و خزعلی و حسنی 

فرزند دست از خدا نکشیدند و به راه راست ادامه دادند و بازهم از نظام 

.زیرا قلبشان حرم الهی بود.اسلامی حمایت کردند  

و مادرانی بودند که چند شهید دادند یا چند فرزند از دست دادند ولی 

را دلشان زی.مقاوم و استوار بر دینشان ماندند و بر ایمانشان افزوده شد

.حرم الهی بود  

.....افرادی که معتاد هستند قلبشان حرم الهی نبود  

....افرادی که افسردگی می گیرند قلبشان حرم الهی نبوده  

افرادی که خمس و زکاتشان را نمی پردازند و خسیس و بخیلند قلبشان 

!حرم الهی نیست  

!افرادی که حرام خوار هستند قلبشان جای خدا نیست  



ه تیغ زنند و مرتب مردهارو تیغ می زنند قلبشان جای شیطان زنهایی ک

!است  

پسرها و دخترهایی که همه فکر و ذکرشان جنس مخالف است قلبشان 

!حرم شیطان است نه حرم خدا  

کاسب ها و بازاریانی که شبانه روز دنبال پول جمع کردن هستند و اهل 

قلبشان حرم خدا  نماز و مسجد و نماز جمعه و جماعات نیستند اینها هم

!نیست  
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 محمد تقی صرفی پور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه

بعد از حمد و ثنای خداوند سبحان و صلوات و درود بر سید انبیاء محمد 

 مصطفی و ال طاهرینش

 ﴾۰۰﴿هوَُ اللَّهُ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هوَُ عَالِمُ الغَْیْبِ وَالشَّهَادَةِ هوَُ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ 

الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هوَُ الْمَلکُِ الْقدُُّوسُ السَّلَامُ الْمؤُمِْنُ المُْهَیْمِنُ الْعزَِیزُ  هوَُ اللَّهُ

هوَُ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ  ﴾۰۶﴿الْجَبَّارُ الْمُتَکَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا یُشرِْکُونَ 

حُ لَهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ واَلْأرَْضِ وَهوَُ الْعزَِیزُ الْمُصوَِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى یسَُبِّ

﴾سوره حشر۰۲﴿الْحکَِیمُ   

 

 :ترجمه سه آیه آخر سوره حشر

خدایى که غیر از او معبودى نیست داننده غیب و آشکار است   اوست

۰۰)اوست رحمتگر مهربان  ) 

 



خدایى که جز او معبودى نیست همان فرمانرواى پاک   اوست

[ و]نگهبان عزیز جبار [ حقه خود که  به حقیقت]مؤمن [ خش وب]سلامت

۰۶)گردانند   شریک مى[ با او]خدا از آنچه   پاک است[ است]متکبر  ) 

 

از آن [ و صفات]بهترین نامها [ که]خداى خالق نوساز صورتگر   اوست

گویند و او   تسبیح او مى[ جمله]اوست آنچه در آسمانها و زمین است 

۰۲)ت عزیز حکیم اس ) 

 

زیرا سعادت دنیا . باید مهمترین برنامه هر انسان خداشناسی باشد

وآخرت انسان در گرو شناخت و عبودیت  پروردگار عالمیان 

. ثروت ما.ذلت ما. عزت ما.مریضی ما.سلامتی ما.مرگ ما.زندگی ما.است

.همه چیز ما دست خداست.فقر ما  

نماز و دعا و ذکر شبانه . استراه خداشناسی عبادت یکی از مهم ترین 

.روز  

و امامان معصوم علیهم السلام خیلی اهل ( ص)با اینکه پیامبر اکرم 

عبادت بودند بطوری که مثلا امام سجاد علیه السلام شبی هزار رکعت 

و بقول بعضی این  ولی اکثر مردم از عبادت اکراه دارندنماز می خواندند 



سوال اینست که چرا از ! ور می خوانندهفده رکعت نماز یومیه را  هم به ز

  عبادت فراری هستیم؟

و نماز را از ترس . جواب این سوال این است که  به خدا معرفت نداریم

و اگر نماز اختیاری بود بغیر از ! جهنم و یا رغبت به بهشت  میخوانیم

پس برای اینکه ما !  معصومین و اولیا خدا، اکثر مردم  نماز نمیخواندند

.هم عاشق نماز شویم باید به خداوند متعال معرفت پیدا کنیم  

بقول خواجه عبدالله انصاری   

فرزند و عیال و خانمان را چه *آنکس که ترا شناخت جان را چه کند )) :

دیوانهء تو هردو جهان را چه *دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی *کند 

((.کند   

م کم درجات معرفت را بالا ببریم انشالله که در و با مطالعه خداشناسی ک

 ما تحول ایجاد شود و نماز برای ما لذت اورباشد نه ملال اور

و نهج ( ع)برای شناخت خدا باید از طریق قران کریم و روایات اهل بیت

و مطالعه زندگی  البلاغه و نهج الفصاحه و دعاهایی مانند جوشن کبیر

العه زندگی اولیاء خدا پیامبران و معجزات انها و مط .  



کم کم معرفت خود را به خداوند متعال بالاببریم تا حدی که دیگر 

.مناجات با خدا برایمان از هر لذتی بالاتر باشد  

این است که انسان همه نیازهای خود را فقط  یکی از مراحل خداشناسی

همانطور که مرتب در سوره .از خدا طلب کند و امیدش فقط به خدا باشد

خدایا فقط تورا عبادت می . ایاک نعبد و ایاک نستعین:حمد می گوییم

...کنیم و فقط از تو یاری می طلبیم  

 امام خمینی

ها در  در همه کارها اتکال به خدا کنید، قدرت... »: فرمایند ایشان می

اتکال . ها در مقابل قوه الهی نابود است مقابل قدرت خدا هیچ است، قوه

کنید و پیغمبر اسلام با آنکه یک نفر  به هر چیزی میبه خدا کنید غلبه 

نور توحید و ... ها با اتکال به خدا غلبه کرد بود در مقابل همه دشمن

برای اینکه اتکالش . پرچم توحید را بر همه ممالک اسلام سایه افکن کرد

شما هم اتکال به خدا کنید . به خدا بود جبرئیل امین هم پشت سرش بود

ین پشت سر شما با شما همراه باشد فرشتگان با شما همراه تا جبرئیل ام

35...باشند
 

                                                             
     .۰۶۰۶ انقلاب اسلامی، ، سازمان مدارک فرهنگی۰۵/۰/۰، ۰۶۵، ص۰۰، ج(جلدی۰۰)الله، صحیفه نور  خمینی، سیدروح.) 35



همچنین انسان مومن برای طی مراحل خدا شناسی باید همه وابستگی ها 

وابستگی .وابستگی به پول و ثروت.وابستگی به زن و بچه.را کنار بگذارد

....وابستگی به راحت طلبی و.وابستگی به شکم.به ریاست و پُست  

 

:وند در سوره احزاب ایه چهارم فرموده استخدا  

 مَا جَعَلَ اللَّهُ لرَِجُلٍ مِنْ قَلبَْیْنِ فِی جوَْفِهِ

 خدا در درون یک مرد دو قلب  قرار نداده است...

یعنی فقط باید خدا در قلب ادم باشد و غیر خدا نباید وارد قلب شود تا 

 اینکه انسان بتواند راه سعادت را بپیماید...

سوال شد از کجا به این جایگاه عظیم رسیدید؟(ع)از امیرمومنان   

.امام فرمود درِ دلم نشستم نگذاشتم غیر خدا وارد ان شود  

:حضرت در بیان دیگری فرمودند  

36«!کنید بیرون  دنیارا از دلتان  دارید،محبت  اگر خدا را دوست  
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ء خدا ودر نزد از اولیا  دنیا در نزد ولیی  جمیع  قیمت»(: ع) حسین  امام

37 است  سایه  قیمت  مثل  معرفت اهل
 

 

:در سوره توبه هم امده است  

قل إِنْ کَانَ آبَاؤُکُمْ وَأَبْنَاؤُکُمْ وَإِخوَْانکُُمْ وَأَزْوَاجکُُمْ وَعشَِیرَتُکُمْ وَأمَْوَالٌ 

اقْترََفتُْموُهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشوَْنَ کَسَادَهَا ومََسَاکِنُ ترَْضوَْنَهَا أَحَبََّ إلَِیکُْمْ مِنَ 

ۗ   وَاللََّهُ لَا  ۗ   یَأْتِیَ اللََّهُ بِأمَرِْهِ  اللََّهِ ورََسوُلِهِ وَجِهَادٍ فِی سبَِیلِهِ فَترََبََّصوُا حَتََّى
38  یَهدِْی الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ

بگو: »اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و طایفه شما، و اموالی 

که به دست آورده اید، و تجارتی که از کساد شدنش می ترسید، و خانه 

هائی که به آن علاقه دارید، در نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهاد در 

راهش محبوبتر است، در انتظار باشید که خداوند عذابش را بر شما نازل 

 کند؛ و خداوند جمعیّت نافرمانبردار را هدایت نمی کند
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در ایه مذکور صراحتا امده که باید محبت خدا را بر هر محبتی مقدم 

بدارید تا سعادتمند بشوید والا اگر محبت خانواده و ثروت و امثال ان 

 نزد شما از خدا مهم تر است به سعادت نمی رسید.

:در مناجات شعبانیه امده است  

ه از خدایا به من این هدیه را بده ک...الهی هب لی کمال الانقطاع الیک

...همه وابستگی ها جداشوم و فقط به تو وابسته باشم  

پس اگر به جایگاهی رسیدیم که خداوند متعال در نزد ما از همه چیز 

...مهم تر بودانوقت ما مومن هستیم  

خداوند همسر را برای اینکه .عشق های مجازی مانع خداشناسی است

ده است و ازدواج مایه ارامش باشد و نیازهای انسان را تامین کند افری

.فقط وسیله است نه هدف  

اما در عشق های مجازی گاه زن و مرد شبانه روز در فکر هم هستند و 

فقط به هم فکر می کنند در حالی که انسان می تواند با کمی وقت اشباع 

.شود و بقیه وقت خود را بیاد خالق بگذراند  

نس واقعا خسارت بزرگی است که ادمی همه وقت خود را صرف ج

مخالف کند و این فرصتی که خدا در اختیارش گذاشته تا به معرفت و 

.عبودیت بپردازد را صرف عشق مجازی کند  



مردان مومنی که .گاهی عشق مجازی باعث شده تا از دین دست بکشد

عاشق دختری شدند و اون دختر کافر بوده و شرط ازدواج را دست 

م قبول کرده حتی دختر کشیدن مرد از دین قرار داده و مرد نادان ه

گفته باید قران رو جلو من اتش بزنی تا زنت بشم و مرد هم اینکارو 

.....کرده و  

یکی دیگر از ویژگی های خدا شناسی انست که ادم خداشناس هیچوقت 

در بلاها،به خداوند متعال اعتراض نمی کند و با صبر و شکر با بلا روبرو 

...میشود  

ن بودند ولی وقتی بلا بر انها نازل شد کافر افرادی بودند که ظاهرا موم

.شدند  

.زنهایی که ازدواج ناموفق داشتند بعضی از انها دیگر با خدا قهر کردند  

مردهایی که پسر نازنین انها از دنیا رفت بعضی از انها باخدا قطع رابطه 

...کردند درحالی که قبلا اهل نماز و دیانت بودند  

تند بعضی از انها قبلا مومن بودند ولی ادمایی که حاجت خود را نگرف

...دست از ایمان کشیدند  

.همه اینها در ازمون الهی مردود شدند  



اما پیامبرانی مانند ایوب نبی که هفت سال دچار بلا بود هرگز دست از 

.شکر الهی برنداشت و به خدا اعتراضی نکرد  

لی فقط ادمای مومنی هستند که هر چفدر بیمار هستند و درد میکشند و

.شکر خدارو می کنند  

من شاهد بودم که یکی از اقوام جوان بود و سرطان گرفته بود انقدر درد 

داشت که می گفت با اینکه مرفین تزریق کردم ولی خیلی درد 

اما ایشان هیچ گلایه ای از خداوند متعال نداشت و مرتب شکر .میکشم

...خدا میکرد   

ادم خداشناس می داند .تاری شاکر بودن از مراحل خداشناسی اس

هرچقدر شکر خدا کند از عهده شکر او بر نمیاد از بس نعمتهای خدا 

.فراوان و بی حد وشمار است  

 از دست که براید وزعهده شکرش به دراید

به خدا سوگند، اگر دل های شما :فرمودند( ع)امیرالمؤمنین علی ولی الله

خدا، یا ترس از او،  از ترس آب شود، و از چشم هایتان با شدت شوق به

خون جاری گردد، و اگر تا پایان دنیا زنده باشید و تا آنجا که می توانید 



در طاعت از فرمان حق بکوشید، در برابر نعمت های بزرگ پروردگار، 

39.بخصوص نعمت ایمان، نا چیز است  

یکی از راههای خداشناسی  (ع)و امامان( ع)همچنین معجزات پیامبران

.که در این کتاب به بعضی از این معجزات اشاره شده استاست   

داستان کسانی است که در .یکی از راههای خداشناسی مساله معاد است

بیداری یا در خواب به جهان پس از مرگ سفر کرده اند میتواند در 

.خداشناسی انسان تحول ایجاد کند  

.ثر استدر خداشناسی خیلی مو انجام واجبات و ترک محرماتهمچنین   

دادن .روزه ماه رمضان مخصوصا در فصل گرما.مثلا نماز جماعت مستمر

....خمس و زکات و  

و گناه نکردن انسان در حالی که زمینه گناه امده است باعث میشود 

....ناگهان در خداشناسی اوج بگیرد  

همچنین درخواست ملتمسانه از خداوند متعال برای اینکه معرفت خود 

:ه امام زمان علیه السلام فرمود بگوییدرا به ما بدهد ک  

...خدایا خودت را به من بشناسان...اللهم عرفنی نفسک  
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اینکه ادمی .در خدا شناسی میشود اخلاص در اعمال باعث پیشرف عجیبی

در عبادات و در کارهای خیرش فقط حواسش به خدا باشد و کاری 

.نداشته باشد مردم از او تعریف بکنند یا نکنند  

امام علی می فرماید .  رای خوشامد دیگران نماز، بخوانیم باطل استاگر ب

اگر کارمند برا خوشامد .. همه اعمال باطل مگر انچه درش اخلاص باشد

من اداره ای امام ... ریس اداره در نماز جماعت شرکت کند باطل است

شیخ عباس .... بودم هر وقت ریس اداره می امد همه می امدند. جماعت

ام جماعت حرم رضوی بود ظهر را خواند عصر نخواند و قمی  ام

اگر زن برا ... بعد که علت را سوال کردند گفت اخلاص نداشتم..رفت

مواظب باشیم اخلاص در همه .. خوشامد شوهر نماز، بخواند قبول نیست

.عبادتها داشته باشیم  

ها و  بر روی اسکناس( ره)شورایی مبنی بر چاپ تمثال حضرت امام

ای  پس از تصویب این موضوع، نماینده. شود ی یادبود تشکیل میتمبرها

برسد و کسب اجازه ( ره)شود تا خدمت حضرت امام از شورا مامور می

شود، به شدت ناراحت  وقتی از موضوع آگاه می( ره)حضرت امام. نماید

آن « خواهید این کار را انجام دهید؟ به چه دلیلی می»: فرماید شده و می

ماندن آن در اذهان مردم تا  برای یادبود انقلاب و زنده»: دگوی فرد می

خواهید یاد انقلاب را زنده  اگر می»: فرماید امام می« .های متمادی سال



کنید، چرا از تصاویر تظاهرات و مبارزات مردمی و تمثال شهدا استفاده 

ام  کنید؟ مگر من چه کسی هستم و چه کاری برای این انقلاب کرده نمی

خواهید عکس مرا بر روی اسکناس و تمبر چاپ کنید؟ خمینی  که می

لذا تا حضرت «.آید نیازی به اینها ندارد و اصلا از این مسائل خوشش نمی

...امام زنده بود اجازه نداد عکس ایشان را روی اسکناس چاپ کنند  

:ویژگی های  ادم مخلص  

: ( ن نعمه فمنکاللهم مابنا م.همه موفقیتهای خود را از خدا می داند:الف

ثروت !علم من! من:قارون می گفت(وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی)

در مسیر الی الله تشکر یا بدگویی دیگران در او :ب-!زحمت خودم!من

کارهای خیر خود را کوچک می داندولی :ج-(لایخاف لومه لائم) اثر ندارد

 شیخ عباس نماز)خطاها و گناهانش را بزرگ و دچار عجب نمی شود

ادم مخلص در کارهای خیر توجهی ندارد که ایا برایش ( عشارا رها کرد

نفع دارد یا نه؟چون علی ع در حال روکوع ،با اخلاص انگشتر را صدقه 

بخاطر علم و دانش یا ثروت یا ریاست :د- -..داد ایه ولایت نازل شد

مرحوم قاضی می گفت من هیچی -دچار تکبر و غرور نمی شود

چقدر از شهدای ما مخلص ! می گفت من گدا هستماقای بهجت .نیستم

بودند که بعد از شهادت معلوم شد که در جبهه فرمانده بودند ولی به 



چقدر علمای ما مخلص بودند  بعضی با امام زمان ع .خانواده خود نگفتند

 سر وسری داشتند ولی هیچکس نفهمید بعدا از مرگشان معلوم شد

دیگران تعریف نمی کندو بصورت  کارهای خیر و خوب خود را برای:ذ

اگر کرامتی :ر.ناشناس کمک می کند مگر گاهی برای یادگرفتن دیگران

هرچه خدا او را با بلا امتحان کند بر ایمانش :ز.داشته باشد اعلام نمی کند 

خود را از دیگران بهتر نمی داندبلکه دیگران را از : س.افزوده می شود

ذیتش کرد یا به او بدی کرد اگر دیگری ا:ش.خود بهتر می داند

و .مخصوصا اگر فامیل و همسایه بودبخاطر خدا مقابله به مثل نمی کند

علی سر عمروبن عبدود را )بخاطر خدا عصبانیت خود را کنترل می نماید

اگر فرصت گناه کردن پیدا کرد برای خدا گناه :ص(.با تاخیر جدا کرد

 نمی کند

ایی یا برای اینکه دیگران او را برای خوشامد دیگران یا برای خودنم:ض

.ببیننددر نمازجماعت و در مجالس ختم و غیره شرکت نمی کند  

اهل تملق و تعریف بی جا از دیگران نیست:ط . 

.یکی از مهمترین مراحل خدا شناسی مرحله مقام رضا است  

اگر خدا .یعنی ادمی  به هرچه که خدا برای انسان بخواهد راضی باشد

اگر خدا می خواهد ادمی . باشد ادمی راضی باشد میخواهد ادم فقیر



اگر خدا می خواهد ادم عقیم و بی فرزند .مریض باشد ادم راضی باشد

...باشد ادمی هم راضی باشد و  

به دیدار جابر بن عبدالله انصاری رفت و حالش را ( ع)روزی امام باقر

اری را من در حالی هستم که پیری را بر جوانی، بیم: جابر گفت. جویا شد

ای »: فرمود( ع)امام باقر. بر سلامتی و مرگ را بر زندگی ترجیح می دهم

امّا من، اگر خداوند مرا پیر قرار دهد، پیری را دوست دارم؛ اگر ! جابر

مرا جوان قرار داد، جوانی را دوست دارم؛ اگر مرا بیمار کند، بیماری را 

دارم؛ اگر مرا دوست دارم؛ اگر شفایم دهد، شفا و تندرستی را دوست 

بمیراند، مرگ را دوست دارم و اگر مرا زنده بدارد، زندگی را دوست 

 دارم

خود را از دیگران بهتر دانستن ادم .یکی از موانع خداشناسی تکبر است

.را بدبخت می کند  

.راه حل از بین بردن تکبر را امام رضا علیه السلام به ما نشان داده است  

....بگویی او از من بهتر است حضرت فرمود هر که را ببینی  

نباید ....اگر علم فراوانی داری یا ثروت زیادی داری یا قدرتمند هستی و

.اینها باعث غرور و تکبر ادمی شود  



ایه الله قاضی با انهمه مقامات معنوی می فرمود روز قیامت چه بسا این 

!جاسم جاروکش رو بهشت ببرند و من قاضی رو نگه دارند  

یکی از علمای ...جت می فرمود من ایه الله نیستم من گدا هستمایه الله به

حضرت امام می فرمود من یک ....بزرگ می گفت من هیچ بن هیچ هستم

....به من نگویید رهبر به من بگویید خدمتگزار...طلبه هستم  

باید از این بزرگان درس بگیریم مبادا بخاطر ثروت و مسولیت و 

...بشویم تخصص و قدرت بدنی دچار تکبر  

.در این کتاب داستانهایی درباره خدا شناسی اورده شده است  

کرمانشاه.4141تا بستان  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 چرا پیرزن از عیسی نزد خدا محبوب تربود؟

وقتی حضرت عیسی علیه السلام از خداوند درخواست کرد کسی را به او 

را به ( ع)تر از او باشد، خداوند عیسی نشان دهد که نزد خدا محبوب

وقتی عیسی علیه . کرد راهنمایی نمود پیرزنی که در کنار دریا زندگی می

السلام به سراغ آن خانم آمد، دید در خرابه ای زندگی می کند و با بدنی 

وقتی حضرت عیسی . فلج و چشمانی نابینا در گوشه ای رها شده است

 علیه السلام جلوتر رفت ودقَّت کرد، دید پیرزن مشغول ذکری است

«  «الحَمدُ للهِ المنُعِمِ المُفضِلِ المُجمِلِ المکُرِمِ

 .خدایا شکرت که نعمت دادی، کرم کردی، زیبایی دادی، کرامت دادی

حضرت عیسی علیه السلام تعجب کرد که اوبا این بدن فلج که فقط 

دهانش کار می کند، چرا چنین ستایش می کند؟ با خود گفت که او از 

ازه وارد خرابه شدم؛ برگردم، اجازه بگیرم و اولیای خداست ومن بی اج



« السَّلامُ علیکُ یا أمةَ الله»: به دم خرابه بازگشت و گفت. بعد داخل شوم

مگر ! خانم: پرسید( ع)عیسی. «وعلیک السَّلام یا روح الله»: پیرزن گفت

 مرا می بینی؟

پس از کجا دانستی که من روح الله هستم؟ پیرزن : پرسید. نه: گفت

همان خدایی که به تو گفت مرا ببین، به من هم گفت چه کسی می  :گفت

خداوند به تو : با اجازه آن خانم وارد خرابه شد و پرسید( ع)عیسی. آید

کنی؟ تشکَّر تو برای چیست؟ پیرزن  چه داده است که این قدر تشکَّر می

یا عیسی، آن چه به من داده بود از من گرفت، آیا همین طور پس : گفت

است؟ آیا وقتی می خواست آن را از من بگیرد به من نگاه نکرد؟ گرفته 

...پیرزن گفت همین برایم کافی است.  گفت چرا نگاه کرد( ع)عیسی .. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هم نشین حضرت داوود در بهشت زنی بنام خلاده

به حضرت داوود علیه روزی خداوند »: امام صادق علیه السلام می فرماید

السلام وحی کرد که نزد زنی به نام خلاَّده دختر اوس برود و به او 

  .بشارت بدهد که او اهل بهشت و هم نشین تو در بهشت خواهد بود

. حضرت داوود علیه السلام به خانه خلاَّده رفت و درِ خانه اش را کوبید

نجا می بینم؟ چه شده است که تو را ای: خلاَّده بیرون آمد و عرض کرد

خدای تعالی به من وحی کرد که تو هم نشین »: داوود علیه السلام فرمود

سخن شما را ! ای پیامبر خدا: خلاَّده گفت« .من در بهشت خواهی بود

تکذیب نمی کنم، ولی به خدا سوگند، در وجود خود چنین سعادتی نمی 

ه در آن از درونت خبر بده ک: فرمود( علیه السلام)حضرت داوود . بینم

هرگز به هیچ دردی مبتلا نشدم و هیچ گزند : چه می گذرد؟ خلاَّده گفت

و گرسنگی به من نرسید، مگر اینکه در برابرش صبر کردم و از خداوند 

نخواستم که آن را از من برطرف سازد تا آنکه او اگر خواست، آن را از 

درد و من دور کند و عافیت و گشایش دهد و به جای آن، خدا را بر آن 

فبَِهذا »: حضرت داود علیه السلام فرمود. گرفتاری، شکر و سپاس گفتم



سپس امام « .بَلَغْتِ ما بَلَغْت؛ِ پس بدین سبب، به این مقام رسیده ای

و هذا دینُ اللَّهِ ارْتضَاهُ لِلصّالِحین؛َ این همان »: صادق علیه السلام فرمود

برگزیده است دین خداست که برای بندگان صالح و نیکوکار خود ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



...همنشین دوم حضرت داوود در بهشت پیرمردی شاکر  

 تا حالا اینجوری از خدا تشکر کردید؟

 

روزی حضرت داوود از خدا خواست که همنشینش در بهشت را به او  

 .نشان بدهد

 

 از جانب خدا ندا رسید که

 

اولین کسی که میبینی همنشین تو در .شهر بیرون بروفردا از دروازه 

 .بهشت است

 

روز بعد حضرت داوود همراه پسرش حضرت سلیمان از شهر خارج  ♦

پیرمردی را دید که پشته هیزمی بر دوشش گذاشته،از کوه پایین . شد

 .آورده تا بفروشد

 



کی هیزم : که متی نام داشت کنار دروازه وایساد و فریاد زدپیرمرد  

 میخواهد؟

 .یک نفر پیدا شد و هیزمش را خرید

 

آیا ممکن است،امروز : حضرت داوود پیش او رفت و سلام کرد و گفت 

 ما را مهمان کنی؟

 

بفرمایید.مهمان حبیب خداست: پیرمرد پاسخ داد . 

 

م به دست آورده بود مقداری سپس پیرمرد با پولی که از فروش هیز 

 .گندم خرید

 

وقتی به خانه رسیدند گندم ها را آسیاب کرد و سه عدد نان پخت و  

 .جلوی مهمان ها گذاشت

 



وقتی شروع به خوردن کردند پیرمرد هر لقمه ای که میخورد اولش  

 .بسم الله و در آخرش الحمدالله میگفت

 

دستش را به طرف آسمان بلند  وقتی ناهار مختصر آنها به پایان رسید 

خداوندا: کرد و گفت ! 

 

هیزمی که فروختم،درختش را تو کاشتی،آن را تو خشک  

 کردی،نیروی کندن هیزم را تو به من دادی،

مشتری را تو فرستادی که از من هیزم را بخرد و گندمی که خوردیم 

 .بذرش را تو کاشتی،وسایل آرد و نان پختن را هم تو به من دادی

 

 در برابر این همه نعمت من چه کرده ام؟ 

 

 .پیرمرد این حرفا را میزد و گریه میکرد ♦

 



 حضرت داوود نگاهی به حضرت سلیمان کرد که 

همین معرفت و قدرشناسی او از خداوند علت اینست که او با پیامبران 

40محشور میشود
. 
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 امدادهای الهی در عملیات محرم

عملیات محرم بود که رزمندگان از شش ماه پیش برای انجام آن 

در حالی که ماهواره های امریکا و فرانسه کل منطقه . آمادگی پیدا کردند

های عملیات را فیلمبرداری می کردند، عملیات محرم با کمال رعایت 

شب عملیات آسمان کاملا مهتابی و . مسایل امنیتی و حفاظتی انجام گرفت

ان روز همه فرماندهان . ملیات در دید کامل دشمن قرار داشت منطقه ع

بنا بود . مضطرب بودند که نیروها در شب عملیات چگونه جابجا شوند 

یک مسیر طولانی را پیاده روی کرده و پس از چندین ساعت بر قلب 

دشمن حمله کنیم که به علت روشنی هوا، دشمن سریع متوجه می شد و 

برخی دوستان گفتند دعا کنید؛ و رزمندگان شروع  .حمله را دفع می کرد

نزدیک غروب بود که ابرهای . به دعا و توکل بر خدا و ائمه کردند

این امر هرگز . سیاهی در آسمان پیدا شد و کل منطقه را پوشش داد

تمام کارشناسان جنگ این اتفاق که درست چند ساعت . اتفاقی نبود

بی به وسیله ابرهای سیاه پوشیده پیش از عملیات، آسمان روشن و مهتا

شود را یکی از معجزات جنگ می دانستند ان شب باران شدیدی شروع 

این معجزه زمانی خود را نشان داد که صدام در همان .به باریدن گرفت



عملیات و از چندی پیش با تبلیغات فراوان به رزمندگان هشدار داده بود 

ام جوانان ما را به آتش که با ورود سلاح جدیدی به میدان جنگ تم

با بارش باران ، تمام این سلاح ها از کار افتاد و حربه . خواهد کشید 

 دشمن نقش بر آب شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

...اخوند به گریه افتاد  

: شیخ احمد دشتى از یاران آخوندملاکاظم خراسانی تعریف کرد که 

آخوند درزمانى که وضع مالى آخوند وهمه ما خراب بود ، یکشب که 

مجلس درس خصوصى داشت ودر آن مجلس شاگردان مبرَّز او مثل 

میرزاى نائینى ومرحوم سید ابوالحسن اصفهانى وآقاضیاء الدین عراقى 

اى دیگرحضور داشتند ، وقتى درس تمام  گلپایگانى و عده  وشیخ عبداللَّه

شد ، مادیدیم که سیدى باتفاق یک نفر زائرخدمت ایشان آمد وآن مرد 

قدارى وجوهات در آورد وبه آخوند داد وایشان پولهارا زیر زائر م

ما همه خوشحال شدیم که عنقریب استاد به ما که . تشکشان گذاشتند 

امّا یک دفعه سید در گوش آخوند چیزى . دهد  پول بودیم ، چیزى مى بى

گفت که آخوند خراسانى ، قلم ودواتى به او دادند وسید چیزى نوشت 

وشته را خواند ، آنرا پاره کرد وبعدپولها را از زیر ولى آخوند وقتى ن

  . وسید هم تشکرکنان با آن زائر رفت. تشک در آورد وبه او داد 

آن : بعد از رفتن آنها ، با اصرارما ، آخوند علَّت این کار را چنین فرمود 

دوپسر : ولى آن سید گفت . مرد زائر چهارصد لیره پول برایم آورد 



براى اینکه کسى . هردورا داماد نماید ، امّا پول ندارد دارد ومى خواهد 

اوهم . متوجّه نشود ، من به او گفتم ، بنویس که چقدر پول لازم دارى 

من دیدم این مبلغ براى داماد کردن دوپسرش ، کافى . صدلیره : نوشت 

  . نیست لذا هر چهارصد لیره را به اودادم

آقا این چه وضعى : ال کردند که اینجا بود که شاگردان شروع به قال مق

شما !ما به جهنَّم. دانید وضع مالى همه ما خراب است  است؟شما که مى

چرا بفکر خودتان نیستید؟الان که شما وبچه هایتان در مضیقه هستید ، 

 چرا همه چهارصد لیره را به آن سید دادید؟

همه ساکت شدند !دراینحال یکدفعه آخوند شروع کرد به گریه کردن

  از ایشانو

آقاى آخوند بعد از . معذرت خواستد وگفتند که قصد جسارت نداشتند 

ناراحتى من بخاطر این نیست که : چند دقیقه ساکت شدند وفرمودند 

بینم تمام  بلکه افسردگى من از این است که مى!بمن توهین شد یانشد

زحماتى که من در عرض این سالها براى شما کشیده ام ، همه به هدر 

کنم که شما در رکن اوّل اسلام ، که توحید  زیرا مشاهده مى!ته استرف

واز آن غافلید ونمى دانید که رزق وروزى را خدا !!اید است ، وامانده

  . دهد نه بنده خدا مى



اگر منظورتان از این حرفها این است که من این قبیل پولها را براى خود 

زیرا وقتى از !داز ندارممن احتیاج به پس ان. بردارم وپس انداز کنم 

مشهد به نجف آمدم جز یکى دوجلد کتاب ، هیچ نداشتم وخداوند اینهمه 

واگر منظورتان بچه هایم است که . نعمت وعزَّت بمن مرحمت فرمود 

آنها هم وضعشان خوب است وخدا رزّاق آنهاست واگر منظورتان 

به او به  خودتان است ، شما هم باید به خدا اتَّکاء داشته باشید وامید

بینم شما خدا را فراموش  من متأثَّرم از اینکه مى. بندید نه به کس دیگر 

 .  کرده اید وبه بنده او چشم دوخته اید

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 میرفندرسکى ومعبد هندوها

گویند فلسوف مشهور ایرانی میرفندرسکى فیلسوف زمان شیخ بهایى در 

از هندوها گفت یکى . کرد  سفرى به هندوستان از معبدى بازدید مى

شود ولى  کند وخراب نمى علت این که معابد ما چندین هزار عمر مى

شود این است که ما  مساجد شما مسلمانها بعد از چندسال تخریب مى

  برحقیم وشما باطلید

میرفندرسکى گفت اتفاقا قضیه برعکس است و این نشان دهنده آن 

  است که ما برحقیم و شما باطلید

  شما چیست؟هندو گفت دلیل 

میرفندرسکى گفت چون شما در معابد خودتان فقط حرفهاى کفرآمیز بر 

ولى ما مسلمانها وقتى کلمه ! رود  کنید این حرفها بالا نمى زبان جارى مى

رود تا به  کنیم این سخن بالا مى توحید و تکبیر را بر زبان جارى مى

  آسمانها برسد لذا سقف مسجد شکاف برمى دارد

  هندو گفت این را ثابت کن

میرفندرسکى وضو گرفته و دو رکعت نماز خواند و در وسط معبد ایستاد 

  ا کبر اللَّه: و فریاد زد



  ناگاه سقف معبد شکاف برداشت و ستونها لرزیدند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بچه در هوا معلق ماند

از آخوند همدانى نقل شده که با چشمان خود دیدم که درکربلا صحن 

السلام بچه اى از بالاى مناره و یا بام پرت شدو پدرش با  بوالفضل علیها

دست اشاره کرد و گفت بمان، بچه درهوا معلق ماند پس نردبان گذاشت 

و او را از هوا گرفتند پس از این جریان فهمیدم که پدرش آدم فوق 

العاده اى است به سراغ او رفتم پرسیدم شما چه کاره اید گفت من 

برم از اول جوانى تصیمم گرفتم هیچ گناهى نکنم و  و بار مىحمالم 

یک عمر خدا فرمود اطاعت کردم حالا یک دفعه من از خدا . نکردم 

 .خواهش کردم و او محبت کرد

 

 

 

 

 

 



 

 

...خدا مشکل بزرگی که داشت برطرف نمود  

از دوستان خدمت یکی از یک روز همراه یکی :یکی از طلاب میگوید

دوستم یک مشکل اقتصادی بزرگ داشت که . اساتید محترم رسیدیم

پس از سال ها درگیری با آن، هنوز برایش قابل حل نبود، از این رو 

مشکل را برای استاد شرح داده از ایشان درخواست دادن ذکر یا 

س از پ»: استاد هم فرمودند. دستورالعملی را برای رفع این مشکل نمود

نماز صبح، رو به قبله می ایستی، دست راستت را روی قلبت می گذاری و 

، البته این ذکر را به نیت «ای گشاینده: یا فتاح»: هفتاد مرتبه می گویی

این که خداوند راه مستقیم و مسیر حق را برای درک مسائل معنوی به 

یی، که سوی تان باز کند تکرار کنید و نه فقط به نیت حل مشکلات دنیا

البته با باز شدن مسیر حق به سوی تان مشکلات دنیایی نیز حل می 

دوستم دستورالعمل استاد را انجام داد و با شگفتی بسیار متوجه « .شود

 .شدیم مشکلی که راه حلی برایش به نظر نمی رسید، به سادگی حل شد

 

 



 

...مرده زنده شد  

مرحوم آقا سید  یک روز عالم ربانی: جناب آقای صفوی نقل می کند

برایم ( ره)عبدالله فاطمی شیرازی از مبرزین شاگردان آیت الله انصاری 

پدرم در حال : جوانی کمونیست نزد من آمد و گفت: نقل می کرد که

احتضار است، مردم می گویند که از شما کارهایی بر می آید، اگر پدر 

ش من با آن جوان به سمت منزل. من برگشت، من مسلمان می شوم

وقتی که پشت در رسیدیم، دیدم ملائکه قبض روح داخل خانه . رفتیم

خدایا من دلم می خواهد این جوان : آمده اند، به درگاه الهی عرض کردم

دیدم که ملائکه قبض . مسلمان شود، طوری عمر پدر او را طولانی کن

روح رفتند، بعد داخل خانه شدم، دیدم پدرش را رو به قبله کرده بودند، 

ت او را گرفتم و یک سوره حمد خواندم، یک دفعه بلند شد و شروع دس

ملائکه قبض روح آمده : گفت. کرد به بوسیدن من و دور من می چرخید

 .بودند، من دیدم این آقا پشت در دعا کرد و ملائکه رفتند

آن جوان مسلمان شد و در حال حاضر کارمند یکی از بیمارستان های 

 اصفهان می باشد

 



 

...هلهله شیاطین  

شیطان این قدر طمع در مورد بنی آدم دارد که اگر بشود حتی یک آن، 

 .ما را به خود متوجه کند و از خدا غافل نماید

برایم ( ره)آقای فاطمی : در همین رابطه، آقای اسلامیه نقل می کردند

شبی بعد از نماز شب، حال عجیبی پیدا کردم و ارتباط »: تعریف کردند

حضرت حق یافتم، در حال مناجات بودم که متوجه سر و صدایی  خوبی با

شدم؛ تعدادی از شیاطین جن بودند که در اتاق مجاور سر و صدا می 

می شنیدم که هلهله می کنند، می . کردند تا مانع راز و نیاز من شوند

. «ولی ما نمی گذاریم! او هم می خواهد آدم شود»: خندند و می گویند

به کوری چشم »: شنیدم، لعن شان کردم و بلند گفتمسخن شان را که 

راز و نیازم را قطع نکردم و حال « .دشمنان و شیاطین، آدم هم می شوم

 «.بهتری پیدا کردم

 

 

 

 



 

 از جمله کسانی که در نماز رحلت کردند

 نماز  درحال  رحلتمیرزا جواد ملکی و

  حياج   آقيا    گفتنيد کيه    مي    بيه :فرميدد   فياممی   آقا حسين    حاج»

  چييد . اسييت  تييد هييد   حييا   جديييا ( تبرييي    ملكييی)منرزاجييداد

  ،دييد   رفيتم   خيدمت    بيه   دارنيد بيا لهليه     کسالت ايشا   دانستم می

  افتياد    در بستر بنميار    و پاکن    وپاك  بسته وخضاب  کرد   استحما 

  اذا   گفت   به  بستر هروع   در منا. نماز ظهر ولصراست  ادا   وآمادة

  تكبنيرة   بيه   که  را خداند و همن   افتتاحنه تكبنرات  کرد ودلا   واقامه

 !اللهاکبر: رسند و گفت  الاحرا 

 «.پرواز کرد  قدس  لالم  به  از بد   مقدس   روح

 

 

 

 



 

  سجده  درحال  رحلتشیخ علی کاشانی و

از اسيياتند هييهند   لاسيي  ا  فريييدة  بييه  معييرو   کاهييانی  للييی  هيين »

  لبادت  را برا   اماقی  بدد ودر من ل   لبادت  نژاد بسنار اهل هاهمی

  درجيه   بيه   او در جيدانی .گذرانيد  ميی   لبيادت   وهبها را به قرار داد 

  از للماء مشهد بحي    با يكی  سالت  چندي   بددووقتی  اجتهاد رسند 

را   لليد    هميه   ايي    کم  س   با اي :پرسند  از و  لالم  آ .کرد  للمی

 ؟ ا  فرا گرفته  چگدنه

فيرا  (  ع)الرضيا   مدسيی   بي    لليی   از لناييت   داد کيه   جيداب   وايشا 

 . ا  گرفته

  اييي   من بييان   از زبييا   وچهارسييالگی  بنسييت  را در سيي   رحلييت 

  در حنيا    ميايلم   خنليی : گفت  م   به  ها   بعد از صر :اند ندهته گدنه

نماز   دورکعت  بعد برخاست. باهم  در لبادت  تا صبح  درخت،زير من  

از   بعد از نماز کميی .،هفتاد بار بدد همرد   را که  ذکررکدل .خداند

،ديگير سير از    رفت  سهد   کرد و به  ما بنا   را برا   واحادي   مدالظ



سیید احمید    41».پرکشند  اللی  ملكدت  به  پاک   و روح  برنداهت  سهد 

 درنمازعصر  رحلتو کربلایی

ار اسياتند    قاضيی   اسيتاد سيند لليی     که  الله سند احمد کرب ئی  آية»

  نمياز بيدد ودر هنگيا      در هنگيا    ،رحلت  است  بدد   مبامبائی ل مه

 42«.پرواز کرد  ملكدت  نمازلصر،بسد 
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:گدهرهاد وجدا  لاهق  

گوهرشاد خانم)همسر شاهرخ میرزا و عروس امیر تیمور 

گورکانی( سازنده ی مسجد معروف گوهرشاد مشهد، 

پیش از ساختن مسجد به دست اندرکاران گفت: از محل 

آوردن مصالح ساختمانی تا مسجد برای حیوانات باربر 

ظرفهای آب و علف بگذارید، مبادا حیوانی در حال 

گرسنگی و تشنگی بار بکشد. از زدن حیوانات پرهیز کنید، 

ساعات کار باید معین باشد و مزد مطابق زحمت داده 

 ...شود و

 

گوهرشاد خانم، بیشتر وقتها خود جهت هدایت و 

سرکشی حاضر می شد و دستورات لازم را می دارد. 

روزی یکی از کارگران به طور ناگهانی چشمانش به صورت 

او افتاد و در اثر همین نگاه، آتش عشق در وجودش شعله 

ور گشته و عاشق دلباخته ی او شد؛ اما در این باره نمی 

توانست چیزی بگوید تا اینکه غم و غصه ی فراوان او را 

مریض کرد. به خانم گزارش دادند که یکی از کارگران که با 

مادرش زندگی می کرد مریض شده است. بعد از شنیدن 

این ماجرا خانم به عیادتش رفت و علتّ را جویا شد. مادر 



 .کارگر جوان گفت: او عاشق شما شده است

خانم با اینکه عروس شاهزاده بود، اما هیچ ناراحت نشد! 

به مادر جوان گفت: باشد، وقتی من از همسرم جدا شدم 

با او ازدواج می کنم ولی به شرط اینکه مهریه من را قبل 

از ازدواج بپردازد و آن این است که چهل شبانه روز در 

 .محراب این مسجد نیمه کاره عبادت کند

جوان پذیرفت، چند روز از پی عشق او عبادت کرد؛ ولی با 

توجّه خاص امام رضا )علیه السلام( حالش تغییر یافت ) و 

 .(از آن پس بخاطر خدا عبادت کرد

 

پس از چهل روز, گوهرشاد خانم از حالش جویا شد، جوان 

به فرستاده ی خانم گفت: به خاطر لذّتی که در اطاعت و 

بندگی خدا یافتم، از لذت نفس شهوانی پرهیز کرده 

ام.)بخاطر اینکه لذت عبادت را فهمیده ام, دیگر عاشق خدا 

 شده ام

 

 

 

 

 

 



 

 

 جوان عاشق ونماز قلابی

  جدانی  خدد بنا  ماقديس،داستا   در ديدا   کاهانی  فنض  م محس 

: آور  را اينها می  آ   خ صه  م   که  هعرذکر کرد   صدرت  را به  

  با همراها   که  دختر حاکم  به  ،سر راه  هك   هن    جدانی  روز 

  جدا .دختر هد  او لاهق  به  ناگا   بر خدرد وبا يك  گذهت خددمی

  او ممك   دختر برا   اي   به  رسند   دانست می  چد   گرفتارلشق

  چدئی  چار   مشكل   حل  واز او برا   رفت  ن دحكنمی  به  ننست

او ههر بدد برود   که  ا  خرابه  به  د کهاوپنشنهاد کر  به  حكنم.کرد

  نداهت  ديگر   چارة  که  جدا .ونماز بپردازد لبادت  روز به  وهبانه

جا   ودر آ   رفت  خرابه  نماز بطر   نمدد وباسهاد   او را قبد   حر 

و   گذهت  چند روز .هد  لبادت  کردومشغد   را په   اش سهاد 

افتاد  لابد می  جدا   به  ههر چشمشا از  ورود وخروج  هنگا   مرد 

  در منا   جدا   آ   دربار   صحبت کم  کم.هد می  جلب  وتدجهشا 

  صحبت  جدا   اي  لبادت  دربار   هد وهم  ههر هايع  مرد 

  گرفت  رسند واوتصمنم  حاکم  گدش  صحبتها به  اي   کمكم.کردند می



  رفت  خرابه به  همراهان  با  حاکم.ديدار کند!لابد  جدا   از اي   که

چند . برگشت کاخ   به  سپس.هد  جدا   گر لبادتها   نظار   ومدتی

پنشنهاد کرد  جدا   بار به  واي   رفت  ن د جدا   حاکم  روز بعد دوبار 

رابگنر تا تد   هد بنا ودختر   جانشننم  که  ندار   پسر   م   چد : که

  برا  دستدر حاکم  کرد وبه  قبد   جدا ! هد   م   جانشن   بعد از م 

  وقتی.بردند حاکم  کاخ  زياد او را به  زيبا آوردند وبا هكد   او لباسها 

افتاد   ظاهر  وج    هكد   همه  آ   به  هد وچشم   وارد کاخ  جدا 

  نمازق بی  تد مدتی: پندا هد وباخدد گفت  در دل   انق بی  ناگا 

  به  بخدانی  اگر نماز حقنقی  اينها رسند   به  خداند 

  کرد ولاهق  بنرو   دختر را از دل   ولشق  ؟لذا برگشت رسی کهامی

43خداهد  

در احوالات یکی از علمای عارف قرن ما بنام ایه الله نجابت  میگویند در اواخر 

عمر هرجا درمجله یا روزنامه کلمه عشق را میدید اشک از چشمان نشان سرا زیر 

 .میشد

http://shiraz-arfan.persianblog.ir/post/22/ 
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 (ع)نماز اما  مدسی کاظم 

  اميا    زنيدانبا  » ربنيع   بي    ني د فضيل    روز :گدييد   لبدالله ق وينی

  نگيا    روزنيه   بنيا از ايي   : گفت  بم . بددرفتم  با   پشت  بالا  که« کاظم

 ؟ بننی می چه  ببن    ک

 . است  افتاد   زمن   رو   ا  گديا پارچه: وگفتم  کرد   نگا 

 ! ک   بنشتر دقت  گفت

 ! است  سهد   در حا   گديا هخصی: وگفتم  کرد   نگا   دوبار 

 ؟ هناسی اورا می: گفت

اورا زيير    از زماننكه. جعفر است  ب   مدسی  مدلايت  اي : گفت  نه: گفتم

 : که  ديد   گدنه  اورا اي   روز   هبانه  برنامه   نظردار

  بعييد بييه. دلييا اسييت  خدرهييند درحييا   تييا ملييدع  بعيد از نمازصييبح 

  گيرفت    ظهير بيدو     مدقيع . اسيت   رود و تا ظهر درسهد  می سهد 

بعد . است  بدد   نرفته  بخداب  که  فهمم می  نماز منشدد وم  وضدمشغد 



  مييد   تييامغرب  رود کييه مييی  هد بسيي  ازنميياز ظهرولصيير،دوبار  

  سيهد    وبيه   ولشياء،افطار کيرد     نماز مغرب بعد از خداند .کشد می

وضيد    خدابد وبعيد بلنيد هيد     می  مقدارکمی  سپس.رود می  کدتاهی

 .هدد می لبادت  مشغد   گنرد وتاصبح می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نماز سند  نفنسه 

وهيبها را    او روزهيا را روز  .بيدد ( ع)  صادق  اما   ،لروس نفنسه  سند »

  ميی   را پناد   وبنشترش. رفت  حج  به  مرتبه  وسی.برد بسر می  لبادت به

  وميی   آويخيت  ميی   کعبيه   هيا   پرد   کرد و به می  گريه  کردو سخت

  يعنيی .  لنّيی   برضياك   وفرحنيی   متعنی! و مدلا   وسند   الهی: گفت

 .نما  خدهحا ،مرا  از م   هد   خدايا باراضی

بسيير   نفنسييه  ا  لمييه  خييدمت  سييا   چهييل: دختيير بييرادر او گفييت 

 .بخدابد يا روز افطار کند  هب  هرگ نديد . برد 

خداند و  قبر بسنار نماز می  بدد و در آ   کند   ،قبر  در من ل 

44«.نمدد  ختم  قبر قرآ   يكصدونددبار درآ   
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  انیاصفه  نخودکی  ،حسنعلی عبادت  اعجوبة

  هبی  کرد که  نقل  رضد   قدس  آستا   سر کشنك  الدلنة  نظا   آقا »

  بارييد،ندبت  ميی   سيرد بيدد وبير      هيدا خنليی    که  زمستا   ازهبها 

  مراجعيه   مي    بيه   مبارکيه   آسيتا    خيداا    هب  او .بدد  م  سرکشنك

  در حير    ،زائير   بير    هيدا وبيارش    سيرد    للت به:کردند وگفتند

  اجيياز   آنييا   ننيي  بييه  ميي . راببنييديم  دهنييد حيير   اجيياز . ننسييت

  بيا    مسيئد  .درها را بستند وکلندها را آوردند  بندتات  مسئدلن . داد 

  هيب   از او   اصيفهانی  حسينعلی   هين    اج: مطهير آميد و گفيت     حر 

  اسيت   باهيند وميدتی   نمازمی  گنبد مشغد   ودرپا   با   بالا   تاکند 

  را بيه   ايشيا    کيرديم  مراجعه  هستند و چندبار که  رکدع  در حا   که

  کيه   کنينم   لرض ايشا   دهند به  اگر اجاز . ديديم  رکدع  حا   هما 

 . درها را ببنديم  خداهنم می

  در امياق   هني     خدد بگذاريد ومقدار   حا   را به  خنر،ايشا : گفتم

از نمياز    هرگيا    بگذارييد کيه    اسيت   مستخدمن    ، مخصدص با  پشت

 .را نن  ببنديد  کنند ودربا   هدند،استفاد  فارغ



  آ . رفتينم   مني     بيه   کرد و همه  دستدر لمل  مطابق  مربدمه  مسئد 

  حير    درهيا    بازکرد   برا   سحر که  هنگا .باريد  بسنار   بر  هب

 .حالند  در چه  هن   حاج  برو ببن : با گفتم  خاد   ،به رآمديممطه

هميانطدر    ايشيا  : و گفيت   م بيدر بازگشيت    خاد   از چند دقنقه  پس

  هيد    مسياو    بير    با سيطح   ايشا   هستند و پشت  رکدع  درحا  که

 . است

انيد و   بيدد    رکيدع   تيا سيحر در حيا      هب  از او   هد ايشا   معلد 

  هنگيا    نمياز ايشيا   .اند نكرد   احساس  را هنچ  هب  ديد آ ه سرما 

 «1 للماء ج  از زندگی  داستانهائی«».رسند  پايا  به  صبح  اذا 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ربیع  خواجه

  را بيه   ،هيب  رکيدع   بيا ييك    که  است  هد   حكايت  خثنم  ب   از ربنع

نالنييد و   کييرد ومييی مييی  راسييت  قامييت  گييا   رسيياند،آ  مييی صييبح

 . مانديم  گرفتند و ما از را   پنشی مخلصا ! آ »: گفت می

از   کيرد يكيی    وفيات   ربيع   خداجيه   وقتيی   کيه   هيد    نقيل   همچنن 

  کيه   سيتدنی   آ ! پيدرجا  : گفيت   کيه   داهيت   دخترکيی  همسايگان 

 هد؟  مابدد چه همسايه  در خانة  هرهب

  بدد کيه ( ربنع)ما  صالح  ةهمساي  نبدد بلكه  ستد   آ ! فرزند : پدر گفت

  لبيادت   ومشيغد  )بيدد   ايسيتاد    پاهياي    رو   تيا صيبح    هب  ازاو 

  ديلمی  حسن «نماز   دربارة  نكته  ه ار ويك«»بدد  ونمازومناجات

 

 

 

 

 



 

دانی چرا تو را برگزیدم؟ می  

دانی چرا تو را برگزیدم و از میان  کرد که می وحی می( ع)خدا به حضرت موسی

دانم پروردگار من نمی: و را کلیم خود گردانیدم؟موسی گفتخلق ت .  

برای آنکه بر احوال بندگان خود نظر کردم و در میان ایشان کسی ندیدم : فرمود

شوی دو طرف  تر باشد به درستی که تو چون از نماز فارغ می نزد من از تو ذلیل

.گذاری روی خود را بر خاک می  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بزرگ ترین عذاب

من در همه عمر، خدا را : گفت گویند در بنی اسرائیل، مردی بود که می 

ام و گناه و معصیت بسیار از من سر زده است؛ اما تاکنون   نافرمانی کرده

اگر گناه، جزا دارد و گناهکار باید کیفر بیند، . ام زیانی و کیفری ندیده 

؟!رسد پس چرا ما را کیفری و عذابی نمی   

: در همان روزها، پیامبر قوم بنی اسرائیل، نزد آن مرد آمد و گفت

ایم و تو خود نمی  های بسیار کرده   فرماید که ما تو را عذاب  خداوند می

ایم؟ آیا در  آیا تو را از شیرینی عبادت خود، محروم نکرده ! دانی 

ا ایم؟ آیا امید به زندگی خوش در آخرت ر مناجات را بر روی تو نبسته 

خواهی؟ تر از این می  تر و سهمگین  ایم؟ عذابی بزرگ از تو نگرفته   

 

 

 

 

 

 



 

  سید باقر شفتی

«   وزاری  گریه  مشغول  تا صبح  شب  از نیمه:اند او نوشته  عبادت  دربارة

گردید و دعا  می  مانند دیوانگان  اش کتابخانه  ودر صحن  بوده  وتضرع

  وزاری  اختیار ناله  بی  وچنان.زد می  اش خواند و بر سر وسینه می  ومناجات

شنیدند بیدار بودند،می  اگر همسایگان  شد که او بلند می . 

  به  بود که  نموده  قراری  و بی  بود وناله  کرده  قدر گریه  در اواخر عمر،آن

  معالجه  هرچه  بود وپزشکان  مبتلا شده  بادفتق

و   کرده  منع  او را از گریه  تجه  همین  به. نداشت ای نمودند،فایده می

هر   پس.شود می  باد فتق  زیادی  زیرا باعث  است بر تو حرام  گریه:گفتند

منبر   بالای  خوانان  بود،روضه  تااو نشسته  رفت مسجد می  به  گاه

  بالای  خوانی  شد واگر روضه می  ازمسجد خارج  که  مگر زمانی.رفتند نمی

کرد می  وباز گریه  خواست ،سید بر نمی اشتو او حضورد  رفت منبر می . 

  شب. از روستاها رفتم  یکی  به  مرحوم  با آن:گوید او می  از نزدیکان  یکی

تا   رفتم  ؟من خوابی نمی:فرمود  سید بمن. گذراندیم  رادر راه

نماز   و مشغول  ،برخاست هستم  خواب  من  کرد که  خیال  سیدوقتی. بخوابم

  طوری  لرزید به می  و اعضایش  شانه  بندهای  که  دیدم  خدا قسّم به.شد



  نمودتا آن و اعضا،تکرار می  فکین  حرکت  را از شدت  کلمات که

شهید سید ..... «6 وج4 علماء ج  از زندگی  داستانهائی«».ادا کند راصحیح

مجید کلوشادی که مدفون در گلزار شهدا ی کرمانشاه است و افرادی به 

توسل شده و حاجت گرفته اند، از نسل ایه الله سید محمد این شهید م

 .باقر شفتی بودند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 داستا  پادها  کافر و وزير مدم 
در زمان قدیم پادشاهی بود که به خدا ایمان نداشت اما وزیری داشت که 

چه وزیر برای اثبات خدا دلیل می آورد، شاه قبول نمی کرد هر . خدا پرست بود
تا این که وزیر دستور داد در یک بیابان دور افتاده که هیچ ساختمان و درختی 
نبود، یک ساختمان خیلی خوبی ساختند و اطراف آن را درخت کاری کرده و 

کار یک روز وزیر، پادشاه را به ش. جوی های آب در زیر درختان جاری ساختند
در زمان های : پادشاه نگاهش به آن ساختمان افتاد و از وزیر پرسید. دعوت کرد

چه کسی این . گذشته که برای شکار به این جا می آمدیم، چنین ساختمانی نبود
 ها را ساخته است؟

مرا : پادشاه گفت. این ها خود به خود به وجود آمده اند: وزیر پاسخ داد
است که می زنی؟ آیا می شود که این ساختمان مسخره می کنی؟ این چه حرفی 

وقتی بنای این ساختمان محقر و : زیبا خودش ساخته شده باشد؟ وزیر گفت
کوچک بدون بنّا غیر ممکن باشد، چگونه می شود که بنای آسمان ها و زمین و 

پادشاه متوجه شد ! موجودات بسیاری که روی آن هستند، بدون آفریدگار باشد؟
 .ا اعتراف کردو به وجود خد

 

 

 

 

 

 



 

 پنرز  و چرخ ريسی

خدا را چگونه شناختی؟ : شخصی از پیر زنی که در حال ریسیدن نخ بودپرسید

گوید چرا باز ایستادی؟ پیر زن می  سوال کننده می. پیرزن از ریسیدن باز ایستاد

من خدا را در چرخ ریسی خود دیدم همان طور که این چرخ گرداننده ای : گوید

جهان با این عظمت نیز گرداننده ای می خوا هد که اوجز خدای یکتا  می خواهد

.نیست  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اصحاب رقنم -
سه نفر عابد از : چنین نقل شده(ص)از رسول خدا « محاسن برقی»در کتاب 

خانه خود بیرون آمده و به سیر و سیاحت در کوه و دشت پرداختند، تا به غاری 
بر اثر )رفته و در آن جا به عبادت مشغول شدند، ناگاه که در بالای کوه بود 

سنگ بسیار بزرگی از بالای آن غار، از کوه جدا شد غلتید و به ...( طوفان یا
درگاه غار افتاد به طوری که درِ غار را به طور کامل پوشانید، آن سه نفر در درون 

ای از غار  ی روزنهغار تاریک ماندند، آن سنگ به قدری درِ غار را پوشانید که حت
 .دیدند به بیرون به جا نگذاشت، از این رو آنها بر اثر تاریکی، همدیگر را نمی

آنها وقتی که خود را در چنان بن بست هولناکی دیدند برای نجات خود به 
هیچ راه نجاتی نیست جز این که »: گفتگو پرداختند، سرانجام یکی از آنها گفت

پیشگاه خداوند شَفیع قرار دهیم، ما بر اثر گناه  اگرعمل خالصی داریم آن را در
 .«ایم، باید با عمل خالص خود را نجات دهیم در این جا محبوس شده

 .این پیشنهاد مورد قبول همه واقع شد
دانی که من روزی فریفته زن زیبایی شدم، او را دنبال  می! خدایا»: اولی گفت

و عمل منافی عفّت انجام دهم به یاد کردم وقتی که بر او مسلّط شدم و خواستم با ا
آتش دوزخ افتادم و از مقام تو ترسیدم و از آن کار دست برداشتم، خدایا به 

وقتی که دعای او تمام شد ناگاه آن « .خاطر این عمل سنگ را از این جا بردار
ای به داخل غار پیدا  سنگ تکانی خورد، و اندکی عقب رفت به طوری که روزنه

 .شد
دانی که گروهی کارگر را برای امور کشاورزی  تو می! خدایا»: دومی گفت

اجیر کردم، تا هر روز نیم درهم به هر کدام از آنها بدهم، پس از پایان کار، مزد 
ام، سوگند به خدا  من به اندازه دو نفر کار کرده: آنها را دادم، یکی از آنها گفت

 .د و رفتگیرم، نیم درهم را قبول نکر کمتر از یک درهم نمی
من با نیم درهم او کشاورزی نمودم، سود فراوانی نصیبم شد، تا روزی آن 
کارگر آمد و مطالبه نیم درهم خود را نمود، حساب کردم دیدم نیم درهم او 



برای من ده هزار درهم سود داشته، همه را به او دادم، و او را راضی کردم این 
دانی به خاطر آن، این  ن کار را از من میکار را از ترس مقام تو انجام دادم، اگر ای

 «.سنگ را از این جا بردار
در این هنگام ناگاه آن سنگ تکان شدیدی خورد به قدری عقب رفت که  

توانستند از  دیدند ولی نمی درون غار روشن شد، به طوری که آنها همدیگر را می
 .غار خارج شوند

مادرم در خواب بودند،  دانی که روزی پدر و تو می! خدایا»: سومی گفت
ظرفی پر از شیر برای آنها بردم، ترسیدم اگر آن ظرف را در آن جا بگذارم و 

ای داخل آن بیفتد، از طرفی دوست نداشتم آنها را از خواب شیرین  بروم، حشره
بیدار کنم و موجب ناراحتی آنها شوم، از این رو همان جا صبر کردم تا آنها بیدار 

دانی که این کار من برای جلب  نوشیدند، خدایا اگر میشدند و از آن شیر 
 «.خشنودی تو بوده است، این سنگ را از این جا بردار

وقتی که دعای او به این جا رسید، آن سنگ تکان شدیدی خورد و به قدری 
 .عقب رفت که آنها به راحتی از میان غار بیرون آمدند و نجات یافتند

؛ کسی که به راستی و از دَقَ اللهَ نَهامَ ْ صَ»: فرمود( ص)سپس پیامبر
روی خلوص با خدا رابطه برقرار کند و بر همین اساس، رفتار نماید، رهایی و 

 (45)«.یابد نجات می
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 ...فقط يك قد 
مردم از تمام اطراف روستاها . ابو سعید ابوالخیر در مسجدی سخنرانی داشت

 .ی ها در بیرون نشسته بودندو شهرها آمده بودند، جای نشستن نبود و بعض
تو را به خدا از آنجا که هستید یک قدم پیش : سپس شاگرد ابو سعید گفت

 .بگزارید
همه یک قدم پیش گذاشتند، سپس نوبت به سخنرانی ابو سعید رسید، او از 

 .سخنرانی خود داری کرد
مردم که مدت یک ساعت در مسجد بودند و خسته شده بودند شروع به 

 .دنداعتراض کر
هر آنچه که من میخواستم بگویم شاگردم به شما : ابو سعید پس از مدتی گفت

..گفت، شما یک قدم به جلو حرکت کنید تا خدا ده قدم به شما نزدیک شود  

 

 

 

 

 

 



 

 هن  جعفر هدهتر  چرا گريه کرد؟
الاغی که باری بر پشتش بود را نزدیک وی . شیخ شوشتری نشسته بود

. ناگاه شیخ به گریه افتاد. الاغ سری تکان داد. کردند آوردند وبارش را خالی
. علت را پرسیدند گفت گویا الاغ به من گفت شیخ من بارم را به مقصد رساندم

 تو هم بارت را به مقصد رسانده ای؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

:یک داستان شیرین  

پهن کرده و یکی از حکام بسفر شکار رفته بود در وسط روز سفره ناهار را 

مرغ بریانی  را درنزد او می گذارند تا می خواهد بخورد ناگهان شاهینی از بالا 

حاکم متغیر . مستقیما می آید و در چشم بهم زدنی مر غ را بلند می کند و می برد

می شود و دستور می دهد همه سوار شده و شاهین را تعقیب کنند و بعد از مدتی 

میشود مرغ را در دهان مردی که دستها و پاهایش شاهین فرود می آید و متوجه 

بسته است می گذارد وقتی احوال مرد را می پرسند می گوید یکی از تجار بودم 

 راهزنان مرا لخت کردند و دستها

و پاهای مرا بستند و این شاهین پیدا شد و برای من نان و آب آورد حاکم با 

.ت کشیده از زهاد شدشنیدن این مطلب دچار تنبه شده و از حکومت دس  

 

 

 

 

 



...پزشک یهودی مسلمان شد  

بیمار شد طبیب جهودی را آوردند ( علیه السلام)روایت است روزی امام هفتم

کمی صبر کن من دوستی دارم می خواهم با او : تا معالجه کند حضرت فرمود

مشورت کنم آنگاه روی خود از طبیب برگردانیده بجانب قبله توجه نمود و این 

خدایا تو مرا بیمار کرده ای و تو نیز طبیب منی بفضل خویش : جملات را فرمود

نظری به این بنده بیفکن و از شراب دوستی و عشق خود مرا جا می بده و شیرینی 

.مقام قربت را بر آن اضافه نما  

جملات را تمام نکرده بود که اثر بهبودی در صورت  هنوز حضرت این

طبیب با تحیری عجیب . مبارکش ظاهر شد وهمان آن بکلی مرض زائل گشت

اول ! بعد از مشاهده این امر،طبیب پیش آمد گفت ای سرور من. می نگریست

گمان کردم تو بیماری و من طبیب اکنون آشکار شد که من بیمارم و تو طبیب از 

حضرت اسلام را بر او عرضه داشت و او . ی کنم مرا معالجه نمائی تو خواهش م

.مسلمان شد  

 

 

 



 

 توکل غلام

در سالی که قحطی بیداد کرده بود و مردم همه زانوی غم به بغل گرفته 

مرد عارفی از کوچه ای می گذشت غلامی را دید که بسیار شادمان . بودند

به او گفت. و خوشحال است : 

 

ضعی می خندی و شادی می کنی؟چه طور در چنین و  

 

  

 

من غلام اربابی هستم که چندین گله و رمه دارد و تا وقتی : جواب داد که

برای او کار می کنم روزی مرا میدهد پس چرا غمگین باشم در حالی که 

 به او اعتماد دارم؟

 

  



 

از خودم شرم کردم که : آن مرد که از عرفای بزرگ ایران بود، می گوید

به اربابی با چند گوسفند توکل کرده و غم به دل راه نمی دهد و یک غلام 

 من خدایی دارم که مالک تمام دنیاست و نگران روزی خود هستم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اعتماد به غیر خدا

 

ای یوسف چه کسی : جبرئیل در زندان نزد حضرت یوسف آمد و گفت

پروردگار: ترا زیباترین مردم قرار داد؟ فرمود . 

 

: ترین فرزندان قرار داد؟ فرمود چه کسی ترا نزد پدر محبوب: گفت

 .خدایم

 

خدای من: چه کسی کاروان را به سوی چاه کشانید؟ فرمود: گفت . 

 

چه کسی سنگی که اهل کاروان در چاه انداختند از تو باز داشت؟ : گفت

خدا: فرمود . 

 

خدایم: چه کسی از چاه ترا نجات داد؟ فرمود: گفت . 



 

خدایم: فرمود. ه کسی ترا از کید زنان نگه داشتچ: گفت . 

 

چه چیز ترا بر آن داشت که به غیر من : فرماید گفت اینک خداوند می

به جرم اینکه )نیاز خود را باز گوئی، پس هفت سال در میان زندان بمان 

مرا نزد سلطان یاد کن: به ساقی سلطان اعتماد کردی و گفتی ) 

 

ای یوسف چه کسی : و در روایت دیگر دارد که خداوند به وی وحی کرد

تو ای خدایم: آن رؤ یا را به تو نمایاند؟ گفت . 

 

تو : از مکر زن عزیز مصر چه کسی ترا نگه داشت؟ عرض کرد: فرمود

 .ای خدایم

 



چرا به غیر من استغاثه کردی و از من یاری نجستی، اگر به من : فرمود

کردم به خاطر این اعتماد به خلق،  از زندان ترا آزاد میکردی  اعتماد می

 .هفت سال باید در زندان بمانی

 

یوسف آن قدر در زندان ناله و گریه کرد که اهل زندان به تنگ آمدند، 

 بنا شد یک روز گریه کند و یک روز آرام بگیرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

شیخ محمدتقی بافقیخداشناسی   

. از زندان رضا شاه به شهر ری تبعید شداین عالم مجاهد پس از آزادی 

گویند؛ روزی در منزل نشسته بود که رئیس شهر بانی شهر ری وارد شد 

آقا : و پس از سلام و اجازه جلوس نزدیک در اتاق نشست و عرض کرد

من از طرف مقامات مافوق خود مأموریت دارم آنچه مورد احتیاج 

توکل بودند، ناراحت شده ایشان مظهر توحید و . کنم شماست، فراهم می

کنی؟  ای که ادعای برآوردن جمیع حوائج مرا می تو چکاره: و گفتند

من الان احتیاج دارم : ایشان گفتند. من رئیس شهربانی هستم: جواب داد

که در این هوای صاف و آفتابی ابری در صفحه آسمان ظاهر شود و برای 

ای را انجام دهی؟  ستهتوانی چنین خوا طراوت زمین باران ببارد، تو می

مافوق تو چه طور؟ مافوق مافوق : توانم، ایشان گفتند نه نمی: جواب داد

پس تو که : ایشان فرمودند. تو و شاه مملکت چه طور؟ جواب منفی بود

به عجز خود و همه سران مملکتی اقرار داری و به گدائی آنها اعتراف 



خیز و دیگر از این خواهی نیازهای مرا برآوری؟ بر کنی چگونه می می

رئیس شهربانی خجل زده برخاست و . گونه حرفهای شرک آمیز نزن

46. تواند طرف شود دانست که با این مجسمه توکل و توحید نمی  
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 نامه واقعی به خدا 

 (این نامه هم اکنون در موزه گلستان نگهداری میشود )

 این ماجرای واقعی در مورد شخصی به نام نظرعلی طالقانی است

 که در زمان ناصرالدین شاه ،دانش اموزی در مدرسه ی مروی تهران بود

 .و بسیار بسیار آدم فقیری بود

 .یک روز نظرعلی به ذهنش می رسد که برای خدا نامه ای بنویسد

 "به خدا نامه ای"نامه ی او در موزه ی گلستان تهران تحت عنوان 

 .نگهداری می شود

 مضمون این نامه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 خدمت جناب خدا 

 



 سلام علیکم ،

 .اینجانب بنده ی شما هستم

و ما من دابه فی الارض الا علی ": از آن جا که شما در قران فرموده اید 

هیچ موجود زنده ای نیست الا اینکه روزی او بر عهده ی من » "الله رزقها

 «.است

 .من هم جنبنده ای هستم از جنبندگان شما روی زمین

ان الله لا یخلف المیعاد": در جای دیگر از قران فرموده اید  " 

 .مسلما خدا خلف وعده نمیکند

 بنابراین اینجانب به چیزهای زیر نیاز دارم 

 همسری زیبا و متدین

 خانه ای وسیع

 یک خادم

 یک کالسکه و سورچی



 یک باغ

 مقداری پول برای تجارت

 .لطفا بعد از هماهنگی به من اطلاع دهید

نظرعلی طالقانی -۰۰حجره ی شماره ی -مدرسه مروی  

 

 نظرعلی بعد ز نوشتن نامه با خودش فکر کرد که نامه را کجا بگذارم؟

 .می گویند،مسجد خانه ی خداست

 .پس بهتره بگذارمش توی مسجد

نامه را در پشت ( جد شاه آن زمانمس)می رود به مسجد در بازار تهران

حتما خدا پیداش : بام مسجد در جایی قایم میکنه و با خودش میگه

او نامه را پنجشنبه در پشت بام مسجد می ذاره! میکنه . 

 

 .صبح جمعه ناصرالدین شاه با درباری ها می خواسته به شکار بره

 



 کاروان او ازجلوی مسجد می گذشته،

(ین اعتصامیبه قول پرو)از آن جا که  

 "نقش هستی نقشی از ایوان ماست آب و باد وخاک سرگردان ماست"

 ناگهان به اذن خدا یک بادتندی شروع به وزیدن می کنه

 .نامه ی نظرعلی را از پشت بام روی پای ناصرالدین شاه می اندازه

 

ناصرالدین شاه نامه را می خواند و دستور می دهد که کاروان به کاخ 

 .برگردد

 

یک پیک به مدرسه ی مروی می فرستد،او   

 .و نظرعلی را به کاخ فرا می خواند

 وقتی نظرعلی را به کاخ آوردند

 :دستور می دهد همه وزرایش جمع شوند و می گوید

 



 نامه ای که برای خدا نوشته بودید ،ایشان به ما حواله فرمودند

 .پس ما باید انجامش دهیم

 .و دستور می دهد همه ی خواسته های نظرعلی یک به یک اجراء شود

 .این نامه الآن در موزه گلستان موجود است و نگهداری می شود

 .این مطلب را میتوان درس واقعی توکل نامید

 یادت باشه وقتی میخوای پیش خدا بری

 فقط باید صفای دل داشته باشی

 

 

 

 

 

 

 



(نقدی از طرف استاد)صبر بر فراق   

من از باباطاهر تعجب می کنم که در »: مرحوم آقای قاضی می فرمودند

 :شعرش چنین سروده

 یکی درد و یکی درمان پسندد         یکی وصل و یکی هجران پسندد

  من از درمان و درد و وصل و هجران   پسندم آنچه را جانان پسندد

جانان، هجران را پسندد، من هم آن را اگر : چه طور باباطاهر گفـته است

عاشق بر هر چیز ! چگونه انسان می تواند این را بپذیرد؟! ؟.می پسندم

مولا علی علیه السلام در . صبر می کند اما بر فراق، صبر نمی تواند کرد

گیرم بر عذاب تو صبر کنم؛ بر ! مولا و آقای من: دعای کمیل می فرماید

فکیف أصبر علی فراقک!)دوری تو چگونه شکیبا باشم؟ ) 

 

 

 

 

 



 چهل سال پاى خود را در هنگام خواب دراز نکرد

مدت چهل سال پاى خود را در هنگام : درباره میرداماد آمده است که  

دراز نمایم؟و چگونه در حضور خدا پایم را : گفت  خواب دراز نکرد و مى

بیست سال عمل مباح از او صادر نشد و در هر شب پانزده جزء قرآن 

نمود مجید تلاوت مى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

...عشق به خدا در این شخصیت ایجاد شد  

: یه الله محمد جواد انصاری اغاز تحول درونی خود را چنین بیان کرده اند

آن زمان به طور من به تشویق علمای همدان به دیار قم رهسپار شدم و 

کلی با عرفان و سیروسلوک مخالف بودم، تا این که برایم اتفاقی پیش 

یک روز در همان سن جوانی که به همدان رفته بودم، به من اطلاع . آمد

دادند که شخص وارسته ای به همدان آمده و عده ای را شیفته خود 

و من به آن مجلس رفتم و دیدم عده زیادی از سرشناس ها . کرده

روحانیون همدانی گرد آن شخص را گرفته اند و او هم در وسط، ساکت 

گرچه این ها افراد بزرگی هستند و : پیش خود فکر کردم. نشسته بود

دارای تحصیلات عالیه می باشند، اما تکلیف شرعی من می باشد که آنان 

نزدیک به دو ساعت با آن ها صحبت کردم و به کلی منکر ! را ارشاد کنم

پس . ن و سیروسلوک الی اللَّه به صورتی که عرفا می گفتند، گشتمعرفا

از سکوت من، مشاهده کردم که آن ولی الهی، سر به زیر انداخته و با 

 .کسی سخن نمی گوید

عن »: بعد از مدتی سر بلند نمود و با دید عمیقی به من نگریست و گفت

من متوجه « .قریب است که تو خود، آتشی به سوختگان عالم خواهی زد



گفتار وی نشدم، ولی تحول عظیمی در باطن خود احساس کردم و 

برخاستم از میان جمع، بیرون آمدم، در حالی که احساس می کردم که 

نماز مغرب و عشار را خواندم، ... تمام بدنم را حرارت فرا گرفته است

نیمه های شب بیدار شدم، در . بدون خوردن غذایی به بستر خواب رفتم

العارف فینا کالبدر بین »: واب و بیداری دیدم گوینده ای می گویدحال خ

از آن به بعد، این طرف و آن طرف .... «النجوم و کالجبرئیل بین الملائکه

زیاد مراجعه کردم که شاید دستم به ولی کاملی برسد و از وی بهره 

ابان تا این که خود را تنها و بیچاره و مضطر دیدم، سر به بی... گیری نمایم

صبح ها می رفتم و عصرها برمی . ها و کوه های اطراف قم گذاشتم

تا این که پس از چهل الی پنجاه روز، تضرع و توسل به ساحت . گشتم

مقدس معصومین علیهم السلام، وقتی اضطرار و بیچارگی ام به حد اوج 

خود رسید و یکسره خواب و خوراک را از من ربود، ناگهان پرده ها از 

م من برداشته شد و نسیم جانبخش رحمت از حریم قدس جلوی چش

 الهی وزیدن گرفت و لطف الهی شامل حالم گردید

 

 

 



...گریه های ایه الله اراکی سر درس  

 

: در درس فرمودند( ره)الله العظمی محمد علی اراکی روزی مرحوم آیت

 :قرآن کریم می فرماید

رد مجلس زنان به اشاره زلیخا وا( علیه السلام)وقتی حضرت یوسف

اشراف شد، از بس که جمال دلآرایی داشت، چنان زنان از خود بی خود و 

غافل شدند که با چاقو دست های خود را بریدند و متوجه درد و خون 

 .نشدند

. 

که صدایشان می لرزید و اشک در این لحظه مرحوم آقای اراکی در حالی 

بر محاسن نورانی شان جاری بود، با دست هایشان محکم بر سرشان 

 . .کوبیدند

! چرا تو در نماز چنین نیستی ؟! خاک بر سرت محمد علی: و فرمودند

 .معشوقِ حقیقیِ عالم، خداست

. 



زنان مصری، مجذوب جمال یک مخلوقِ خدا شدند تو چرا محو ِجلوه 

چرا افکار ! تو چرا در نماز خشوع و خضوع نداری؟! خالق نمی شوی؟

 گوناگون در وقت نماز، بر وجودت حاکم است؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



...بخاطر عشق به خدا، پیامبر بزرگی خادم او شد  

حضرت شعیب : از رسول خدا صلَّی الله علیه و آله نقل شده فرمود 

خداوند او را بینا  السلام به عشق خدا آن قدر گریه کرد تا نابینا شد، علیه

باز خداوند او را بینا کرد، برای   کرد، باز آن قدر گریست تا نابینا شد، 

بار سوم نیز آن قدر به عشق الهی گریست که نابینا شد، خداوند باز او را 

 :بینا کرد، در مرتبه چهارم خداوند به او چنین وحی کرد

« ریه تو از ترس دهی؟ اگر گ تا کی به این حالت ادامه می! ای شعیب

آتش دوزخ است، آن را بر تو حرام کردم، و اگر از شوق بهشت است، 

 «.آن را برای تو مباح نمودم

السلام عرض کرد شعیب علیه  

الِهِی وَ سَیدِی اَنْتَ تَعْلَمُ اَنَِّی ما بکََیتُ خوَْفاً مِنْ نارِکَ وَ لا شوَْقاً اِلی »

قَلْبِی فَلَسْتُ اصَْبرُِ اَوْ ارَاک؛َ ای خدای من و  جنَََّتکَِ، وَ لکِنْ عُقدَِ حُبَُّکَ عَلی

کنم،  دانی که من نه از خوف آتش دوزخ تو گریه می تو می! ای آقای من

و نه به خاطر اشتیاق بهشت تو، بلکه حبّ و عشق تو در قلبم گره خورده 

بنگرم و به درجه نهایی ( با چشم دل )که قرار و صبر ندارم تا تو را 

ین برسم، و مرا به عنوان حبیب درگاهت بپذیریعرفان و یق .» 



اکنون که دارای چنین حالتی هستی به زودی »:خداوند به شعیب فرمود

« .کنم السلام را خدمتگزار تو می کلیم و هم سخن خودم موسی علیه

السلام ذکر شده حضرت  چنان که در شرح زندگی حضرت موسی علیه])

السلام  وپان حضرت شعیب علیهالسلام بیش از ده سال چ موسی علیه

 .گردید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

....یکشبانه روز گریه ملاصدرا برای چی بود  

ملاصدرا از کوچه ای عبور می کرد و دید عاشقی از معشوقه اش  دلربایی 

ملاصدرا  شروع به گریه کردن کرد.می کند  . 

: این که فیض کاشانی از او پرسیداو یک شبانه روز بلند گریه می کرد تا 

 چرا این گونه گریه می کنی؟

من امروز پسری را دیدم که با معشوقه خود با خوشحالی : ملاصدرا گفت

گریه من از این جهت است که این همه سال درس . سخن می گفت

خوانده ام و فلسفه نوشتم و خود را عاشق خدای متعال می دانم اما هنوز 

یی که این پسر با معشوقه خود داشت من نتوانستم با با این حال و صفا

!لذا به حال خود گریه می کنم. خدای خود چنین سخن بگویم  

 

 

 

 

 



 

 

 داروی همه دردها

به مرحوم علامه طباطبائی : حجت الاسلام عبدالقائم شوشتری می گوید

من چله نشستم؛ عبادت ها کردم؛ خدمت بزرگان رسیدم »: عرض کردم

ناگهان حال ایشان دگرگون شد و دست بر « !کلم حل نشداما مش... و 

داروی همه دردها »: صورت نهادند و گریستند و در میان گریه فرمودند

داروی همه دردها خداست! خداست . 

 

 

 

 

 

 

 

 



!گفتگوی رجبعلی خیاط با فرهاد کوه کن  

کوه کن را در خواب می بینند شبی فرهاد ( ره)جناب شیخ رجبعلی خیاط 

شما که چنین استعدادی در عشق داشتی، چرا عاشق »: و به او می گویند

خداوند نشدی؟ آخر عشق به شیرین کجا و عشق به شیرین آفرین 

 «!کجا

در آن زمان کسی نبود که ! افسوس»: فرهاد آه سردی کشیده می گوید

دن خدا نیز وجود حتی برای یک مرتبه به من بگوید که امکان عاشق ش

( ص)دارد و اگر شما این مطلب را می گویید به برکت محمد و آل محمد 

 «.است که این گونه آگاه شده اید

 

 

 

 

 

 

 



...پیدا کرد(ع)گنجی که حضرت عیسی  

 

در بعضی کتابهای تاریخی نقل شده است که روزی 

با گروهی از حواریون به سوی شهری ( ع)حضرت عیسی 
. ر نزدیکی آن شهر گنجی ظاهر شدد. در حرکت بودند 

حواریون به طمع افتادند و به قصد حیازت گنج از ادامه 
به آنان ( ع)عیسی . همراهی با حضرت مسیح سرباز زدند

این گنج جز رنج و مشقت ثمره ای ندارد اما من در : فرمود 
این شهر گنج بی رنجی سراغ دارم که به سوی آن می 

رک یتیم خارکشی را حضرت وارد شهر شد و پس. روم

مورد تفقد و عنایت قرار داد آنچنانکه در عرض سه روز آن 
پسر از حضیض خارکشی به اوج پادشاهی آن شهر رسید 

برای ( ع)در پایان روز سوم که حضرت عیسی . 
خداحافظی نزد آن تازه پادشاه رفت او از تخت پادشاهی 

پرسشی برایم : عرض کرد ( ع)پایین آمد و به عیسی 

: ش آمده که خواب و راحت را از من گرفته است ؟ گفت پی
در این اندیشه ام تو که قادری در عرض سه روز مرا از 

حضیض خارکشی به اوج پادشاهی برسانی چرا خود به 
آن جامه های کهنه قناعت کرده ای و خدم و حشمی 

 نداری ؟

های فانی دنیوی در نظر فرزندم این نیت : حضرت فرمود 
کسی ارزش دارد که از لذت های جاودان اخروی بیخبر 

باشد کسی پادشاهی ظاهری را اختیار می کند که لذت 
 .پادشاهی معنوی را نچشیده باشد



همان کسی که تو اکنون به جای او بر این تخت 

پادشاهی نشسته ای اینک زیر خاک خفته است و کسی 
همین یک مورد برای عبرت گرفتن پس . از او یاد نمی کند 

دولتی که به مذلت و فراموش شدن می . کافی است
 انجامد به چه کار می آید ؟

به پایان رسید ( ع)هنگامیکه سخنان حضرت عیسی

پادشاه جوان دوباره دست به دامان ایشان شد و گفت ای 
بزرگوار آنچه را گفتی فهمیدم و شبهه ام زدوده شد ولی 

( ع)عیسی . کم تری برایم پیش آمد پرسش و ابهام مح
چه پرسشی عرض کرد با اطمینانی که نسبت به : فرمود 

شما دارم گمان ندارم که در آشنایی با کسی خیانت کنی 
. و آنچه را حق نصیحت و نیکو خواهی او باشد فرو گذاری 

شما که بر من و مادرم منت گذاشتی و به خانه ما آمدی 

صیل و باقی است از من دریغ سزاوار نبود چیزی را که ا
ورزی و مرا در رسیدن به امر فانی و ناچیز یاری رسانید و 

 .از سلطنت جاوید و لذت حقیقی محروم گردانید

می خواستم تو را بیازمایم و ببینم : فرمود ( ع)عیسی 

آیا شایسته آن مرتبه های عالی هستی یا نه ؟ و آیا پس 

ادراک این همه لذتهای فانی برای ادراک لذتهای باقی از 
 آنها را ترک می کنی یا نه ؟

اکنون اگر اینها را ترک کنی هم پاداش بزرگ نصیب تو 
خواهد شد و هم حجتی خواهد بود برای آنان که زخارف 

 .باطل دنیا را مانع سعادت کامل آخرت می دانند



زیور های  جوان با شنیدن این سخنان جامه های زیبا و

گرانبها را به دور افکند از تخت پادشاهی پایین آمد و در راه 
عیسی بن مریم . دستیابی به پادشاهی معنوی گام نهاد

آن گنجی که من در : او را نزد حوارییون آورد و گفت ( ع)
پی آن بودم این در یتیم است در عرض سه روز او را از 

مه آن خوارکشی به پادشاهی رساندم ولی او به ه

مقامهای ظاهری پشت پا زد و در راه اطاعت از من گام 
 .نهاد 

شما پس از سالهای دراز پیروی از من به این گنج پر رنج 
فریفته شدید و از من دست برداشتید و مرا تنها گذاشتید 

او را پس ( ع)گفته اند فرزند آن پیرزن که حضرت عیسی . 
د همین جوان از مردن برای مدت بیست سال دیگر زنده کر

آن جوان بعد ها از بزرگان دین گشت و گروه بسیاری . بود 

 .به برکت او به راه حق هدایت شدند
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امشب شب سجود است و به یک سجده شب را سپری می  کرد. به او گفتند: 

اویس، چرا این قدر به خودت زحمت می دهی؟! گفت: کاش از ازل تا ابد 

 یک شب بود و من آن را به یک سجده سپری می کردم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 علت گریه سلیمان نبی

آمد و السلام  وعلیه نبیناوآله روزی گنجشک نر  نزد حضرت سلیمان علی

کند، هر چه من به او  این گنجشک ماده به من توجهی نمی: عرض کرد

حضرت از گنجشک . کند محبتی می محبت دارم در عوض او به من بی

گوید که به من  دروغ می: ماده بازخواست کرد، گنجشک ماده گفت

دارد حضرت  محبت دارد، یکی دیگر را هم زیر سر دارد و دوست می

خدایا نکند در قلب ما : دانی چرا؟ یعنى می. ه کردسلیمان زار زار گری

 هم، غیر تو جای گرفته باشد

 

 

 

 

 



 

 

 

 چرا دیگر برا حضرت مریم روزی بی واسطه نیامد؟

و هزی الیک بجذع : علیها خطاب شد اللَّه وقتی به حضرت مریم سلام

درخت را حرکت بده تا خرمای تازه از   47.النخلة تساقط علیک رطبا جنیا

علیها سؤال  اللَّه در این هنگام حضرت مریم سلام. زد و بخورىآن بری

کردى، حالا  کرد که خدایا قبلا خودت روزی مرا در محراب حاضر می

گوئی درخت را تکان بده؟ می  

قبلا بچه نداشتی تمام افکارت متوجه ما بود لذا ما هم تمام : خطاب آمد

ای از دلت متوجه  دادیم، ولی الان گوشه های تو را می خواستهحوائج و 

این فرزندت شده است، لذا ما هم به همان اندازه که دلت از یاد ما جدا 

48.شده، گفتیم درخت را تکان بده تا خرما بریزد و از آن بخورى  
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 علت گریه کوه

وقتى پیامبراکرم )ص( با بیست و پنج هزار نفر از یارانش به طرف تبوک 

مى رفتند ، در راه به کوهى رسیدند که دیدند آب از بالاى آن کوه به 

پایین مى ریزد بدون اینکه سیلابى بوده باشد و یا به چشمه  اى وصل باشد 

. عده  اى تعجب کردند و گفتن : » این جریان آب عجیب است « . پیامبر 

 فرمود : » براى این است که کوه گریه مى کند اکرم )ص(

آنها گفتند : » کوه هم گریه مى کند ؟ « پیامبر اکرم )ص( فرمودند : » آیا 

مى خواهید علت آنرا بدانید ؟ « گفتند : » بلى ! یا رسول اللَّه  « پیامبر اکرم 

)ص(فرمود : » اى کوه چرا گریه مى کنى ؟ « کوه با زبان فصیح که همه 

شنیدند ، جواب داد : » اى رسول خدا ، حضرت عیسى از کنار من عبور 

کرد و در حالى که این آیه را قرائت مى کرد . » النَّارَ الَّتِی وَقوُدُهَا النَّاسُ 

وَالْحِجَارَةُ أُعدَِّتْ لِلْکَافرِِینَ « )بقره ایه61(» هیزم آتش جهنَّم ، مردم و 

سنگها هستند « . از آن روز من گریه مى کنم ، از ترس اینکه مبادا من از 

 . «آن سنگها باشم 

پیامبر فرمود : » راحت باش که تو از آن نیستى ، زیرا آن سنگ ، سنگ 

کبریت مى باشد . در این موقع آب جارى کوه خشک شد ، به طورى که 

 گویا هیچ آب و رطوبتى نبوده است



 رکانه توفیق هدایت نداشت

شخصى از بنى هاشم به نام رکانه ، کافر بود و در بیابانى چوپانى مى کرد . 

وقتى ، پیامبر )ص(به آن وادى رفته بود و او پیامبر )ص(را دید ، گفت : » 

اگر به خاطر فامیلى نبود ، قبل از اینکه با تو سخنى بگویم تو را مى کشتم 

. تو همانى هستى که به خدایان ما توهین مى کنى ، از خدایت کمک بخواه 

تا تو را از دست من نجات دهد و اگر خدایت تو را از دست من نجات 

  . «دهد ، ده تا از گوسفندان مرا ببر 

پیامبر )ص(او را گرفت و بر زمین زد و روى سینه  اش نشست ! رکانه 

گفت : » تو مرا بر زمین نزدى ، بلکه خدایت بر من غالب شد . بلند شو و 

اگر توانستى مجدّداً مرا بر زمین زنى ، ده تا گوسفند دیگر مال تو 

مى شود ! پیامبر )ص(براى بار دوم او را بر زمین زد و رکانه گفت : » تو 

مرا بر زمین نزدى ، بلکه خدایت بر من پیروز شد ! بلند شو و اگر براى 

بار سوم بر من غالب شدى ، ده گوسفند دیگر مال تو است ! « پیامبر 

 !)ص(براى سومین بار اورا بر زمین زد 

رکانه گفت : » لات و عزَّى رسوا شدند . تو سى گوسفند از گوسفندان مرا 

بردار ! « پیامبر فرمود : » من از تو گوسفند نمى خواهم ، بلکه تو را به 



اسلام دعوت مى نمایم ، زیرا مسیر تو به سوى جهنَّم است و اگر مسلمان 

  « !شوى سالم مى مانى 

رکانه گفت : » قبول نمى کنم تا معجزه اى به من بنمایى ! « پیامبر فرمود : 

» خدا شاهد بر ما دو تا است . اگر من به تو معجزه  اى نشان بدهم آیا 

 «مسلمان مى شوى ؟ « گفت : » بله 

در نزدیکى آنها درخت خرمایى بود که پیامبر )ص(به او رو کرد و فرمود 

: » به اذن خدا پیش بیا ! « درخت دو نصف شد و یک نصف او به طرف 

پیامبر )ص(آمد و مقابل حضرت ایستاد . رکانه گفت : » معجزه بزرگى به 

من نشان دادى . بگو برگردد « پیامبر )ص(فرمود : » خدا بر هر دوى ما 

شاهد است اگر برگشت مسلمان مى شوى ؟ « گفت : » آرى ! « پیامبر 

)ص( امر کرد و نصفه درخت به جاى خود برگشت و پیامبر )ص( فرمود 

: » مسلمان مى شوى ؟ « رکانه گفت : » نه ، زیرا نمى خواهم زنان مدینه 

بگویند ، به خاطر ترسى که از تو در دلم افتاد مسلمان شده  ام ، ولى 

 « !گوسفندانت را مى توانى ببرى 

پیامبر )ص(فرمود : » وقتى تو مسلمان نمى شوى ، من نیازى به 

 (گوسفندانت ندارم )بحارالانوار : ج41 ، ص606 

 



 سوسمار به سخن امد

مرد عربى آمد و در حالى که در دستش سوسمارى بود به پیامبر اکرم 

)ص(گفت : » اى محمد ! اگر این سوسمار اسلام بیاورد ، من هم مسلمان 

 « !مى شوم 

پیامبر اکرم )ص(به سوسمار خطاب کردند : » خدایت کیست ؟ « او به 

زبان آمده و گفت : » الذی فِی السّماءِ مُلکُْهُ وَفی الأرْضِ سُلْطانُهُ وَفی البَحرِْ 

عَجائِبُهُ وَفیِ البرَِّ بدَائِعُهُ وَفِی الارَْحامِ عِلْمُهُ « ) کسى که در آسمان مالک و 

بر زمین مسلط و عجائبش در دریاها_و نوآورى هایش در زمین و بر 

 . (کودکان در رحم زن ها عالم است 

پیامبر اکرم )ص(فرمود : » اى سوسمار ! من کیستم ؟ « گفت : » اَنْتَ 

رَسوُلُ رَبّ العالَمِینَ وَزِینَ الخَلْقِ یوَْمَ القِیامَةِ اَجْمعَِینَ وَقائدِِ الغرَّ المحجّلِینَ 

قدَْ اَفْلَحَ مَنْ آمَنَ بکَِ وَاَسْعدََ « ) تو رسول پروردگار عالمیانى و زینت خلق 

در قیامت و پیشواى سفید رویانى ، و هر کس به تو ایمان آورد رستگار و 

سعادتمند مى شود ( . مرد عرب گفت : » اشهد ان لا اله الا اللَّه  واشهد ان 

محمداً رسول اللَّه  « . سپس خندید و گفت : » وقتى پیش تو مى آمدم تو 

بدترین شخص پیش من بودى ، ولى الان که مى روم تو پیش من 

 . «عزیزترین شخص هستى 



وقتى آن مرد عرب به قبیله خود برگشت و معجزه  اى را که دیده بود ، 

براى آنان تعریف کرد ، همه آنها به دیدار پیامبر اکرم )ص(مدند و 
 مسلمان شدند و پیامبر آن مرد عرب را امیر آنان نمود.49
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 گفتگوی کودک با گدا

 آیت اللَّه  مصباح مى گوید: 

آقاى بهجت مى فرمودند : روزى داخل اتاق نشسته بودم به گونه  اى که 

صداى دم درِ حیاط را مى شنیدم ، بچّه همسایه دم در بازى مى کرد فقیرى 

آمد و به او گفت : برو از خانه تان چیزى براى من بیاور . بچه رو به فقیر 

  .کرد و گفت : خوب ، برو از مامانت بگیر 

  .فقیر جواب داد : من مامان ندارم تو برو از مامانت بگیر و بیاور 

آقاى بهجت مى فرمودند : من از این گفتگوى بچّه با فقیر یک نکته دستم 

آمد ، با خود گفتم این بچهّ آن قدر به مامانش اطمینان دارد که فکر 

  .مى کند هر چه بخواهد از او مى تواند بگیرد 

ایشان چنین نتیجه مى گرفتند که اگر ما به همین اندازه که این بچهّ به 

مادرش اطمینان دارد به خداوند اطمینان داشتیم و تمام خواسته  هاى خود 

را از او درخواست مى کردیم ، هیچ مشکلى نداشتیم و همه کارهایمان 

 .درست مى شد 

 

 

 



 فقط در خانه خدا برویم...

دراصول کافى است که محمدبن عجلان بدهى سختى مبتلا شد و به فکر 

افتاد نزد حاکم مدینه برود و از نفوذ او استفاده کند لذا بطرف قصر حاکم 

حرکت کرد.در راه به محمدبن عبداللَّه  بن زین العابدین علیه  السلام 

رسید و او از مقصدش سؤال کرده محمدبن عجلان گفت : نزد حاکم 

مى روم تا گرفتاریم برطرف شود . محمدبن عبداللَّه  گفت : خودم شنیدم 

از امام صادق علیه  السلام که ضمن حدیث قدسى فرمود خداوند سبحان 

 :گفته است

 .(و عزَّتى و جلالى لا قطَّعن امل کل مؤمَِّل غیرى)

به عزت و جلالم سوگند هر آینه قطع مى نمایم آمید هر کَس را که به 

  .غیر من امید دارد 

محمدبن عجلان گفت دوباره بگو . روایت را برایش دوباره خواند گفت 

 _دوباره بخوان او

هم مرتبه سوم خواند خوب که این حدیث در او اثر کرد گفت: به خدا 

امید دارم و به او کارم را واگذار نمودم . پس پیش حاکم  نرفت و کارش 

 .درست شد 



 دایی کدام است؟! باید خدا و امام زمان)ع( رزق تو را بدهند...

 آیت الله حق شناس میفرمود:

 

در زمانی که بنده درس طلبگی می خواندم، به استادم گفتم: دایی بنده   

 میلیاردر است، ولی هیچ توجهی به بنده ندارد

 

استاد گفت: این صحبت تو نشانه این است که محبت دنیا در قلب تو   

رسوخ کرده است، هر چه زودتر باید این محبت را از قلب خودت خارج 

 .کنی

 

 .دایی کدام است؟! باید خدا و امام زمان)ع( رزق تو را بدهند  

 

چند سالی که من در کلاس اخلاق شرکت کردم، یک روز شیخ رضا    

علما پیش من آمد و گفت: من پیش دایی شما رفته ام و برای شما یک 

 .ماهیانه تعیین کرده ام

 



بنده وقتی این حرف ایشان را شنیدم، خیلی ناراحت شدم و گفتم: شما   

با اجازه چه کسی چنین کاری کردی؟! روز قیامت در حضور پیغمبر )ص( 

 گریبان تو را خواهم گرفت

 

 .گفت: باباجان! من به شما احسان کرده ام   

 

گفتم: خیر، این کار شما احسان در حقِّ من نبوده است! و اگر بخواهی   

که من از سر تقصیر تو بگذرم، باید بروی و به دایی بنده بگویی که اگر 

 تو پول می خواهی، به من مراجعه کن

 

البته بنده درآن زمان هیچ پولی نداشتم، ولی با توجه به مقام مقدس  

 .امام زمان )ع( این حرف را می زدم

 

ببینید مطالب اخلاقی چه تأثیری می کند! من همان کسی بودم که از  

 دایی خودم توقع مالی داشتم

 



 اتش جهنم دست وصورتش را سوزاند...

 

جناب سید محی الدین فاطمی فرزند مرحوم حجت الاسلام و المسلمین 

فاطمی )ره( که در حال حاضر در تهران ساکن هستند نقل می کنند: شبی 

در عالم رویا دیدم که روز قیامت به پا شده و مرا به همراه عده زیادی از 

مردم که به صورت یک صف طویل بودیم به سمت جهنم می بردند، 

زمین زیر پای ما به صورت پله برقی حرکت می کرد و ما را به طرف 

دوزخ حرکت می داد و مردم دسته دسته در جهنم سرنگون می شدند، به 

طرف چپ نگاه کردم، دیدم یک باغ بسیار سرسبز و خرم است که با 

نرده هایی که اطراف آن است از ما جدا می شود و پدرم در آن باغ زیر 

درختان قدم می زند، هرچه او را صدا زدم و فریاد کردم ابداً توجهی نمی 

کرد و من هم به سمت دوزخ نزدیک و نزدیک تر می شدم. من یکباره 

فریاد زدم: پدر تو را به جده ات زهرا )س( مرا دریاب! و به محض اینکه 

نام حضرت زهرا )س( را گفتم، زمین از حرکت ایستاد و من بر لبه 

پرتگاه جهنم توقف کردم و به درون گودال جهنم سقوط نکردم ولی 

حرارت آتش صورت مرا سوزاند، دست به صورتم گذاشتم، دیدم دستم 

هم سوخت، در این هنگام نعره ای کشیدم و متوجه شدم، همسرم مرا 

بیدار کرد و گفت: چه خبره؟ چرا در خواب داد و فریاد می کنی؟ گفتم: 



چراغ ها را روشن کن، لامپ ها که روشن شد و همسرم به صورت من 

نگاه کرد با تعجب گفت: چرا صورت شما سوخته؟ من جریان را برایش 

نقل کردم. فردا به پزشک مراجعه کردم و پزشک پماد سوختگی برای 

من نوشتند. گفتم: آقای دکتر شما به عنوان یک پزشک تأیید می نمایید 

که صورت و دست من سوخته است؟ و چند بار تکرار کردم. پزشک 

گفت: مگر خودت شک داری؟ صورت و دست شما سوخته و من هم 

برایت پماد سوختگی نوشته ام. سید محیی الدین فاطمی اضافه کردند که 

 .مدت ها از این پماد استفاده کردم تا خوب شدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 من آخرینم

 

  

 

سید عبدالصمد، مشهور به آقا نجفی از علمای به نام و مشاهیر عصر خود 

در تنکابن بود. وی سالیان بسیاری در نجف اشرف و نزد علمای بزرگی 

چون میرزا حبیب الله رشتی و ملا حسین قلی همدانی به تحصیل علم اشتغال 

داشت. سید پس از وصول به درجه اجتهاد، به رامسر بازگشت و به 

تدریس مشغول شد. وی از زهاد زمان خود به شمار می رفت و اغلب اوقات 

 .به منبر می رفت و عامه مردم را موعظه می کرد

 

  

 

در تابستان 4661 ه .ق در جوردیه رامسر وبا شیوع پیدا کرد و بر اثر این 

بیماری، روزانه عده ای از دنیا می رفتند. در آن زمان سید عبدالصمد در 

مسجد تنگ دره جوردیه اقامه نماز می کرد. شبی پس از نماز عشا به منبر 

رفت و مردم را وعظ کرد و سپس به بیماری وبا و فوت مردم اشاره کرد 

و گفت: »با مردن من، وبا از بین می  رود و دیگر کسی به این مرض مبتلا 

نخواهد شد.« روز بعد سید به وبا مبتلا شد و سه روز بعد فوت کرد و در 

قبرستان مسجد آدینه به خاک سپرده شد و وبا پس از وفاتش از بین 

 [رفت.]466



 

  

 

 آوای رحیل

 

  

میان خواب و بیدارى، مرحوم آقا ضیاء الدین عراقی آمدند و جلو در اتاق 

ایستادند و گفتند: حاج شیخ محمدحسین! آماده باش که شب جمعه 

 آینده نزد ما خواهی بود....

از آیت الله حاج سید یحیی مدرس یزدی نقل شده است: »وقتی استاد ما 

آیت الله آقا ضیاء الدین عراقی در سال 4604 ه .ق جهان را بدرود گفت، 

حوزه علمیه نجف سه روز تعطیل گردید و مجالس سوگواری و ترحیم 

بسیاری برگزار شد و از او تجلیل شایانی به عمل آمد. پس از چند روز ما 

به منزل آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانى، معروف به کمپانی رفتیم و 

از او تقاضا کردیم درس را شروع کنند که ایشان فرمود: »آسید 

یحیى!من تصمیم داشتم که امروز درس را شروع کنم، اما واقعیت این 

است که پس از نماز صبح که به نیایش و ذکر خدا نشسته بودیم، میان 



خواب و بیدارى، مرحوم آقا ضیاء الدین عراقی آمدند و جلو در اتاق 

ایستادند و گفتند: حاج شیخ محمدحسین! آماده باش که شب جمعه 

آینده نزد ما خواهی بود و من یقین دارم که روزهای آخر عمر من 

است.« همان طور شد و آخر هفته مرحوم اصفهانی با اینکه هیچ بیماری ای 

 .«نداشت، به ناگاه جهان را بدرود گفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عیادت حضرت عزرائیل از آیت الله  خوانساری

 

یکی از علمای تهران که در آخرین روزهای حیات پر برکت آیت   

الله خوانساری برای عیادت خدمت رسیده بود، از ایشان نقل می کند: 

شخص ناشناسی نزد من آمد و گفت: من عزرائیل هستم. پرسیدم برای 

قبض روح آمده ای؟ گفت: نه برای عیادت آمده ام، اگر مشکلی داری 

بگو. گفتم: قسمتی از پایم درد می کند. او به پایم دست کشید و برطرف 

شد. موقع خداحافظی به من گفت: هفت روز دیگر برای قبض روح 

 .می آیم. و هفت روز بعد آن عالم جلیل به لقاءالله پیوست

 

 

 

 

 

 



 مکافات ابن ملجم در عالم برزخ

راویان حدیث از »ابن رقا« نقل می کنند که گفت: در مکَّه کنار 

مسجدالحرام بودم، دیدم گروهی از مردم در کنار مقام ابراهیم)ع( 

 اجتماع کرده اند، گفتم: چه خبر است؟

گفتند: یک نفر راهب )عالم و عابد مسیحی( مسلمان شده )و راز مسلمان 

 شدنش( را تعریف می کند

میان جمعیّت رفتم و سر کشیدم، دیدم پیر مردی لباس پشمینه و کلاه 

پشمینه پوشیده و قد بلندی دارد در مقابل مقام ابراهیم نشسته است و 

 :سخن می گوید، شنیدم می گفت

روزی در صومعه ی خود نشسته بودم، و به بیرون صومعه نگاه می کردم، 

ناگاه پرنده ی بزرگی مانند باز شکاری )لاشخور( دیدم، روی سنگی کنار 

دریا فرود آمد، چیزی را قی کرد، دیدم یک چهارم انسانی از دهانش 

بیرون آمد، سپس رفت و ناپدید شد، و باز برگشت و قی کرد، دیدم 

یک چهارم دیگر انسانی از دهانش خارج شد، باز رفت و ناپدید شد و 

بازگشت و یک چهارم دیگر انسانی را، قی کرد، و برای بار چهارم نیز 

پرید و رفت و سپس بازگشت، یک چهارم دیگر انسان را، قی کرد، و یک 

انسان به وجود آمد، سپس دیدم همان پرنده رفت و ناپدید شد و سپس 



بازگشت و بر آن انسان منقار زد و یک چهارم او را ربود و رفت، بار 

دیگر آمد و همین  کار را کرد، بار سوم و سپس بار چهارم آمد و به 

 .ترتیب قبل بر آن منقار زد و همه ی او را ربود و رفت

در تعجّب فرو رفتم که خدایا این شخص کیست که این گونه عذاب 

می شود و ناراحت شدم که چرا نرفتم از او بپرسم، طولی نکشید دیدم، 

همان پرنده آمد و در همان محل قبل، قی کرد و یک چهارم یک انسان از 

دهانش بیرون آمد، سپس رفت بار دوم و سوم و چهارم آمد و در هر بار، 

یک چهارم او را، قی کرد، وقتی  که آن چیز قی شد، انسان کامل شد. با 

 «شتاب نزدش رفتم و گفتم: »تو کیستی و چه کرده ای؟

گفت: من ابن ملجم هستم، علی بن ابیطالب)ع( را کشته ام خداوند این 

پرنده را مأمور من ساخته که هر روز این گونه مرا می کشد و زنده 

 .می کند

گفتم: علی بن ابیطالب کیست؟ گفت: پسرعموی رسول خدا، پیامبر 

اسلام)ص( همین حادثه ی عجیب باعث شد )که به حقَّانیّت اسلام پی ببرم 

 و( مسلمان شوم

 

 



 عذاب دنیاپرستان طاغوتی در عالم برزخ

روزی حضرت عیسی)ع( همراه حواریوّن )دوستان نزدیکش( در بیابان 

عبور می کردند، تا به یک آبادی ویران  شده رسیدند و اهل آن و پرنده ها 

و جاندارانش یکجا مرده بودند، حضرت عیسی به حواریوّن فرمود: 

»این ها بر اثر عذاب عمومی و خشم الهی به هلاکت رسیده اند، و اگر به 

 .«مرگ خود به  تدریج مرده بودند، همدیگر را به خاک می سپردند

حواریوّن: »ای روح خدا، از خدا بخواه این ها را زنده کند تا به ما بگویند، 

به خاطر چه  کاری، گرفتار مجازات عمومی الهی شده اند؟ تا ما از این کار 

 «.دوری کنیم

عیسی)ع( از خدا خواست، پس از جانب فضا به او ندا شد که آنان را صدا 

 بزن

 عیسی)ع( شبانه بر بالای تپّه ای رفت و فرمود: »ای مردم این روستا

 «!یک نفر از آن ها صدا زد: »بلی ای روح خدا

عیسی)ع(: »وای بر شما، کردار شما چه بود، که این گونه گرفتار عذاب 

 «شده اید؟



مرد زنده شده: ۰. ما طاغوت را می پرستیدیم، ۰. دنیا را دوست داشتیم 

به همراه ترس اندک )از خدا(، ۶. آرزوی طول و دراز داشتیم، ۲. و در 

 .سرگرمی ها و بازی های دنیا، غافل بودیم

 عیسی)ع(: دوستی شما به دنیا چگونه بود؟

مرد زنده شده: مانند علاقه کودک به مادرش، هرگاه به ما رو می آورد، 

شاد و خرسند می شدیم، و چون از ما رو می گردانید، گریان و غمگین 

 .می شدیم

 عیسی)ع(: پرستش شما از طاغوت چگونه بود؟

 .مرده زنده شده: گنه کاران را پیروی می کردیم

 عیسی:)ع( سرانجام کار شما چگونه شد؟

 .مرد زنده شده: شب در عافیت بودیم، و صبح خود را در »هاویه« دیدیم

 عیسی)ع(: هاویه چیست؟

 .مرد زنده شده: سجّین است

 عیسی)ع(: سجّین چیست؟



 «مرد زنده شده: »جِبَالٌ مِنْ جمَْرٍ توُقدَُ عَلیَْنَا إِلَى یوَْمِ الْقِیَامَةِ

سجیّن، کوهی از آتش گداخته است که تا روز قیامت بر ما فروزان »

 «.است

 عیسی)ع( چه گفتید؟ و به شما چه گفته شد؟

مرد زنده شده: گفتیم؛ ما را به دنیا بازگردانید که در آن، زهد ورزیم، به 

 .«ما گفته شد: »دروغ می گویید

عیسی)ع(: وای بر تو، چرا غیر از تو کسی از بین مردگان، با من صحبت 

 .نکرد

مرد زنده شده: ای روح خدا! همه ی آن ها با دهنه ی آتشین، مهار شده اند 

و به دست فرشتگان غضب، گرفتارند، من در میان آن ها بودم ولی از 

آن ها نبودم، وقتی  که عذاب آمد، مرا نیز فرا گرفت، اکنون من به تار 

مویی بر لبه ی دوزخ آویزان هستم و نمی دانم که بر آن واژگون می شوم، 

یا رهایی می یابم؟ )این همان عالم برزخ است که مجرمان گرفتار عذاب 

 آن شده اند(

 

 :عیسی)ع( به حواریوّن فرمود 



یَا أَولِْیَاءَ اللهِ، أَکْلُ الْخُبزِْ الْیَابِسِ بِالْمِلْحِ  الْجرَِیشِ، واَلنَّوْمُ عَلَى الْمزََابِلِ خَیرٌْ »

 «.کثَِیرٌ مَعَ عَافِیَةِ الدُّنْیَا وَ الْآخرَِةِ

ای دوستان خدا! در صورتی  که انسان همراه با عافیت در دنیا و آخرت »

باشد ، خوردن نان خشک با نمک زبر و خوابیدن روی خاشاک ها خیر 

 کثیر است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سیداشهداء)ع( به دادش رسید

از پدر شیخ بهایی نقل می کنند که فرمود: »شبی به حرم سید الشهدا 

مشرف شدم وقت سحر شد، دیدم مامورین عذاب به صورت های مهیب 

و عجیبی آمدند و در حالی که زنجیری از آتش به دست آنها بود، سپس 

سر قبری رفتند که صاحب آنرا همان روز دفن کرده بودند، نعشی را از 

آن قبر بیرون آوردند و آن زنجیر آتشین را به گردنش انداختند و 

گفتند: بد بخت تو لیاقت این سرزمین را نداری. خواستند او را بیرون 

ببرند که رو کرد به قبر حضرت سید الشهدا و عرض کرد: آقا من مهمان 

تو هستم، به تو پناه آورده ام. ناگهان دیدم در ضریح سیدالشهدا باز شد 

و آقا بیرون آمدند و به آن دونفر فرمودند: او را رها کنید زیرا به من 

پناه آورده است. پس غل و زنجیر آتشین را از گردنش برداشتند و 
 رفتند.50

 

 

 

                                                             

50
 . .«....هزار و یک حکایت عرفانی، محمد نبی فربودی، ص496

 



 شیخ مفید و دو شاگرد بزرگوارش

سید رضی و سید مرتضی نوجوان بودند که برای درس نزد شیخ مفید 

امدند .شیخ فقط روز اول به انها نگاه کرد و دیگر تا چند سال که به انها 

درس می داد صورت انها را ندید تا اینکه مادرشان روزی امد و گفت 

شیخ !فرزندان من ریش و سبیل دراورده اند!وقت ازدواجشان است.شیخ 

  .نگاه کرد دید اری اینها بزرگ شده و محاسن دارند

و این همان ورع و تقوایی است که انسان را به خدا می رساند و نجات 

 دهنده انسان در دو سرا است...

 

 

 

 

 

 

 

 



 یابن رسول  الله! من #می خواهم حقیقت لیلةالقدررابفهمم

 

 

مرحوم آیت الله مولوی قندهاری می فرمودند: یک مدتی حرم امام رضا  

علیه السلام می رفتم و عرض می کردم که یابن رسول  الله! من 

  .#می خواهم حقیقت لیلةالقدررابفهمم

در همان ایام یک بار در حین زیارت امام رضا علیه السلام حس کردم از 

داخل ضریح به قلب من یک مطلبی الهام شد که » 

 #اگرمیخواهی حقیقت لیلةالقدررادرک کنی، 

 «مواظب چشمهایت باش#

ایشان می فرمودند: من خیلی مواظبت کردم تا حدی که حتی من در آن 

ایام به مادرم هم نگاه نمی کردم و متوجه شده بودم که صور افراد در 

  .چشم من نباید بیفتد

بعد می  گفتند که وقتی این حالت غض بصر برایم ملکه شد، شب قدر آن 

سال که در حرم  امام رضا علیه السلام بودم؛ لیلة القدر و قدریّت لیلة 



القدر را یافتم که قضیه از چه قرار است و غیر آنچه هست که دیگران 

 ..تصور می کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کنترل چشم در عارف الهی

آقا سید هاشم حداد می فرمودند: » من در تمام مدت سلوک در خدمت 

 .مرحوم آقا )قاضی( نامحرم نمی دیدم، چشمم به زن نامحرم نمی افتاد

 .یک روز مادرم به من گفت: عیال تو از خواهرش خیلی زیباتر است

من گفتم: من خواهرش را تا به حال ندیده ام، گفت: چطور ندیده ای در 

حالی که بیشتر از دو سال است که در اطاق ما می آید و می رود و غالباً 

بر سر یک سفره غذا می خوریم؟! به رسم اعراب که زنانشان حجاب 

درستی ندارند و در منزل غالباً همه با هم محشورند؛ در عین عصمت تام 

و عفت کامل.من گفتم: والله! که یک بار هم چشم من به او نیفتاده است!! 

و این عدم نظر نه از روی حفظ و خودداری چشم بوده است؛ طبعاً 

 .حالشان اینطور بوده است

نظیر این مطلب را مرحوم آیت الله حاج شیخ عباس قوچانی از خودشان 

نقل کردند؛ البته در یک اربعین یا بیشتر، مرحوم قاضی دستوراتی برای 

ذکر و ورد و فکر به ایشان داده بودند که از جمله آثارش این بود که: 

هر وقت در کوچه و بازار که می رفتم چشمم به زن نامحرمی می افتاد، 

بدون اختیار پلکهایم به روی هم می آمد؛ و این مشهود بود که بدون 

 اراده و اختیار من است



سر و گوشش زیاد میجنبید. دخترخاله ی رجبعلی را میگویم، عاشق سینه 

چاک پسرخاله اش شده بود. عاشق پسرخاله ی جوان یک لا قبائی که 

کارگر ساده ی یک خیاطی بود و اندک درآمدی داشت و اندک جمالی و 

اندک آبروئی نزد مردم. بدجوری عاشقش شده بود. آنگونه که حاضر 

 .بود همه چیزش را بدهد و به عشقش واصل شود

 

رجبعلیِ معتقد و اهل رعایت حلال و حرام نیز چندان از این دخترخاله 

 .بدش نمی آمد، اما عاشق سینه چاکش هم نبود

 

دخترخاله ی عاشق مترصدّ فرصتی بود تا به کامش برسد و رجبعلی را به 

 !گناه انداخته و نهایتاً به وصال او نائل شود. و این فرصت مهیا شد

 

آن هم در روزی که مادر رجبعلی غذای نذری پخته بود و مقداری از 

نذری را در ظرفی ریخته بود و به رجبعلی داده بود تا برای خاله اش 

ببرد. رجبعلی رسید به خانه ی خاله، در زد؛ صدای دخترخاله بلند شد: 

»کیه؟« و گفت: »منم، رجبعلی« و صدای دخترخاله را شنید که میگوید: 

 .«»بیا داخل رجبعلی، خاله ات هم هست



 

رجبعلی وارد شد و سلام و علیکی با دخترخاله اش کرد و ناگهان متوجه 

شد که خبری از خاله نیست و دخترخاله در خانه تنهای تنهاست! تا به 

 ....خودش آمد دید که پشت سرش درب خانه قفل شده و دخترخاله هم

 

با خودش گفت: »رجبعلی! خدا می تواند تو را بارها و بارها امتحان کند، 

بیا یک بار تو خدا را امتحان کن! و از این حرام آماده و لذت بخش به 

خاطر خدا صرف نظر کن«. پس تأملی کرد و به محضر خداوند عرضه 

داشت: »خدایا! من این گناه را به خاطر رضای تو ترک می کنم، تو هم 

 «مرا برای خودت تربیت کن

و توسط پنجره از آن خانه فرار کرد و برگشت به خانه ی خود تا 

 .استراحت کند

 

صبح از خواب بلند شد و از خانه به قصد مغازه خیاطی بیرون زد و با 

 !!کمال تعجب دید خیابان پر از حیوانات اهلی و وحشی شده است

 



آری! چشم برزخی رجبعلی در اثر چشم پوشی از یک گناهِ حاضر و آماده 

و به ظاهر لذیذ باز شده بود و این چشم پوشی، آغازی شد برای سیر و 

سلوک و صعود معنوی "شیخ رجبعلی خیاط" تا اینکه کسب کند مقامات 

 .عالیه معنوی را

 

چه اکسیر ارزنده ای است این قاعده!! برای عارف شدن، نیاز نیست به 

چهل-پنجاه سال چله گرفتن و ریاضت کشیدن و نخوردن این غذا و 

ننوشیدن آن آشامیدنی. نه اینکه اینها بی اثر باشند، نه! اما "اصل" چیز 

 .دیگری است

 

 :بیهوده نبود که مرحوم بهجت تأکید میفرمودند بر این نکته که

 .راه واقعی عرفان »ترک گناه« است51

 

 
                                                             

51
  

 کیمیای محبت

 محمدی ری شهری



 

 

 لشق به خدا 

 بالاتري  لشق ها

 

 

 

 محمد تقی صرفی پدر

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه

 بعد از حمد وسپاس بی کران خداوند حکیم وقدیر و صلوات وسلام بر محمد وآل او

یکی از مهمترین فرق بین انسان وحیوان،این است که در انسان عشق به خدا نهادینه شده است وریشه 

ه صورت شگفت انگیزی به کمال رسیده  وانسان را به داردواگر موانعی سر راه رشد این عشق نباشد،ب

.بالاترین لذتها ومهمترین مقامات معنوی وبالاترین سعادت ها می رساند  

هدف از خلقت انسان هم در حقیقت همین است که انسان عاشق خدا شود وبا عشق بازی با خداوند 

.دست پیدا کندلطیف وجمیل،به لذت بی نظیری که در هیچیک از لذتهای مادی نیست   

او شبانه روزش را به یاد معشوقش یعنی خداوند زیبا ،می گذراند .انسان عاشق خدا،انسان عجیبی است

.وهیچیک از لذتهای دنیا برای او ارزشی ندارد  

                                                                                                                                مَن  طلََبَنی وجَیَدنیِ           هرکییس میر ا   بجوید  ، خواهییید  یافیییت

 

شنیاسید وَمن وجََد نیِ عرََفنَی         و هرکیس   مرا    یافت   ،   می   

 

شود وَ  مَن عرفنَی  احَبَّنیِ        وهرکس مراشناخت  ،  دوستدار من می   

 



شود عاشقم می   عَشقََنی        و هرکس دوستدار من شد ، وَ مَن احَبَّنِی  

 

 وَمَنَ عَشقََنی عَشقَتهُُ        و هرکس عاشقم  شود  ،  عاشقش  می شوم

 

می کشمش    وَ مَن عَشقَتهُ  قَتَلتیهُُ          و  هرکه را  عاشق    شدم  ،  

 

دیه  او  بر  من  است   ،  وَمَن قَتلَتهُ فَعَلیَّ دیتهُُ         وهرکس  را  کشتم  

 

فَانا دَیتهُ         و هرکه  دیه  او بر من  است  من خودم دیه اوهستم  َّدَیتهُُُ عَلیَ وَمنَ   

 

  آن کس که تو را شناخت جان را چه کند             فرزند و عیال  و  خانمان  را  چه    کند

 

دیوا نه  تو   هر    دو     جهان      را     چه کند د یو انه  کنی هر دو  جهانش  بخشی                

.ما در این کتاب به ذکر نمونه هایی از عاشقان خدا می پردازیم  

56زمستان .قم  

 

 



 

 

 

 

 

 این کتاب در  یک مقدمه وپنج فصل تدوین می گردد.

 فصل اول:اهمیت عشق به خدا

 فصل دوم:نمونه هایی از عاشقان الهی در طول تاریخ بشریت

 فصل سوم: راههای عشق به خداوند

 فصل چهارم:عشق به خدا در اشعار ونثرهای عاشقان

 فصل پنجم:موانع عشق ورزی به خدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول:اهمیت عشق به خدا

 

خداوند حکیم ما انسان ها را خلق کرد تا او را عبادت کنیم 

وبا او با عشق و محبت  ارتباط برقرار کنیم واورا از ارهرچه 

نقص و بدی است ،پاک ومنزه بدانیم  واورا مالک وصاحب 

عالم هستی بدانیم  وهمه نیازهای خود را از او  بخواهیم 

 وخلاصه در همه حال بیاد او باشیم  وبا او عشق بازی 

کنیم.واین  حالت از ابتدای تکلیف  انسان باید باشد تا 

 زمان مردن وانتقال از دنیا به آخرت

اگر انسان به این درجه از فهم ومعرفت وشناخت و ارتباط 

قوی با خداوند زیبا ولطیف برسدیقینا در طول زندگی 

دنیوی همیشه با نشاط و پویا و امیدواری بسیار بالا 



خواهد بود وهیچگاه ناامید ومایوس وشکست خورده 

 نخواهد شد.

 لذت بخش ترین  لذتها  

پیامبران آمدند رابطه انسان را با خدا برقرار کنند زیرا خوشبختی انسان در این همه 

است که با خدای خویش ارتباط داشته باشد که هرچه این ارتباط عمیق تر و 

عاشقانه تر باشد انسان کاملتر وسعادتمندتر  می گرددانسان باید خدا را معشوق 

وفقط او شایسته عشق . رزی استخود قرار دهد وبداند که فقط خدا لایق عشق و

.وزی است  

 حُب الله

. حب الله و عشق به خدا عالیترین احساسى است که دل انسانى با آن آشنائى دارد

عشق به خدا همچون سد فولادین جلو تسویلات شیطانى را مى گیرد و انسان را 

، و کمال دوستى در انسان فطرى است . از دام هوى و هوسهاى ناپایدار مى رهاند

خداوند سبحان یگانه موجودى . هر انسان به فطرت اولیه خود کمال دوست است 

است که کمال مطلق است و همه نیکوئى ها و کمالات در ذات او گرد آمده ، و 

او خوب محض است ، و . از همه بدیها و از هر آنچه نکوهیده است برى ء است 

ت و هر موجود خوب و هیچ موجودى در خوبى به او نرسد او منبع خوبیهاس



نیکو، خوبى و نیکوئى را از او دارد، و هیچ موجود دیگرى به قدر او سزاوار 

دوست داشتن نیست جز او هیچ محبوب دیگر دوام و بقاء ندارد و هیچ موجود 

به هر خوبى آراسته اى و از هر زشتى ! تو اى خدا. دیگرى حب و دوستى را نشاید

رت و کمال و ملک و جلال از آن توست تو پیراسته اى ، عزت و جمال و قد

اى خداى . عزیزتر از هر عزیز و عادلتر از هر عادل و مهربانتر از هر مهربانى 

من چگونه به تو عشق نورزم ، تو چندان مرا دوست دارى که میان ! هستى بخش 

این همه جمادات و نباتات و حیوانات و سنگها و درختان و جانداران گوناگون ، 

مرا به صورت زیباى انسانى آفریدى ، به من روح انسانى . انسانیت بخشیدى  به من

دادى ، و به عقل و هوش و عواطف انسانى آراستى ، در دامان مادرى مهربان 

همواره مرا به . بپروردى ، به پستان مادرم شیر آفریدى و در آغوش او جایم دادى 

نى داشتى ، تو همواره پناهگاه و لطف خویش بنواختى ، و انواع نعمتها به من ارزا

دوست و مونس من به تنهائى ، و . امید بخش و یاور من در مراحل زندگى هستى 

کسى شایسته آن ! مایه سرور دلم به وقت غم و اندوه توئى ، جز تو اى خداى من 

نیست که به او مهر ورزم و عشق او را به دل پذیرا باشم ، به دوستى تو اى سرور 

آرى آنانکه خداى خود را شناخته اند او . الم ، و به عبودیت تو مى نازم مى ب! من 

آنانکه به خدا ایمان »( 1)والذین امنوا اشد حبا لله . را از همه چیز دوست تر دارند

انسان طبیعتا کمال دوست است « دارند محبت و دلدادگى آنها به خدا بیشتر است 



یافت ، و خدا را آنگونه که باید، آنگاه که حقیقت ایمان در دل او تجلى . 

شناخت ، و یقین کرد که منبع همه کمالات خداست ، و دیگران هیچ کمالى از 

خود ندارند، و هر چه دارند از ناحیه اوست ، طبعا حب و عشق او به ساحت 

اینست که اولیاء الله و آنها که به مقام . ربوبى بیشتر از هر چیز دیگر خواهد بود

و دیگر بندگان مخلص خدا ( علیه السلام)ند نظیر پیامبران ، ائمه یقین رسیده ا

دلباخته ذات ربوبى هستند و دلهاى آنها انباشته از حب الله و محبت خداست و جز 

قل ان کان اباءکم و اخوانکم و ازواجکم و . محبت او چیزى در دل ندارند

ترضونها احب  عشیرتکم و اموال افترفتموها و تجارة تخشون کسادها و مساکن

الیکم من الله و رسوله و جهاد فى سبیله فتربصوا حتى یاتى الله بامره والله لایهدى 

بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و فامیل شما و »( 2)القوم الفاسقین 

اموالى که بدست آورده اید و تجارتى که از کساد آن مى ترسید و خانه هائى که 

بتر است براى شما از خدا و پیامبر او و جهاد در راه خدا منتظر دارید محبو خوش 

یا ایها . «باشید تا خدا بیاورد امر خویش را خدا گروه فاسقان را هدایت نمى کند

( 3)الذین امنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یاءتى الله بقوم یحبهم و یحبونه 

خود مرتد شود خدا  اى مردمى که ایمان آورده اید هر کس از شما از دین»

خدا را دوست ( نیز)خواهد آورد گروهى را که خدا آنها را دوست دارد و آنها 

پیامبر بزرگوار چنان به خدا مهر مى ورزید که نماز در محضر الهى . «مى دارند



جعل الله جل ثناوه قرة عینى : در کلمات آن حضرت مى خوانیم . قرة العین او بود

لوة کما حبب الى الجائع الطعام و الى الظمان الماء و ان فى الصلوة وحبب الى الص

( 0)الجائع اذا اکل شبع ، و ان الظمان اذا شرب روى و انا لا اشبع من الصلوة 

خداى عزوجل ، نماز را نوردیده من قرار داده ، و آن را چنان محبوب من ساخته »

قدارى که غذا گرسنه م. است که گرسنه غذا را و تشنه آب را چنان دوست دارد

خورد سیر مى شود، تشنه نیز قدرى که آب نوشید سیراب مى گردد، ولى من 

( علیه السلام)در دعاى کمیل مروى از امیرالمؤمنین . «هرگز از نماز سیر نمى شوم 

ولابکین ... هبنى صبرت على حرنارک فکیف اصبر على فراقک : مى خوانیم 

اگر به دوزخم برى ، »یا ولى المؤمنین  علیک بکاء الفاقدین ولا نادینک این کنت

تو را . )گیرم بر حرارت آتش توانستم تحمل کرد، بر فراق تو چگونه صبر کنم 

چنان دوست دارم که مفارقت تو بر من از سوختن در آتش دوزخ سخت تر 

محبوب )به از دست دادن تو ( در میان آتش سوزان: )تا آنجا که مى گوید(. است

در دعاى . «کجائى اى دوست مؤمنان : م ، و فریاد سر مى دهم البته مى گری( من

الهى من الذى ذاق حلاوة : نیز مى خوانیم ( علیه السلام)مروى از امام سجاد 

( 7)بقربک فابتغى عنک حولا محبتک فرام منک بدلا، و من الذى انس 

پروردگارا کیست که شیرینى محبت تو را چشیده باشد، و به جاى تو خواهان »

یا منى . «دیگرى گردد، و کیست به قرب تو انس بگیرد و از تو کناره جوئى کند



اى »قلوب المشتاقین و یا غایة امال المحبین اسئلک حبک و حب من یحبک 

از تو محبت تو را و محبت ! اى منتهاى آرزوهاى محبان ! مقصود دلهاى مشتاقان 

اللهم انى اسئلک ان : نیم باز در همان دعا مى خوا. «دوستدارانت را خواستارم 

پروردگارا ».تملاء قلبى حبا لک و خشیة منک ، حبب الى لقائک و احبب لقائى 

دل مرا از محبت به تو و ترس از تو مملو ساز، لقاء خود را به من محبوب گردان 

لا تحرقنى بالنار فانت موضع املى : مى کند باز عرض . «تو نیز لقاء مرا دوست بدار

به آتشم مسوزان که تو مرکز امید منى مرا به »لهاویة فانک قرة عینى ولا تسکنى ا

چه کسانى را خدا دوست دارد؟ . «دوزخ جاى مده تو نور دیدگان منى 

: گروههائى که به شهادت قرآن کریم خدا آنها را دوست دارد از این قرار است 

دا آنان را دوست که خ( صلى الله علیه و آله)متابعت کنندگان از پیامبر اکرم  - 1

قل ان کنتم تحبون الله : دارد، و مشمول رحمت و مغفرت خویش مى سازد

نیکوکاران ان  - 2( 6)فاتبعونى یحببکم الله و یغفرلکم ذنوبکم والله غفور رحیم 

 33آل عمران و آیه  107و  130و همچنین آیات ( 5)الله یحب المحسنین 

ان الله یحب التوابین و ( جسمى یا روحىاز قذارت )توابین و مطهرین  - 3. مائده 

متقین فان الله یحب  - 0سوره توبه  147و همچنین آیه ( 7)یحب المتطهرین 

صابران والله یحب الصابرین  - 7. سوره توبه  5و  0و همچنین آیات ( 3)المتقین 



عدالت پیشه گان ان  - 5( 11)توکل کنندگان ان الله یحب المتوکلین  - 6( 14)

رزمندگان در راه خدا که در برابر دشمنان اسلام  - 7( 12)حب المقسطین الله ی

ان الله یحب الذین یقاتلون : همانند بنیان استوارى هستند که با قلع ساخته شده باشد

گروههائى که به شهادت قرآن کریم ( 13)فى سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص 

و ( 10)الله لا یحب المعتدین تجاوزکاران ان  - 1خدا آنها را دوست نمى دارد 

و ( 17)کافران فان الله لا یحب الکافرین  - 2. سوره اعراف  77همچنین آیه 

کفران کنندگان گناهکار والله لا یحب کل  - 3. سوره روم  07همچنین آیه 

 04و همچنین آیه ( 15)ظالمان والله لا یحب الظالمین  - 0( 16)کفار اثیم 

ن فخر فروش ان الله لا یحب من کان مختالا متکبرا - 7. سوره شورى 

خیانت  - 6. سوره حدید 23سوره لقمان و  141و همچنین آیه ( 17)فخورا

مفسدان والله لا  - 5( 13)پیشه گان گناهکار ان الله لا یحب من کان خوانا اثیما

خائنان ان الله لا  - 7. سوره قصص  55و همچنین آیه ( 24)یحب المفسدین 

 - 14( 22)اسراف کنندگان انه لا یحب المسرفین  - 3( 21)ین یحب الخائن

به حدى که ( به دنیا)دلبستگان  - 11( 23)مستکبران انه لا یحب المستکبرین 

20)موجب غفلت از خدا شود ان الله لا یحب الفرحین  )  

 :پی نوشت ها



167سوره بقره ، آیه  -1 . 

20سوره توبه ، آیه  -2 . 

70سوره مائده ، آیه  -3 . 

و مکارم الاخلاق 26پندهاى پیغمبر اکرم به ابوذر شماره  -4  . 

 صحیفه سجادیه دعاى ابوحمزه ثمالى -5

31سوره آل عمران ، آیه  -6 . 

13و سوره مائده ، آیه  137سوره بقره ، آیه  -7 . 

222سوره بقره ، آیه  -8 . 

56سوره آل عمران ، آیه  -9 . 

106، آیه سوره آل عمران  -10 . 

173سوره آل عمران ، آیه  -11 . 

7و ممتحنه ، آیه  3و حجرات ، آیه  02سوره مائده ، آیه  -12 . 

0سوره صف ، آیه  -13 . 



75و مائده ،  134سوره بقره ، آیه  -14 . 

32سوره آل عمران ، آیه  -15 . 

256سوره بقره ، آیه  -16 . 

104و  75سوره آل عمران آیات  -17 . 

36، آیه سوره نساء -18 . 

145سوره نساء، آیه  -19 . 

60سوره مائده ، آیه  -20 . 

77سوره انفال ، آیه  -21 . 

101و انعام ، آیه  31سوره اعراف ، آیه  -22 . 

23سوره نحل ، آیه  -23 . 

56سوره قصص ، آیه  -24 . 

http://quran.al-shia.org/fa/id/36/items/he/01.htm 



 محبت خدا

 دربار  لشق به خدا از ايه الله مصباح ي د نكاتی  (8)

ها را  فرمايد که من بندگاني دارم که آن آن خداي متعال به يکي از صدَيقين وحي می 
در ادامه روايت، خداوند در پاسخ به پرسش . دارند ها نیز مرا دوست مي دوست دارم و آن

گان روز را با مواظبت از اين بند : فرمايد های اين بندگان، می آن صدَيق، درباره نشانه
کرد، همانند  شد و خورشید غروب  ها تمام  رسانند و هنگامي که سايه به شب می [1]ها سايه

 .دشتابن روند، به جايگاهي برای راز و نیاز با خدا می هايشان مي پرندگاني که به آشیانه

در آیات و روایات توجه خاصی به راز و نیاز و ارتباط شبانه با خدای متعال شده است و 
یابیم که اين امر در  با مراجعه به احاديثي قدسي که بر انبیای گذشته وحي شده است، درمی

که در همان    خداوند در آیات ابتدايی سوره مزمل. ادیان گذشته نیز مطلوب بوده است
ا الْمُزَّم ِّلُ  :فرمايد نازل شده است، مي وآله علیه الله صلیپیغمبر آغاز رسالت بر قُمِّ اللَّيْلا إِّلََّّ × يَا أاي ُّها

نْهُ قالِّيلً × قالِّيلً  شب را قیام کن و  أاوْ زِّدْ عالايْهِّ وارات ِّلِّ الْقُرْآنا ت ارْتِّيلً؛× نِّصْفاهُ أاوِّ انقُصْ مِّ
سپس ! را به عبادت بپردازنصف شب، یا دو ثلث شب و یا حداقل ثلث شب 

إِّنَّ رابَّكا ي اعْلامُ أانَّكا ت اقُومُ أادْنَا مِّن ثُ لُثايِّ اللَّيْلِّ وانِّصْفاهُ واثُ لُثاهُ واطاائِّفاةٌ م ِّنا الَّذِّينا  :فرمايد مي
؛ پردازي؛ وقتي  ثلث شب را به عبادت ميداند که تو هر شب، از دو تا يک  خدا مي ماعاكا

عبادت تو کمتر از ثلث  گاه  فراغت بیشتري داري دو ثلث، برخی اوقات نصف، اما هیچ
؛ :فرمايد جالب اين است که مي. شود شب نمی تنها تو نیستي که  واطاائِّفاةٌ م ِّنا الَّذِّينا ماعاكا

در آيه . اند گونه اند نیز اين وردهکني؛ جمعي از کساني که به تو ايمان آ گونه عبادت مي اين
غْفِّرُونا * كاانوُا قالِّيلً م ِّنا اللَّيْلِّ ماا ي اهْجاعُونا  :فرمايد ديگر مي لْْاسْحاارِّ هُمْ ياسْت ا اندکي  [2]وابِِّ
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به هر حال شب موقعیت . پردازند ه عبادت ميکنند و بیشتر آن را ب از شب را استراحت مي
ها همانند نماز ظهر،  البته عبادت همیشه مطلوب است و بعضي از عبادت. خاصي دارد

ها در مقابل  ها حتما بايد در روز انجام بگيرد، ولي اين ها و دعاهاي آن عصر و نافله
 .هاي شب کمرنگ است و اهتمام به عبادت شب بیشتر است عبادت

يَا ابْنا  :السلام وحي شد علیه و وآله نبینا يت ديگری نقل شده که به حضرت موسي عليدر روا
نَّهُ اللَّيْلُ   مانْ زاعاما أانَّهُ يُِّبُّنِّ   كاذابا ! عِّمْراانا  ؛  فاإِّذاا جا ما عان ِّ گويد  کسي که مي! اي موسي  نَا

به خواب  -گيرد  را ميکه تاريکي همه جا را ف هنگامی  -من خدا را دوست دارم، اما شب 
أا لايْسا كُلُّ محِّب ٍّ  :فرمايد در ادامه خداوند می. گويد رود و به یاد من نیست، دروغ مي مي

ةا حابِّيبِّهِّ  م شود و شود برای کسي زمینه خلوت با محبوبش فراه آیا مي [3]؟يُِّبُّ خالْوا
وگوي  ها منتظر فرصتي برای گفت انسان کسي را دوست بدارد و مدت! خودداري بکند؟

خاص و درد دل با او باشد، حال که وسیله فراهم است و هیچ سر و صدايي نیست، 
هاي خاصي مخصوص سحرخیزان وارد  های ادعیه و امثال آن نیز مناجات در کتاب! بخوابد؟

کند که  مضامين بسیار جالبي دارد که بر همين نکته تکیه ميها  شده است که برخی از آن
دهد که انسان فرصت  هاي زندگي مجالي نمي در روز، تکالیف شرعي و اجتماعي و گرفتاري

. راز و نیاز با خدا را پیدا کند، ولي شب، هنگام سکوت، آرامش و وقت خلوت است
ها برای   خوابند و شب ا روزها ميه ها نیز همانند روز شده است و برخي اگرچه امروزه شب

هايي در شب مخصوص خواب،  روند، ولی به هر حال ساعت کار یا گردش بيرون مي
، هنگام شب را چنين السلام علیهدر مناجاتي منسوب به امام سجاد. استراحت و خلوت است

ماتْ  :فرمايد توصیف مي واغالَّقاتْ مُلُوكُ بانِّ ...   مِّكا أانَا   عُيُونُ   إِّلَاِّي غااراتْ نُُُومُ سَاااوااتِّكا وانَا
ا؛ ا حُرَّاسُها ها ا واطاافا عالاي ْ ا أابْ وااب اها ها جای ستارگاني که وسط آسمان ! خدایا [4]أُمايَّةا عالاي ْ

م به خواب رفته و سکوت و آرامش چشم مرد. اند بودند، تغیير کرده و به افق نزديک شده
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ها   اند و نگهبانان را بر آن هايشان را بسته پادشاهان درهاي کاخ. دنیا را فراگرفته است
دهند، اما  درها بسته است و اجازه ورود به کسي نمي. اند تا کسي شبانه حمله نکند گماشته

تانت را دعوت و تو دوس. در خانه تو باز است و هیچ حاجب و مانعي نیز وجود ندارد
و انس گرفتن با   کني که بیايید من براي آمرزش گناهان و قضاي حوائج سفارش و اصرار مي

 .شما آماده هستم

 چرايي و چيستي مناجات شبانه

شود که عبادت و مناجات شب چه خصوصیتي دارد؟ چه  جا اين سؤال مطرح می در اين
م شب به عبادت بپردازد؟ اين همه تأکید لزومي دارد که انسان با خدا خلوت کند و در هنگا

توانید  که حتي اگر مثلا یازده رکعت نماز شب را نمي درباره نماز شب براي چیست، و اين
توانید،  را بخوانید؛ اگر همين سه رکعت را نیز نمی« وتر»و « شفع»بخوانید، حداقل سه رکعت 

خوانید به يک حمد و سوره یا  ياين يک رکعت را نم  باز اگر همه. يک رکعت وتر را بخوانید
حداقل يک حمد تنها اکتفا کنید؟ سحرخیزي و استفاده از وقت فراغت شب چه 

اين بود که براي نماز شب سه مرتبه بلند ( ص)خصوصیتي دارد؟ سنت پیغمبر اکرم 
خواندند، سپس بعد از کمي  شدند و چهار رکعت نماز مي شدند؛ يک مرتبه بلند مي مي

کردند و بالاخره بار سوم  باز استراحت مي. خواندند ر رکعت ديگر را مياستراحت، چها
برخی از بزرگان و علما که مقید بودند به سنت پیامبر . خواندند سه رکعت شفع و وتر را مي

 .کردند تأسي کنند، نیز به همين صورت رفتار می( ص)

آیا هر  ؛[5]خلوة حبيبهاليس کل محب يُب  :فرمايد مي السلام علیه در روايتی امام صادق
چرا انسان خلوت را دوست دارد و آن ! عاشقي دوست ندارد که با معشوقش خلوت کند؟

های  ها ممکن است علت دهد؟ اين موضوع درباره انسان را نسبت به جلوت ترجیح می
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اين حقیقت ( شناختي علاوه بر جنبه روان)عقلايي آن   داشته باشد، اما علت اصليمختلفی 
با محبوب داشته باشد و   خواهد ارتباط خصوصي است که لازمه محبت آن است که محب می

اين خواسته نیز آن است که انسان   نکته اصلي. وگو و اظهار محبت کند با او درددل، گفت
خواهد  ا دوست بدارد و براي تقويت اين رابطه عاطفي طرفیني ميخواهد محبوبش نیز او ر  می

ها اين را  همه انسان. اش به او باشد اش به محبوب باشد، و محبوب نیز تمام توجه تمام توجه
ها توجه کند و اگر  خواهند او به آن گويند، می فهمند که وقتی با دوست خود سخن می مي

خواهد  که انسان مي علت اين. شوند ويد، ناراحت مياو روی برگرداند و با ديگری سخن بگ
با دوستش خلوت کند نیز همين است که در خلوت، کس ديگری مزاحم انسان نیست و 

دارد، و حتي گاهي از نور و سر و صدا نیز  چیزي طرف مقابل را از توجه به او باز نمي
نور و حتی شمع روشن  کمهاي   ها چراغ ايد در برخی از رستوران شايد ديده. شود پرهیز می

ها توجه نداشته  روند، مقیدند که فرد ديگری به آن جا مي کنند و دوستاني که با هم به آن می
« رقیب»هاي عاشقانه، مسأله  ها و داستان ها، چکامه که در غزل اين  شايد علت. باشد

 جهت البته اين مسأله گاهي از روي حسادت است، ولي. جايگاه خاصي دارد، همين باشد
عقلايي نیز دارد و آن اين ا ست که وقتي رقیبی در کار باشد نیمی از توجه محبوب به او 

با   بیند دل محبوب  خواهد همه توجه محبوب به او باشد و وقتي می محب مي. شود معطوف مي
وگويشان است،  کس ديگري است و او را نیز دوست دارد و یا کس ديگري مزاحم گفت

 .شود ناراحت مي

 فاوت خلوت بِ خدا و خلوت بِ انسانت

ها راه فراری از اين مشکل  ها تعلقات متعددی دارند، در رابطه با آن جا که انسان از آن
ديگر  شان فقط به يک شايد نتوان در عالم، عاشق و معشوقی پیدا کرد که همه توجه. نیست



وق دارد، اگر همه عاشق که خدا میلیاردها مخل با اين. گونه نیست باشد، اما محبت خدا اين
لَّيشغله  .اي ندارد چنان رفتار کند که گويي جز او بنده تواند با هر يک، آن او باشند، مي
شود که مقداري از آن به کسي و مقداري  توجه خداوند تجزيه نمي ؛[6]شأن عن شأن

که به  وقتي کسي بداند خدا به او عنايت دارد، نگران اين. ديگري تعلق بگيرد ديگر، به
داند که عنايت خداوند به ديگري از عنايت خداوند  ديگري نیز عنايت دارد، نیست و مي

اي که با  محبوب به محب کم شود و رابطه  خاطر اين بود که توجه نگراني به. کاهد به او نمي
رو درباره خداوند مسأله رقابت معني ندارد و هرچند خداوند  از اين. او دارد کاهش پیدا کند

ها آن چنان است که گويي يک بنده بیشتر ندارد و  میلیاردها محب داشته باشد، با همه آن
داران نیز  توانند با او خلوت کنند و توجه او را به خود جلب کنند و کثرت دوست همه مي

 .زند ضرري به آن نمي

برايمان مشکل   کنیم، تصور آن ها اين مطالب را با خودمان قیاس مي ه ما انسانجا ک از آن
ها اگر دو نفر را دوست داشته باشیم، نصف دلمان براي اين است و نصف  ما انسان. است

کنیم خدا نیز همين طور است و العیاذ بالله وقتي همه  خیال مي. ديگرش براي ديگري
ولي نه تنها، خدا . شود به تعداد بندگان تقسیم ميدارد، دلش  بندگانش را دوست مي

وقتي شما به حرم حضرت . هاي خاص خدا نیز اين طور نیستند گونه نیست، بلکه بنده اين
زنند،  ها و حاجات مختلف ايشان را صدا مي بینید افراد با زبان رويد، مي مي علیها الله سلام معصومه

هاي  فهم اين مطلب در قیاس با ما انسان! شنوند؟ يها را نم کنید که ايشان اين آیا فکر مي 
ها را  اگر سه یا چهار نفر با ما سخن بگويند، سخنان همه آن. عادي مشکل است

البته کارشناسان  . دهیم به زحمت يک یا دو نفر را مخاطب قرار مي توانیم بفهمیم و  نمي
کجا و    اما اين. را با هم بشنود تواند حدااکثر تا هفت صدا اند اگر انسان تمرين کند مي گفته

دانند حاجت هر فرد  شنیدن و جواب دادن هزاران نفر با هم كجا؟ اولیاي خدا حتى مي
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اين درباره . کند خواهند و خدا نیز تفضل مي چگونه بايد برآورده شود و همان را از خدا مي
از اين خاندان حضرت معصومه است که نه پیغمبر است و نه امام، بلکه دختري والامقام 

جا وجود مقدس حضرت  حساب امام معصوم که ديگر جداست و اگر تمام عالم يک. است
 .عصر اروحنافداه را صدا بزنند همه را مي شنود ولي

گفتیم که خواست انسان اين است که توجه محبوبش، فقط به او باشد و ظرفیت او را پر  
خواهند ارتباط  است که دو طرف مي  اين. شود اين حالت معمولا در خلوت پیدا مي. کند

ديگر باشد و يک رابطه روحي طرفیني در   در خلوت باشد تا توجه هر دو کاملا به يک
در چنين شرايطي گاهي حتي نور نیز مزاحم است و محب . آن برقرار بشود  ترين وجه کامل

شايد گاهي اين . گيرد که بتواند صورت محبوب را ببیند تنها به همان اندازه از نور بهره مي
اي برسد که ديدن صورت نیز براي فرد مطلوب نیست و همين که بداند توجه  حالت به اندازه

بنابراين طبیعي است که انسان بخواهد با محبوب خود خلوت . برد طرف به اوست، لذت مي
 .داشته باشد

 مناجات شبانه؛ اداي حق دوستي

به ما   است که ما از خدايي که اين همه نعمتآیا ما واقعا خدا را دوست داريم؟ آیا درست 
مان، ما را در آغوش لطف، رحمت و کرم  هاي ها و آلودگي رغم روسیاهي على داده است و 

خوب ! را بخوابیم و هیچ یادي از خدا نکنیم؟  پذيرد، روي برگردانیم و تمام شب خودش مي
کید شده است که اگر طالب در روایات نیز تأ. است انسان در اين باره مقداري فکر کند

ها و  ها، صفات کمالیه، الطاف، گذشت انديشیدن درباره نعمت. محبت هستید، فکر کنید
گونه  البته اين. انسان به خداوند بیشتر بشود  شود که محبت هاي خداوند باعث مي بزرگواري

ند، خدا شو  خوابند و مثلا براي نماز شب بلند نمي نیست که کساني که شب تا به صبح مي



کنند و اشتغالات ديگر، قلبشان را   دارند، ولي حداقل حق دوستي را ادا نمي را دوست نمي
بايد بدانیم که حد نصاب محبت اين . ها غالب شود گرفته و محبت به قدري نیست که بر آن

وگوي با خدا در  براي گفت  است که انسان حداقل از مجموع ساعات شب، نیم ساعت را
فرستد و چند آيه  پیغمبر مي کند و  و اصرار مي خود دعوت  خصوص که او  هب. نظر بگيرد

بي توجهي به اين امر جفاست و انسان بايد . کند قرآن درباره اهمیت اين امر نازل مي
ها  هاي خدا، خوردني اي ببرد و بداند همه نعمت بکوشد مقداري از وادي محبت بهره

 .ها نیست آشامیدني

 بتزاحم واجب و مستح

شود اين است که درست است که ما  ها مطرح مي خصوص براي ما طلبه به پرسشي ديگر كه 
گويیم، اما وظايفي داريم که خدا براي ما تعیين کرده  خدا را دوست داريم و دروغ نیز نمي

مثلا درس خواندن براي ما تکلیفي واجب است و بايد مباحثه و مطالعه کنیم و به . است
تکالیف واجب است ولي سحرخیزي و امثال آن   اين. قیق و امثال آن برويمدنبال تبلیغ و تح
مان کم بگذاريم؟  آیا جايز است ما به خاطر يک امر مستحب از واجب. مستحب است

اين پرسش در لفظ قابل طرح است و روشن است که قطعا همه فقها پاسخ خواهند داد که 
حمي بود، بايد مستحب را ترک، و تکلیف واجب بر امر مستحب مقدم است و اگر تزا

ما در طول . اما حقیقت اين است که مطلب چیز ديگري است. واجب را انجام داد
هاي  کنیم، وقت هايی که صرف درس و بحث و کارهاي واجب مي جز وقت روز به شبانه

توانیم دست كم يك ربع ساعت  ريزي کنیم، مي ها برنامه ديگري نیز داريم که اگر براي آن
بوديم، بعد از   ش از فجر بلند شويم و آن را به سحرخیزي اختصاص دهیم، و اگر خستهپی



البته خواب بين الطلوعين نیز کراهت دارد، اما در دوران امر بين . استراحت کنیم  نماز صبح
 .الطلوعين، سحرخیزی اولي است سحرخیزی و ترک خواب بين 

ای اين مسأله را خدمت ايشان  علیه طلبه الله اند که در زمان شیخ انصاري رضوان نقل کرده
خصوص نافله شب را انجام دهیم، ولي درس  خواهیم مستحبات به مطرح کرد و گفت ما مي

مان کم بگذاريم و در عوض نافله  و بحث داريم؛ آیا جايز است که از مطالعه
کشید؟ وقتي طلبه پاسخ  شیخنا شما قلیان مي: پرسد شیخ انصاري از او می [7]بخوانیم؟

ها را کم کن  يکي از اين: ، شیخ مي گويد[8]کشیم دهد که بله آقا ما مثل همه قلیان مي مي
قلیان کشیدن مقدمات دارد و آماده کردن تنباکو و ذغالش  .و در عوض نافله شب را بخوان

اين ثوابش بیشتر از قلیان کشیدن . يکي را کم کن و در عوض نافله بخوان. برد وقت مي
 .شود است و ديگر تزاحمي واقع نمي

  چه مورد رضايت او و موجب سعادت شاءالله به همه ما توفیق بدهد که به آن خدا ان 
 .ماست عمل کنیم

 

به احتمال قوي منظور اين است که پیش از ظهر منتظر تمام شدن سايه هستند تا . [1]
سايه به حدي برسد که وقت فضلیت نمازشان را اول وقت بخوانند و پس از آن نیز منتظرند 

 .نماز عصر را درک کنند

 78-71ذاریات، . [2]

 .751، ص (للصدوق) الأمالي. [3]

http://www.mesbahyazdi.ir/node/4968#_edn7
http://www.mesbahyazdi.ir/node/4968#_edn8
http://www.mesbahyazdi.ir/node/4968#_ednref1
http://www.mesbahyazdi.ir/node/4968#_ednref2
http://www.mesbahyazdi.ir/node/4968#_ednref3


 .272، ص 7 دعائم الإسلام، ج. [4]

 .753، ص (للصدوق) الأمالي. [5]

 .207، ص 7 إقبال الأعمال، ج. [6]

خواسته بداند بين  کرده است و مي حال شايد مطالعه را به عنوان واجب نیز فرض نمي. [7]
 .اين دو تا مستحب کدام افضل است

ها  در گذشته قلیان کشیدن بين عموم مردم امر رايجي بود، و حتي در بين علما و طلبه. [8]
 .نیز مرسوم بود

 :ایه الله مصباح می فرمایند

 نياز به مناجات بِ خدا

 نیمي از جايي که توصیه به عبادت در دوثلث یا کنند که عبادت در آن برخي خیال مي
شب شده است، به معناي هر کاري است که انسان براي خدا انجام دهد، و به روایاتي از 

لِّ   الْعِّبااداةُ عاشاراةُ أاجْزااءٍّ تِّسْعاةُ أاجْزااءٍّ فِِّ طالابِّ   قبیل  گونه  کنند؛ ولي اين مياستناد  [5] الْاْلا
گويد بخشي از اوقات خود را براي عبادت و مناجات با  منظور روایاتي که مي نیست و 

ترين کارها نزد عقلا مسأله مديريت جامعه  يکي از مهم. خدا قرار بده، کارهاي ديگر نیست
است که اي  اين اهمیت به اندازه. دهد است که همه شئون ديگر را تحت الشعاع خود قرار مي

برخي از روایات فايده اجراي يک حد الهي براي جامعه را بیش از چهل روز بارندگي معرفي  
علیه هنگامي که مالک اشتر را به عنوان فرماندار مصر  الله اميرمؤمنان سلام. کرده است

که در آن تمام ارکان دولت، کیفیت (7)فرستادند دستورالعملي نیز براي ايشان نوشتند  مي
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اند، اما در ضمن همه اين  صورت مفصل شرح داده ها و وظايف هر يک را به با آن معامله
نکته جالب . خواهند که بهترين اوقات خود را براي عبادت خدا قرار بدهد اوامر از او مي

گرچه هر کاري را براي خدا انجام بدهي و : فرمايند اين است که در آن دستورالعمل مي
شد، عبادت است، اما بهترين اوقات خود را در شبانه روز براي ضرري براي مردم نداشته با

ها  کنند که مبادا گوشه اين عبادت ضمنا سفارش مي! عبادت خدا و مناجات با او قرار بده
ها را در بهترين اوقات به صورت کامل انجام  بايد آن ! ها کم بگذاري را سوراخ کني و از آن

 .کند ساير وظايف کمک مي بدهي و اين است که تو را در عمل به

سَاعَاتٍ سَاعَةً لِمُنَاجَاةِ اللَّهِ وَ سَاعَةً لِأَمْرِ الْمَعَاشِ وَ   اجْتَهِدُوا في أَنْ يَكُونَ زَمَانُكُمْ أرَْبَعَ [3] .
خْوَا نِ وَ الثِ قَاتِ الهذِينَ يُ عَر فُِونَكُمْ عُیُوبَكُمْ وَ يُُْلِصُونَ لَكُمْ في الْبَاطِنِ وَ سَاعَةً سَاعَةً لِمُعَاشَرةَِ الْإِ

اتِكُمْ في غَيْرِ محَُرهمٍ وَ بِهذَِهِ السهاعَةِ تَ قْدِرُونَ عَلَى الثهلَاثِ   (904العقول،  تحف)تََْلُونَ فِیهَا للَِذه

 .774، ص (للشعيري)جامع الأخبار[5] .

درباره حضرت شعیب . شان نسبت به خدا فوق درک ماست خداوند بندگاني دارد که محبت
هايش نابینا  هايي طولاني گريه کرد تا چشم السلام نقل شده است که سال وعلیه نبیناوآله علی
ها گريه کرد تا دوباره  باز سال. هايش را به او برگرداند باره چشمخداي متعال دو . شد

. باز سالیاني گريه کرد. هايش را به او برگرداند باز خداي متعال چشم. چشمش نابینا شد
کني، من جهنم را بر تو حرام  يه مياگر از ترس جهنم گر  [3]:خداوند به او وحي کرد

ديگر چه . اگر آرزوي بهشت داري، من بهشت را در اختیار تو گذاشتم. کنم مي
داني گريه من، نه از ترس جهنم است و نه به خاطر  تو مي! خدایا: خواهی؟ عرض کرد می

خواهم به تو  رسیدن به بهشت، من تو را دوست دارم و خواستار لقاي تو هستم؛ من می
گونه هستي، من کلیم خودم را  خداي متعال نیز به او وحي کرد که چون اين. نزديک شوم
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داستان فرار حضرت موسي به مدين و ملاقات با دختران شعیب . خادم تو قرار خواهم داد
 .که موسي هشت یا ده سال برای شعیب شباني کند مقدمه بود براي اين

هم در حدی که چند بار  دوستی خدا آنحقیقت اين مسايل چیست؟ واقعا گريه برای 
ها مسايلی است که برای ما درست  اين  انسان کور شود و باز بینا شود، به چه معناست؟

گونه آمده  درباره مراتب معرفت و محبت حضرت ابراهیم نیز اين. قابل فهم نیست
که وقتی حضرت ابراهیم از نمرودیان جدا شد و به طرف سرزمیني که خداوند  [4]است

در شب  [5].بزرگي به همراه خود داشت  رفت، گله متعال برايش مقدر فرموده بود، می
اي  حضرت ابراهیم حالت جذبه. «سب وحٌ قُد وس»: جبرئیل به امر خداوند فریاد زد تاريکی 

نصف اين گوسفندان را به تو ! اي کسي که اسم محبوب من را بردي:  پیدا کرد و گفت
دانم گاهي برای شما اتفاق افتاده که  نمي! بخشم، يک بار ديگر اسم محبوبم را تکرار کن مي

اي قرآن، اذان یا مناجاتي به گوشتان برسد و حالت ابتهاجي نیمه شبي بلند شويد و صد
باز شوق ابراهیم بیشتر شد و گفت  .سبوح قدوس: جبرئیل يک بار ديگر گفت! پیدا کنید؟

اين چه حالتي است که از شنیدن . را نیز به تو بخشیدم، يک بار ديگر تکرار کن ام  گله   بقیه
تواند برسد   شود و به کجا مي محبت چه طور مي نام محبوب در دل ابراهیم پديد آمد؟ مگر

اش را بدهد؟  و سرمايه  که حضرت ابراهیم برای شنیدن نام محبوبش حاضر است هستي
اجمالا بايد بدانیم که بين محبت ما تا محبت حضرت ابراهیم از زمين تا آسمان فاصله است؛ 

محبت ما با محبت   شت، اماالسلام نیز خدا را دوست دا ما خدا را دوست داريم، علي علیه
بايد باور کنیم که چنين مراتبی از . اميرمؤمنان و حضرت ابراهیم خیلي خیلی تفاوت است

محبت خدا براي انسان ممکن است، و کمال حقیقي و ارزش انساني انسان به همين است  
 .اي با خدا داشته باشد که چنين رابطه

http://www.mesbahyazdi.ir/node/4906#_edn4
http://www.mesbahyazdi.ir/node/4906#_edn5


تا ما را به همان راهي ببرند که خودشان رفتند و به  اند ها واقعیت دارد، و انبیا آمده اگر اين
. همان مقامی برسانند که خودشان به آن رسیدند، ما نیز بايد طالب چنين مقولاتی باشیم

تر از اين هستیم که بتوانیم به صورت  ها بشويم؛ ما خیلي کوچک گويم بايد مثل آن البته نمي
اگر همين مرتبه اول را داشته باشیم که مورد صادقانه مرتبه اول محبت را داشته باشیم، و 

هايي  غضب الهي واقع نشويم، بايد کلاهمان را به عرش بیاندازيم، ولي هستند بندگاني که همت
دانند کمال همين است و بايد  هايي پاک دارند، مسير انبیا باورشان است، و مي بلند و دل

 با انجام وظايف اجتماعي و سیاسی ندارد؛ البته رفتن اين راه هیچ منافاتي. ها را رفت راه آن
بندگي و محبت الهي در . شکني و به آتش افتادن حضرت ابراهیم نیز در همين مسير بود بت

ر ِّ   اللَِّّّ   حُبُ  گردد؛  هايش ظاهر مي کند و همه جا جلوه همه چیز سرايت مي إِّذاا أاضااءا عالاى سِّ
هُ عانْ كُل ِّ شااغِّلٍّ وا كُل ِّ  ٍٍ عبد ؛ أاخْلا واى اللَّّ وقتي محبت خدا در دل فردی طلوع    [6]ذِّكْرٍّ سِّ

 .دارد مشغولی باز می کند، او را از هر دل

ها را  بايد کساني اين داستان  ها نیز بیشتر جنبه آموزندگي دارد؛ حيالبته اين و .  [3]
  وگرنه خداوند از علت گريه حضرت شعیب  .بشنوند و یاد بگيرند و حقايقي را درک کنند

 .کند دانست او براي چه گريه مي ناآگاه نبود و بهتر از همه مي

 .505، ص7تفسير صافی، ج.  [4]

که مدتي او را به  در روايت است که خداوند هیچ پیغمبري را مبعوث نفرمود مگر اين. [5]
وقع زیادي از مردم نداشته باشد با مردم با ملايمت رفتار کند و ت که  شباني واداشت، تا اين

 .هايشان را تحمل کند ها و غفلت و ناداني

 .742، ص42مصباح الشريعة، باب .  [6]
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 ترين هاي متعالي در فرهنگ اسلامي و بزرگ طبق آیات، روایات و ادله عقلی يکي از ارزش 
ولي در جامعه ما و حتي در محافل علمي، . عامل برای تقرب به خدای متعال، محبت اوست

حتي  شود و  فرهنگي و اخلاقي آن طور که بايد و شايد به اين موضوع اهمیت داده نمي
گذارد، با  گونه تأويل و توجیهی را باقی نمی که دلالت برخی آیات جای هیچ برخی با اين

به عنوان مثال   .دانند نسبت محبت به خدا را يک نسبت مجازي می  ،استفاده از تأويلاتی
يَا أاي ُّهاا الَّذِّينا » :فرمايد خداوند در اين آيه که با زندگي امروز ما نیز ارتباط بسیاری دارد، می

هُمْ وايُِّبُّ  تِِّ اللّ ُ بِّقاوْمٍّ يُِّب ُّ ؛ خداوند در مقام [1]«وناهُ آمانُواْ مان ي ارْتادَّ مِّنكُمْ عان دِّينِّهِّ فاساوْفا يَاْ
تان، منتي بر خدا  دهد که ما به شما نیازي نداريم و خیال نکنید که با ايمان استغنا هشدار مي

رسد و او کساني را خواهد آورد که  دين برگرديد، به خداوند ضرري نميحتي اگر از . داريد
اين آيه به صراحت بر محبت و عشق  .ها نیز خدا را دوست دارند ها را دوست دارد و آن آن

. باره شده، ابا دارد طرفیني بين خدا و برخي از بندگان دلالت دارد و از تأويلاتي که در اين
ها محبت خداوند به  ديگر که در آن  ها آيه آيه نیست و دهاين دلالت فقط مخصوص اين 

 .شود، نیز بر اين معنا دلالت دارند نسبت داده مي... کنندگان و توبه  صابران، صالحان،

 محبت خدا از نگاه روايَت

بُّ : فرمايد روایات فراواني درباره محبت خدا وارد شده، از جمله اين روايت که مي الْمُحِّ
ر اً للَِِّّّّ   نَّاسِّ ال  أاخْلاصُ  دار خدا، باطن خودش را کاملا براي خدا خالص کرده  دوست [2]؛  سِّ

قُ هُمْ  .جا جا ندارد است، عمق دلش مخصوص خداست و هیچ کس ديگر آن واأاصْدا
همه مؤمنان از دوستي و اطاعت خدا و ترس از عذاب و از همه راستگوتر است، زيرا  ق اوْلًَّ؛

شود، اما کسي که خدا  زنند، اما در مقام عمل اين ادعاهايشان تأيید نمي غضب الهي دم مي
دار خدا بیش از  دوست وأاوْفااهُمْ عاهْدا؛ً  .را دوست بدارد، اين گفتارش کاملا صادق است
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قُوا ماا  :ستهمه به عهد خود نسبت به خداي متعال وفادار ا مِّنا الْمُؤْمِّنِّينا رِّجاالٌ صادا
اند که دستورات او را اطاعت کنند و از  همه مؤمنان با خدا عهد بسته [3]عااهادُوا اللَّّا عالايْهِّ 

واأازكْااهُمْ  .دشان وفادار و در آن صادقندها به عه دشمن او پرهیز کنند، اما فقط برخي از آن
تر  تر و پاکیزه کسي که خدا را دوست داشته باشد عملش از همه پاک عامالً؛
واأاعْبادُهُمْ  .تر است پيرايه تر و بي یادش نسبت به خداي متعال صاف واأاصْفااهُمْ ذِّكْراً؛ .است
را در غير راه بندگي خدا  تمام وجودش وقف بندگي خداست و چیزي از وجودشن افْسا؛ً

رُ بِّرُؤْياتِّهِّ ؛ .کند صرف نمي اتِّهِّ وات افْتاخِّ ةُ عِّنْدا مُنااجا ئِّكا آثار اين محبت نیز اين  ت ات ابااهاى بِّهِّ الْمالا
افتخار  کند، ملائکه به وجودش مباهات و به ديدن او  است که وقتي با خدا راز و نیاز مي

داهُ وا بِّكارااماتِّهِّ يُكْرِّمُ اللَُّّ عِّبااداهُ؛ .کنند مي خداوند شهرها و کشورها را  بِّهِّ ي اعْمُرُ اللَُّّ ت اعاالَا بِّلا
به واسطه احترام و ارزشي که براي اين شخص  و کند به واسطه وجود چنين کسي آباد مي
ا  .گذارد قائل است به ديگران هم احترام مي يَا يُ عْطِّيهِّمْ إِّذاا ساأالُوهُ بِّ هُمُ الْبالا ق ِّهِّ وايادْفاُ  عان ْ

شان را ادا  اگر مردم از خدا به حق چنين کسي، چیزي بخواهند، خدا خواسته بِّراحْْاتِّهِّ؛
دهد بلاها را از ديگران دفع  اي مي و به واسطه رحمتي که خدا به چنين بنده. کند مي
يْهِّ ماا ت اقارَّبوُا إِّلَا اللَِّّّ إِّلََّّ بِّتُ راابِّ وا لاوْ عالِّما الْْالْقُ ماا محاالُّهُ عِّنْدا ا .کند مي للَِّّّ وا مانْزِّلاتُهُ لادا

مايْهِّ؛ دار خدا چه قرب و منزلتي پیش خدا دارد، به چیزي  دانستند که دوست اگر مردم مي قادا
 جستن تقرب نمي غير از خاک پاي او، به خدا 

 .747مصباح الشريعة، ص.  [2]

 .27احزاب، .  [3]

 :علامه مجلسی روايتی از کتاب مسکن الفواد شهید ثانی نقل کرده که
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د ِّيقِّينا   إِّلَا ب اعْضِّ   اللَُّّ   حاىأاوْ   يُِّبُّونن وا  عابِّيدِّي  أانَّ لِِّ عِّبااداً مِّنْ [2] الص ِّ
ب ُّهُمْ  خداوند به يکي از پیغمبران خود وحي کرد که من در میان مخلوقات، بندگاني  ؛[3]أُحِّ

و من نیز   ها مشتاق من آن. ها را دوست دارم دارند و من نیز آن دارم که مرا دوست مي
هايي  من چنين بنده. کنم ها را یاد مي کنند و من نیز آن مرا یاد مي. ها هستم مشتاق آن

ها پيروي کني، تو را دوست خواهم داشت، اما اگر  ناسي و از آنها را بش اگر راه آن. دارم
تُكا  ها انحراف پیدا کني، بر تو غضب خواهم کرد؛ از راه آن ب ْ واإِّنْ  فاإِّنْ أاخاذْتا طارِّيقاهُمْ أاحْب ا

هُمْ ماقاتُّك ‌.عادالْتا عان ْ

، اين بندگان چیست؟ خداوند در پاسخ  علامت: اين پیامبر صديق از خداوند پرسید
همانند شبان مهرباني که هنگام : فرمود. نمايد علامتي ذکر فرمود که براي ما خیلي غريب مي

افراد تمام روز را به   هاست که از نظرش دور نشوند، اين چراندن گوسفندان دائما مراقب آن
گيرد و هوا  جا را مي ها همه شود و سايه که نزديک غروب مي کنند تا اين ها نگاه مي سايه

روند و  شان مي هنگام همانند پرندگان که وقت غروب به سوي آشیانه در اين. شود يک ميتار 
که اصلا در  مثل اين. کنند گيرند، اين افراد نیز حالت انسي با غروب پیدا مي جا آرام مي آن

هُمُ اللَّيْلُ  .اي آرام بگيرند اند تا شب فرا رسد و در گوشه طول روز منتظر بوده ن َّ فاإِّذاا جا
ابِّيبِّهِّ؛ رَّةُ واخالا كُلُّ حابِّيبٍّ بِّ باتِّ الْْاسِّ مُ وافُرِّشاتِّ الْفُرُشُ وانُصِّ وقتي روشنايي اول  وااخْت الاطا الظَّلا

اندازد و بسترها براي استراحت گسترده  رود و تاريکي بر عالم سايه مي شب مي
ايستند و  کند، اين بندگان تازه به نماز مي و هر کس با محبوب خود خلوت مي [4]شود مي

گذارند و با من با  هايشان را روي خاک مي افتند، صورت در پیشگاه من به سجده مي
جاوْنِِّ بِّ  کنند؛ سخن خودم مناجات مي مِّينَا خوانند ولي با آیات قرآن با  ؛ مثلا قرآن ميكالا

هاي من، در پیشگاه من  ؛ با یاد نعمتتَاالَّقُونِِّ بِِّانْ عاامِّي .گويند من سخن مي
خي فریاد بر . شان جاري است برخي اشک از چشمان. کنند صحبت مي[5]متملقانه
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برخي به نماز . کنند کشند و برخي از صبر بر فراق من گله مي برخي آه مي. کشند مي
اند و برخي در حال  برخي در حال رکوع. اند اند و در حال تفکر و توجه ايستاده
نْ أاجْلِّي .سجده دهند، از  ؛ اين کارهايي که به خاطر من انجام ميبِّعايْنِّ ماا ي اتاحامَّلُونا مِّ

هايي را تحمل  ن دور نیست و من توجه دارم که به خاطر محبت من چه سختيچشم م
؛ .کنند مي ها از فراق و  هاي آن و شکايت  گوش من پاي ناله وابِّسامْعِّي ماا ياشْكُونا مِّنْ حُبّ ِّ

 .جدايي من است

 رفتار خدا بِ دوستان خود

أاوَّلُ ماا  کند؛ ها چه مي اين حال ببنیم خدا با. هاي دوستان خدا را خوانديم تا اينجا، علامت
ثً  مْ ثالا دهم سه چیز  بندگان مي  اول چیزي که به اين: فرمايد ؛ خداوند ميأُعْطِّيهِّ

هُمْ؛ :است ُ عان ْ وُنا عان ِّ كاماا أُخْبِِّ هايشان قرار  نوري در دل أاقْذِّفُ مِّنْ نوُرِّي فِِّ قُ لُوبِِِّّمْ ف ايُخْبِِّ
که  مثل اين. ز دل آنان خبر دارم، از دل من باخبرندگونه که من ا دهم که با آن همان مي
است که اگر همه  دومين چیز اين. ديگر باخبرند شود و از يک ها با هم مربوط مي دل

ها کم  ها بدهم، باز هم آن را براي آن هاست را به آن ها و آنچه مابين آن ها و زمين آسمان
مُْ  ونا واماا فِّيهِّماا مِّنْ ماواارِّيثِّهِّمْ لاوْ كااناتِّ السَّمااوااتُ واالْْاراضُ  دانم؛ مي قْلالْتُ هاا لَا سْت ا ؛ اگر همه لَّا

خداوند . گويم استحاقشان بیشتر است ها قرار بدهم، باز هم مي هستي را در اختیار آن
مگر همه عالم را در ! السلام عنايت نفرمود؟ بیت علیهم ها را به اهل مگر اين. زند بلوف نمي

مْ  !قرار نداد؟اختیار سیدالشهدا  چیزي که به دوستانم   ؛ سومينواالثَّالِّثُ أقُْبِّلُ بِّواجْهِّي عالايْهِّ
ما . کنم ها معطوف مي ام را به آن کنم؛ توجه ها مي دهم اين است که رويم را به طرف آن مي
رو خدا خود  از اين. اش به چه معناست فهمیم معطوف شدن توجه خدا به بنده نمي
اين سؤال استنکاري ! دهم؟ داند چه به دوستانم مي کني هیچ کس مي فکر مي: فرمايد مي



مُ م ِّن قُ رَّةِّ  داند؛ معناست که هیچ کس نمي است و به اين فالا ت اعْلامُ ن افْسٌ مَّا أُخْفِّيا لَا
 [6].أاعْيُنٍّ 

مقام صديقين مقامي بسیار بلند است که خداوند براي بیان عالي بودن مقام برخي .  [2]
د ِّيقًا نَّبِّيًّا گويد برد و مي از پیامبران به کار مي در سوره مائده (. 53و 97مريم، )إِّنَّهُ كاانا صِّ

د ِّيقاةٌ  آورد؛ نیز اين مقام را درباره حضرت مريم مي 15آيه  اجمالا اين مقام به اين  .أُمُّهُ صِّ
معناست که اثري از کذب، مجاز وامثال آن در وجود صديق نیست، سراپا صدق است و 

 .بين گفتار و رفتارش هیچ اختلافي وجود ندارد

[3] هِیدِ الثهاني 23، ص 31 بحار الأنوار، ج.   نُ الْفُؤَادِ للِشه .، به نقل از مُسَكِ   

آن . اول کار، گردش و تفريح باشددر گذشته مانند اين زمان نبوده که اول شب تازه .  [4]
. ها تاريک بود ها کوچه شب. روزها هنگام غروب کسي به فکر بيرون ماندن از خانه نبود

ها خیلي  کردند تا بازار یا کوچه ها روشن مي فقط اول غروب فانوسي در بازار یا کوچه
 .تاريک نباشد

هر اندازه و براي هر کسي نامطلوب است، ولي اعلي مراتب تملق نزد خدا  تملق به.  [5]
 .مطلوب و پسنديده است

 .71سجده، .  [6]

؛ محبت مؤمنان نسبت 1واْ أاشادُّ حُبًّا للّ ِّ ِّ الَّذِّينا آمانُ  »فرمايد؛ قرآن کريم در وصف مؤمنان مي
 «به خدا شديدتر است

 راهي ساده براي کسب محبت خدا
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اين است که محبت با واسطه کسب کنیم و آن راهي است که تر کسب محبت خدا  ساده راه
أاوْحاى اللَُّّ  شوند؛ در روایات بسیاري ذکر شده است که همه به دو حديث قدسي منتهي مي

ب ِّبْنِّ إِّلَا خالْقِّي  السلم أاحْبِّبْنِّ  ت اعاالَا إِّلَا مُوساى عليه وا حا
خداي متعال به حضرت موسي  8

حضرت ! وحي کرد که یا موسى مرا دوست بدار و کاري کن که مردم نیز مرا دوست بدارند
تو . دارم داني که من هیچ کس را همانند تو دوست نمي خدایا تو مي: موسي عرض کرد

ها را  چگونه آن. هاي مردم که دست من نیست نزد من هستي، اما دلترين موجود  محبوب
ئِّي: فاأاوْحاى اللَُّّ إِّلايْهِّ  محب تو قرار بدهم؟ هاي  نعمت: ؛ خداوند فرمودفاذاك ِّرْهُمْ نِّعْماتيِّ وا آلَّا

ها محبت   اند که وقتي بدانند کسي به آن اي خلق شده گونه ها به آن. من را به یادشان بیاور
 .دارند دوستش ميکرده، 

 .735بقره، 1  .

الجنة ودخل   الجنة فِ  إذا صار أهل  :علیه نقل شده که فرمودند الله از امام سجاد صلوات
هنگامي که  [1]؛ولِ الله إلَ جناته ومساكنه واتكأ كل مؤمن على أريكته حفته خدامه

هاي خدا سرازير  کنند و نعمت شوند و در آن استقرار پیدا مي مؤمنان وارد بهشت مي
بر  گذارند و  ها و قصرهايي که براي هر مؤمني مهیا شده، در اختیارش مي شود و باغ مي

گذار در اختیارش  دهد، تعداد بسیاري از فرشتگان به عنوان خدمت يأريکه خودش تکیه م
وجرت  تهدلت عليه الثمار وتفجرت حوله العيون .زنند  گيرند و اطرافش حلقه مي قرار مي

جوشند،  ها از اطرافش مي آورند، و چشمه ها در مقابلش سر فرود مي میوهمن تحتها الَّنهار؛
واتته   الزرابي وصُف ِّفات له النمارق وبسطت له .شود و زير تَتش نهرهاي آب جاري مي

هاي بهشتي که از زيباترين  و همچنين فرش من قبل ان يسئلهم؛ الْدام بما شائت شهوته
ها براي تکیه دادنش گذاشته  ها و مخده شوند و بالش هاست زير پايش گسترده مي فرش
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ويخرج  .کنند فراهم مي شود و همين که میل چیزي در دلش پیدا شود فرشتگان برايش مي
؛ تا هر زماني که بخواهد همسران عليهم الْور العين من الجنان فيمکثون بذلک ماشاءالله

 .گيرند بهشتي نیز در اختیارش قرار مي

ها چنين  ها فراهم شد و کاملا استقرار پیدا کرد، خداوند متعال با آن وقتي همه اين نعمت
اي کساني که در همسايگي من ! طاعت من اي اهل! اي دوستان من : گويد سخن مي
خواهید به شما بگويم چه بهتر از اين  ؟ ميالَّ هل انبئکم بخير مما انتم فيه !کنید زندگي مي

است    خدایا چه چیزي بهتر از اين: گويند ها در پاسخ مي چیزهايي است که شما داريد؟ آن
جا  ؛ ما ايننعم فِ جوار الکريمنحن فيما اشتهت انفسنا ولذت اعيننا من ال !که ما داريم؟

. آيد، آماده است مان را خوش  در جوار کريم، هرچه دلمان بخواهد، فراهم و هرچه چشم
آیا : فرمايد ؛ خداوند بار ديگر ميفيعود عليهم بِلقول !شود؟ ديگر از اين بهتر چه مي

ه بگويند خواهید بگويم چه بهتر از اينهايي است که داريد؟ ديگر خلاف ادب است ک مي
فيقول لَم تبارک وتعالِ رضاي منکم  .فيقولون ربنا نعم .شود خواهیم و بهتر از اين نمي نمي

رضاي من از شما و محبت : فرمايد ؛ خداوند پاسخ ميومحبتي لکم خير واعظم مما انتم فيه
رضاک عنا  فيقولون نعم يَ ربنا .من به شما، بهتر از همه اين چیزهايي است که داريد

کنند که رضايت خدا براي  ؛ مؤمنان نیز تصديق ميتک لنا خير لنا واطيب لَّنفسناومحب
از  12السلام آيه  در ادامه روايت، حضرت سجاد علیه. تر است ها از همه چیز خوش آن

شود و سپس  هاي بهشتي نام برده مي فرمايند که در آن ابتدا نعمت سوره توبه را تلاوت مي
 .ذالِّكا هُوا الْفاوْزُ الْعاظِّيمُ  نا اللّ ِّ أاكْبِا وارِّضْواانٌ م ِّ  :فرمايد مي

هاي محسوس است  هايي وجود دارد که فراتر از نعمت فهماند که نعمت اين روایات به ما مي
دارد و  کنند که خداوند دوستشان  ها، وقتي احساس مي و مؤمنان پس از دریافت همه نعمت



. ها بالاتر است ناشي از همه آن نعمت برند که از لذت ها راضي است، لذتي مي از آن
هاي دنیوي و چیزهايي که با بدن  بنابراين نبايد همت خودمان را به امور مادي و نعمت

 .شود، محدود کنیم سروکار دارد و با حواس ما درک مي

 :خوانیم يک نمونه از سخنان خداوند با حضرت داوود را مي

ي أانِ ِّ حابِّيبُ مانْ أاحابَّنِّ يَا دااوُدُ أابلِّْغْ  به همه مردم اهل زمين اين پیام را ! اي داوود  أاهْلا أارْضِّ
خواهد با من رابطه  برسان که من دوست کسي هستم که مرا دوست بدارد، و اگر کسي مي

الاسانِّ   مانْ   واجالِّيسُ  .ام محبت برقرار کند من آماده ند، اگر کسي بخواهد با من همنشیني ک ؛  جا
اش  کسي که با یاد من انس بگيرد، انیس بِّذِّكْرِّي؛  أانِّسا   لِّمانْ   وامُونِّسٌ  .شوم اش مي همنشين

؛.آورم شوم و او را از تنهايي و وحشت درمي مي بٌ لِّمانْ صااحابانِّ خواهد با  کسي مي واصااحِّ
؛ [3]وامُُتْاارٌ  .شوم ام و رفیق و همراهش مي من همراه شود، من آماده کسي که   لِّمانِّ اخْتاارانِِّ

؛ .کنم مرا انتخاب کند، من نیز او را انتخاب مي نْ أاطااعانِّ اگر کسي مرا اطاعت    وامُطِّيٌ  لِّما
دٌ أاعْلامُ ذالِّكا ياقِّي .کنم کند، من نیز از او اطاعت مي ناً مِّنْ ق الْبِّهِّ إِّلََّّ قابِّلْتُهُ ماا أاحابَّنِّ أاحا

لْقِّي؛ مُهُ أاحادٌ مِّنْ خا تُهُ حُب اً لَّا ي ات اقادَّ ب ْ ي واأاحْب ا اگر کسي واقعا مرا دوست بدارد و من   لِّن افْسِّ
پذيرم و براي  او را براي خودم مي. دارم او را دوست مي  خواهد، من نیز بدانم که مرا مي

تواند  کنم که هیچ کس نمي که محبتي به او پیدا مي ر اينبالات. کنم دوستي خودم انتخاب مي
؛ .بر آن سبقت بگيرد لْاْق ِّ واجادانِِّ وامانْ طالابا غايْرِّي لَاْ يَاِّدْنِِّ اگر کسي واقعا   مانْ طالابانِّ بِِّ

سپس . مرا بجويد مرا خواهد یافت، اما کسي که سراغ ديگران برود، به من نخواهد رسید
لُمُّوا  دهد که ام ميخداوند به مردم پیغ ا واها نْ غُرُورِّها فاارْفُضُوا يَا أاهْلا الْْارْضِّ ماا أانْ تُمْ عالايْهِّ مِّ

؛ ها  خود را از اين وسايل فريب که به آن  إِّلَا كارااماتيِّ وامُصااحاباتيِّ وامُُاالاساتيِّ وامُؤااناساتيِّ
ي کرامت من بیايید و ها مطلوب حقیقي شما نیست؛ به سو  اين! ايد، رها کنید مشغول شده
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با  [4]واآنِّسُونِِّ أُؤاانِّسْكُمْ واأُساارِّعْ إِّلَا محاابَّتِّكُم؛ !با من همنشين شويد و با من انس بگيريد
انس بگيريد،  اگر با من. من انس بگيريد تا مونس شما شوم و به محبت شما شتاب بگيرم

آورم، بلکه اصلا محبتم را در  شوم و شما را از وحشت و تنهايي در مي تنها انیس شما مي نه
 .دهم اختیار شما قرار مي

در روایات دارد  . اگر شما یاد من باشید من نیز یاد شما خواهم بوديَا دااوُدُ ذِّكْرِّي لِّلذَّاكِّرِّينا؛
کنم و اگر در  که اگر شما در تنهايي مرا یاد کنید، من در عرش و مقام خودم شما را یاد مي

کنم  میان مردم مرا یاد کنید، من در میان فرشتگان، سکان سماوات و ملأ اعلي شما را یاد مي
  واحُبّ ِّ . مبر  کساني را که مطیع من باشند، به بهشت ميواجانَّتيِّ لِّلْمُطِّيعِّينا؛. برم و نام شما را مي

واأانَا خااصَّةً . دارم شان مي هايي که اشتیاق مرا داشته باشند، دوست آن  لِّلْمُشْتااقِّينا 
ب ِّينا؛ شان را فقط براي من  اما کساني که به من محبت خالص داشته باشند و دل[5] لِّلْمُحِّ

. ها هستم هاي ديگر را از آن خارج کرده باشند، خودم مال آن اده کرده باشند و محبتآم
گويید  داريد به او مي وقتي شما کسي را دوست مي. اين فراز، مطلب بسیار بلندي است

گويید هر وقت مرا احضار کنید،  بیشتر دوست بداريد، مي اگر او را . اموالم در اختیار شما
آخرين چیزي که يک فرد . جانم به قربان شما: گويید ت آخر به او ميدس. در خدمت شمايم

ب ِّينا . تواند به ديگري اهدا کند، خودش است مي اين مرتبه از آن کسي  !واأانَا خااصَّةً لِّلْمُحِّ
 است که به خدا محبت خالص داشته باشد

 .31زخرف، .  [1]

را واكُنَّا فااعِّلِّينا  . [2] به قرينه ذکر ( 14انبیاء، )  واساخَّرْنَا ما ا دااوُودا الجِّباالا يُساب ِّحْنا واالطَّي ْ
توان نتیجه گرفت، همراهي کوه در تسبیح با حضرت داوود صرف  ها مي پرندگان در کنار کوه

كند که اجسام نیز نوعي درک و شعور  انعکاس صوت نبوده است؛ البته قرآن تصريح مي
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شْياةِّ اللّ ِّ  دارند؛ ا ي اهْبِّطُ مِّنْ خا هاا لاما ن ْ عالِّما  كُلٌّ قادْ  :فرمايد درباره پرندگان نیز مي. واإِّنَّ مِّ
تاهُ واتاسْبِّيحاهُ     .دانند شان را مي ؛ اين پرندگان همه نماز و تسبیحصالا

« مختَ یَ رٌ »و « مختَيرٌ »آيد؛  کلمه مختار هم براي اسم فاعل و هم براي اسم مفعول مي.  [3]
البته مختار در اين . شود مختار شود و هر دو مي فتوح قلب به الف ميیاي متحرک ماقبل م
 .جمله اسم فاعل است

 به نقل از مسکن الفؤاد شهیدثاني 23، ص 31 بحار الأنوارج.  [4]

 .252عدة الداعي و نجاح الساعي، ص .  [5]

  يَا مُوساى هابْ : کند وحی می - السلام علیه–در روايت ديگري خداوند به حضرت موسی 
مُوعا وامِّنْ   عايْنِّكا   مِّنْ   لِِّ  نِّكا الُْْضُوعا، ثَُّ ادْعُنِّ فِِّ ظلُامِّ اللَّيْلِّ الدُّ ق الْبِّكا الْْشُُوعا وامِّنْ بادا

: کند به حضرت موسي مي  خداوند بنابر اين روايت، سه سفارش[1] .تَاِّدْنِِّ قارِّيباً مُِّيباً 
يکي از چیزهايي که محب دوست دارد ! مانت به من اشک من هديه کنکه از چش اول اين

اگر مرا دوست داري، به من : فرمايد خداوند مي. اي به محبوبش بدهد اين است که هديه
در دلت احساس خشوع و ! ؛ دل شکسته باشوامِّنْ ق الْبِّكا الْْشُُوعا . اشک چشم هديه کن

نْ بادا ! شکستگي نسبت به من داشته باش ؛ بعد از خشوع قلب، بدنت نیز نِّكا الُْْضُوعا وامِّ
، خداوند تعبير (ع)مريم  بن در خطابي ديگر درباره حضرت عیسي. خضوع داشته باشد

که  اين .[2]إِّلِاَّ   واعْلامْ أانَّ سُرُورِّي أانْ تُ باصْبِّصا : را آورده است و فرموده است« تبصبص»
در روایات سفارش شده که بعد از سجده شکر، صورت را به خاک بگذاريد، نیز تجسم 

البته خداوند کمبودي ندارد که با اظهار خضوع، عبادت و یا  . همين حالت تبصبص است
 زاري ما جبران شود  گريه و

http://www.mesbahyazdi.ir/node/4952#_ednref3
http://www.mesbahyazdi.ir/node/4952#_ednref4
http://www.mesbahyazdi.ir/node/4952#_ednref5
http://www.mesbahyazdi.ir/node/4954#_edn1
http://www.mesbahyazdi.ir/node/4954#_edn1
http://www.mesbahyazdi.ir/node/4954#_edn2


 

 .75، ص 31 بحار الأنوار، ج. [1]

 .502، ص 2 الكافي، ج. [2]

کرد، مرحوم آخوند ملامحمد کاشي   مياز مرحوم آقاسیدمصطفي رحمةالله علیه شنیدم كه نقل  
خاست،  هاي شب كه براي نماز شب از خواب برمي کرد، نیمه که در اصفهان تدريس مي

اما زماني كه خودش به نماز . گفتند هاي مدرسه همراه با او تسبیح مي در و ديوار و درخت
ناشي از درک اين حالت . توانست خودش را کنترل کند لرزيد كه نمي ايستاد، چنان مي مي

 واقعي عظمت الهي است

هُمْ ماوْتاى وا اللَُّّ  :يکی از خصوصیات عاشقان خدا در اين روايت ذکرشده است النَّاسُ عِّنْدا
هُمْ حايٌّ ق ايُّومٌ كارِّيمٌ  هستند که مردم دنیا در نظرشان مرده ؛ محبان واقعی خدا کساني 1عِّنْدا

هستند، و براي آنها فقط خداوند زنده است؛ خدايي كه خوان كرمش گسترده است و قوام 
 همه عالم به اراده اوست

 .28: ، ص19 بحار الأنوار، ج1 .
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فصل دوم:نمونه هایی از عاشقان الهی در طول تاریخ 

 بشریت

 

پیامبران وامامان  اینگونه بودند.120هزار پیامبر ودوازده امام 

 از طرف خدا برای اینکه مردم را با خدا و زیبائیهایش آشنا 

کنند در طول تاریخ در قرون مختلف دربین اقوام مختلف و 

قاره های کره زمین می زیسته اند.انها ابتدا خودشان 

شیرینی مناجات ونجوای با خدارا چشیدند سپس مردم را 

 به این سعادت راهنمایی کردند.

درباره حضرت نوح ع امده که قبل از اینکه به پیامبری 

مبعوث شود مدت هفتصد سال تنها در کوهها خدا را 

عبادت می کرد.این نشان می دهد که اگر انسان  بتواند با 

خدا ارتباط عاشق ومعشوق برقرار کندهیچوقت احساس 

 تنهائی نمی کند.حتی اگر هفتصد سال طول بکشد

سایر پیامبران هم کم وبیش این چنین بودند.تا اینکه نوبت 

به بعثت حضرت محمدص افتاد.در این موقع ارتباط 

پیامبراسلام با خدا به بالاترین درجه از ارتباط یک انسان با 



خداوند متعال رسید.که قران در آیات مختلف به ان اشاره 

کرده است از جمله در ایات سوره  مزمّل می فرماید:یا ایها 

المزمل.قم اللیل الا قلیلا.نصفه اونقص منه قلیلا.او زد علیه 

ورتل القران ترتیلا......ان ربک یعلم انک تقوم ادنی ثلثی 

 اللیل و نصفه و ثلثه ..

که  این ایات به ما می فهماند که پیامبر دوسوم شب را 

به نجوا وعبادت و رازو نیاز با معشوق حقیقی  اختصاص 

 می دادند.

همچنین در ایه می فرماید.ثم دنی فتدلی فکان قاب 

 قوسین او ادنی.

یعنی انقدر پیامبر در معراج به خداوند سبحان نزدیک شد 

که گویا پیامبر یک طرف سر کمان و خداوند متعال طرف 

 دیگر کمان قرار داشتند.

بعد از پیامبر اسلامٌ دومین نفری که به بالاترین ارتباط با 

خداوند جمیل دست پیدا کرد،امیرمومنان علی ع بود.علی 

ع شبی هزار رکعت نماز می خواند.علی ع بیش از هفتاد 

بار در نمازهایش از فرط دلداگی به خدا واز خوف خدا 

 بیهوش شدند.

علی ع انچنان محبوب خدا شد که :در حدیث قدسی 

خطاب به حضرت محمدص امده است اگر علی نبود شما 

 خلق نمی شدی.



و خداوند تولد علی را در کعبه قرار داد  که این فقط مختص 

علی ع است وبشر دیگری تاکنون در کعبه متولد نشده 

است. ویازده امام از فرزندان علی ع هستند وشهادت 

علی ع در مسجد ومحراب وشب قدر بوده است و..که 

اینها همه بر محبوبیت فوق العاده علی ع در پیشگاه الهی 

 دلالت می کند.

در بعضی کتابهای تاریخی نقل شده است که روزی 

 با گروهی از حواریون به سوی شهری( ع)حضرت عیسی 
. در نزدیکی آن شهر گنجی ظاهر شد. در حرکت بودند 

حواریون به طمع افتادند و به قصد حیازت گنج از ادامه 
به آنان ( ع)عیسی . همراهی با حضرت مسیح سرباز زدند

این گنج جز رنج و مشقت ثمره ای ندارد اما من در : فرمود 

این شهر گنج بی رنجی سراغ دارم که به سوی آن می 
ت وارد شهر شد و پسرک یتیم خارکشی را حضر. روم

مورد تفقد و عنایت قرار داد آنچنانکه در عرض سه روز آن 
پسر از حضیض خارکشی به اوج پادشاهی آن شهر رسید 

برای ( ع)در پایان روز سوم که حضرت عیسی . 
خداحافظی نزد آن تازه پادشاه رفت او از تخت پادشاهی 

پرسشی برایم : د عرض کر( ع)پایین آمد و به عیسی 

: پیش آمده که خواب و راحت را از من گرفته است ؟ گفت 
در این اندیشه ام تو که قادری در عرض سه روز مرا از 

حضیض خارکشی به اوج پادشاهی برسانی چرا خود به 
آن جامه های کهنه قناعت کرده ای و خدم و حشمی 

 نداری ؟



در نظر  فرزندم این نیت های فانی دنیوی: حضرت فرمود 

کسی ارزش دارد که از لذت های جاودان اخروی بیخبر 
باشد کسی پادشاهی ظاهری را اختیار می کند که لذت 

 .پادشاهی معنوی را نچشیده باشد

همان کسی که تو اکنون به جای او بر این تخت 

پادشاهی نشسته ای اینک زیر خاک خفته است و کسی 

رای عبرت گرفتن پس همین یک مورد ب. از او یاد نمی کند 
دولتی که به مذلت و فراموش شدن می . کافی است

 انجامد به چه کار می آید ؟

به پایان رسید ( ع)هنگامیکه سخنان حضرت عیسی

پادشاه جوان دوباره دست به دامان ایشان شد و گفت ای 
بزرگوار آنچه را گفتی فهمیدم و شبهه ام زدوده شد ولی 

( ع)عیسی . یش آمد پرسش و ابهام محکم تری برایم پ

چه پرسشی عرض کرد با اطمینانی که نسبت به : فرمود 
شما دارم گمان ندارم که در آشنایی با کسی خیانت کنی 

. و آنچه را حق نصیحت و نیکو خواهی او باشد فرو گذاری 
شما که بر من و مادرم منت گذاشتی و به خانه ما آمدی 

از من دریغ  سزاوار نبود چیزی را که اصیل و باقی است

ورزی و مرا در رسیدن به امر فانی و ناچیز یاری رسانید و 
 .از سلطنت جاوید و لذت حقیقی محروم گردانید

می خواستم تو را بیازمایم و ببینم : فرمود ( ع)عیسی 
آیا شایسته آن مرتبه های عالی هستی یا نه ؟ و آیا پس 

باقی از ادراک این همه لذتهای فانی برای ادراک لذتهای 
 آنها را ترک می کنی یا نه ؟



اکنون اگر اینها را ترک کنی هم پاداش بزرگ نصیب تو 

خواهد شد و هم حجتی خواهد بود برای آنان که زخارف 
 .باطل دنیا را مانع سعادت کامل آخرت می دانند

جوان با شنیدن این سخنان جامه های زیبا و زیور های 
شاهی پایین آمد و در راه گرانبها را به دور افکند از تخت پاد

عیسی بن مریم . دستیابی به پادشاهی معنوی گام نهاد

آن گنجی که من در : او را نزد حوارییون آورد و گفت ( ع)
پی آن بودم این در یتیم است در عرض سه روز او را از 

خوارکشی به پادشاهی رساندم ولی او به همه آن 
از من گام  مقامهای ظاهری پشت پا زد و در راه اطاعت

 .نهاد 

شما پس از سالهای دراز پیروی از من به این گنج پر رنج 

فریفته شدید و از من دست برداشتید و مرا تنها گذاشتید 

او را پس ( ع)گفته اند فرزند آن پیرزن که حضرت عیسی . 
از مردن برای مدت بیست سال دیگر زنده کرد همین جوان 

ین گشت و گروه بسیاری آن جوان بعد ها از بزرگان د. بود 
 .به برکت او به راه حق هدایت شدند

 

 هعنب واهكهاي 

شیخ صدوق قدس سره در كتاب علل الشرايع حديثى از 

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرموده است: حضرت 

شعیب )علیه السلام( از عشق خداوند تبارك و تعالى 



آنقدر گريه كرد كه چشمش نابینا شد، خداوند بینايى او را 

به او بازگردانید، ولى شعیب دوباره آنقدر گريه كرد تا كور 

 .شد، خداوند براى بار دوم نیز او را بینا كرد

 

شعیب مجددا گريست تا كور شد تا سومین بار نیز خداوند 

بینائیش را به وى باز گردانید و چون بار چهارم شد خداوند 

 :به او وحى كرد

 

اى شعیب آيا براى همیشه مى خواهى اين چنین گريه 

كنى؟ اگر گريه تو ترس از آتش جهنم است من تو را از 

آتش دوزخ پناه داده و نجات مى دهم و اگر براى اشتیاق 

 .بهشت است من آن را به تو مباح نمودم

 

شعیب در جواب: اى معبود من تو خود مى دانى كه من نه 

به خاطر ترس از دوزخ و نه براى اشتیاق بهشت تو 

مى گريم، بلكه دلباخته عشق تو گشته ام و نمى توانم خود 

 .دارى كنم جز آنكه به وصل ديدار تو نائل گردم

 

خداوند به او وحى كرد حال كه چنین است من كلیم خودم 

 تاريخ )موسى بن عمران را به خدمتكارى تو مى گمارم 
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 ارتبا  لاهقانه اصحاب اما  حسن  ع با خداوند
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http://yamojir.com/fa/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%DB%8C/208-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%83%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%89#3


 ;انه با خداوند بوداز ویژگی های اصحاب امام حسین ع ، ارتباط تنگاتنگ و عاشق

مى خوانیم( ع)در زیارت رجبیه خطاب به یاران امام حسین :  

(( و انتم خاصه ( ع)انتم خیره اختارکم الله لابى عبدالله, السلام علیکم ایها الربانیون

را شما برگزیدگان خدایید که او شما , سلام بر شما اى ربانیون ;اختصکم الله به

برگزید و مشمول عنایات ویژه خویش ساخت( ع)براى ابى عبدالله .)) 

(( کسى است که ارتباط تنگاتنگ و عاشقانه با خدا داشته باشد و (( ربى و ربانى

شهیدان کربلا این ارتباط عاشقانه با خداوند را داشتند و همین عشق و محبت بود 

عشق و محبت جاذبه ساز  که آنها را تا مرز فدا شدن در راه خدا پیش برد که

 :است و همانند آهن ربا آدمى را به سوى خویش مى کشد

 

 گر جام عشق دم زند آتش در این عالم زند

 این عالم بى اصل را چون ذره ها بر هم زند

 عالم همه دریا شود دریا زهیبت لا شود

 آدم نماند و آدمى گر خویش بر آدم زند

 



به عشق خداوند تفسیر شده , دین, اتبر این اساس است که در آیات و روای

ایمان همان عشق و محبت به خداوند است گرچه از استدلالهاى عقلى , است

الدین هو الحب و الحب هو : ))ناشى شود در روایات فراوانى آمده است

دین محبت خداوند است و محبت همان دین است( 45);الدین .)) 

 

مى خوانیم( ع)در روایتى از حضرت امام صادق : 

لایمحض رجل الایمان بالله حتى یکون الله احب الیه من نفسه و ابیه و امه و ))

ایمان کسى به خدا کامل نخواهد شد ( 41);ولده و اهله و ماله و من الناس کلهم

مگر آن که خداوند نزد او محبوبتر از جان و پدر و مادر و فرزندان و خانواده و 

 ((.مال و تمام مردم باشد

 

همین ویژگى بود که زمینه ساز . داشتند( ع)را یاران امام حسین این خصوصیت

اگر هفتاد بار در : به طورى که برخى گفتند, وفادارى شکوهمند شب عاشورا شد

هزار بار: راه شما کشته و زنده شویم باز در رکاب شماییم و بعضى گفتند . 

:اويس قر   



در حالات عرفايی اويس گويند: بعضی از شب ها می  گفت: امشب شب 

رکوع است و به يک رکوع شب را به صبح می رساند. يک شب می گفت: 

امشب شب سجود است و به يک سجده شب را سپری می  کرد. به او 

گفتند: اويس، چرا اين قدر به خودت زحمت می دهی؟! گفت: کاش از ازل 

 .تا ابد يک شب بود و من آن را به يک سجده سپری می کردم

:محمدرضا انصار   

آیت الله انصاری همدانی آغاز تحول درونی خود و شروع سیر وسلوک خود را 

اند چنین بیان فرموده : 

م  به تشديق للما  همدا  به ديار قم رهسپار هد  و تا آ  زما  به 

مدر کلی با لرفا  و سنروسلدك مخالف بدد  و مقصدد هرع را 

رايم اتفاقی دانستم تا اينكه ب هما  ظداهر  که دستدر داد  هد  می

پن  آمد؛ يك روز در هما  س  جدانی که به همدا  رفته بدد  به 

ا  به همدا  آمد  و لد   م  ام ع دادند که هخص وارسته

زياد  را هنفته خدد کرد ، م  به مهلس آ  هخص رفتم و ديد  

لد  زياد  از سرهناسها و روحانند  همدا  گرد آ  هخص را 

اکت نشسته بدد، پن  خدد فكر کرد  اند و او هم در وسط س گرفته

باهند  ا  می گرچه اينها افراد ب رگی هستند و دارا  تحصن ت لالنه

باهد که آنا  را ارهاد کنم و تكلنف  اما اي  تكلنف هرلی م  می

خدد را ادا کرد  و هروع به ارهاد آ  جمع نمدد  ن ديك به دو 

سنروسلدك إلی سالت با آنها صحبت کرد  و به کلی منكر لرفا  و 



الله به صدرتی که لرفا منگفتند گشتم، پس از سكدت م  مشاهد  

گديد  کرد  که آ  ولیا الهی سر به زير انداخته و با کسی سخ  نمی

 :بعد از مدتی سر بلند نمدد و با ديد لمنقی به م  نگريست و گفت

 .ل  قريب است که تد خدد آتشی به سدختگا  لالم خداهی زد »
» 

گفتار و  نشد  ولی تحد  لظنمی در بام  خدد  م  متدجه

احساس کرد  برخاستم و از منا  جمع بنرو  آمد  در حالی که 

کرد  که تما  بدنم را حرارت فراگرفته است، لصر بدد  احساس می

اوائل . که به من   رسند  و هدت حرارت رو به ازدياد گذارد

ذايی به بستر مغرب نماز مغرب و لشاء را خداند  و بدو  خدرد  غ

ها  هب بندار هد ، در حا  خداب و بندار   خداب رفتم، ننمه

گديد ا  به م  می ديد  که گديند  : 

 العار  فننا کالبدر بن  النهد  و کالهبرئنل بن  الم ئكة؛ »

هخص لار  در بن  ما همانند قرص ما  است در بن  ستارگا  و 

 « .همانند فرهته امن  وحی است در بن  فرهتگا 

به خدد نگريستم ديد  ديگر آ  حا  و هد  و اهتناقی که به درس 

کم کم احساس کرد  که نناز به چن  . است داهتم در م  نماند  

در قم هروع به حاهنه . ديگر  دار  تا اينكه مهدداً به قم آمد 

زند  بر کتاب هريف لرو  الدثقی کرد  تا يك هب با خدد فكر 

م  است بحمدالله به انداز  کافی  کرد  که چه نناز  به حاهنه



اند وجدد دارند و نناز  به حاهنه م  ننست و  للمايی که حاهنه زد 

در » در هما  هب اي  خداب را ديد  . از ادامه کار منصر  هد 

لالم رؤيا يك حدض بسنار ب رگ با رنگها  مختلفی ديد  که دور 

خداوند و از  ها  ب رگی بدد که بر آنها اسماء آ  حدض پر از کاسه

  :جمله اي  آيه هريفه

 ذلك فضل الله يدتنه م  يشاء؛ »

65/مائد . دهد اي  فضل خداست که به هر که خداهد می . » 

ندهته هد  بدد وقتی م  به ن ديك آ  حدض رسند  جامی لبري  از 

آب حدض کرد  و به م  ندهاندند که از خداب پريد  و تحدلی 

نا  جذبات لالم للد  و نسنم لظنم در خدد احساس کرد  و آنچ

نفحات قدسنه الهی بر قلب م  نداخته هد  بدد که قرار را از م  

ا  از آت  ديد ، ربدد، وجدد خدد را هعله   

يك بار آنقدر سدخت  قلبم هدت يافته بدد که احساس می کرد   »

. می سدختم و ديگر امند  به ماند  نداهتم. مرگم ن ديك است

ناگها  ... ی آور  می سدختم، می سدختم مطمئ  بدد  دوا  نم

احساس کرد  ندر  پندا هد و به قلبم خدرد و آ  گا  قلبم آرا  

 « .هد و حرارت  فروک  کرد

از آ  به بعد به اي  مر  و آ  مر  زياد مراجعه کرد  که هايد 

در آ  زما  . گنر  نمايم  دستم به ولیا کاملی برسد و از و  بهر 

الهی آيت الله العظمی هن  منرزا جداد ملكی  لالم نحرير و ولیا



رحلت کرد  بددند و هر چه ن د هاگردان  رجدع ( ر )تبري  

نشست تا اينكه خدد را تنها و بنچار  و  کرد  لط  م  فرو نمی می

مضطر ديد  سر به بنابانها و کدهها  امرا  قم گذاهتم، صبحها 

الی پنها  روز  گشتم تا اينكه پس از چهل رفتم و لصرها برمی می

وقتی اضطرار و ( ع)تضرّع و تدسال زياد به ساحت مقدس معصدمن 

بنچارگنم به حد اوج خدد رسند و يكسر  خداب و خدراك را از م  

هد و نسنم جانبخ   ها از جلد  چشم م  برداهته  ربدد ناگها  پرد 

رحمت از حريم قدسی الهی ورزيد  گرفت و لطف الهی هامل 

قصد خدد را در وجدد مقدس خاتم الأنبناء حضرت حالم گرديد و م

يافتم و متدجه هد  در اي  زمننه وجدد خاتم الأنبناء ( ص)محمد

نمايد، از آ  زما  به بعد مرتباً به ساحت مقدس آ   دستگنر  می

نمدد  گنر  فراوا  می هد  و از حضرت بهر  حضرت متدسل می . 

 
 :و خدد ايشا  نقل می کنند که

عد هرجا مكاهفات و يا رويدادها  ذهنی که برايم از آ  به ب »

پن  می آمد و نمی تدانستم جدابشا  را پندا کنم به ساحت مقدس 

متدسل می هد  و جداب می گرفتم( ص)پنامبر اکر  . » 

و هم هاگردانشا  می گديند( ر )هم ايشا  و هم آقا  قاضی : 

از خدا  ايشا  در اي  را  استاد  نداهته و تدحند را مستقنماً »

 « .فراگرفته



 

 

 

حبّ الله نار لا یمرّ علی شیءٍ الا احترق و نورالله » : می فرماید( ع)حضرت علی 

دوستی خدا آتشی است که از هرچه عبور می کند آن : لایطلع علی شیءٍ الا اضاءَ

. را می سوزاند و نور الهی نمی تابد بر چیزی مگر آنکه آن را روشن می کند

233، ص 2الشریعه جمصباح  . » 

.حضرت امیرع هفتاد بار در نماز از ترس خداوند بیهوش شد  

..قل ا  صلداتی و  

اگر انسان ارتباطش رو با خدا خیلی عالی و عمیق کند بجایی می رسد که می 

.قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین:گوید  

.خداستمردنم همه برای .زندگیم.روزه ام.حقیقتا نمازم  

لذتم همه خدا است.بهشتم.آخرتم.دنیایم  

سیده نفیسه، دخترحسن انورفرزند زید بن  :سند  نفنسه

یکی از زنان عارف و صاحب کمال و ( ع)حسن بن علی 

روزها . حافظ قران بود که در عبادت بسیار می کوشید 



روزه می گرفت و شب ها به عبادت و راز و نیاز می 

فراوانی داشت به بیماران و  از آنجا که ثروت. پرداخت

نیازمندان کمک می کرد تا به آن حد که برای خود هیچ 

وی سی بار به حج و زیارت خانه خدا مشرف . باقی نماند

 .شد که بیشتر این سفرها با پای پیاده بود

سیده نفیسه، سالی با همسرش اسحاق مؤتمن 

از مدینه منوره به زیارت ( پسرامام صادق علیه السلام)
در بیت المقدس مشرف شد و ( ع)ضرت ابراهیم خلیل ح

. در برگشت از مدینه به مصر آمد ودر منزلی سکنی گزید
. در همسایگی آنها دختری نابینا و یهودی زندگی می کرد

روزی به آب وضوی سیده نفیسه، تبرک جست و بینایی 

از این رو بسیاری از یهودیان . چشمهایش را باز یافت
هل مصر به او اعتقاد عجیبی پیدا کردند و اسلام آوردند وا

وی تقاضای مردم را . از او خواستند که در مصر بماند
پذیرفت و مردم نیزاز محضرش برکات فراوانی را مشاهده 

 .نموده و استفاده های بسیاری از آن بردند 
بعد از رحلتش همسرش بر آن شد تا جنازه او را از مصر به 

مصر تقاضا کردند تا او را در  مدینه منتقل کند اما مردم

اسحاق . سرزمین آنان دفن کند تا از قبرش برکت جویند
را در خواب (ص)امتناع ورزید ولی شب هنگام رسول اکرم

نفیسه را نزد مردم ! ای اسحاق : دید که به او فرمودند
سفینه .) مصر بگذارتا برکت بر آنان نازل شود

 (640،ص2البحار،ج

انوی متقی درمصر در همان قبری که از این رو جنازه آن ب
خود تدارک دیده بود و بسیار در آن ختم قران کرده بود 



به .)وبسیار نماز به پا داشته بود به خاک سپرده شد 

 (ها هزار و نهصد بار قرآن را ختم کرد برخی نقل
 

.  

وصف وارستگی مروری بر شرح حال » .غلامرضا گلی زواره

پیام زن،  .‎(فارسی)‎ ««سیده نفیسه »قسمت سوم

 .شماره ۲۱۱

 

 کسانی که در نماز رحلت کردند

 نماز  درحال  رحلتمیرزا جواد ملکی و

  حياج   آقيا    گفتنيد کيه    مي    بيه :فرميدد   فياممی   آقا حسين    حاج»

  چييد . اسييت  تييد هييد   حييا   جديييا ( تبرييي    ملكييی)منرزاجييداد

  ،دييد   رفيتم   خيدمت    بيه   دارنيد بيا لهليه     کسالت ايشا   دانستم می

  افتياد    در بستر بنميار    و پاکن    وپاك  بسته وخضاب  کرد   استحما 

  اذا   گفت   به  بستر هروع  در منا . ماز ظهر ولصراستن  ادا   وآمادة

  تكبنيرة   بيه   که  را خداند و همن   افتتاحنه تكبنرات  کرد ودلا   واقامه

 !اللهاکبر: رسند و گفت  الاحرا 

 «.پرواز کرد  قدس  لالم  به  از بد   مقدس   روح

http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=4116&id=24516
http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/MagArt.aspx?MagazineNumberID=4116&id=24516


 منرزا جداد آقا ملكی دارى هب زند 

الاسلام سید محمود یزدى، که از شاگردان حاج میرزا جواد آقا  مرحوم حجة

هاى آن عارف وارسته  درباره نماز شب. نشست بوده، در بیرونى منزل استاد مى

خاست، مدتى در  دارى و عبادت برمى زنده ها که ایشان براى شب شب: گوید مى

گاهى به . غول بودرختخواب به گریه از خوف خدا و اشک براى عشق به حق مش

گاه در صحن منزل رو به طرف  آن. گشود رفت و زمانى لب به دعا مى سجده مى

 :فرمود کرد و آیات مخصوص را تلاوت مى آسمان مى

ربنا ما خلقت هذا ... ان فى خلق السموات و الارض و اختلاف الیل و النهار»

خود کرده، سر بر  خود بىاثر این آیات الهى آن چنان بود که او را از ( 4) «...باطلا

گاه که براى گرفتن وضو آماده  آن. کرد گذاشت و لحظاتى گریه مى دیوار مى

کرد و پس از وضو ساختن چون  شد، در کنار حوض نشسته، مدتى گریه مى مى

شد، حالش منقلب گشته، اشک بسیار  رسید و مشغول تهجد مى به مصلایش مى

ها،  نى در نمازها و مخصوصا قنوتهاى طولا که از گریه به طورى ;ریخت مى

  .اند عصر به شمار آورده«  بکایین»بعضى ایشان را جزء 

 

  سجده  درحال  رحلتشیخ علی کاشانی و



از اسيياتند هييهند   الاسيي    فريييدة  بييه  معييرو   کاهييانی  للييی  هيين »

  لبادت  را برا   اماقی  بدد ودر من ل   لبادت  نژاد بسنار اهل هاهمی

  درجيه   بيه   او در جيدانی .گذرانيد  ميی   لبيادت   وهبها را به  قرار داد

  از للماء مشهد بحي    با يكی  سالت  چندي   بددووقتی  اجتهاد رسند 

را   لليد    هميه   ايي    کم  س   با اي :پرسند  از و  لالم  آ .کرد  للمی

 ؟ ا  فرا گرفته  چگدنه

فيرا  (  ع)لرضيا ا  مدسيی   بي    لليی   از لناييت   داد کيه   جيداب   وايشا 

 . ا  گرفته

  اييي   من بييان   از زبييا   وچهارسييالگی  بنسييت  را در سيي   رحلييت 

  در حنيا    ميايلم   خنليی : گفت  م   به  ها   بعد از صر :اند ندهته گدنه

نماز   دورکعت  بعد برخاست. باهم  در لبادت  تا صبح  ،زيردرخت من  

از   بعد از نماز کميی .،هفتاد بار بدد همرد   را که  ذکررکدل .خداند

،ديگير سير از    رفت  سهد   کرد و به  ما بنا   را برا   واحادي   مدالظ

ميا    ديي  ».پرکشيند   الليی   ملكيدت   به  پاک   و روح  برنداهت  سهد 

 «88-88 ماص  للما 

 درنمازعصر  رحلتسید احمد کربلایی و



اسياتند   ار  قاضيی   اسيتاد سيند لليی     که  الله سند احمد کرب ئی  آية»

  نمياز بيدد ودر هنگيا      در هنگيا    ،رحلت  است  بدد   مبامبائی ل مه

 نماز  دربارة  نكته  ه ارويك«.پرواز کرد  ملكدت  نمازلصر،بسد 

 

!تقی بی نماز  

نامش سید یونس و از اهالی آذرشهر آذربایجان بود به 

های آسمان امامت حضرت  قصد زیارت هشتمین ستاره

مشهد را در پیش گرفت و ( السلام علیه)ثامن الحجج 

بدانجا رفت اما پس از ورود و نسختین زیارت همه پول او 

ماند ناگزیر به حضرت رضا  مفقود و بدون خرجی می

می شود و شب در منزل در عالم ( السلام علیه)متوسل

سید یونس بامداد فردا : فرماید بیند كه حضرت می رؤیا می

ایین خیابان زیر غرفه هنگام طلوع فجر برو و در بست پ

نقاره خانه بایست اولی كسی كه آمد مشكلت را به او 

گوید پیش از طلوع  می. بگو تا او مشكل تو را حل كند

آفتاب بیدار شدم وضو ساختم و به حرم مشرف شدم و 

ای كه در  پس از زیارت قبل از دمیدن فجر به همان نقطه

ه هر سو خواب دیده و دستور یافته بودم آمدم و چشم ب

دوخته بودم تا نفر ا ول را بنگرم كه به ناگاه دیدم آقا تقی 

آذرشهری كه متأسفانه در شهر ما به خاطر بدگویی 



گفتند از راه رسید اما من با  نماز می برخی به او تقی بی

خود گفتم آیا مشكل خود را به او بگویم؟ با اینكه در وطن 

گزاران نمازی است چرا كه در صف نماز متهم به بی

نشیند من چیزی به او نگفتم و او هم گذشت و به  نمی

حرم مشرف شد من نیز بار دیگر به حرم رفته و گرفتاری 

خویش را با دلی لبریز از غم و اندوه به حضرت 

گفتم و آمدم بار دیگر شب در عالم ( السلام علیه)رضا

خواب حضرت را دیدم و همان دستور را دادند و این جریان 

تردید در این  روز سوم گفتم بی. كرار شدسه شب ت

گانه رازی است به همین جهت بامداد روز  های سه خواب

سوم جلو رفتم و به اولین نفری كه قبل از فجر وارد 

شد و جز آقا تقی نبود سلام كردم و او نیز مرا مورد  می

دلجویی قرار داد و پرسید اینك سه روز است كه شما را در 

اری داری؟ من جریان را گفتم و او نیز بینم ك این جا می

ام در مشهد پول سوغات را  علاوه بر خرج توقف یك ماهه

پس یك ماه قرار ما در فلان روز و فلان : نیز داد و گفت

ساعت آخر بازار سرشور در میدان سرشور باشد، تا ترتیب 

آمدنم . رفتن تو به سوی شهرت را بدهم از او تشكر كردم

ع كردم و سوغات هم خریدم خورجین یك ماه زیارت ودا

خویش را برداشتم در ساعت مقرر در مكان مورد توافق 

حاضر شدم دست سر ساعت بود كه دیدم آقا تقی آمد و 

بسیار خود : گفت. آری: آماده رفت هستی؟ گفتم: گفت

تر رفتم گفت خودت به همراه بار و خورجین و  بیا نزدیك  !بیا



عجب كردم و پرسیدم مگر چه داری بر دوشم بنشین ت هر

آری نشستم به ناگاه دیدم آقا تقی : ممكن است؟ گفت

كند و من هنگامی متوجه شدم كه دیدم  گویی پرواز می

شهر روستاهای میان مشهد تا آذرشهر به سرعت از زیر 

گذرد و پس از اندك زمانی خو درا در صحن خانه  پای ما می

خانه من است خود در آذر شهر دیدم دقت كردم دیدم آری 

و دخترم در حال غذا پختن است آقا تقی خواست برگردد 

. كنم دامانش را گرفتم و گفتم به خدا سوگند تو را رها نمی

اند و اینك  نمازی و لامذهبی زده در شهر ما به تو اتهام بی

قطعی شد كه از دوستان خاص خدایی از كجا به این 

انی؟ او خو مرحله دست یافتی و نمازهایت را كجا می

كنی؟ باز او را سوگند  دوست عزیز چرا تفتیش می: گفت

ام به كسی نگویم  تا اینكه تعهد گرفت كه تا زنده... دادم

سید یونس من در پرتو ایمان و خودسازی و تقوا و : گفت

و خدمت به خوبان و ( السلام علیهم)عشق به اهل بیت

مورد ( مالسلا علیه)درماندگان به ویژه با ارادت به امام عصر

عنایت قرار گرفتم و نمازهای خود را هر كجا باشم با 

الارض در خدمت او و به امامت آن  طی

خوانم می( السلام علیه)حضرت . 

 منبع سایت تبیان

 



:گدهرهاد وجدا  لاهق  

گوهرشاد خانم)همسر شاهرخ میرزا و عروس امیر تیمور 

گورکانی( سازنده ی مسجد معروف گوهرشاد مشهد، 

پیش از ساختن مسجد به دست اندرکاران گفت: از محل 

آوردن مصالح ساختمانی تا مسجد برای حیوانات باربر 

ظرفهای آب و علف بگذارید، مبادا حیوانی در حال 

گرسنگی و تشنگی بار بکشد. از زدن حیوانات پرهیز کنید، 

ساعات کار باید معین باشد و مزد مطابق زحمت داده 

 ...شود و

 

گوهرشاد خانم، بیشتر وقتها خود جهت هدایت و 

سرکشی حاضر می شد و دستورات لازم را می دارد. 

روزی یکی از کارگران به طور ناگهانی چشمانش به صورت 

او افتاد و در اثر همین نگاه، آتش عشق در وجودش شعله 

ور گشته و عاشق دلباخته ی او شد؛ اما در این باره نمی 

توانست چیزی بگوید تا اینکه غم و غصه ی فراوان او را 

مریض کرد. به خانم گزارش دادند که یکی از کارگران که با 

مادرش زندگی می کرد مریض شده است. بعد از شنیدن 

این ماجرا خانم به عیادتش رفت و علتّ را جویا شد. مادر 

 .کارگر جوان گفت: او عاشق شما شده است

خانم با اینکه عروس شاهزاده بود، اما هیچ ناراحت نشد! 

به مادر جوان گفت: باشد، وقتی من از همسرم جدا شدم 



با او ازدواج می کنم ولی به شرط اینکه مهریه من را قبل 

از ازدواج بپردازد و آن این است که چهل شبانه روز در 

 .محراب این مسجد نیمه کاره عبادت کند

جوان پذیرفت، چند روز از پی عشق او عبادت کرد؛ ولی با 

توجّه خاص امام رضا )علیه السلام( حالش تغییر یافت ) و 

 .(از آن پس بخاطر خدا عبادت کرد

 

پس از چهل روز, گوهرشاد خانم از حالش جویا شد، جوان 

به فرستاده ی خانم گفت: به خاطر لذّتی که در اطاعت و 

بندگی خدا یافتم، از لذت نفس شهوانی پرهیز کرده 

ام.)بخاطر اینکه لذت عبادت را فهمیده ام, دیگر عاشق خدا 

 (.شده ام

 جوان عاشق ونماز قلابی

  جدانی  خدد بنا  ماقديس،داستا   در ديدا   کاهانی  فنض  م محس 

: آور  را اينها می  آ   خ صه  م   که  هعرذکر کرد   صدرت  را به  

  با همراها   که  دختر حاکم  به  ،سر راه  هك   هن    جدانی  روز 

  جدا .دختر هد  او لاهق  به  ناگا   بر خدرد وبا يك  گذهت خددمی

  او ممك   دختر برا   اي   به  رسند   دانست می  چد   گرفتارلشق

  چدئی  چار   مشكل   حل  واز او برا   رفت  ن دحكنمی  به  ننست

او ههر بدد برود   که  ا  خرابه  به  اوپنشنهاد کرد که  به  حكنم.کرد



  نداهت  ديگر   چارة  که  جدا .ونماز بپردازد لبادت  روز به  نهوهبا

جا   ودر آ   رفت  خرابه  نماز بطر   نمدد وباسهاد   او را قبد   حر 

و   گذهت  چند روز .هد  لبادت  کردومشغد   را په   اش سهاد 

افتاد  لابد می  جدا   به  ازههر چشمشا   ورود وخروج  هنگا   مرد 

  در منا   جدا   آ   دربار   صحبت کم  کم.هد می  جلب  وتدجهشا 

  صحبت  جدا   اي  لبادت  دربار   هد وهم  ههر هايع  مرد 

  گرفت  رسند واوتصمنم  حاکم  گدش  صحبتها به  اي   کمكم.کردند می

  رفت  خرابه به  با همراهان   حاکم.ديدار کند!لابد  جدا   از اي   که

چند . برگشت کاخ   به  سپس.هد  جدا   بادتها گر ل  نظار   ومدتی

پنشنهاد کرد  جدا   بار به  واي   رفت  ن د جدا   حاکم  روز بعد دوبار 

رابگنر تا تد   هد بنا ودختر   جانشننم  که  ندار   پسر   م   چد : که

  برا  دستدر حاکم  کرد وبه  قبد   جدا ! هد   م   جانشن   بعد از م 

  وقتی.بردند حاکم  کاخ  زياد او را به  زيبا آوردند وبا هكد   او لباسها 

افتاد   ظاهر  وج    هكد   همه  آ   به  هد وچشم   وارد کاخ  جدا 

  نمازق بی  تد مدتی: پندا هد وباخدد گفت  در دل   انق بی  ناگا 

  به  بخدانی  اگر نماز حقنقی  اينها رسند   به  خداند 



  کرد ولاهق  بنرو   دختر را از دل   ولشق  رگشت؟لذا ب رسی کهامی

 خداهد

در احوالات یکی از علمای عارف قرن ما بنام ایه الله نجابت  میگویند در اواخر 

عمر هرجا درمجله یا روزنامه کلمه عشق را میدید اشک از چشمان نشان سرا زیر 

 .میشد

http://shiraz-arfan.persianblog.ir/post/22/ 
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 فصل سوم: راههای عشق به خداوند

 

برای ارتباط انسان با خداوند ،نماز وعبادتهای دیگر توصیه شده است که بهترین  

متاسفانه  .البته نماز داریم تا نماز.وسیله ارتباطی باخداوند لطیف، همان نماز است

در نزد اکثر ما مسلمان ها نماز فقط بعنوان یک تکلیف سخت می باشد که باید 

بخوانیم وجزو واجبات است واگربخوانیم بهشت می رویم واگر نخوانیم جهنم 



می رویم وعذاب می شویم درحالی که عده ای از اولیاءهستند که از نماز بعنوان 

یشتر خدارا بشناسی شیرینی زیرا هرچقدر ب.لذت بخش ترین  لذتها  بهره می برند

.مناجات با اورا بیشتر درک می کنی  

:ایه الله بهجت فرمود   

اگر سلاطین عالم می دانستند که در نماز چه لذتی وجود دارد، حاضر بودند » 

  .«برای رسیدن به آن لذت، دست از سلطنت بکشند

 

آقا )حضرت آیت الله العظمى بهجت( مى فرمود: عالم پیر مردى که حدود نود 

سال سن داشت مى گفت من از غذا لذت نمى برم ، غذا خوردن مانند این است 

که کیسه اى را پر کنم ولى از نماز لذت مى برم)فریادگر توحید، ص 

)172 (4) . 

 :  که  است  آمد 

  متدجيه   هينچ   اميا  . گرفت  آت   خانه  سهاد ع درنماز بددند که  اما 

  آتي    خانيه   فهمندنيد کيه    آنگيا  .هيد   تما   نمازها  نشدند تا زماننكه

 . است  بدد   گرفته

http://www.ghadeer.org/akhlagh/h_arfaneh/footnt01.htm#link4


 نماز اما  مدسی کاظم ع

  اميا    زنيدانبا  » ربنيع   بي    ني د فضيل    روز :گدييد   لبدالله ق وينی

  نگيا    روزنيه   بنيا از ايي   : گفت  بم . بددرفتم  با   پشت  بالا  که« کاظم

 ؟ بننی می چه  ببن   ک 

 . است  افتاد   زمن   رو   ا  گديا پارچه: وگفتم  کرد   نگا 

 ! ک   بنشتر دقت  گفت

 ! است  سهد   در حا   گديا هخصی: وگفتم  کرد   نگا   دوبار 

 ؟ هناسی اورا می: گفت

اورا زيير    از زماننكه. جعفر است  ب   مدسی  مدلايت  اي : گفت  نه: گفتم

 : که  ديد   گدنه  اورا اي   روز   هبانه  برنامه  نظردار 

  بعييد بييه. دلييا اسييت  خدرهييند درحييا   تييا ملييدع  بعيد از نمازصييبح 

  گيرفت    ظهير بيدو     مدقيع . اسيت   رود و تا ظهر درسهد  می سهد 

بعد . است  بدد   نرفته  بخداب  که  فهمم می  دد وم نماز منش وضدمشغد 

  مييد   تييامغرب  رود کييه مييی  بسييهد   ازنميياز ظهرولصيير،دوبار  

  سيهد    وبيه   ولشياء،افطار کيرد     نماز مغرب بعد از خداند .کشد می



وضيد    خدابد وبعيد بلنيد هيد     می  مقدارکمی  سپس.رود می  کدتاهی

 .دده می لبادت  مشغد   گنرد وتاصبح می

 نماز سند  نفنسه 

وهيبها را    او روزهيا را روز  .بيدد ( ع)  صادق  اما   ،لروس نفنسه  سند »

  ميی   را پناد   وبنشترش. رفت  حج  به  مرتبه  وسی.برد بسر می  لبادت به

  وميی   آويخيت  ميی   کعبيه   هيا   پرد   کرد و به می  گريه  کردو سخت

  يعنيی .  لنّيی   برضياك   یوفرحني   متعنی! و مدلا   وسند   الهی: گفت

 .نما  ،مرا خدهحا  از م   هد   خدايا باراضی

بسيير   نفنسييه  ا  لمييه  خييدمت  سييا   چهييل: دختيير بييرادر او گفييت 

 .بخدابد يا روز افطار کند  هب  هرگ نديد . برد 

خداند و  قبر بسنار نماز می  بدد و در آ   کند   ،قبر  در من ل 

  الشريعة  رياحن «».نمدد  تمخ  قبر قرآ   يكصدونددبار درآ 

 

  نجفی  سیدّ احمد کربلائی  حاج



  دور   ِ ميرد   خدانيد واز اقتيدا     نمياز ميی    خلدت  سناد در جاها 

  در نماز نمی ' حتّی  وکثنرالبكُاء بدد ،بطدريكه  جسُت می

.  گريسييت  اختنييار مييی  کنييد وبييی  ،خييدددار  از گريييه  تدانسييت

 . هب  ها   درنافله بخصدص

  از هبها را تنهيائی   هبی:گديد  می  مرحد   هاگرد آ   قاضی  ناد للیس

آمييد ودر   ،هخصييی  هييب  ننمييه. گذراننييد   مييی  درمسييهد سييهله

  ،در سيهد   آفتياب   تا مليدع   ايستاد وبعد از نمازصبح( ع) ابراهنم مقا 

  قداس.) بكّاء است  او آقا سناد احمد کرب ئی  که  وديد   رفتم آنگا .بدد

  گريه  از هدات( القداوسی سرّ   لهّال

  ودرحهير    هيد،او رفيت    کيه   صيبح .بدد   هد   ،گلِ گا  سهد   خاك

  مسيهد ميی    بنيرو    او به  صدا   خنديد که  می  وچنا   نشست مدرسه

 «101 ص فرزانگا   سنما »!رسند

  قزوینی  برغانی  ملامحمدتقی

  مدر مداو   به  صبح  عتا ملد  هب  از نصف: است  او آمد   در حالات»

  و گريه  قرار   و بی  و زار   و دلا و تضرع  مناجات  درمسهد خدد به

  را از حفيييظ«لشييير  خمسييية«  ومناجيييات. داهيييت  اهيييتغا  و ناليييه



  وبارهيا هيد     داهيت   او ادامه  ههادت  تا هب  حالات واي .خداند می

  خيدد در لين   مسيهد    با   در پشت  جناب  ،آ  زمستا  در ايا   بدد که

  تضيرع   بيه   بسير مشيغد     و لمامه  بر دوش  وسرما،پدستننی  بر   هدت

  بير    کيه   تا ايي    برداهته  آسما   ،دستها را به ايستاد  ودر حالت  بدد 

  کييرد   راسراسيير از پييا تييا سيير سييفند پييدش      مبييارک   قامييت

 «1 للماءج  از زندگی  داستانهائی«». است

  ملامحمد اشرفی

  تيا صيبح    هيب   از ننميه   م محمد اهرفی:نديسد می   تنكابنی  مرحد »

  بييا حضييرت  و مناجييات  قييرار   و بييی  و زار   و تضييرع  لبييادت بييه

  صيبح   چيد    زد کيه  ميی   قدر بر سير وسيننه    بدد وآ   ،مشسغد  بار 

  از بسيتر مريضيی    کيرد او تياز    ميی   ديد،خنا  او را می هد،هر که می

 «1 للماء ج  از زندگی  نهائیداستا«». است برخاسته

  سید باقر شفتی

  وزار   گريه  مشغد   تا صبح  هب  از ننمه:اند او ندهته  لبادت  دربارة»

گرديد و دلا  می  مانند ديدانگا   اش کتابخانه  ودر صح   بدد   وتضرع



  اختنيار ناليه    بيی   وچنا .زد می  اش خداند و بر سر وسننه می  ومناجات

 .هنندند بندار بددند،می  اگر همسايگا   هد که لند میاو ب  وزار 

بيدد    نمدد   قرار   و بی  بدد وناله  کرد   قدر گريه  در اواخر لمر،آ 

  معالهييه  هرچييه  بييدد وپ هييكا    مبييت  هييد    بييادفتق  بييه  کييه

  کيرد    منع  او را از گريه  جهت  همن   به. نداهت ا  نمددند،فايد  می

  بيياد فتييق  زييياد   زيييرا باليي   اسييت تييد حييرا  بيير  گريييه:و گفتنييد

  خدانيا    بدد،روضه  تااو نشسته  رفت مسهد می  به  هر گا   پس.هدد می

هيد واگير    ميی   ازمسيهد خيارج    که  مگر زمانی.رفتند منبر نمی  بالا 

،سييند بيير  و او حضدرداهييت  رفييت منبيير مييی  بييالا   خييدانی  روضييه

 .کرد می  وباز گريه  خداست نمی

از روسيتاها    يكيی   بيه   مرحيد    بيا آ  :گدييد  او ميی   از ن ديكا   يكی

  رفيتم   ؟م  خدابی نمی:فرمدد  سند بم . گذرانديم  رادر را   هب. رفتم

و   ،برخاسيت  هسيتم   خيداب   مي    کرد کيه   خنا   سندوقتی. تا بخدابم

  و الضياي    هيانه   بنيدها    کيه   دييد    خيدا قسايم   به.نماز هد  مشغد 

و الضا،تكرار   فكن   حرکت  را از هدت  کلمات که  مدر   بهلرزيد  می

للميياء   از زنييدگی  داسييتانهائی«».ادا کنييد راصييحنح  نمددتييا آ  مييی

 «3 وج1 ج



 میرداماد

دراز ننمييدد   خدابنييد   خييدد را بييرا   پييا   سييا   چهييل  او مييدت»

  سيا    وبنسيت   را دراز نميايم   در حضدر خدا پيايم   چگدنه: گفت ومی

  جييي ء قيييرآ 11  از او صيييادر نشيييد ودر هرهيييب  بييياحم لميييل

 «1 للماء ج  از زندگی  داستانهائی«».نمدد می ت وت

  اصفهانی  نخودکی  ،حسنعلی عبادت  اعجوبة

  هبی  کرد که  نقل  رضد   قدس  آستا   سر کشنك  الدلنة  نظا   آقا »

  بارييد،ندبت  ميی   سيرد بيدد وبير      هيدا خنليی    که  زمستا   ازهبها 

  مراجعيه   مي    بيه   مبارکيه   آسيتا    خيداا    هب  او .بدد  م  سرکشنك

  در حير    ،زائير   بير    هيدا وبيارش    سيرد    للت به:کردند وگفتند

  اجيياز   آنييا   ننيي  بييه  ميي . راببنييديم  دهنييد حيير   اجيياز . ننسييت

  بيا    مسيئد  .درها را بستند وکلندها را آوردند  بندتات  مسئدلن . داد 

  هيب   از او   اصيفهانی  حسينعلی   هين    اج: آميد و گفيت  مطهير    حر 

  اسيت   باهيند وميدتی   نمازمی  گنبد مشغد   ودرپا   با   بالا   تاکند 

  را بيه   ايشيا    کيرديم  مراجعه  هستند و چندبار که  رکدع  در حا   که

  کيه   کنينم   لرض ايشا   دهند به  اگر اجاز . ديديم  رکدع  حا   هما 

 . ها را ببنديمدر  خداهنم می



  در امياق   هني     خدد بگذاريد ومقدار   حا   را به  خنر،ايشا : گفتم

از نمياز    هرگيا    بگذارييد کيه    اسيت   مستخدمن    ، مخصدص با  پشت

 .را نن  ببنديد  کنند ودربا   هدند،استفاد  فارغ

  آ . رفتينم   مني     بيه   کرد و همه  دستدر لمل  مطابق  مربدمه  مسئد 

  حير    درهيا    بازکرد   برا   سحر که  هنگا .باريد  بسنار   ر ب هب

 .حالند  در چه  هن   حاج  برو ببن : با گفتم  خاد   ،به مطهرآمديم

هميانطدر    ايشيا  : و گفيت   م بيدر بازگشيت    خاد   از چند دقنقه  پس

  هيد    مسياو    بير    با سيطح   ايشا   هستند و پشت  رکدع  درحا  که

 . است

انيد و   بيدد    رکيدع   تيا سيحر در حيا      هب  از او   هد ايشا   معلد 

  هنگيا    نمياز ايشيا   .اند نكرد   احساس  را هنچ  هب  هديد آ  سرما 

 «1 للماء ج  از زندگی  داستانهائی«».رسند  پايا  به  صبح  اذا 

  لاری  سیدعبدالحسین

  ا در حيا  ر  ،ايشيا   خاسيتم  بير ميی    هبها هرگيا  : گفت  دختر ايشا »

 .بخدابند  هم  مقدار : يكبار گفتم. ديد  نمازمی

 «. ديگر بندار نشديم  که  آنقدر بخدابنم:فرمدد



  فضّال  بن  علی  بن  حسن

  بيرا    فضّيا    بي    للی  ب   حس   که  هد   روايت  هاذا   ب   از فضل»

  داد کيه  ميی   ميد    را چنيدا    و سيهد    رفيت  صحرا ميی   به لبادت

  اسييت  ا  پارچييه  اينكييه  گمييا   بييه  آمدنييدوبر پشييت  مييی   پرنيدگا 

  چريدند و از او وحشت او می  در امرا  وحشی  نشستند وحندانات می

 «88 ص الهنا   مفاتنح«».کردند نمی

 مهزیار  بن  علی

 

 

  مليدع   آفتياب   کيه   مه ييار در هنگيامی    بي    لليی   که  هد   روايت»

دليا ماننيد     ه ارنفير از مينمنن     برا و تا   رفت می  سهد  کرد،به می

واز . داهيت  کرد،سير بير نميی    بيدد،نمی   خدددليا کيرد     بيرا    آنچه

 .بدد  هد   هتر بسته  مانند زاند   او پننه زياد،بر پنشانی  ها  سهد 

  ربیع  خواجه



  را بيه   ،هيب  رکيدع   بيا ييك    که  است  هد   حكايت  خثنم  ب   از ربنع

نالنييد و   کييرد ومييی مييی  راسييت  قامييت  گييا   رسيياند،آ  مييی صييبح

 . مانديم  گرفتند و ما از را   پنشی مخلصا ! آ »: گفت می

از   کيرد يكيی    وفيات   ربيع   خداجيه   وقتيی   کيه   هيد    نقيل   همچنن 

  کيه   سيتدنی   آ ! پيدرجا  : گفيت   کيه   داهيت   دخترکيی  همسايگان 

 هد؟  مابدد چه همسايه  در خانة  هرهب

  بدد کيه ( ربنع)ما  صالح  همساية  نبدد بلكه  ستد   آ ! فرزند : پدر گفت

  لبيادت   ومشيغد  )بيدد   ايسيتاد    پاهياي    رو   تيا صيبح    هب  ازاو 

  ديلمی  حسن «نماز   دربارة  نكته  ه ار ويك«»بدد  ونمازومناجات

 

 نماز لهنب سند هند 

در کتاب ارمغا  هنيدوپاك ندهيته مرتضيد  لنگيرود  اميد  کيه       

وقتيی بيه سيهد  ميی رفيت      .د نماز لهنبی می خداندسند  در هن

الضا  بدم  همانند سر و دست وپاها جدا می هيدند ومي  رفيتم    

بعيد از نمياز   .وسر او را درحالی که ذکر می گفت رو  دست گرفتم

از او پرسند  اي  چه نماز  است؟سند هند  گفيت مي  چيد  از    



ز خيدا  نمازها  يدمنه ونافله ا  لذتی که ميی خيداهم نميی بير  ا    

خداستم بهمي  نمياز  بدهيد کيه درا  روحيم از جسيمم منقطيع        

وخداوند اي  نماز را به مي  داد  کيه درايي  نمياز مي  ديگير       .هدد

 .درلالم دننا ننستم

 

لازم به ذکر است که نماز اساس اسلام است وهرکه نماز نخواند به 

ر هيچوجه در پيشگاه خدا مقام ومنزلتی نخواهد يافت حتی اگر تا اخر عم

پس گروههای از دروايش وصوفيه وغيره که نماز .گناهی مرتکب نشود 

نماز در تمام اديان واجب .ندارند اينها منحرف هستند وباطل می باشند

 بوده است 

نماز در تمام ادیان الهی به عنوان برترین آیین عبادی و رکن معنویّت و ارتباط با 

 .خداوند مطرح بوده است

ربّ اجعلنی مقیم الصلوه و »: چنین بوده است که( ع)درخواست حضرت ابراهیم

ام را برپا دارنده نماز قرار ده پروردگارا، من و ذریهّ ۱؛...من ذریّتی ». 

اننّی انا الله لا اله الاّ أنا فاعبدنی و »: در کوه طور خطاب شد( ع)به حضرت موسی

همانا ۲اقم الصّلوه لذکری؛  



پرستش کن و نماز را برای یاد من برپا  من الله هستم، معبودی جز من نیست مرا

 .«دار

و مرا ... ۳و اوصانی بالصلّوه والزّکاه ما دمت حیّا؛... »: گوید می( ع)حضرت عیسی

 .«ام کرده است توصیه به نماز و زکات مادام که زنده

اسرائیل است که بخشی از موادّ آن اقامه  و در چند جای قرآن سخن از میثاق بنی

 ۴.نماز است

 
 .۱۴آیه( ۲۱)ابراهیم (  ۲

 .۲۱آیه( ۱۴)طه (  ۱

 .۳۲، آیه(۲۱)مریم(  ۳

 ... .و ۲۱آیه ( ۵)و مائده ۳۳آیه ( ۱)از جمله بقره(  ۱

 

:همانطور که   

میان دانی چرا تو را برگزیدم و از  کرد که می وحی می( ع)خدا به حضرت موسی

دانم پروردگار من نمی: خلق تو را کلیم خود گردانیدم؟موسی گفت .  

برای آنکه بر احوال بندگان خود نظر کردم و در میان ایشان کسی ندیدم : فرمود

شوی دو طرف  تر باشد به درستی که تو چون از نماز فارغ می نزد من از تو ذلیل

.گذاری روی خود را بر خاک می  
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 دعا از مهمترين وسايل ارتباط با معشوق الهی

 

 

البته دعاهايی که .است ،دعابعد از نماز،بهترين وسيله ارتباطی با خداوند 

دعاهای خمسه .امامان ما فرموده اند مخصوصا دعای جوشن کبير

.مناجات شعبانيه.ابوحمزه ثمالی.عشر  

:در مناجات هشتم خمسه عشر می گوييم  

 مناجات هشتم: مناجات اهل ارادت
 

  بسم‏الله‏الرحمان‏الرحیم‏



 
 بنام‏خداى‏بخشاينده‏مهربان‏

  سُبْحانکََ‏ما‏اَضْیقََ‏الْطُّرُقَ‏عَلى‏‏مَنْ‏لمَْ‏تکَُنْ‏دَلیلهَُ،

 

 منزهى‏تو!‏چه‏اندازه‏تنگ‏است‏راهها‏بر‏کسى‏‏که‏توأش‏رهنمون‏نباشى

 

  عِنْد‏َمَنْ‏هَدَیْتهَ‏ُسَبیلهَُ، وَما‏اَوْضَحَ‏الْحَق‏َ‏

 

  براى‏کسیکه‏تو‏راهش‏را‏نشانش‏داده و‏چه‏اندازه‏حقیقت‏روشن‏است‏

 

  اِلهى‏‏فَاسْلکُْ‏بنِا‏سُبلَُ‏الْوُصُولِ‏اِلیَْکَ،

 

 ‏اى‏خدایا‏پس‏ما‏را‏به‏راههاى‏رسیدن‏به‏درگاهت‏بدار

 

بْ‏عَلیَْناَ‏الْبعَیدَ، وَسَیِِّرْنا   فى‏‏اَقْرَبِ‏الطُّرُقِ‏لِلْوُفوُدِ‏عَلیَْکَ،‏قَرِِّ

 

نزدیکترین‏راهى‏که‏به‏تو‏رسند‏ما‏را‏ببرَ‏دور‏را‏بر‏ما‏نزدیک‏ و‏از

 گردان

 

الْعَسیرَ‏الشَّدیدَ،‏وَاَلْحِقْنا‏بعِِبادِکَ‏الَّذینَ‏همُْ‏باِلْبدِارِ‏اِلیَْکَ‏ وَسَهِِّلْ‏عَلیَْناَ

  یسُارِعو‏ُنَ،

 

 و‏دشوار‏را‏بر‏ما‏آسان‏و‏هموار‏ساز‏و‏ملحقمان‏دار و‏راههاى‏سخت‏و

 به‏آن‏بندگانت‏که‏در‏پیشى‏گرفتن‏به‏سویت‏شتاب‏کنند



 

  وَبابکََ‏عَلىَ‏الدَّوامِ‏یطَرُْقوُنَ،‏وَایَِّاکَ‏فِى‏اللَّیْلِ‏وَالنَّهارِ‏یعَْبدُوُنَ،

 

و‏یکسره‏بطور‏مداوم‏در‏خانه‏ات‏را‏مى‏‏کوبند‏و‏در‏شب‏و‏روز‏تو‏را‏

  پرستش‏کنند

 

غآئبَِ، مِنْ‏هَیْبتَکَِ‏مُشْفِقوُنَ،‏الَّذینَ‏صَفَّیْتَ‏لهَمُُ‏الْمَشارِبَ،‏وَبلََّغْتهَمُ‏ُ‏ وَهمُ‏ْ‏  الرَّ

 

از‏هیبتت‏ترسانند‏آنانکه‏آبخورشان‏را‏پاک‏کردى‏و‏بخواسته‏‏ و‏آنها

 هایشان‏رسانیدى‏

 

 وَاَنْجَحْتَ‏لهَمُُ‏الْمَطالبَِ،‏وَقَضَیْتَ‏لهَمُْ‏مِنْ‏فَضْلکَِ‏الْمَأرِبَ،

 

و‏به‏دادن‏آنچه‏جویایش‏بودند‏کامرواشان‏ساختى‏و‏حاجتهاشان‏را‏از‏

 فضل‏خویش‏برآوردى‏

 

یْتهَمُْ‏مِنْ‏صافى‏‏شِرْبکَِ، تَ‏لَهمُْ‏ضَمآئرَِهمُْ‏مِنْ‏حُبِِّکَ،‏وَرَوَّ
 وَمَلََْ

 

و‏دلهاشان‏را‏سرشار‏از‏دوستى‏خویش‏کردى‏و‏از‏آب‏زلال‏معرفتت‏

  سیرابشان‏کردى

 

لوُا، فَبکِ‏َ‏  اِلى‏‏لذَیذِ‏مُناجاتکَِ‏وَصَلوُا،‏وَمِنْکَ‏اقَْصى‏‏مَقاصِدِهِمْ‏حَصَّ

 

تو‏به‏لذت‏مناجاتت‏نائل‏گشتند‏و‏از‏ناحیه‏تو‏بالاترین‏ پس‏بوسیله‏

  مقاصدشان‏را‏بدست‏آوردند



 

 هوَُ‏عَلىَ‏الْمُقْبلِینَ‏عَلیَْهِ‏مُقْبلٌِ،‏وَباِلْعَطفِْ‏عَلیَْهمِْ‏عآئدِ‏ٌمُفْضِلٌ، فَیا‏مَن‏ْ‏

 

کسى‏که‏بر‏آنانکه‏به‏سویش‏رو‏کنند‏رو‏آورى‏و‏با‏توجه‏بدانها‏ پس‏اى‏

 مهرورزى‏و‏نعمت‏بخشى

 

  وَباِلْغافِلینَ‏عَنْ‏ذِکْرِه‏ِرَحیمٌ‏رَؤُفٌ،

 

  بى‏‏خبران‏و‏غافلان‏از‏ذکر‏خود‏رحیم‏و‏مهربانى و‏اى‏آنکه‏نسبت‏به‏

 

 وَبجَِذْبهِمِْ‏اِلى‏‏بابهِِ‏وَدوُد‏ٌعَطوُفٌ،

 

 و‏با‏جلب‏آنان‏به‏درگاهت‏دوستدار‏و‏مهرورزى‏از‏تو

 

 اَسْئَلکَُ‏اَنْ‏تجَْعَلنَى‏‏مِنْ‏اوَْفَرِهِمْ‏مِنْکَ‏حَظِّاً،‏وَاَعْلاهمُْ‏عِنْدَکَ‏مَنْزِلاً،

 

خواهم‏از‏کسانى‏قرارم‏دهى‏که‏بهره‏بیشترى‏از‏تو‏دریافت‏داشته‏و‏

 مرتبه‏والاترى‏را‏حائز‏گشته‏

 

  وَاَجْزَلهِمِْ‏مِنْ‏وُدِِّکَ‏قسِْماً،‏وَاَفْضَلهِمِْ‏فى‏‏مَعْرِفَتکَِ‏نصَیباً،

 

و‏از‏دوستیت‏نصیب‏بیشترى‏عایدش‏شده‏و‏در‏معرفتت‏سهم‏زیادترى‏

  بهره‏‏اش‏داده‏‏اند

 



تى‏،‏وَانْصَرَفَتْ‏نحَْوَکَ‏رَغْبتَى‏، فَقدَِ‏انْقطَعََت‏ْ‏   اِلیَْکَ‏هِمَّ

 

بسوى‏تو‏منقطع‏شده‏و‏اراده‏و‏آرزویم‏به‏ زیرا‏که‏توجه‏من‏از‏همه‏جا

 جانب‏تو‏گشته‏است

 

 

 فَاَنْتَ‏لا‏غَیْرُکَ‏مُرادى‏،‏وَلکَ‏َ‏لا‏لسِِواکَ‏سَهَرى‏‏وَسُهارى‏،

 

پس‏مراد‏من‏تنها‏تویى‏نه‏دیگرى‏و‏شب‏‏زنده‏‏دارى‏و‏بى‏‏خوابیم‏فقط‏

 بخاطر‏تو‏است‏نه‏غیرتو

 

ة‏ُعَیْنى‏،‏وَوَصْلکَُ‏مُنى‏نَفْسى‏،‏وَاِلیَْکَ‏شَوْقى‏،  وَلِقآؤُکَ‏قرَُّ

 

و‏دیدارت‏نور‏چشم‏من‏است‏و‏وصل‏توآرزوى‏جان‏من‏و‏بسوى‏تو‏

 است‏اشتیاقم

 

 وَفى‏‏مَحَبَّتکَِ‏وَلهَى‏،‏وَاِلى‏‏هَواکَ‏صَبابتَى‏،

 

 و‏در‏وادى‏محبت‏تو‏سرگشته‏‏ام،‏و‏در‏هواى‏تو‏است‏دلدادگیم‏

 

 وَرِضاکَ‏بغُْیتَى‏،‏وَ‏رُؤْیتَکَُ‏حاجَتى‏،‏وَجِوارُکَ‏طلَبَى‏،

 

و‏خوشنودى‏تو‏است‏مقصودم‏و‏دیدار‏تو‏است‏حاجت‏من‏و‏نعمت‏

  جوارت‏مطلوب‏من‏است



 

  سُؤْلى‏،‏وَفى‏‏مُناجاتکَِ‏رَوْحى‏‏وَراحَتى‏، وَقرُْبکَُ‏غایةَُ‏

 

خواسته‏من‏است‏و‏در‏مناجات‏با‏تو‏است‏ نزدیکى‏و‏قرب‏به‏تو‏منتهاى‏

  خوشى‏و‏راحتیم

 

  غُلَّتى‏،‏وَبرَْد‏ُلوَْعَتى‏، وَعِنْدَکَ‏دَوآءُ‏عِلَّتى‏،‏وَشِفآء‏ُ

 

 جگر‏سوخته‏ام‏و‏تسکین‏حرارت‏دلم و‏پیش‏تو‏است‏داروى‏دردم‏و‏شفاى‏

  وَکَشْفُ‏کُرْبتَى‏،‏فَکُنْ‏اَنیسى‏‏فى‏‏وَحْشَتى‏،

 

و‏برطرف‏شدن‏دشواریم‏پس‏اى‏خدا‏بوده‏باش‏تو‏انیس‏و‏همدمم‏در‏حال‏

  وحشتم

 

 عَثْرَتى‏،‏وَغافِرَ‏زَلَّتى‏،‏وَقابلَِ‏توَْبتَى‏،‏وَمُجیبَ‏دعَْوَتى‏، وَمُقیل‏َ‏

 

از‏لغزشم‏و‏آمرزنده‏گناهم‏و‏پذیرنده‏توبه‏ام‏و‏اجابت‏کننده‏ و‏گذرنده‏

  دعایم

 

  عِصْمَتى‏‏وَمُغْنىَِ‏فاقَتى‏،‏وَلا‏تقَْطعَْنى‏‏عَنْکَ، وَوَلىِ‏َ‏

 

نگهداریم‏و‏توانگرى‏ده‏از‏نداریم‏و‏مرا‏از‏خویش‏جدایم‏ و‏سرپرست‏

  مکن

 



  نعَیمى‏‏وَجَنَّتى‏،‏وَیا‏دنُْیاىَ‏وَآخِرَتى‏ وَلا‏تبُْعِدْنى‏‏مِنْکَ،‏یا

 

  و‏از‏درگاهت‏دورم‏منما‏اى‏تو‏نعیم‏و‏جنت‏من‏و‏اى‏دنیا‏وآخرتم

 

احِمین‏َ  .یا‏ارَْحَمَ‏الرَّ

 

 اى‏مهربانترین‏مهربانان‏

*** 

55الفرقان }« ... قلُ ما یَعبؤُا بکُم ربَّی لوَلا دُعاؤکم  }  

« اگر دعاى شما نباشد، پروردگارم هیچ اعتنا و : بگو« ای پیامبر رحمت ، به مردم 

  . نظرى به شما نکند

............................................ 

کسانی که از . شما را بپذیرم ( دعای)مرا بخوانید تا : پروردگار شما گفته است 

04غافر }. دوزخ می شوند عبادت من تکبر می ورزند به زودی با ذلت وارد  } 

............................................ 

 « سأََلَکَ عبَِادى عَنّى فإَِنىّ قَرِیبٌ أُجیِبُ دَعوْةََ الدَّاعِ إِذا دَعَانِ »

که من یقیناً [ پاسخش این است]هنگامى که بندگانم در باره من از تو سؤال کنند، 

مرا بخواند مستجاب می کنم نزدیکم، دعاى دعا کننده را چون . 

............................................ 



خدایا من کسى را که گناهانم ببخشد و بر اعمال زشتم پرده پوشد و کارهاى بدم 

یابم را به کار نیک بدل کند جز تو نمی   ...  

............................................ 

خطاب فرمود به حضرت داود علیه السلام : 

چرا با من دوستى نمیکنید که سزاوار دوستى منم؟ من خدایى : زمینیان را بگو

هستم که با من بخل نیست، با داناییم جهل نیست، با صبرم ناتوانى نیست، در 

صفتم تغییر نیست، در گفته ام تبدیل نیست، رحمتم فراگیر است، از فضل و کرم 

م، عود محبّت سوختم، دل بندگانم به نور برنگردم، در ازل بر خود رحمت نوشت

معرفت افروختم، من دوست آنم که مرا دوست است، رفیق آنم که مرا رفیق 

است، همنشین آنم که در خلوتِ ذکر با من است، مونس آنم که به یاد من انس 

 .دارد

 .داود، هر که مرا جوید، مرا یابد، و او که مرا یابد سزاوار است که مرا نبازد

، نعمت از ماست، شکر دیگرى میکنند؛ دفع بلا از ماست، از دیگری میبینند؛ داود

پناهگاهشان حضرت ماست، به دیگران پناه میبرند؛ میگریزند ولى عاقبت باز 

 . میگردند

 

................................. 



 :شرایط دعا بدون تفسیر و توضیح عبارت است از

پاکى از حق الناس، اخلاص، صحیح  -تیمماز قبیل وضو، غسل،  -طهارت شرعیه

خواندن متن دعا، حلال بودن کسب، صله رحم، صدقه قبل از دعا، مطیع خدا 

بودن، اجتناب از معصیت، اصلاح عمل، دعا در سحر، دعا در نماز وتر، دعا وقت 

فجر صادق، دعا در طلوع آفتاب، دعا در چهارشنبه بین ظهر و عصر، صلوات 

  . پیش از دعا

 

 

 11مناجات خمس عشر 

ِ الرهحْمَنِ الرهحِیمِ    بسِْمِ اللَّه
اش همیشگى  به نام خدا كه رحمتش بسیار و مهربانى 

 است
يُغْنیِهِ إلِهَِي كَسْريِ لا يجَْبُرُهُ إلِا لطُْفُكَ وَ حَنَانكَُ وَ فَقْرِي لا 

إلِا عَطْفُكَ وَ إحِْسَانكَُ وَ رَوْعَتِي لا يُسَكنُِّهَا إلِا أمََانُكَ وَ ذِلهتِي 
مْنِیهتِي لا يُبلَغُِّنیِهَا إلِا فَضْلُكَ وَ خَلهتِي 

ُ
لا يُعِزُّهَا إلِا سُلْطاَنُكَ وَ أ

هَا إلِا طوَْلُكَ وَ حَاجَتِي لا يقَْضِیهَا غَیْرُكَ وَ كَرْ  بيِ لا لا يسَُدُّ

يُفَرِّجُهُ سِوَى رَحْمَتِكَ وَ ضُريِّ لا يكَْشِفُهُ غَیْرُ رَأْفَتِكَ وَ غُلهتِي 
لا يُبرَِّدُهَا إلِا وَصْلكَُ وَ لوَْعَتِي لا يُطْفِیهَا إلِا لقَِاؤُكَ وَ شَوْقيِ 

هُ إلِا النهظرَُ إلِىَ وَجْهِكَ وَ قَرَاريِ لا يقَِرُّ دُونَ دُ 
ُّ
نُوِّي إلِیَْكَ لا يبَُل

  مِنْكَ،

ام را جز لطف و محبتت جبران نكنند، و  خدايا شكستگى 

http://doanyaz.blogfa.com/post/145


نیازى نرساند جز مهر و احسانت، و  ام را بى  تهیدستى 

ام را جز توانايى  هراسم را جز امان تو آرام ننمايد، و خوارى 
ات به عزتّ تبديل نكند، و مرا جز فضلت به آرزويم نرساند و 

و پر نكند، و حاجتم را كسى شكاف فقرم را جز احسان ت
ام را جز رحمتت برطرف ننمايد  جز تو بر نیاورد، و غمزدگى 

ام را جز   ام را جز مهرت نگشايد و سوز سینه و بدحالى 

وصل تو خنك نكند و آتش درونم را جز ديدارت خاموش 
نگرداند و بر حرارت شوقم به تو جز نگاه به جمالت آب 

 شدن به حضرتت برقرار نشود نريزد، و آرامشم بدون نزديك
وَ لهَْفَتِي لا يرَُدُّهَا إلِا رَوْحُكَ وَ سُقْمِي لا يشَْفِیهِ إلِا طِبُّكَ وَ 

غَمِّي لا يُزيِلُهُ إلِا قُرْبُكَ وَ جُرْحِي لا يُبْرئُِهُ إلِا صَفْحُكَ وَ رَيْنُ 
هُ إلِا أمَْرُكَ قَلْبِي لا يجَْلُوهُ إلِا عَفْوُكَ وَ وَسْوَاسُ صَدْريِ لا يُزيِحُ 

ائلِیِنَ وَ ياَ أقَْصَى  فَیاَ مُنْتَهَى أمََلِ الْْمِلِینَ وَ ياَ غَايَةَ سُؤْلِ السه

طلَبِةَِ الطهالبِیِنَ وَ ياَ أعَْلىَ رَغْبةَِ الرهاغِبیِنَ وَ ياَ وَليِه الصهالحِِینَ 
ينَ وَ ياَ ذُخْرَ وَ ياَ أمََانَ الْخَائفِِینَ وَ ياَ مُجِیبَ دَعْوَةِ الْمُضْطرَِّ 

  الْمُعْدِمِینَ وَ ياَ كَنْزَ الْباَئسِِینَ وَ يَا غِیاَثَ الْمُسْتَغِیثیِنَ،
ام را  و حسرتم را جز نسیم رحمتت برنگرداند، و بیمارى 

شفا ندهد و غمم را جز مقام قربت برطرف   جز درمانت

ات التیام ندهد، و  پوشى  نسازد، و زخمم را جز چشم
ام را  تو نزدايد، و وسواس سینه   را جز گذشت آلودگى دلم

  جز فرمانت از میان نبرد، اى نهايت آرزوى آرزومندان، اى
غايت خواهش خواهندگان، اى دورترين مطلوب جويندگان، 

شايستگان، اى   اى والاترين رغبت راغبان، اى سرپرست
امان ترسیدگان، اى اجابت كننده ي دعاى بیچارگان، اى 

داران، اى گنج بینوايان، اى فريادرس ذخیره ي نا

 دادخواهان،



وَ ياَ قَاضِيَ حَوَائجِِ الْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكیِنِ وَ ياَ أكَْرَمَ الْْكَْرَمِینَ وَ 

ياَ أرَْحَمَ الرهاحِمِینَ لكََ تخََضُّعِي وَ سُؤَاليِ وَ إلِیَْكَ تضََرُّعِي وَ 
نْ رَوْحِ رِضْوَانكَِ وَ تُدِيمَ عَليَه ابْتِهَاليِ أسَْأَلُكَ أنَْ تنُیِلنَِي مِ 

نعَِمَ امْتنَِانكَِ وَ هَا أنَاَ ببِاَبِ كَرَمِكَ وَاقفٌِ وَ لنَِفَحَاتِ برِكَِّ 
كٌ  دِيدِ مُعْتَصِمٌ وَ بعُِرْوَتكَِ الْوُثْقَى مُتَمَسِّ مُتَعَرِّضٌ وَ بحَِبْلِكَ الشه

لیِلَ ذَا اللِّسَ  انِ الْكَلِیلِ وَ الْعَمَلِ الْقَلیِلِ إلِهَِي ارْحَمْ عَبْدَكَ الذه

وَ امْنُنْ عَلیَْهِ بطِوَْلكَِ الْجَزِيلِ وَ اكْنُفْهُ تحَْتَ ظِلكَِّ الظهلیِلِ ياَ 
  كَريِمُ ياَ جَمِیلُ ياَ أرَْحَمَ الرهاحِمِینَ 

  نشستگان، اى  اى برآورنده ي حاجات تهیدستان و بر خاك
ن مهربانان، فروتنى و تري ترين كريمان، اى مهربان كريم

تو،   ام به سوى  خواهشم به پیشگاه توست، و زارى و ناله
ات برسانى،و  خواهم مرا به نسیم خرسندى  از تو مى 

بر در   نعمتهاى نیكويت را بر من تداوم بخشى،من اينك

ام،و در معرض نسیم هاى نیكى  خانه ي كرمت ايستاده 
ام و به  زده ات قرار دارم،و به رشته ي محكمت چنگ  

اويز استوارت دست آويختم، خدايا بر بنده ي خوارت  دست
كه زبانش گنگ،و عملش اندك است رحم كن،و با احسان 

ات بر او منّت گذار، و او را زير سايه ي  پیوسته و برجسته 

  بلندت حمايت فرما ، اى گرامى، اى زيبا، اى مهربانترين
 .مهربانان

*** 

 11مناجات خمس عشر 

ِ الرهحْمَنِ الرهحِیمِ    بسِْمِ اللَّه
اش همیشگى  به نام خدا كه رحمتش بسیار و مهربانى

 است
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إلِهَِي قَصُرَتِ الْْلَْسُنُ عَنْ بُلُوغِ ثنََائكَِ كَمَا يلَیِقُ بجَِلالكَِ وَ 

جَمَالكَِ وَ انْحَسَرَتِ الْْبَْصَارُ دُونَ  عَجَزَتِ الْعُقُولُ عَنْ إدِْرَاكِ كُنْهِ 
النهظرَِ إلِىَ سُبُحَاتِ وَجْهِكَ وَ لمَْ تجَْعَلْ للِْخَلْقِ طرَيِقا إلِىَ 

مَعْرفَِتِكَ إلِا باِلْعَجْزِ عَنْ مَعْرِفَتكَِ إلِهَِي فَاجْعَلْنَا مِنَ الهذِينَ 
خَتْ  جَتْ ]ترََسه وْقِ إِ [  توََشه لیَْكَ فيِ حَدَائقِِ أشَْجَارُ الشه

صُدُورِهِمْ وَ أخََذَتْ لوَْعَةُ مَحَبهتكَِ بمَِجَامِعِ قُلُوبهِِمْ فَهُمْ إلِىَ 

أوَْكَارِ الْْفَْكَارِ يأَْوُونَ وَ فيِ ريِاَضِ الْقُرْبِ وَ الْمُكَاشَفَةِ يرَْتعَُونَ وَ 
  مِنْ حِیاَضِ الْمَحَبهةِ بكَِأْسِ الْمُلاطفََةِ يكَْرَعُونَ،

كه شايسته ي عظمت  خدايا زبانها از اداى ثنايت آنچنان
ناتوان   توست كوتاه است، و خردها از درك ژرفاى جمالت

ها از تماشاى بزرگي هاى ذاتت درمانده  است، و ديده 
ات جز  به سوى شناسايى   است، براى خلق راهى

ناتوانى از شناخت قرار ندادى، خدايا ما را از كسانى قرار 

اشتیاق به سويت در بوستانهاى   اخسارهاىده كه ش
هايشان استوار و پابرجا شده است و سوز عشقت   سینه

برافروخته، از اين روى به آشیانه ي   در كانون دلهايشان
  هاى والا جاى گیرند، و در گلستان قرب و مكاشفه  انديشه

گردند، و از حوضهاى محبتّت با جام ملاطفت مى  ات مى 

 نوشند 
ائعَِ الْمُصَافَاةِ يرَِدُونَ قَدْ كُشِفَ الْغِطاَءُ عَنْ أبَْصَارِهِمْ وَ وَ شَرَ 

انْجَلتَْ ظلُْمَةُ الرهيْبِ عَنْ عَقَائدِِهِمْ وَ ضَمَائرِِهِمْ وَ انْتَفَتْ 
وبهِِمْ وَ سَرَائرِِهِمْ وَ انْشَرَحَتْ بتَِحْقِیقِ 

كِّ عَنْ قُلُ مُخَالجََةُ الشه

عَادَةِ فيِ الزههَادَةِ الْمَعْرفَِةِ صُدُورُ  هُمْ وَ عَلتَْ لسَِبْقِ السه
هِمَمُهُمْ وَ عَذُبَ فيِ مَعِینِ الْمُعَامَلةَِ شِرْبُهُمْ وَ طاَبَ فيِ 

مَجْلِسِ الْْنُْسِ سِرُّهُمْ وَ أمَِنَ فيِ مَوْطِنِ الْمَخَافَةِ سِرْبُهُمْ وَ 

  أنَْفُسُهُمْ ، اطْمَأنَهتْ باِلرُّجُوعِ إلِىَ رَبِّ الْْرَْباَبِ 



كه پرده از  شوند، درحالى  و در كنار نهرهاى صفا وارد مى 

ديدگانشان برداشته شده، و تاريكى دودلى از باورها و 
ضمايرشان زدوده گشته، و خلجان شك از دلها و باطنشان 

هايشان با تحقّق معرفت گشوده  بیرون رفته، و سینه 
دان شده، و همّتشان براى پیشى گرفتن در می

خوشبختى بر اثر زهد بلندى گرفته، و نوشیدنشان در 

چشمه ي زلال كردار گوارا شده، و باطنشان در مجلس 
انس پاكیزه گشته، و راهشان در جاى ترسناك ايمنى 

 الارباب اطمینان يافته،  يافته، و جانشان با رجوع به رب
نَتْ باِلْفَوْزِ وَ الْفَلاحِ أرَْوَاحُهُمْ وَ قَ 

رهتْ باِلنهظرَِ إلِىَ وَ تیَقَه

ؤْلِ وَ نیَْلِ الْمَأْمُولِ  مَحْبُوبهِِمْ أعَْیُنُهُمْ وَ اسْتَقَره بإِِدْرَاكِ السُّ
نْیاَ باِلْْخِرَةِ تجَِارَتُهُمْ إلِهَِي مَا ألَذَه  قَرَارُهُمْ وَ رَبحَِتْ فيِ بیَْعِ الدُّ

لْهَامِ بذِِكْركَِ عَلىَ الْقُلُوبِ وَ  مَا أحَْلىَ الْمَسِیرَ إلِیَْكَ  خَوَاطِرَ الِْْ

باِلْْوَْهَامِ فيِ مَسَالكِِ الْغُیُوبِ وَ مَا أطَْیبََ طعَْمَ حُبكَِّ وَ مَا 
أعَْذَبَ شِرْبَ قُرْبكَِ فَأَعِذْناَ مِنْ طرَْدِكَ وَ إبِْعَادِكَ وَ اجْعَلْنَا مِنْ 

صْلحَِ عِباَدِكَ وَ أصَْدَقِ طاَئعِِ 
یكَ وَ أخَْلصَِ أخََصِّ عَارفِیِكَ وَ أَ

عُبهادِكَ ياَ عَظِیمُ ياَ جَلیِلُ ياَ كَرِيمُ ياَ مُنِیلُ برَِحْمَتِكَ وَ مَنكَِّ ياَ 

  أرَْحَمَ الرهاحِمِینَ 

و ارواحشان به نیكبختى و رستگارى يقین يافته، و 
گرفته، و   ديدگانشان با نظر به محبوبشان روشنى

رزو استقرار آرامششان با دريافت خواهش و رسیدن به آ
سودبخش بوده،   يافته، و تجارتشان در فروش دنیا به آخرت

بخش است در دلها خاطرات الهام گرفته از  خدايا چه لذّت
پويش به سوى تو با مركب   يادت، و چقدر شیرين است

ها در راه هاى غیب، و طعم عشقت چه خوش، و   انديشه

اندن و شربت مقام قربت چقدر گوارا است، پس ما را از ر



ترين  ترين عارفانت و شايسته  دور كردنت پناه ده، و از خاص

ترين  و راستگوترين فرمانبرانت و خالص  بندگانت
پرستندگانت قرار داده، اى بزرگ، اى باشكوه، اى گرامى، 

 .ترين مهربانان اى مهربان  ات اى بخشنده، به مهربانى 

 

 

 

 

 

 

عشق به خدا در اشعار شاعران:فصل چهارم   

 

:باباطاهر عريان می گويد  

 

  خوشا آنانکه الله یارشان بی
بحمد و قل هو الله کارشان 

 بی

  خوشا آنانکه دایم در نمازند

بهشت جاودان بازارشان 

 بی

ام داغ ته دیره درون سینه  دلم میل گل باغ ته دیره  

 وینم آلاله هم داغ ته دیره  بشم آلاله زاران لاله چینم

به صحرا بنگرم صحرا ته   به دریا بنگرم دریا ته وینم 



 وینم

بهر جا بنگرم کوه و در و 

 نشان روی زیبای ته وینم  دشت

غمم غم بی و همراز دلم 

  غم

غمم همصحبت و همراز و 

 همدم

غمت مهله که مو تنها 
 مریزا بارک الله مرحبا غم  نشینم

 درازی شب از بیمار واپرس  غم و درد مو از عطار واپرس

خلایق هر یکی صد بار 

  پرسند

تو که جان و دلی یکبار 

 واپرس

دلت ای سنگدل بر ما 

 عجب نبود اگر خارا نسوجه  نسوجه

 در آذر چوب تر تنها نسوجه  بسوجم تا بسوجانم دلت را

ور  خوشا آندل که از غم بهره
  بی

خبر  بر آندل وای کز غم بی
 بی

ته که هرگز نسوته دیلت از 
  غم

کجا از سوته دیلانت خبر 
 بی

یکی درد و یکی درمان 

  پسندد

یک وصل و یکی هجران 

 پسندد

من از درمان و درد و وصل و 
  هجران

پسندم آنچه را جانان 
 پسندد

ای علم  ته که ناخوانده
  سماوات

ای ره در  ته که نابرده
 خرابات

ته که سود و زیان خود 

  ندانی

بیاران کی رسی هیهات 

 هیهات



خدایا داد از این دل داد از 

  این دل

نگشتم یک زمان من شاد 

 از این دل

چو فردا داد خواهان داد 

  خواهند

بر آرم من دو صد فریاد از 

 این دل

دلا خوبان دل خونین 
  پسندند

دلا خون شو که خوبان این 
 پسندند

مشتری  متاع کفر و دین بی

  نیست

گروهی آن گروهی این 

 پسندند

ی  دلا پوشم ز عشقت جامه

  نیل

نهم داغ غمت چون لاله بر 

 دیل

دم از مهرت زنم همچون دم 
  صبح

وز آن دم تا دم صور 
 سرافیل

  بی ته اشکم ز مژگان تر آیو

بی ته نخل امیدم نی بر 

 آیو

بی ته در کنج تنهایی شب 

  و روز

نشینم تا که عمرم بر سر 

 آیو

ی نصر من الله قسم بر آیه  به والله و به بالله و به تالله  

که دست از دامنت من بر 
 اگر کشته شوم الحکم لله  ندارم

  دلی همچون دل نالان مو نه

غمی همچون غم هجران 

 مو نه

ی گریان مو نه حریف دیده  اگر دریا اگر ابر بهاران  

من آن مسکین تذروبی 

  پرستم

من آن سوزنده شمع 

سرستم بی  

یکی خشکیده نخل   نه کار آخرت کردم نه دنیا



برستم بی  

مکن کاری که پا بر سنگت 

  آیو

جهان با این فراخی تنگت 

 آیو

چو فردا نامه خوانان نامه 

  خونند

ی خود ننگت  تو وینی نامه

 آیو

 بدور ما فراغت کیمیا بی  غم عالم نصیب جان ما بی

رسد آخر بدرمان درد 
  هرکس

دل ما بی که دردش بیدوا 
 بی

خوشا آنانکه هر شامان ته 

  وینند

سخن با ته گرند با ته 

 نشینند

مو که پایم نبی کایم ته 

  وینم

بشم آنان بوینم که ته 

 وینند

  دو زلفانت گرم تار ربابم

چه میخواهی ازین حال 
 خرابم

  ته که با مو سر یاری نداری

چرا هر نیمه شو آیی 

 بخوابم

 مهل در محنت و درد فراقم  بیا یک شو منور کن اطاقم

به طاق جفت ابروی تو 

  سوگند

که همجفت غمم تا از تو 

 طاقم

دو چشمم درد چشمانت 
  بچیناد

مبو روجی که چشمم ته 
 مبیناد

  شنیدم رفتی و یاری گرفتی

اگر گوشم شنید چشمم 
 مبیناد

ی چشمم  عزیزا کاسه

  سرایت

میان هردو چشمم جای 

 پایت



از آن ترسم که غافل پا نهی 

 نشنید خار مژگانم بپایت  تو

زدست دیده و دل هر دو 

  فریاد

که هر چه دیده بیند دل 

 کند یاد

بسازم خنجری نیشش ز 
 زنم بر دیده تا دل گردد آزاد  فولاد

بیته بالین سیه مار به 

  چشمم

روج روشن شو تار به 

 چشمم

  بیته ای نو گل باغ امیدم

گلستان سربسر خار به 

 چشمم

بیته یارب به بستان گل 
  مرویاد

وگر روید کسش هرگز 
 مبویاد

بیته هر گل به خنده لب 

  گشاید

رخش از خون دل هرگز 

 مشویاد

شی بمو چاره  ته که می

  بیاموج

که این تاریک شوانرا چون 

 کرم روج

کهی واجم که کی این روج 
  آیو

کهی واجم که هرگز وا 
ای روج نه  

بیا تا دست ازین عالم 

 بیا تا پای دل از گل برآریم  بداریم

 بیا تا تخم نیکوئی بکاریم  بیا تا بردباری پیشه سازیم

یکی برزیگرک نالان درین 

  دشت

بخون دیدگان آلاله 

کشت می  

همی کشت و همی گفت 
  ای دریغا

بباید کشت و هشت و 
 رفت ازین دشت



درخت غم بجانم کرده 

 بدرگاه خدا نالم همیشه  ریشه

  رفیقان قدر یکدیگر بدانید

اجل سنگست و آدم مثل 

 شیشه

 گذر باید کنی آخر لب گور  اگر شیری اگر میری اگر مور

دلا رحمی بجان خویشتن 
  کن

که مورانت نهند خوان و 
 کنند سور

  اگر دل دلبری دلبر کدامی

وگر دلبر دلی دل را چه 

 نامی

 ندانم دل که و دلبر کدامی  دل و دلبر بهم آمیته وینم

دلی نازک بسان شیشه 

  دیرم

اگر آهی کشم اندیشه 

 دیرم

خونین سرشکم گر بود 
  عجب نیست

مو آن نخلم که در خون 
 ریشه دیرم

  گر آن نامهربانم مهربان بی

چرا از دیدگانم خون روان 

 بی

بو اگر دلبر بمو دلدار می   

چرا در تن مرا نه دل نه 

 جان بی

چرا دایم بخوابی ای دل ای 
  دل

ز غم در اضطرابی ای دل 
 ای دل

بوره کنجی نشین شکر خدا 

  کن

که شاید کام یابی ای دل 

 ای دل

  شب تار و بیابان پرورک بی

در این ره روشنایی کمترک 

 بی

گر از دستت برآید پوست از  بیفکن تا که بارت کمترک  



 بی تن

مو از قالوا بلی تشویش 

  دیرم

گنه از برگ و باران بیش 

 دیرم

 مو از یاویلنا اندیش دیرم  اگر لاتقنطوا دستم نگیرد

جدا از رویت ای ماه دل 

  افروز

نه روز از شو شناسم نه 

 شو از روز

  وصالت گر مرا گردد میسر

همه روزم شود چون عید 
 نوروز

  نسیمی کز بن آن کاکل آیو

مرا خوشتر ز بوی سنبل 

 آیو

چو شو گیرم خیالش را در 

 سحر از بسترم بوی گل آیو  آغوش

مو کز سوته دلانم چون 
  ننالم

مو کز بی حاصلانم چون 
 ننالم

  بگل بلبل نشیند زار نالد

مو که دور از گلانم چون 

 ننالم

چه خوش بی وصلت ای مه 

 مرا وصل تو آرام دلک بی  امشبک بی

زمهرت ای مه شیرین 
  چالاک

مدامم دست حسرت بر 
 سرک بی

مسلسل زلف بر رخ ریته 

  دیری

گل و سنبل بهم آمیته 

 دیری

پریشان چون کری زلف دو تا 

 بهر تاری دلی آویته دیری  را

اگر مستان هستیم از ته  وگر بی پا و دستیم از ته  



 ایمان ایمان

اگر گبریم و ترسا ور 

  مسلمان

بهر ملت که هستیم از ته 

 ایمان

  اگر آئی بجانت وانواجم

وگر نایی به هجرانت 

 گداجم

ته هر دردی که داری بر دلم 
  نه

بمیرم یا بسوجم یا 
 بساجم

عاشق آن به که دایم در بلا 

  بی

ایوب آسا به کرمان مبتلا 

 بی

حسن آسا بدستش 

ی زهر کاسه   

حسین آسا بدشت کربلا 

 بی

  نوای ناله غم اندوته ذونه

عیار قلب و خالص بوته 
 ذونه

  بیا سوته دلان با هم بنالیم

که قدر سوته دل دل سوته 

 ذونه

مو آن بحرم که در ظرف 

  آمدستم

چو نقطه بر سر حرف 

 آمدستم

  بهر الفی الف قدی بر آیو

الف قدم که در الف 
 آمدستم

دلم از دست خوبان گیج و 

  ویجه

مژه بر هم زنم خونابه 

 ریجه

تر بی دل عاشق مثال چوب   

سری سوجه سری خونابه 

 ریجه

ز کشت خاطرم جز غم 
 ز باغم جز گل ماتم نروئی  نروئی



 گیاه ناامیدی هم نروئی  ز صحرای دل بیحاصل مو

سیه بختم که بختم واژگون 

  بی

سیه روجم که روجم 

 سرنگون بی

ی کوی محبت شدم آواره   

زدست دل که یارب غرق 

 خون بی

بیته یک شو دلم بی غم 
بو نمی   

که آن دلبر دمی همدم 
بو نمی  

هزاران رحمت حق باد بر 

 زمانی از دل ما کم نمی بو  غم

مو ام آن آذرین مرغی که 

الحال فی   

بسوجم عالم ار برهم زنم 

 بال

مصور گر کشد نقشم به 
  گلشن

بسوجه گلشن از تاثیر 
 تمثال

ز عشقت آتشی در بوته 

  دیرم

در آن آتش دل و جان 

 سوته دیرم

سگت ار پا نهد بر چشم ای 

  دوست

بمژگان خاک راهش رو ته 

 دیرم

ور  بدریای غمت دل غوطه
 مرا داغ فراقت بر جگر بی  بی

ام تیر ز مژگان خدنگت خورده   
که هر دم سوج دل زان 

 بیشتر بی

  مدامم دل براه و دیده تر بی

شراب عیشم از خون جگر 

 بی

ببویت زندگی یابم پس از 
 ترا گر بر سر خاکم گذر بی  مرگ



گلی کشتم باین الوند 

  دامان

آوش از دیده دادم صبح و 

 شامان

چو روج آیو که بویش وا من 

  آیو

برد بادش سر و سامان 

 بسامان

ی پر ز  دو چشمانت پیاله
 خراج ابروانت ملک ری بی  می بی

همی وعده کری امروز و 

  فردا

نمیدانم که فردای تو کی 

 بی

  قدم دایم ز بار غصه خم بی

چو مو محنت کشی در 

 دهر کم بی

  مو هرگز از غم آزادی ندیرم

دل بی طالع مو کوه غم 
 بی

بشم واشم ازین عالم بدر 

  شم

بشم از چین و ما چین 

 دورتر شم

  بشم از حاجیان حج بپرسم

که این دوری بسه یا دورتر 

 شم

  صدای چاوشان مردن آیو

ی جان کندن  بگوش آوازه
 آیو

  رفیقان میروند نوبت به نوبت

وای آن ساعت که نوبت 

 وامن آیو

به قبرستان گذر کردم کم 

  وبیش

بدیدم قبر دولتمند و 

 درویش

نه درویش بیکفن در خاک 
  رفته

نه دولتمند برده یک کفن 
 بیش

نالید وقت  که می  دیم یک عندلیب خوشنوایی



 صبحگاهی

بشاخ گلبنی با گل همی 

  گفت

که یارا بی وفایی بی 

 وفایی

به قبرستان گذر کردم 

 شنیدم ناله و افغان و آهی  صباحی

ای با خاک  شنیدم کله
گفت می   

ارزد  که این دنیا نمی
 بکاهی

هر آنکس مال و جاهش 

 دلش از درد دنیا ریشتر بی  بیشتر بی

اگر بر سر نهی چون 

  خسروان تاج

به شیرین جانت آخر 

 نیشتر بی

هر آنکس عاشق است از 
  جان نترسد

یقین از بند و از زندان 
 نترسد

  دل عاشق بود گرگ گرسنه

که گرگ از هی هی چوپان 

 نترسد

  هزاران دل بغارت برده ویشه

هزارانت دگر خون کرده 

 ویشه

هزاران داغ ریش ار ویشم 
  اشمرد

هنو نشمرده از اشمرده 
 ویشه

اگر زرین کلاهی عاقبت 

  هیچ

اگر خود پادشاهی عاقبت 

 هیچ

  اگر ملک سلیمانت ببخشند

در آخر خاک راهی عاقبت 

 هیچ

غم عشق تو کی بر هر سر 
  آیو

همایی کی به هر بوم و بر 
 آیو



  زعشقت سرفرازان کامیابند

که خور اول به کهساران بر 

 آیو

ای نیشم  ته که نوشم نه

  چرایی

ای پیشم  ته که یارم نه

 چرایی

ای بر داغ  ته که مرهم نه
  ریشم

نمک پاش دل ریشم 
 چرایی

 اگر رویت بوینم غم نمانی  بیته یکدم دلم خرم نمانی

  اگر درد دلم قسمت نمایند

دلی بی غم درین عالم 

 نمانی

وفا ای بیمروت بگو ای بی  اگر یار مرا دیدی به خلوت  

  گریبانم ز دستت چاک چاکو

نخواهم دوخت تا روز 

 قیامت

فلک نه همسری دارد نه 
  هم کف

بخون ریزی دلش اصلا 
 نگفت اف

ی کارش  همیشه شیوه

 چراغ دودمانیرا کند پف  همینه

  فلک در قصد آزارم چرایی

گلم گر نیستی خارم 

 چرایی

ته که باری ز دوشم بر 
 میان بار سربارم چرایی  نداری

زدل نقش جمالت در نشی 

  یار

خیال خط و خالت در نشی 

 یار

  مژه سازم بدور دیده پرچین

که تا وینم خیالت در نشی 

 یار

خمارین نرگسان پرخواب   پریشان سنبلان پرتاب مکه



 مکه

 برنیه روزگار اشتاب مکه  براینی ته که دل از مابرینی

جره بازی بدم رفتم به 

  نخجیر

سبک دستی بزد بر بال 

 من تیر

  برو غافل مچر در کوهساران

هران غافل چرد غافل 

 خورد تیر

مو آن رندم که نامم 
قلندر بی   

نه خان دیرم نه مان دیرم 
 نه لنگر

  چو روج آیو بگردم گرد گیتی

چو شو آیو به خشتی 

 وانهم سر

مرا نه سر نه سامان 

 پریشانم پریشان آفریدند  آفریدند

پریشان خاطران رفتند در 
 مرا از خاک ایشان آفریدند  خاک

بی ته هر شو سرم بر 

  بالش آیو

چو نی از استخوانم نالش 

 آیو

شب هجران بجای اشک 

های آتش آیو ز مژگان پاره  چشمم  

مو که چون اشتران قانع به 
  خارم

جهازم چوب و خرواری 
 ببارم

  بدین مزد قلیل و رنج بسیار

هنوز از روی مالک 

 شرمسارم

سرم چون گوی در میدان 

  بگرده

دلم از عهد و پیمان بر 

 نگرده

نشینم تا که این دوران   اگر دوران به نااهلان بمانه



 بگرده

  دلم از دست تو دایم غمینه

ببالین خشتی و بستر 

 زمینه

همین جرمم که مو ته 

  دوست دیرم

که هر کت دوست دیره 

 حالش اینه

چرا آزرده حالی ای دل ای 
  دل

همه فکر و خیالی ای دل 
 ای دل

  بساجم خنجری دل را برآرم

بوینم تا چه حالی ای دل 

 ای دل

مگر شیر و پلنگی ای دل 

  ای دل

بمو دایم به جنگی ای دل 

 ای دل

اگر دستم فتی خونت 
  بریجم

بوینم تا چه رنگی ای دل 
 ای دل

شب تاریک و سنگستان و 

  مو مست

قدح از دست مو افتاد و 

 نشکست

اش نیکو  نگهدارنده

  نگهداشت

وگرنه صد قدح نفتاده 

 بشکست

کشیمان ار بزاری از که 
  ترسی

برانی گر بخواری از که 
 ترسی

مو با این نیمه دل از کس 

  نترسم

دو عالم دل ته داری از که 

 ترسی

مو آن رندم که پا از سر 

 سراپایی بجز دلبر ندونم  ندونم

 بغیر از ساقی کوثر ندونم  دلارامی کز او دل گیرد آرام

 زپیکر مشت خاکستر برآره  مرا عشقت ز جان آذر برآره



 هزاران شاخه دیگر برآره  نهال مهرت از دل گر ببرند

  تن محنت کشی دیرم خدایا

دل با غم خوشی دیرم 

 خدایا

 به سینه آتشی دیرم خدایا  زشوق مسکن و داد غریبی

بود درد مو و درمانم از 

  دوست

بود وصل مو و هجرانم از 

 دوست

اگر قصابم از تن واکره 
  پوست

جدا هرگز نگردد جانم از 
 دوست

خرم کوه و خرم صحرا خرم 

  دشت

خرم آنانکه این آلالیان 

 کشت

بسی هند و بسی شند و 

  بسی یند

همان کوه و همان صحرا 

 همان دشت

  غم عشقت بیابان پرورم کرد
بال و پرم  فراقت مرغ بی

 کرد

بمو واجی صبوری کن 

  صبوری

صبوری طرفه خاکی بر 

 سرم کرد

سه درد آمو بجانم هر سه 

 غریبی و اسیری و غم یار  یکبار

 غم یار و غم یار و غم یار  غریبی و اسیری چاره دیره

تویی آن شکرین لب 
  یاسمین بر

منم آن آتشین دل دیدگان 
 تر

از آن ترسم که در آغوشم 
 گدازد آتشت بر آب شکر  آیی

  خوشا آنانکه پا از سر ندونند

مثال شعله خشک وتر 

 ندونند



کنشت و کعبه و بتخانه و 

  دیر

سرایی خالی از دلبر 

 ندونند

خوشا آنانکه سودای ته 

  دیرند

که سر پیوسته در پای ته 

 دیرند

 که اندر دل تمنای ته دیرند  بدل دیرم تمنای کسانی

 که فرزندان آدم را همه برد  الهی گردن گردون شود خرد

یکی ناگه که زنده شد 
  فلانی

همه گویند فلان ابن فلان 
 مرد

دلم از سوز عشق آتش 

  بجان بی

بکامم زهر از آن شکر 

 دهان بی

همان دستان که با ته بی 

  بگردن

کنونم چون مگس بر سر 

 زنان بی

ته که دور از منی دل در برم 
  نی

هوایی غیر وصلت در سرم 
 نی

 تمنای دگر جز دلبرم نی  بجانت دلبرا کز هر دو عالم

دگر شو شد که مو جانم 
 گریبان تا بدامانم بسوزد  بسوزد

  برای کفر زلفت ای پریرخ

همی ترسم که ایمانم 

 بسوزد

دلم بی وصل ته شادی 
 زدرد و محنت آزادی مبیناد  مبیناد

 الهی هرگز آبادی مبیناد  خراب آباد دل بی مقدم تو

 بنوشه جو کنارانم تویی یار  الاله کوهسارانم تویی یار

ای  الاله کوهساران هفته  امید روزگارانم تویی یار 



 بی

 جدا از گلعذارم کردی آخر  فلک زار و نزارم کردی آخر

ی نرد محبت میان تخته   

شش و پنجی بکارم کردی 

 آخر

ی  نمیدانم دلم دیوانه

  کیست

ی  کجا آواره و در خانه

 کیست

ی مو نمیدونم دل سر گشته   
ی  اسیر نرگس مستانه

 کیست

چو آن نخلم که بارش خورده 

  باشند

چو آن ویران که گنجش 

 برده باشند

چو آن پیری همی نالم درین 

  دشت

که رودان عزیزش مرده 

 باشند

پسندی خوار و زارم تا کی و 
  چند

پریشان روزگارم تا کی و 
 چند

ته که باری ز دوشم 

  برنگیری

گری سربار بارم تا کی و 

 چند

دلا غافل ز سبحانی چه 

  حاصل

مطیع نفس و شیطانی چه 

 حاصل

  بود قدر تو افزون از ملایک

تو قدر خود نمیدانی چه 
 حاصل

خور از خورشید رویت شرم 

 مه نو زابرویت آزرم دارد  دارد

بشهر و کوه و صحرا هر که 

 زبان دل بذکرت گرم دارد  بینی

سرانجامت بود جا در ته   اگر شیری اگر ببری اگر کور



 گور

تنت در خاک باشد سفره 

  گستر

بگردش موش و مار و 

 عقرب و مور

  عزیزا ما گرفتار دو دردیم

یکی عشق و دگر در دهر 

 فردیم

نصیب کس مباد این غم که 
  ما راست

جمالت یک نظر نادیده 
 مردیم

زدل مهر تو ای مه رفتنی 

  نی

غم عشقت بهر کس 

 گفتنی نی

 میان مردمان بنهفتنی نی  ولیکن شعله مهر و محبت

 دلا اصلا نترسی از ته گور  دلا اصلا نترسی از ره دور

  دلا اصلا نمیترسی که روزی

ی  شوی بنگاه مار و لانه

 مور

 حرامم بی ته بی آواز بلبل  حرامم بی ته بی آلاله و گل

حرامم بی اگر بی ته 

  نشینم

کشم در پابی گلبن ساغر 

 مل

بسر شوق سر کوی ته 
 بدل مهر مه روی ته دیرم  دیرم

ی  ی من قبله بت من کعبه

  من

ته ای هر سو نظر سوی 

 ته دیرم

  خدایا خسته و زارم ازین دل

شو و روزان در آزارم ازین 

 دل

  مو از دل نالم و دل نالد از مو
زمو بستان که بیزارم ازین 
 دل



 در شادی بروی ما گشایی  سر راهت نشینم تا بیایی

  شود روزی بروز مو نشینی

که تا وینی چه سخت 

 بیوفایی

 بتن توش و توانایی نمانده  شدستم پیرو برنایی نمانده

ی چین بمو واجی برو آلاله  چرا چینم که بینایی نمانده  

آید ز مو بیمار داری نمی  خدایا دل ز مو بستان بزاری  

  نمیدونم لب لعلش به خونم

چرا تشنه است با این 

 آبداری

 خیالت مونس شبهای تارم  بوره ای روی تو باغ بهارم

 بغیر عشق ته کاری ندارم  خدا دونه که در دنیای فانی

 بدل جز ته تمنایی ندیرم  بسر غیر ته سودایی ندیرم

خدا دونه که در بازار 

 بجز جان هیچ کالایی ندیرم  عشقت

 

*** 

 طواف كعبه

زبان حال * * * خوشا به نیمه شبي با خدا صفا كردن 

 گشودن زدل دعا كردن

به يك دقیقه * * * رسد قدرش  تمام لذّت عالم نمي

 مناجات ، با خدا كردن

 ( ژوليده نيشابوري ) 

* * * 



 نيایش هایی از امام خمينی رحمه الله

آن دل که به یاد تو نباشد 

 دل نیست

قلبی که به عشقت نتپد جز 

 گل نیست

آن کس که ندارد به سر 
 کوی تو راه

از زندگی بی ثمرش حاصل 
 نیست

*** 

از دیده عاشقان نهان کی 

 بودی؟

فرزانه من جدا ز جان کی 

 بودی

طوفان غمت ریشه هستی 
 بر کند

یارا تو بریده از روان کی 
 بودی

*** 

 درد خواهم دوا نمی خواهم
غصه خواهم نوا نمی 

 خواهم

 عاشقم عاشقم مریض توام
زین مرض من شفا نمی 

 خواهم

 من جفایت به جان خریدارم
از تو ترک جفا نمی 

 خواهم

 تو صفای منی و مروه من
مروه را با صفا نمی 

 خواهم

صوفی از وصل دوست بی 

 خبر است

صوفی بی صفا نمی 

 خواهم



 تو دعای منی تو ذکر منی
ذکر و فکر و دعا نمی 

 خواهم

 هر طرف رو کنم تویی قبله
قبله، قبله نما نمی 

 خواهم

هر که را بنگری فدایی 
 توست

من فدایم، فدا نمی 
 خواهم

همه آفاق روشن از رخ 

 توست

ظاهری جای پا نمی 

 خواهم

*** 

 پرده برگیر که من یار توام عاشقم، عاشق رخسار توام

 عشوه کن، ناز نما، لب بگشا
جان من، عاشق گفتار 

 توام

 من دل سوخته بیمار توام بر سر بستر من پا بگذار

 با وصالت ز دلم عقده گشا
جلوه ای کن که گرفتار 

 توام

 مستم و مرده دیدار توام عاشقی سر به گریبانم من

گر کُشی یا بنوازی ای 

 دوست
 عاشقم، یار وفادار توام

 من خریدار خریدار توام هر که بینم خریدار توست

*** 



دل که آشفته روی تو 
 نباشد دل نیست

آن که دیوانه خال تو نشد 
 عاقل نیست

مستی عاشق دلباخته از 

 باده توست

به جز این مستیم از عمر 

 دگر حاصل نیست

عشق روی تو در این بادیه 

 افکند مرا

چه توان کرد که این بادیه را 

 ساحل نیست

دست من گیر و از این 
 خرقه سالوس رهان

که در این خرقه به جز 
 جایگه جاهل نیست

*** 

هایی از حافظنيایش   

هرگزم نقش تو از لوح دل و 
 جان نرود

هرگز از یاد من آن سرو 
 خرامان نرود

از دماغ من سرگشته خیال 

 دهنت

به جفای فلک و غصه 

 دوران نرود

در ازل بست دلم با سر زلفت 
 پیوند

تا ابد سر نکشد وز سر 
 پیمان نرود

هر چه جز بار غمت بر دل 

 مسکین من است

برود از دل من وز دل من 

 آن نرود

آن چنان مهر توام در دل و جان 

 جای گرفت

که اگر سر برود از دل و 

 از جان نرود



گر رود از پی خوبان دل من 

 معذور است

درد دارد چه کند گر پی 

 درمان نرود

هر که خواهد که چو حافظ 

 نشود سرگردان

دل به خوبان ندهد وز 

 ایشان نرودپی 

* * * 

روشن از پرتو رویت نظری 

 نیست که نیست

منت خاک درت بر بصری 

 نیست که نیست

ناظر روی تو صاحب 
 نظرانند آری

سرّ گیسوی تو در هیچ 
 سری نیست که نیست

من از این طالع شوریده به 

 رنجم ور نی

بهره مند از سر کویت دگری 

 نیست که نیست

از حیای لب شیرین تو ای 

 چشمه نوش

غرق آب و عرق اکنون 

 شکری نیست که نیست

مصلحت نیست که از پرده 
 برون افتد راز

ورنه در مجلس رندان خبری 
 نیست که نیست

 

*** 

 نيایش هایی از علامه حسن زاده آملی

باز از یاد تو در سوز و گداز آمده 

 ام

به گدایی به سر کوی 

 باز آمده امتو 



چه مرادی که مریدی چو تو 

 نادیده کسی

چه مریدی که ز نازت به 

 نیاز آمده ام

تو که نزدیک تر از من به منی 

 می دانی

که من خسته دل از راه 

 دراز آمده ام

همه جا کعبه عشق است و 
 من از دعوت دوست

تا بدین کعبه در، از خاک 
 حجاز آمده ام

*** 

همی هوای تو دارم به سر 
 دقیقه دقیقه

که در لقای تو دارم سفر 
 دقیقه دقیقه

بدین امید سرآید شبم که در 

 سحرش

مگر به روی تو افتد نظر 

 دقیقه دقیقه

خیال وصل توام ار نبود آب 

 حیاتم

فغان ز آتش سوز جگر 

 دقیقه دقیقه

چه خون دل که خورد باغبان 
 تا که دهد

نهال باغ امیدش ثمر 
 دقیقه دقیقه

که قدر لذت سوز و گداز را 

 !داند

فتد چو مرغک بی بال و پر 

 دقیقه دقیقه

به کام دل برسیدن شگفت 
 پنداریست

که می زند به تن و جان 
 شرر دقیقه دقیقه

چنان که انجم و شمس و به طوف کعبه عشق است 



 قمر دقیقه دقیقه آسمان و زمینش

*** 

 نيایش هایی از نجم الدین رازی

من بی تو دمی قرار نتوانم 
 کرد

احسان ترا شمار نتوانم 
 کرد

گر بر تن من زبان شود هر 

 مویی

یک شکر تو از هزار نتوانم 

 کرد

*** 

بخشای بر آن که جز تو 
 یارش نبود

جز خوردن اندوه تو کارش 
 نبود

در عشق تو حالتیش باشد 

 که دمی

هم با تو و هم بی تو 

 قرارش نبود

*** 

حاشا که دلم از تو جدا داند 

 شد

یا با کس دیگر آشنا داند 

 شد

از مهر تو بگسلد که را دارد 
 دوست

وز کوی تو بگذرد کجا داند 
 شد؟

*** 

یا رب به دو نور دیده 

 پیغمبر

یعنی به دو شمع دودمان 

 حیدر

دارم نظر آنکه من نیفتم ز بر حال من از عین عنایت 



 نظر بنگر

*** 

 نيایشی از ملا احمد نراقی

ای خدا ای از تو دل ها را 
 نشاط

ای به یادت جسم و جان را 
 ارتباط

ای فلک سرگشته سودای 

 تو

هستی عالم به یک ایمای 

 تو

پرتو خورشید نور افشان ز 

 توست

آب و رنگ چهره خوبان ز 

 توست

ای همه هستی ز نور 
 هست تو

چشم امید همه در دست 
 تو

از تو خواهم از عنایت یک 

 نظر

تا نه جان دانم نه تن دانم 

 نه سر

یک نظر از تو ز من جان 
 باختن

از تو سوزانیدن از من 
 ساختن

*** 

http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/3280/43
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 خدایا

 خوش به حال آنکه قلبش مال توست
 حال و روزش هر نفس، احوال توست

 خوش به حال آنکه چشمانش تویی
 همه آمال توست آرزوهایش

. 
*** 

 مهربا  پروردگار م ؛

 

 می دانم حتی دست خالی برگشت  از درگاهت؛

 

« ننست« بی حكمت  ... 

 

 خیز، اى بنده محروم و گنهکار بیا

 یک شب اى خفته غفلت زده بیدار بیا

 

 بس شب و روز که در زیر لحََد خواهى خفت

 دمَ غنیمت بشمار امشب و بیدار بیا

http://www.radsms.com/


 

 شب فیض است و در توبه و رحمت باز است

طاکار بیاخیز، اى عبد پشیمان و خ  

 

 پرده شب که بود آیت ستّارى من

 دور از دیده مردم، به شب تار بیا

 

 این تویى، بنده آلوده و شرمنده من

 این منم، خالق بخشنده ستّار بیا

 

 شا دست نیازت به عطاى دگران

 دل به من بسته و بگسسته ز اغیار بیا

 

 فرصت از دست مده، مى گذرد این لحظات

 منشین غافل و بى حاصل و بیکار بیا

 

*** 



دوستت دارم... ساده بگویم ! خدایا  

 
 خدایا قلبم تشنه نور و عشق توست

 
 هر روز به افکار و آرزوهایم بیا

 
 به رویاهایم، در خنده هایم و اشکهایم

 

 از سر رحمتت در فراموشی هایم پدیدار شو 

 
 به عبادتم ، به کار ، زندگی و مرگم بیا

 
یاریم کن تا به این مقام برسم که احساس کنم که کسی از من غنی تر ... یا خدا 

 نیست

 
 زیرا از عشق و شادی برخوردارم

 
یاریم کن تا به این مقام برسم که فقط تو را داشته باشم و لطف و عشق تو مرا 

 لبریز کند

 
 به این مقام برسم که بگویم

 



 بیا فقر ، بیا درد

 
ب من استوقتی که خدا شهریار قل   

 

 هیچ گزندی به من نمیرسد 

 
 همه چیز میگذرد

 
 مانند رویا می آیند و می روند

 
 من در شادی بی مرگی هستم و ترسی ندارم

 
 زیرا که او در من ساکن است

 
 و سایه جاودانه او بر روح من حکمییفرماست

 
 دستگیرم باشی و اینک دستم را بر آستانت بلند می کنم که

 

پس مرا هما  ک  که تد می خداهی. می خداهم تد همانی که م    

*** 



ای خدایی که همه دلها به نام تو آغاز می شود و همه عشقها از نگاه تو سرچشمه 

 !می گیرد

 

ای خدایی که واژه ها راآفریدی و به درختان توفیق دادی که مدادبشوند و به 

 !کاغذها همنشینی با شعرها را عطافرمودی

 

ای خدایی که برای خوشبختی دریاها باران را دمادم فرو فرستادی و به خاطر گل 

 !روی خورشید ، به کوه ها گفتی هرگز راه نروند

 

بگذار دمی در کوچه های . یک روز دروازه های ابدیت را به روی من باز کن 

 !بهشت بیاسایم

 

شوق تو می  ای خدایی که سراغت را از شمعها می توان گرفت و ستاره ها به

 !درخشند

 

ای خدایی که همه آلاله ها تو را می خوانند و همه جاده ها دوست دارند به تو 

 !ختم شوند

 



روح مرا مثل پر پروانه ها زیبا کن و مرا در میان گرگهای نفس و گناه تنها 

 !مگذار

 

 !ای خدایی که از تمام باغها زیباتری و زیبایی آفرین ها را دوست داری

 

که گلها را همسایه دائمی من قرار دادی تا روزهای خوشبوی ازل را  ای خدایی

 !فراموش نکنم

 

ای خدایی که هر روز و هر شب پشت پلکهایم می آیی و چشمهایم را با خود به 

 !ملکوت می بری

 

 دلم را مالامال از عشق آینه ها کن و ابرهای مسافر را به سوی باغچه ام بفرست

 

 ..آمییییییییییییییییین

*** 

یک روز علامه جعفری سوار تاکسی شده بودند ، در 

ای : مسیر راه نفس عمیقی میکشه و از ته دل میگه 

 ! خدای من

راننده تاکسی با اعتراض میگه یه جوری میگی ای خدای 



 !!! من که انگار فقط خدای شماست

 : ایشان در جواب فورا دو بیت از سعدی می خواند

تچنان لطف او شامل هر تن اس  

 که هر بنده گوید خدای من است

 چنان کار هرکس به هم ساخته

 که گویا به غیری نپرداخته

http://sms.kamyab.ir/tag 

 

*** 

 خدایا دوستت دارم

به نام خدایی که هیچ گاه دغدغه ی از دست دادنش را 
 ندارم

. راستش درست خاطرم نیست که از کجا می شناسمت

آنگونه که  .خود   خود   خودت را اسمت را نمی گویم،
اسمت که جاریست بر لب هر مرد و نامرد. هستی . 

می شود آدمیزاد اسم چیزی را بداند و خیال کند که می 
شناسدش، اما آن را اشتباه بگیرد با هزاران مفهوم کاملا 

و هیچ گاه هم نفهمد حقیقت یک . متفاوت و گاه متضاد

واژه، یک کلمه ، یک حقیقت را، که بارها بر زبان رانده 
 .است

را ادعا کرد و اسمش را بر زبان راند، در  عشق می شود

حالیکه از عشق و عاشقی تنها هم آغوشی و خم ابروی 

http://sms.kamyab.ir/tag
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آن را دانست و دل تنگی های شبانه ی روی تخت خواب 

 .را
را بر زبان راند، و پرستیدش، بی آنکه  خدا می شود اسم

تنها پرستیدن . ستد اصلا خدا نیستدانست آنچه می پر
کورکورانه ی یک رسم و سنت کهنه است، تنها به این 

و یا به اسم . دلیل که نیاکانش همین کار را می کرده اند

خداوند، ستایش و پرستش کند شاه یک سرزمینی را، که 
آنگونه که همیشه بوده و . به اسم خدا حکم می راند

 .هست
واژه ها هميشه مظلومند… واژه هایی چون عشق، 

 …دوست داشتن، خدا
 :از نو برایت می نویسم

. راستش درست خاطرم نیست که از کجا می شناسمت

یادم نمی آید از کجا بود که دانستم هستی، آنگونه که 
و لمس کردم این لمس ناشدنی نزدیک را از آن . هستی

 .دورها

خودت گفته بودی که هستی، نزدیک تر از رگ گردن به 
زدیک تر از رگ گردن؟ن. من !! 

با خودم فکر می کنم نزدیک تر از رگ گردن دیگر 

 !کجاست؟
 !!یعنی نزدیک تر از گوشت و پوست به آدم؟

. یعنی درون آدم، بی هیچ فاصله ای، بی هیچ پرده پوشی
هستی که ما آدم ها می ” آن نزدیکی“و چون نزدیک تر از 

 .شناسیمش، دور می پنداریم ات

دقیقا یکی ! وقتی آدم بشناستت و بخواهدت، می شود تو
خود آدم . می شوی با روح و قلب و گوشت و پوست آدمی

http://mehdi.mirani.ir/


و مگر بین آدم و . خود تو می شود آدم! نه. می شوی اصلا

وقتی خدا هست،  !خودش هم فاصله ای هست؟
وقتی تو نزدیک باشی، حتی رگ ها هم فاصله 

 .دارند با خود   خود   آدم
ا ساخته ی ذهن های حقیری هستند که بودن یا فاصله ه

. نبودن را تنها با کیلومترها و سانتی مترها می سنجند

وقتی کسی در قلب توست، وقتی کسی را دوست می 
داری، چه فرقی می کند کجا باشد، در همین حوالی کوی 

همينکه بدانی هست،  !ات، یا در آن دوردست ها؟
یعنی هست، حتی در آن دورها هم که باشد، 

 .فاصله اش با تو، فاصله ی توست تا قلبت
چه آدم هایی هستند که نفس می کشند یکدیگر را، از 

و چه آن هایی هستند که فاصله شان هیچ . همان دورها

 …گاه از ابعاد یک تخت فراتر نمی رود، و چه دورِ دور

درستش یادم نیست از کی بود که تو، خدایم را …

 .شناختم

ساده ام بود که ساده مرا برد تا آن اوج  مادر از دعاهای
دردهایی که برای کودکی ام، آن  مهربانی و سادگی، یا

درد بود و بزرگ بود برای کوچکیِ . وقت ها خیلی بزرگ بود
چنگ می زدم در تاریکی و دست تو تنها آنجا . یک کودک

 .بود که آشنا کرد کودکی مرا با گرمی دست هایت

 …و آنوقت، فاصله ها مردند
و من آموختم که چگونه می توان کسی را دوست 

داشت و ندید، کسی را داشت که نبود، با کسی 
 …حرف زد که نيست و کسی نيست که هست



بعدها، وقتی که دیگر کودک نبودم، جای خالی بال هایی 

شانه هایم روییده بود و معصومیتی از بود که روزی بر 
خاطره ی پرواز در آن بی انتهای عشق و . دست رفته

مهربانی و پاکی کودکانه ام بود و بال هایی که دیگر 
تویی را  نداشتمشان. همین دیگر نداشتن ها بود که

شناختم که سالها، کودکانه، بی آنکه دانسته 

 .باشم، داشتمت
ی ها، خدای پرواز ها و و تو، خدای پاکی ها و کودک

معصومیت ها، تمام آرامشم بودی و آن بهشت گمشده ی 
 …کودکی هایم، که سال ها در جستجویش بودم

و تنها هنگام خفگی بود که دانستم آنچه حواسم نبود، 

هوا بود و من نفس می کشیدمت روزی، بی آنکه بدانم 
و آن چیزی که جاری می شود در رگ هایم، . چه می کنم

تو هستی خودِ  . 

نمیدانم تو را، یا خودم را. و من این گونه شناختم … 

 

چقدر دلم پر می . راستی، خدایا دلم برایت تنگ شده بود

چقدر واژه ها، ساده زیبایند، . کشید برای نوشتن برایت

 .وقتی تنها برای تو باشند

 :راستی، تا یادم نرفته است بگویم

ان سوء تفاهم و بی آنکه بترسم از رنجیدنت، بی آنکه نگر

بی آنکه بترسم که امروز باشی و . سوء برداشتت باشم
بی آنکه دغدغه ی . فردا روز دیگر نباشی، نخواهی باشی

از دست دادنت را داشته باشم، بی آنکه بترسم از درد، 



بی آنکه بترسم که آدم باشی، بی آنکه بترسم که 

 :به سادگی   هر چه اسمت، می گویم بترسی،
 .خدایا دوستت دارم

بی آنکه نگران بهانه جویی ات باشم، که بهانه کنی چرا 
یا چرا راه ما ! آسمان دیروز صاف بود و امروز هوا ابریست

و بی آنکه نگران زمان باشم و ! اینقدر از هم دور است؟

تمام شدن وقت، هر گاه دلم پر کشید برایت، پرواز کنم به 
بود، نیست، بی آنکه بترسم که چرا دیر آمده ام، . سویت

 !تمام شد

بی آنکه متهم شوم به کم فروشی در عشق و سنجیده 
شود عیار دوست داشتنم با ترازوهایی که قرار بود بی 

انتهای دوست داشتن های بی دلیل ام را وزن کنند با 
خروارخروار دلیل و بهانه ی دوست داشتن هایی که تنها 

حب ذات. )دوست داشتن خود بود ) 

دوستت دارم خدا. خدایا خيلی دوستت دارم، و 
ممنون که دوستم داری و اجازه دارم که دوستت 

 .داشته باشم
و جای  بی آنکه نگران آن روز باشم، که تو باشی

خالی ام باشد و من نباشم و کسی آن را به جای من، 

بی آنکه این من، آن او باشم، جای . کرده باشدبرای تو پر 
جایی که روزی گمان می کردم تا . خالی من سهم او شود

جاییکه برای وجب . ابد برای همیشه جای من خواهد بود
به وجب داشتنش جنگیده بودم، جاییکه از تکه تکه های 

 .من ساخته شده بود و اینک سهم دیگریست

و من  بی آنکه نگران آن شب باشم، که تو نباشی
یلدایی  باشم و جای خالی ات. شب به شب، هر شب



باشد و تاریکی ای عمیق، همچون این احساس. و  بلند

چشمانی بی خواب و بیدار، و اس ام اس هایی که دلیور 
نمی شوند و مشترکی که مورد نظر است اما در دسترس 

 !نیست
و نمی ترسم که نبخشی مرا، برای تمام اشتباهات و 

ایی که به هزار و یک دلیلِ بی دلیل، نادانسته خطاه

و می دانم که همیشه برای رسیدنمان . مرتکب می شوم
 !راهی پیدا خواهیم کرد، یا راهی خواهیم ساخت

و نمی ترسم که نباشی، حتی اگر برای مدتی از تو غافل 

حتی اگر از رویت  .باشم، احوالی نپرسم، یادی نکنم
روی برگردانم و روی بتابم، باز هم رویم می شود به 

 .سوی کوی تو رو بندازم
و من، همیشه جایی برای در کنارت بودنم خواهم 

 .…داشت
 خدایا ممنونم که نمی ترسم از تو

ممنون که خدایی. ممنون که خدای منی  

خدا هست، وقتی  ممنون که همیشه هستی. ممنون که
 …که هیچ کس نیست

که هیچ آدمی سزاوار این چنین آسمانی دوست داشتن 
جز تویی که خود از جنس آسمانی. نیست  

من با تمام آنچه که می دانم از دوست داشتن های 

بی دليل و به شيوه ای دور از آدمی، خدای گونه، 
خدای وار، تنها تو را می پرستم خدایا و تا هميشه 

ی هر روز و حوالی   همان نا کجا آباد، عاشقانه 
 .دوستت خواهد داشت، خدای مهربانی ها
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-http://mehdi.mirani.ir/1391/10/01/i-love-you : منبع

god/#ixzz3Cz22Admv  

  اگه هیچ کس نیست، خدا که هست

 

*** 

 تو را خواهم تو را ای پاک مطلق

 خداوندا اگر باید هنوزم به راه وصل تو عمری بسوزم

ز مژگان سوزن و با تاری از عشق به پیکر جامه عشق تو 

 دوزم
  بسوزانم بسوزانم بسوزانم بسوزان

  خداوندا به پاکان تو سوگند اگر که بگسلی بند من از بند
 ز خاک من دمد گل های لاله به هر برگش زند نام تو لبخند

 بسوزانم بسوزانم بسوزانم بسوزان
 دل دیوانه را دیوانه تر کن مرا از عالم تن بی خبر کن

ز نورت پر شرر کنمن از این پیکر خاکی گذشتم وجودم را   

 خداوندا اگر باید هنوزم که باشد سایه شب ها به روزم
 اگر باید چراغی از حقیقت به راه ظلمت دل برافروز

 بسوزانم بسوزانم بسوزانم بسوزان
 خداوندا من و این شام هجران دلی دارم از این قالب گریزا

تو را خواهم تو را ای پاک مطلق که تا در ذات تو حل گردم 

نآسا  
 بسوزانم بسوزانم بسوزانم بسوزان
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*** 

 

 ...معبودم مرا ببخش که 

 ...مــعبودم

هنوز عاشقت نشده ام... اگر گناه می کنم یعنی ...! 
 ...آخر

حرف نـــــــمیزند... عاشق که روی حرف معشوقش ...! 
 ...مـــرا بــبخــش

 

*** 

 پروردگارا ، هوشيارم کن

 وقتی همه چیز هست ، کمتر تو را صدا می کنم
 وقتی سالم و شاداب هستم، کمتر تو را شکر می گویم

 

  پروردگارا ، هوشیارم کن ، آنقدر که فراموش نکنم
 ! در خوشی ها باید بیشتر تو را صدا کرد

 

** 

 زندگی را به او بسپار

ان ـــربــاه مهــنگ، قــرین عشــتـگـه قشنــان دارم کـــایم

تــش اسـانـدگـه بنـد بـــداونــخ  . . . 
پارــــه او بســـی را بــدگـــزن  . . . 

دا ـــه خــت بــه پشتــی کـــا وقتــاش که تـــن بـــمئـو مط
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،تــرم اســگ  

تــده دار اســـنـا خـــای دنیـــراس هــام هـــتم  

 

*** 

 خدا

 خدا تنها روزنه امیدی است که هیچ گاه بسته نمی شود
تنها کسی ایست که با دهان بسته هم می توان صدایش 

  کرد
  …با پای شکسته هم می توان سراغش رفت

بر می تنها خریداری است که اجناس شکسته را بهتر 

 …دارد
  …تنها کسی است که وقتی همه رفتند میماند

وقتی همه پشت کردند آغوش می گشاید وقتی همه 
  تنهایت گذاشتند محرمت می شود

و تنها سلطانی است که دلش با بخشیدن آرام می گیرد 
 …نه با تنبیه کردن

 

*** 

 خدایی جز تو ندارم

 خدای مشرق

 ...خدای مغرب

 !خدای مـــــــــــــــــــــن
پناهم باش.... خدایی جز تو ندارم ! 
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 الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ لا إلِهََ إلِا هُوَ فَاتهخِذْهُ وَکِ 
سوره   یلا رَبُّ

۱آیه  مزمل  
همان پروردگار مشرقها و مغربهای عالم كه بجز او معبودی 

 نیست پس او را وكیل خود بگیر

 

*** 

 صدایم کن من هميشه بيدارم و مراقب تو

بدان...تو ای بنده من   
 ... من همیشه بیدارم

 ... و منتظر

 ... مبادا لحظه ای تو مرا بخوانی و بی پاسخت بگذارم
 ... مبادا تو ناامید از من هم دوری کنی

 ... حتی نمیخواهم لحظه ای تو را ناامید و درمانده ببینم
وقتی که میدانم چقدر تورا دوست دارم و تو به این عشق 

 ...نیازمندی
 ... هرگزتنهایت نمیگذارم

 ... صدایم کن

 من همیشه بیدارم
 ... و مراقب تو

 

** 

 ای تنهای من ، تنهایم نگذار
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 بارها مهربانیت را به من نشان دادی

كنم وجودت را با تمام وجودم لمس می  
كنم زیبای من نفس به نفس احساست می  

درخشی چه زیبا و نورانی می  
 دل تاریكم را روشن كن

 مهربانم بار دیگر دستم را بگیر

ترسم گم شوم ترسم، می می  
 ناپدید

 هیچ وقت خودم را بدون تو
 بی نگاهت ، بی محبتت، بی لطف و مهربانیت ندیدم

توانم ببینم نمی  
 خدایم من را رها نكن

 تنهایم نگذار

 نگذارم به حال خویش
 مهربانم تنهاییم را تو مرحمی

 دلداریم ده
 با من مهربان باش

 دستم را بگیر، كه تنها تو ماندی برایم

ی راه زندگی را بلند كن این خسته  
 تنهایم نگذار

تنهایم نگذار  تنهای من  

*** 

 مرا ببخش

 خدایا مرا ببخش

به خاطر تمام لحظه هایی که تو با من بودی و من فکر 
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 می کردم تنها هستم

به خاطر تمام ثانیه هایی که منتظرم می ماندی و من 
 نمی آمدم ؛ مرا ببخش

ا به خاطر تمام روزهایی که تو برای من بهترین ها ر
 خواستی و من برای رسیدن به بدترین ها ناامیدت کردم

به خاطر تمام درهایی که کوبیدم و هیچ کدام در خانه ی 

 تو نبود ؛ مرا ببخش
به خاطر تمام لحظه هایی که ماهی قلب من خلاف جریان 

مسیر تو حرکت می کرد و پرنده ی روح من پرواز نمی کرد 
 و در آسمان رسیدن به تو گم نمی شد

خاطر تمام گله هایم مرا ببخش به  

*** 

 ...خدایا

هر که پشتیبانی .تو بخشنده و بزرگوار و با عظمتی! خدایا
تواند دلگرم باشد و آن کس که می   ندارد، به پشتیبانی تو

هیچ ذخیره و پس اندازی ندارد،به دارایی و بخشش تو، 
 .می تواند تکیه کند

 

هر که پناهی ندارد، تو پناهش می دهی و آنکه ! خدایا
تو پشتوانه و .فریاد رسی ندارد، تو به دادش می رسی

پشتیبان و گنج کسانی هستی که هیچ پشتوانه و گنج و 
دپشتیبانی ندارن . 

 
امتحان و آزمایش های تو خوب است و امیدی که در ! خدایا

تو ناتوان ها را عزت می بخشی . بزرگ  دل ها می آفرینی
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و آن ها را که در حال غرق شدن و هلاک شدن هستند 

 .نجات می دهی

تو خوش . تو نعمت می بخشی و نیکی می کنی! خدایا

سیاهی شب، روشنی روز، . رفتاری و گذشت میکنی
دی ماه و درخشش خورشید، همه در برابر عظمت تو سپی

 .سر به سجده فرو می آورند

تو همه زندگی ام را، تو همه زندگی ام را پر می ! خدایا
تو برای همه زندگی ام کافی هستی. کنی  

بر تو و کمک های تو . جز تو خدایی نمی شناسم! خدایا
آسمان، تو پروردگار تکیه می کنم، که تو پروردگار زمین و 

 همه جهانی
تو راباور داریم و می دانیم که همه چیز، همه ! خدایا

 زندگی و همه هستی از آن توست

دل هایمان را همیشه با یاد خودت زنده نگه دار و ! خدایا
 …باران رحمت و مهربانی ات را همیشه بر ما ببار

 

*** 

 خدایا

 :بگویمچگونه سر بالا بگیرم و به درگاهت بیایم و 
 که عفو و بخششت را می طلبم... الهی العفو 

 اما باز هم جلوی نفسم را نمی گیرم ؟

  چگونه شرمسارت نباشم در حالیکه هر چه جور و جفا
 از من می بینی باز هم رشته ی مهر و

 دوستی ات را نمی گسلی و رهایم نمی کنی؟
 چگونه ادعای بندگی کنم در حالیکه خود می دانم



 عبد تو نبودم و بنده ی نفس بودم؟

 !اما مهربان خالقم
 تنها چیزی که می توانم بگویم این است که با همه ی

 شرمندگی هایم ادعا می کنم که بنده ی تو هستم
 و تنها کلامی برایت بگویم که نکند عمر به سر آید و

 این کلام را نگفته باشم

 دوستت دارم... ساده بگویم ! خدایا
 تشنه نور و عشق توست خدایا قلبم

 هر روز به افكار و آرزوهایم بیا
 به رویاهایم، در خنده هایم و اشكهایم

 از سر رحمتت در فراموشی هایم پدیدار شو 
 به عبادتم،به كار،زندگی و مرگم بیا

 یاریم كن تا به این مقام برسم كه.خدایا  

 احساس كنم كه كسی از من غنیتر نیست
 زیرا از عشق و شادی برخوردارم

 یاریم كن تا به این مقام برسم كه
 فقط تو را داشته باشم و لطف و عشق تو مرا لبریز كند

 .به این مقام برسم كه بگویم 

 بیا فقر، بیا درد
 وقتی كه خدا شهریار قلب من است 

 هیچ گزندی به من نمیرسد 
 همه چیز میگذرد

 مانند رویا می آیند و می روند
 ن در شادی بی مرگی هستم و ترسی ندارمم

 زیرا كه او در من ساكن است

 و سایه جاودانه او بر روح من حكمفرماست



 و اینک دستم را بر آستانت بلند می کنم که

 دستگیرم باشی
 پس مرا همان کن. تو همانی که من می خواهم 

 که تو می خواهی
  ......آه خدایا

*** 
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موانع عشق ورزی به خدا:فصل پنجم  

خداوند در سوره احزاب آيه 4می فرمايد که ماجعل الله لرجل من قلبين  

 فی جوفه   

!تخداوند  در هر انسانی بيش از يک قلب قرار نداده اس  

يعنی ای انسان تو فقط يک قلب داری واگر می خواهی به کمال برسی 

فقط عشق به خدا در اين قلب باشد .بايد تو اين قلبت فقط محبت به خدا باشد

رياست طلب .پس ان شخصی که مثلا دنياطلب است.وچيز ديگری نباشد
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تکبر وغرور .حسادت است.يا در قلبش کينه نسبت به ديگران است.است

.اين نمی تواند عاشق خدا باشد.يت وخودبزرگ بينی استمن.است  

همسايه را .همسر را اذيت کردن.والدين را ناراحت کردن.ظلم کردن

اينها همه مانع عشق ورزی به .با فاميل قهر کردن.ناراحت کردن

بايد اول قلب را از هر تيرگی پاک کرد بعد باخدا رابطه عاشقانه .خداست

.برقرار نمود  

مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملكي پس از دو سال شاگردي 

مرحوم آخوند همداني)ره(، يك روز در خدمت استاد عرض 

 :مي كند

 

من در سیر و سلوك خود به جایي نرسیده ام. آقا در جواب 

او از اسم و رسمش سؤال مي كند. او تعجّب كرده 

مي گويد: مرا نمي شناسید؟ من جواد تبريزي ملكي 

 .هستم

 

ايشان مي گويند: شما با فلان ملكي بستگي داريد؟ آقا 

میرزا جواد آقا چون آن را خوب و شايسته نمي دانسته، از 

 .آنان انتقاد مي كند

 

آخوند ملا حسینقلي در جواب مي فرمايد: هر وقت 

توانستي كفش آن ها را كه بد مي داني پیش پايشان 

 .جفت كني، من خود به سراغ تو خواهم آمد

 



آقا میرزا جواد آقا فردا كه به درس  مي رود، خود را حاضر 

مي كند كه محلي پایین تر از بقیه شاگردان بنشیند تا رفته 

رفته طلبه هایي كه از آن فامیل در نجف بودند و ايشان آن 

ها را خوب نمي دانسته، مورد محبت خود قرار مي دهد. تا 

 .جایي كه كفششان را پیش پاي آن ها جفت مي كند

 

چون اين خبر به آن طايفه مي رسد كه تبريز ساكن بودند، 

رفع كدورت فامیلي مي شود. بعد آخوند او را ملاقات 

 :مي كند و مي فر مايد

 

دستور تازه اي نیست، تو بايد حالت اصلاح شود! تا از 

همین دستورات شرعي بهره مند شوي! ضمناً يادآوري 

مي كند كه كتاب "مفتاح الفلاح" شیخ بهائي)ره( براي 

 .عمل كردن خوب است

 

 

باعرشيان، شرح حال مرحوم ملاحسين قلی  

(همدانی  

 

 

 تا ادانکنی باب معرفت بازشدنی نيست



وقتی که اولین بار خدمت استادم ایه الله : می فرمود ( ره)آیت الله نجابت شیرازی

سید علی قاضی  مشرف شدم فرمودند که برو هر حقی که گردنت هست را ادا 

گفتم من طلبه ای را با اذن والدینش تنبیه کردم ولی نمیدانم الان . ن و بعد بیا ک

باید بروی و پیدایش کنی که تا ادا نکنی : فرمودند . کجاست تا حلالیت بطلبم 

.باب روحانیت ، باب قرب ، باب معرفت بازشدنی نیست   

تور می دادند که ایه الله قاضی  به شاگردان خود دس:میفرمودند (ره)علامه طهرانی

اللهم ارزقنی حبک و حب من تحبه و ” : این دعا را در قنوت نمازهایشان بخوانند 

حب من یحبک و العمل الذی یبلغنی الی حبک واجعل حبک احب الاشیاء الیک 

” 

محبت خودت ومحبت کسی که اورا دوست می داری ومحبت کسی که !خدایا

ه عشقت برساند روزیم کن وعشق تورا دوست می دارد و محبت عملی که مرا ب

.خودت را در نزدم محبوب ترین چیز قرار بده  

 متنی از الهی نامه علامه حسن زاده آملی

 

ما از رسوايي چه . ار العیوب نبوديالهي، اگر ستّ 
 كرديم؟ مي



الهي، به حق خودت حضورم ده و از جمال آفتاب آفرينت 

 !نورم ده

 !الهي، واي بر من اگر دانشم رهزنم شود و كتابم حجابم

 .الهي، همه از تو دوا خواهند، و حسن از تو درد

 !الهي، راز دل را نهفتن دشوار است و گفتن دشوارتر

 .الهي، اگر گلم و يا خارم از آن بوستان يارم

الهي، گرگ و پلنگ را رام توان كرد، با نفس سركش چه 
 بايد كرد؟

 .واهم كه هیچ نخواهمالهي، آن خ

الهي چون تو حاضري چه جويم، و چون تو ناظري چه 

 .گويم

 !الهي، رجب بگذشت و ما از خود نگذشتیم، تو از ما بگذر

 .الهي، همه سر آسوده خواهند، و حسن دل آسوده

الهي، روزم را چون شبم روحاني بگردان، و شبم را چون 

 ! روزم نوراني

اند،  قدر شیرين و دلنشین الهي، كلمات و كلامت كه اين

 خودت چوني؟

الهي، آن كه تو را دوست دارد، چگونه با خلقت مهربان 

 .نیست

 !الهي، خوشا آن دم كه در تو گمم

 «.انت انت»الهي، از من و تو گفتن شرم دارم؛ 



، از «يا من يعفو عن الكثیر و يعطي الكثیر بالقلیل»الهي، 

 !ن و رحمت وحدتم دهازحمت كثرتم وا ره

پنداشتم كه ما حافظ دين توايم،  الهي، سالیاني مي

فهمیدم كه  1334در اين لیله الرغائب . «مهّ استغفرك اللّ »

 !«أحمدك اللهم»دين تو حافظ ماست، 

يا نور السموات و ». الهي، از پاي تا فرقم، در نور تو غرقم

 «!الارض، أنعمت فزد

و و عظمت الهي، شأن اين كلمة كوچك كه به اين علّ 
م اين همه ، شأن متكلّ «يا علي يا عظیم»است، پس 

 كلمات شگفت لاتتناهي چون خواهد بود؟

الهي، چگونه گويم نشناختمت كه شناختمت، و چگونه 
 .گويم شناختمت كه نشناختمت

يا »الهي، خودت آگاهي كه درياي دلم را جزر و مد است؛ 

 !قبضم كن« يا قابض»بسطم ده، و « باسط

يا باسط »ادب؛  دراز است و پاي بيالهي، دست با ادب 

 «!الیدين بالرجمه، خذ بیدي

 .الهي، همه گويند خدا كو، حسن گويد جز خدا كو

 .ام شرم دارم نگرم از آنچه خوانده الهي، چون در تو مي

 .الهي، از من برهان توحید خواهند، و من دلیل تكثیر

الهي، از من پرسند توحید يعني چه، حسن گويد تكثیر 

 .چهيعني 

ام توبه كردم؛ به حق اهل نماز و  الهي، از نماز و روزه

 !ات توبة اين نااهل را بپذير روزه



ام دادي، به جودت شرح  كینه الهي، به فضلت سینة بي

 !صدرم عطا بفرما

 .گويم« لا اله الا الله»گويم، اگر چه « الله الله»الهي، من 

الهي، الهي موجب ازدياد حیرتم شده است؛ اي علم 

 !محض و نور مطلق، بر حیرتم بیفزا

ام  الهي، هر چه بیشتر دانستم نادانتر شدم، بر ناداني

 !بیفزا

 الهي، اگر از من پرسند كیستي، چه گويم؟

 .شوم كنم دورتر مي الهي، هر چه بیشتر فكر مي

 .ايم اي، ما آلوده كرده الهي، تو پاك آفريده

هم للّ ا»الهي، حق محمد و آل محمد بر ما عظیم است؛ 

 «!آل محمد و آل محمد صلّ 

برد و دل از لقاي  الهي، ديده از ديدار جمال لذت مي

 .ذوالجمال

الهي، به سوي تو آمدم؛ به حق خودت مرا به من 

 !برمگردان

 .الهي، اگر بخواهم شرمسار، و اگر نخواهم گرفتار

 الهي، ظاهر كه اين قدر زيباست، باطن چگونه است؟

نور است، نه اين صورت  بيحضور، چشم  الهي، دل بي

 .بیند و نه آن معنا

 .تر از ديوانة تو كیست الهي، فرزانه

 .الهي، شكرت كه فهمیدم كه نفهمیدم



 .الهي، شكرت كه اين تهیدست پا بست تو شد

توان بود و نه گويا؛ در خاموشي چه  الهي، نه خاموش مي
 كنیم، در گفتن چه گويیم؟

 !مت شیرين بدارالهي، كامم را به حلاوت تلاوت كلا

 !الهي، واي بر من اگر دلي از من برنجد

 .ايم الهي، در بسته نیست، ما دست و پا بسته

 .الهي، دل خوشم كه الهي گويم

 .ايم، هر چه بادا باد الهي، دل به جمال مطلق داده

الهي، كیست كه موفق به زيارت جمال دل آرايت شد و 

 .شیدايت نشد

 .شنیدالهي، كي الله گفت و لبیك ن

 .الهي، هر چه پیش آمد خوش آمد، كه مهمان سفرة توايم

الهي، اگر خدا خدا نكنیم چه كنیم، و اگر ترك ما سوا 

 نكنیم، چه كنیم؟

 .الهي، چرا بگريم كه تو را دارم، و چرا نگريم كه منم

 .الهي، بدان بر ما حق بسیار دارند تا چه رسد به خوبان

 .گويم شكرت الهي، شكرت كه مي

 !اي سردم مكن الهي، آمدم ردم مكن، آتشینم كرده

ترم  ام، بیگانه الهي، اي آشنايم، تو خود داني كه بیگانه

 !خوشا به حال مؤمن كه غريب است. كن



الهي، سرتاسر ذرات عوالم وجود در جنب و جوشند، 

 .چگونه حسن خاموش باشد

خوار حسن را به حسن ببخش و  الهي، حسین شیر

 !ار حسینحسن را به شیرخو

الهي، مراجعت از مهاجرت به سويت، تعرب بعد از هجرت 
 .است، و تويي كه نگهدار دلهايي

 .الهي، قربان لب و دهانم بروم كه به ذكر تو گويايند

 .الهي، تو رادارم چه كم دارم؛ پس چه غم دارم

 !بینم با خود است، مرا با خودت دار الهي، هر كه مي

سر و پا را  رفتگانت اين بيالهي، به حرمت سر و سامان گ
 !ات كن آواره

الهي، شكرت كه دوستانت را دوست دارم و دشمنانت را 

 .دشمن

الهي، ما هر چه كنیم كم است و تو هر چه دهي بسیار؛ 

 «!يا من يعطي الكثیر بالقلیل»

 !درمان ده تا بیشتر بنالم. الهي، دردمند ننالد چه كند

 .ئيالهي، از دردم خرسندم كه درمانش تو

الهي، ادراك مفاهیم اسما كه بدين پايه لذت بخش است، 

 ادراك حقايق آنها چون خواهد بود؟

 .الهي، داراتر از من كیست، كه تو دارايي مني

 .اي جز توكل ندارم الهي، شكرت كه توشه

 !الهي، به نعمت حضور، قلبم را از خطور ذنوب بازدار



اين نا اهل را الهي، به حرمت راز و نیاز اهل راز و نیازت 

 !سوز و گداز ده

 !ريزي به حسن ده خیزي و اشك  الهي، توفیق شب

الهي، اگر بهشت شیرين است، بهشت آفرين شیرينتر 

 .است

 .تا تو لبیك نگويي، كجا من الهي گويم الهی،

الهي، امشب كه شب قدر است همه قرآن به سر 

 !كنند، حسن را توفیق ده كه قرآن به دل كند مي

 !الهي، رويم را نیكو كردي، خويم را هم نیكو گردان
 

 

!کسی که چشم چران است نمی تواند عاشق خدا باشد  

:کسی که اهل غيبت وتهمت است نمی تواند عاشقانه بگويد  

خدايا اگر مرا عذاب کنی گيرم بر عذابت صبر کردم بر دوری از تو 

(فرازی از دعای کميل)چگونه صبر نمايم؟  

 

وادی عشق به خدا قدم می زند بايد در گناه را بر روی هرکسی که در 

ديگه پيش خدا .چون کسی که گناه کرد از چشم خدا می افتد.خود ببندد

.ارزشی ندارد  

حضرت یحیی علیه السلام . به یک زناکار حد می زدند

ایشان جلو آمدند، . سنگ ها را نیندازید و صبر کنید: فرمود



ند، منتظر بودند که کسانی که از اطراف نگاه می کرد

ببینید به ما چه درس . ببینند حضرت چه کار خواهد کرد
آمد و جلوی زناکاری ! بلندی می دهد، درس عجیبی است

 –که مقداری از بدنش را دفن کرده بودند با ادب نشست 
 قربان این معرفت، می دانید چه گفت؟

وقتی این سخن را انسان می گوید، لرزه بر جانش می 
جلوی زناکار ! مرا موعظه کن" عِظني: "مودافتد؛ فر

نگفت من کجا و او کجا؟. نشست و فرمود مرا موعظه کن ! 

 

حضرت یحیی جلوی مردی زناکار نشسته و می گوید: 

"عِظني" مرا موعظه کن. چه موعظه ای؟! موعظه ای 

عجیب از یک زناکار! گفت: "یا یحیی لا تُذنبِ فإني أذنبتُ 

فَسَقَطتُ عِندَاللهِ " گفت: یا یحیی گناه مکن من گناه کردم 

و از نظر خداوند افتادم. گناه سقوط است، انسان را به 

 .پایین می کشد

علاوه بر اين بايد از کارهای بيهوده و لغو هم دوری کند و از وقتش 

.برای هر ساعتی برنامه ريزی کند .نهايت استفاده را بنمايد  

 

 

 

 



 

 به خدا که وصل شوی،

 ���!آرامش وجودت رافرامی گيرد

رنجی، راحتی می نه به   

️❤...رنجانی آسانی می  ونه به  �� 

 

 آرامش،

هايی است، سهم دل  

 � ❤�...که به سَمت خداست

 

 

� نه ، فهمیدم که معادله  زندگی ، وقتی ازمن گرفتی و بخشیدی! خدايا 

بودن برای داشته های نداشته هاست ونه شاد براغصه خوردن   

  

می یدا پـمی گويند چشمه ها در جاری شدن و علفها در سبز شدن معنی 

 .کنند

 



وهمه انسان ها با . می کنندیدا پـزندگی ، کوه ها باقله ها و درياها با موج

 عشق

 

ذيرا باش وپـپس قلبم را   

ن جاآیش در پـعشقت را بیش از    

 

� 

 

 خداى مهربانم

 

 تو كه باشى

 

دورها نزديكتمام    

  

 و تمام ناممكن ها ممكن مى شوند

 

 پس بودنت را 

 



 ...هيچگاه از ما نگير

 

# خياط_رجبعلی_شيخ   

 

# الهی_اسرار_به_رسيدن  

 

 

اسرار #شيخ، معتقد بود که اصلی ترين مقدمات دست يافتن به #جناب 

خداخواهی است و می فرمود#الهی، # : 

 

« انسان به #دل باشد، محال است #خدا در #محبت غير #تا ذره ای 

 .«چيزی از اسرار الهی دست يابد

 

 

� 

 

 تمام دلخوشی ام

 ..ڪتاب ڪنار طاقچه ای ست



 ڪه بيشتراوقات

 !تنهاييم راپرمی ڪند

 : و هزاران باردرآن نوشته شده

 

 خدا بزرگ است

 بزرگ است

 ..بزرگ

 

��� نه ، فهمیدم که معادله  زندگی ، وقتی ازمن گرفتی و بخشیدی! خدايا 

ی نداشته هاست ونه شاد بودن برای داشته هابراغصه خوردن   

  

��� یدا پـمی گويند چشمه ها در جاری شدن و علفها در سبز شدن معنی 

 .می کنند

 

��� مه انسان وه. می کنندیدا پـزندگی ، کوه ها باقله ها و درياها با موج

 ها با عشق

 

��� ذيرا باش وپـپس قلبم را   



ن جاآیش در پـعشقت را بیش از    

 

 

 

� ايم برای چه آفريده شده   

   

بايد در محبت خدا به حدی برسيم که بتوانيم از عبادت و مناجات لذت �

  .ببريم

 

تنها در آن صورت معنای حيات انسانی خود را درک خواهيم کرد و �

ايم فهميم برای چه آفريده شده تازه می .  

 

� برای رسيدن . شوند های اضافی تمام می کنيم و حرف آنگاه قرار پيدا می

 .به محبت خدا بايد کمی از محبت به غير خدا چشم بپوشيم

 

 �شخصی از طفلی سوال کرد�

 

� تی خدا کجاستکه اگر گف � 



 

 �يک اشرفی به تو خواهم داد�

 

 �آن طفل در جواب گفت�

 

 �اگر شما گفتی خدا کجا نيست�

 

 �!من دو اشرفی به شما ميدهم�

 

 

 � خداـــے خوبـــم

   

   از صبرت همين بس کـہ�� 

    ��مرا تحمل ميکنے  

   و

   از بخششت همين بس کـہ�� 

 �� بـہ من ناسپاس هم روزے ميدهے 



 

 ♡�خداے من شکــــرت�♡ 

 

�� 

 الهے

 به ما

  دلے ده ڪه

 شوق طاعت افزون ڪند

  نفسے ده که

ڪند  حلقه بندگے تو گوش  

 جانے ده ڪه

 ز هر حڪمت تو نوش کند 

  و زبانے ده که

 شڪر تو گويد

 

 (http://tkanal.ir/t/6f6d161999549430402.png)    صبوری

  کن خدا هم هست

  اگر دشمن کنارت هست



  مخور غصه خدا هم هست

 اگر فقرو فقيری هست

 منال هرگز خدا هم هست

  اگر در عشق فريبی هست

  چه غم ليکن خدا هم هست

  اگر تنهای تنها هم شدی

 باز هم باز هم خدايی هست

 

 � خدايا

 بزرگ و توانا تويی

 رحيم و، 

 رئوفی و يکتا تويی

  پر از مهری و بخشش

 و مغفرت

  که ما قطره هستيم و

 دريا تويی

 

 



 تو کريمي و رحيمي و غفور دست ما بگير

بال و پريم  که درمانده بي  

��� 

 خدايا احسان وعطای توهميشه

 بيشتر از حد لياقتم بوده

 دست ڪرم از سرم برندار

 

��� 

 

 �قال الله عزّوجلّ �

 

 

  !ای فرزند آدم�

 

 .خودت را محو بندگی من کن تا دلت را پر از بی نيازی کنم�

 

( 4/16کافی ) 



 

��� 

 

 مگـہ ميشه دلـت به خـدا گـرم باشه

  و بازم نگـران  آينده باشے

 

 رفيـق تا خـدا هست

 تمـوم  دل نگرانے ها بی معناست

 

 �به خودش توکـل کن

 

 انس با خدا

 

« تو را : می گويند آن گاه که يوسف در زندان بود، مردی به او گفت

دوستی تو به چه کار من آيد؟ از !ای جوان مرد: يوسف گفت. دوست دارم

پدرم يعقوب، مرا ! اين دوستی مرا به بلا افکنی و خود نيز بلا بينی

دوست داشت و بر سر اين دوستی، او بينايی اش را از دست داد و من به 

زليخا ادعای دوستی من کرد و به سرزنش مصريان دچار شد . تادمچاه اف



تو تنها خدا را دوست داشته باش، تا نه ! اينک. و من مدت ها زندانی شدم

 «بلا بينی و نه دردسر بيافرينی

 

 خداوندا

 

  خانه اميدم را به يادت

 

 .در بلندترين قله دلم بنا ميکنم

 

 ای آرام جان

 

 

 �♡�خـــــدا �♡�

 

نها اسمی است که؛ت  

 

 ��هر کجا صدايش زدم



 

 ☟ : گفت

 

 �♡� جــــــانم� ♡�

 

 

 ته همه نااميديها، 

 نداشتنها، 

 بن بستها،

 نخواستنها

 نبودنها

 خدايےهست به وسعت

 بےكران مهربان و

 بخشنده

  وفايش ازنوع آسمانيست

 لطف وكرمش بينهايت

 



# خياط_رجبعلی_شيخ   

 

� خدا چه بخواهيم#از  : 

 

# شاگردانش ميگفت#شيخ به  : 

 

# خدا راز و #امام چگونه با #رفقا زرنگی را از امامتان ياد بگيريد ببينيد 

نياز ميکند# : 

 

� پناه آوردم آمده ام خودم را به تو بچسبانم#من آمده ام به تو   

آغوش بگيرم#آمده ام تو را در   

 �من تو را ميخواهم

 

��� 

 

 تمام دلخوشی ام

تڪتاب مهربانيست س  



 کڪه گاهی

 ! تنهاييم را پر می ڪکند

 : و هزاران بار در آن نوشته شده

 خدا بزرگ است

 بزرگ است

 ...بزرگ

 

رکوع"عشق يعنی چشمها هم در  " 

 

ستارالعيوب"شرمگين از نام " 

 

قنوت"در"توبه"عشق يعنی اشک " 

 

غفارالذنوب"خواندنش با نام  " 

 

سجود"ودل"سجود"عشق يعنی سر " 

 



از عمق وجود"يارب يارب"ذکر  

 

 

 

 

 

خداوند ثروت زیادی به ابراهیم )ع(عطا کرد، به طوری که 

044 سگ گله نگهبان گوسفندانش بودند! فرشتگان گفتند 

دوستی ابراهیم با خداوند به خاطر ثروت فراوانی است که 

خداوند به او داده، خداوند فرمود این طور نیست و برای 

امتحان به جبرئیل گفت برو در جایی که ابراهیم صدایت را 

 !بشنود، و مرا یاد کن

جبرئیل به بالای تپه ای رفت و هنگامیکه ابراهیم)ع( 

مشغول چرای گوسفندانش بود با آواز خوشی گفت: 

 !«...»سبوح قدوس رب الملائکه و الروح

ابراهیم تا ندای او را شنید به اطراف خود نگاه کرد تا او را 

 !بالای تپه دید بیدرنگ بطرفش دوید

 شما بودید که نام محبوب مرا آوردید؟ -

 !آری -

اگر بار دیگر اینگونه ذکر او را بگویی ثلث گوسفندانم را به  -

 !تو می بخشم



 جبرئیل بار دیگر با آوازی خوش این ذکر را تکرار کرد

ابراهیم گفت : اگر یک بار دیگر بگویی نصف گوسفندانم از 

 !آن تو

 جبرئیل بار دیگر ذکر را تکرار کرد

ابراهیم از کثرت اشتیاق بی قرار شد و گفت: همه 

 !گوسفندانم از آن تو یک بار دیگر نام محبوب مرا ببر

 «...جبرئیل گفت: »سبوح قدوس رب الملائکه والروح -

ابراهیم گفت: دیگر چیزی ندارم به تو دهم، چوپان 

گوسفندانت می شوم، یک بار دیگر اینگونه نام محبوب مرا 

 !بخوان

 !جبرئیل باز هم تکرار کرد

ابراهیم اینبار گفت مرا نیز با گوسفندانت ضبط کن و یکبار 

 !دیگر بخوان

جبرئیل گفت: ای خلیل خدا مرا حاجت به گوسفندان تو 

نیست من جبرئیل امین هستم و الحق که لایق آن 

هستی که خداوند متعال تو را دوست و خلیل خود برگزیده 

که در وفاداری کامل، در دوستی صادق و در اطاعت 

 ...مخلص و ثابت قدم هستید

 معراج السعاده/ص756

 

 



زمانی که يوسف عليه السلام به سلطنت مصر رسيد، جبرئيل نزد او 

در اين هنگام جوانی که در آشپزخانه کار می کرد از دور آمد. رفت . 

☄ آيا اين جوان را می شناسی؟! يوسف: گفتجبرئيل   

� نه: يوسف عليه السلام گفت ! 

☄ او همان بچه ای است که در گهواره به : جبرئيل عليه السلام گفت

 .پاکدامنی تو شهادت داد

يوسف عليه السلام او را احضار کرد و به او احترام گذاشت و خلعت �

 .داد و شغلش را ارتقا داد

☄ مخلوقی در گهواره بدون ! ای يوسف: جبرئيل تبسمی کرد و گفت

اختيار به پاکدامنی تو شهادت داد و تو اين طور تلافی کردی، نمی دانم 

خداوند با مؤمن چه می کند، کسی که يک عمر بگويد اشهد ان لا اله الا 

 ��� الله

 

  منبع ��

44داستان های پراکنده، ص        

 

 میخوانمت در بلندی که خودت بلند ترینی

 

 میخوانمت به مهربانی که خود مهربان ترینی



 

 میدانمت به رحمتت که خودت رحیم ترینی

 

 میدانمت به بزرگی که خودت بزرگترینی

 

 همه این میخوانمت ها و میدانمت ها بهانه ای هست

 

 !تا بگویم خدایا دوستت دارم ، من خدا را دارم

 

 

دلم کمی خدا میخواهد....کمی سکوت... دلم دل بریده 

میخواهد.... کمی اشک ... کمی زندگی.... کمی اغوش 

آسمانی.... کمی دور شدن از این جسم ادم... کمی دور 

 ....شدن

 

 ... خدايا

  در دفتر حضور و غياب امروز

 ! حاضری زديم

 حضورمان را بپذير و

 جايگاهمان را در کلاس بندگی ات



 در رديف بهترين ها قرار ده

 

 هرگَاه بنده بگويد�

 بسم اّللّ الرحمن الرحيم 

 خداى متعال ميگويد

  بنده من 

 بانام من آغازڪرد

 برمن است 

 که کارهايش را

 به انجام رسانم و او

 را درهمه حال،برکت دهم

 .... بارالها

 

 آفتاب تابانت امروز نيز برآمد از پشت پنجره نگاهم

 تا فروزان كند جانم با فروغ زندگى

 تا باقى روز در برد و باخت، سپاسگزار تاريكى هايى باشم،

 ...كه نويد روشنى ست



 

 ....پروردگارا

 

 سپاس از صبح امروز، كه باز هم و باز هم،

 سلامت عزيزانم، قشنگترين هديه ى زندگى به من است

 و دل انگيزترين نغمه است، شنيدن صدای نفسهايشان

باقى هيچبر حرير زندگى و اين همه را سپاس و  ... 

  خدايا

 من قدرت آن را ندارم

که دوستشانيی تاقلب آنها  

 دارم راشادکنم

 ازتومیخواهم مشکلاتشان

عاهايشان رادراآسان   

ودلشان را،مستجاب   

 شادگردانی

 

  خدايا، چه قدر زيباست



 !سپری کردن يك روز با حس کردن لبخند زيبايت

 

  و چه قدر زيباست

بخشش، به وقت دست گرفتن از  بی حس کردن حضور زيبايت به وقت 

 نوايی،  به وقت محبت به يتيمی

 

  و چه قدر زيباست

 با تو همراه بودن و برای تو زيستن و مهر ورزيدن

 

  چه قدر زيباست

پر کشيدن و اوج گرفتن و داشتن قلبی که پشت هر تپشش يک تلاش ، 

 يک عشق و يک هدف باشد،

هدفی که تنها مقصدش خدايی است که باعث همه زيبايی ها و لذت 

 هاست،

خدايی که تنها دل خوشی برای ادامه زندگی است  و تنها دل خوشی برای 

 !نوشتن

 

# کوتاه_داستان  



 

کودکی با پای برهنه بر روی برفها ايستاده بود و به ويترين فروشگاهی 

 .نگاه می کرد

 

کودک را به داخل فروشگاه برد و برايش زنی در حال عبور او را ديد ،

مواظب خودت باش عزيزم: لباس و کفش خريد و گفت  . 

 

ببخشيد خانم شما خدا هستيد؟: کودک پرسيد   

 

 : زن لبخند زد و پاسخ داد

می دانستم با خدا : نه من فقط يکی از بنده های خدا هستم کودک گفت 

 نسبتی داری

 

خت نميشودهست، هيچ لحظه ای آنقدرس" خدا"تا    

  !که نشود تحملش کرد

 شدنی ها را انجام ده و تمام نشدنی هايت را

بسپار" خداوند"به   .... 

����� 



 اي آنکه رحم ميکني بر کساني که بندگانت به آنها رحم نمي کنند ،

 و اي آنکه مي پذيري بنده اي را که هيچ شهري او را نمي پذيرد ؛

 و حاجتمندان به درگاهت را خوار نمي سازي ،

 و اصرار کنندگان را نا اميد نمي کني ،

 و گستاخان را از آستانت نمي راني ؛

و تحفه هاي ناچيز بندگان و کارهاي نيک ولي کوچک آنها را رد نکرده 

 و جزاي آن را مي پردازي ،

بر آن در  و اي آنکه نه تنها از عمل کم تشکر مي کني بلکه پاداش بزرگي

 نظرمي گيري ؛

 اي آنکه به هرکه به تو نزديک شود نزديک گردي  ،

 ... و هرکه را به تو پشت کند به سوي خود مي خواني

و اي خدائي که نعمتت را تغيير نمي دهي و در عذاب ما شتاب نمي نمايي 

، 

 و درخت نيکي را به ثمر مي رساني تا در ثواب بيفزايي ،

 . و از گناهان ميگذري تا محو شود

 آرزوها هنوز به انتهاي کرمت نرسيده،برآورده شده برگشتند ،

 و ظرف هاي درخواست ها از منبع بخشش  تو لبريز شدند ،

 و صفت ها به حقيقت تو نرسيده،از هم گسيخته اند ؛



پس بالاترين  برتري ها و با شکوه ترين همه ي عظمت ها بي ترديد از آن 

 ... توست

����� 

 

 ..خداوندا

 ..بدون نوازشهای تو

 ..بدون مهرومحبت تو

 ..بدون عشق تو

  ميان دست های زندگی 

 !!!مچاله ميشويم

 ..خدايا

 ...نوازش ومهربانيت را از مانگير

 

  ...چه زيباست زندگی کردن با اميد

که غرور است:نه اميد به خود   

که تباهی است: نه اميد به ديگران   

که خوشبختی است: اميد به خدابلکه   



 

 خدايا

 منم منم هايم را نبين

 خودت خوب مےدانے

 من بے تو

 "هيچم"

����� 

 

  آرامش خود را جز به خدا ،به هيچ چيز

 

  و هيچ کس وابسته نکن

 

 ....تا هميشه آن را داشته باشی

 

 پروردگارا

 بااولين قدمهايم برجاده های صبح 

ميڪنمنامت راعاشقانه زمزمه    



 ڪوله بارتمنايم خالی وموج

 سخاوت توجاری

 " بنام خالق قادر  

 

  هويت و ماهيت خود را

 برای هيچکس تغيير ندهيد 

 

  اگر خدا

رَد بی انتهای خود   با خ 

  شما را اينگونه که هستيد

  خلق کرده         

 حتماً علتی داشته است 

 

اين است" داــــــخ"ی  وعده   

ه من بدهـــت را بـانـدست  

دنیا راکنی ا فتح ـــت  

کنــیو ممكن   

اممكن ها راـــن  



یو بدست بیاور  

راها  نيافتنیدست   

رادستانـت س ــپ  

بسپار" اــــــدخ"به  . 

 

 پيش  مردم

گردن" کج مکن " 

 ...که حيرانت کنند

 آبرويت برده و بدتر

 ...پريشانت کنند

 سفره دل باز کن درهنگام سجود،

 

کن گدايی" الله" پيش    

کند" سلطانت"تا که  ... 

 

 علامه جعفری

اگرميخواهيدبدانيديک انسان چقدرارزش دارد ببينيدبه چه چيزی علاقه 

 داردوبه چه چيزی عشق می ورزد



 کسی که عشقش ماشينش است،ارزشش به همان ميزان است

 .اماکسی که عشقش خداست

 ارزشش اندازه خداست

 

 چقدر بودنت

 !آرامم می کند          

 جنس تو

 .لطيف ترين جنس عالم است

 

 آنقدر که خاطره ات؛

 چونان حريری نرم،

  همه زاويه های جان مرا

 .احاطه می کند

 

 چقدر خوب است

️❤که دارمت خدا  

 



 

 خداوند ؛

 

است که  تنها اميدی  

ماند وقتی همه رفتند می  � 

 

 وقتی همه تنهايت گذاشتند

شود محرمت می � 

 

 وقتی همه تنبيهت کردند

شود پناهت می � 

 

 ...!ای معبودم

  چه لذت بخش است

 گذر نسيم ياد تو بر دلها،

 چه زيباست پرواز

 خاطر تو بر قلبها،



 و چه شيرين است

 پيمودن انديشه در جاده ی

 غيب ها بسوی تو،

 

 ...سبحانا

 "ای يگانه محبوب بی ريا" 

  در کنارمان گير و دامنت را

ه مان ساز؛پناه جاودان  

 

 ...بار الها

  تو را سوگند به

 رحمت بی منتهايت،

 ...اجابت کن دعاهای بندگانت را

 ......الهی آمين

 

 ❣ خدا مرهم تمام دردهاست

 هر چه عمق خراش های



 وجودت بيشتر باشد

 

  خدابرای پر کردن آن

 بيشتردروجودت جای می گيرد

 

 ❣ خدايا

 دردهايم

 دلنشين می شودوقتی درمانم تويی

 

 ❣ خـــدايا

 

  تو پايان �� 

 

  هـر��

 

  جستجوی ��

 



 ... منــی��

 

 

 ...در شرايط سخت هم اميدوار باش

 

 زيرا گاهی رحمت الہی

 

بارد ترين ابرها می از سياه  ...  

 

 پس بہ فردايی روشن

 

 ....اميد داشتہ باش

 :از کسی پرسيدند

خصلت"کدامين      " 

خدای"از           " 

داری؟" دوست"خود را   ! 

 :"گفت"        



که ميدانم" بس" همين  

 او ميتواند         

  " را بگيرد" مچم  

را ميگرد" دستم"ولی        

 

 وقتی با خدا حرف ميزنی

 � هيچ نفسی هدر نمی رود

 

 وقتی منتظر خدا باشی�

 � هيچ لحظه ای تلف نميشود

 

 وقتی به خدا اعتماد کنی�

ديد هرگز رنگ شکست را نخواهی � 

 

  باسپردن همہ چيز

  بہ دستان گرم خدا

 خودت رابرای فردايی



 بہترآماده ڪن

 آنوقت زيباترازهميشہ

 نفس ميڪشی

 �زيباترازهميشہ ميبينی

 

 پادشاهی را وزيری عاقل بود از وزارت دست برداشت

 پادشاه از دگر وزيران پرسيد وزير عاقل کجاست؟

 گفتند از وزات دست برداشته و به عبادت خدامشغول شده است

پادشاه نزد وزير رفت و از او پرسيد از من چه خطا ديده ای که وزارت 

 را ترک کرده ای؟

 

 

 

 :گفت از پنج سبب�

 

� ماندم اکنون  بودی و من به حضور تو ايستاده می آنکه تو نشسته می: اول

کند نماز هم ، حکم به نشستن میکنم که مرا دروقت  بندگی خدايی می  

 



� ام  کردم اکنون رزاقی پيدا کرده خوردی و من نگاه می آنکه طعام می: دوم

خوراند که او نمی خورد و مرا می  

 

� کردم اکنون خدای چنان  کردی و من پاسبانی می آنکه توخواب می: سوم

کند خوابد و مرا پاسبانی می است که هرگز نمی  

 

� ترسيدم اگر تو بميری مرا از دشمنان آسيب برسد اکنون  آنکه می: چهارم

خدای من چنان است که هرگز نخواهد مرد و مرا از دشمنان آسيب 

 نخواهد رسيد

 

� ترسيدم اگر گناهی از من سرزند عفو نکنی، اکنون خدای  آنکه می: پنجم

کنم و اومی بخشايد من چنان رحيم است که هر روز صد گناه می . 

 همه چيز دنيا فانی است

  هر قدرهم بگردی تکيه گاهی

نخواهی يافت" خدا " محکم تر از   

 

  کليد خانه دلت را به دست او بده✨

  و دلت را به حضورش قرص کن



 ...تا هيچ کمبودی تو را از هم نپاشد

 

  ــداღخـ

 

  تنها اسمی است که؛

 هر کجا صدايش زدم

جـــانم:گفت ! 

 هيچوقت هيچکسو

 جز خدا صدا نکنيد

 اميدوارم محتاج هيچکس

 

 ـــدا   نباشيدღجز  خــ✨

 

 يارب دل ماراتو به رحمت جان ده

 درد همه را به صابری درمان ده

 

 اين بنده نداند که چه می بايد خواست



 داننده تويی هر  آنچه خواهی آن ده

 ...از هـمہ جا و همہ ڪس بـريده ام

  روی بازگشتن ندارم

 

گوشـم زمزمہ ڪردیتو امـا در  .. 

 !!بازگرد و نگران هيچ چيز نباش

 

 ...حالا بہ سـمت تو آمده ام

 !راهم می دهے؟

 

 

 خوشبختی

 يعنی

 واقف بودن بہ اينڪہ هرچہ داريم

 از رحمت خداست

 وهرچہ نداريم از

 حڪمت خدا



 !احساس خوشبختی يعنی همين

  خوشبختـی

هانيست رسيدن بہ خواستہ  

 بلڪہ لذت بردن ازداشتہ هاست

 

 ..دلم ميلرزردبرای گناه

 !نجوای شيطان راميشنوم که کسی اينجـانيست

 

 !چطور نگاه مهربانت رانبينم

 در ميبندم به روی زليخای نفسم

 

  و پر ميشوم از تو

 دلـم گرم مهربانے توست

 

 ..مواظب ترم باش

 

 امشب نگاه کن به اطرافت



  به خوشبختی هايت

  به کسانی که می دانی

 دوستت دارند

  و به خدايی که

  هرگز تنهايـت

 نخواهد گذاشت

 

  خدايا

 صبحم رابايادتوآغازميڪنم

 مرالذت بندگی خالصانہ عطاڪن

 مرادرڪسب روزی حلال ياری ڪن

 مرالبريزازمہربانی ڪن

 مراقدرت بخشش هديہ ڪن

 مراپناه باش وقلبم رامہمان

 آرامشت ڪن،آمين

 

ـــدايـا❣خــ  

 



  همه شــــکر ��

هايت را ميکنند نعمت ... 

 ... اما من، شکر بودنت را

 ...تو بزرگترين نعمتی مني

 

مہربانيست ڪہ ما را بہ؛! خدا  

 نڪويی

 دانايی

 زيبايی

 مہربانی

 و بہ خود ميخواند

زيبا و بزرگ  جنتی دارد نزديڪ  

 دوزخی دارد بگمانم ڪوچڪ و بعيد

ما را  ددر پی سودائيست ڪہ ببخش  

 

 �يادمون باشہ دلی را نشڪنيم شايد خانہ خدا باشد

 



 �ڪسی را تحقير نڪنيم شايد محبوب خدا باشد

 

 �از ڪمڪی دريغ نڪنيم شايد ڪليد بہشت باشد

 

 �خانہ ڪسی را ويران نڪنيم شايد بہشت آنجا باشد

 

  اگر عبد گنه کارم

 تو را دارم چه غم دارم ❣

  اگر مرغ گرفتارم�

 تو را دارم چه غم دارم ❣

  اگر آلوده و پستم�

 و گر خالی بود دستم�

  و گر سنگين بود بارم�

 تو را دارم چه غم دارم ❣

  اگر آتش برافروزی تن�

 و جان مرا سوزی�

  چه باک از شعلۀ نارم�



 تو را دارم چه غم دارم ❣

  هم از لطفت بود هستم�

 هم از جام تو سرمستم�

� سرشارم هم از شوق تو   

 تو را دارم چه غم دارم ❣

  چه در صحرا چه در دريا�

 چه در پايين چه در بالا�

  به هر جانب که رو آرم�

 تو را دارم چه غم دارم ❣

  کيم من عبد شرمنده�

 سيه روی و سرافکنده�

  که با اين جرم بسيارم�

 تو را دارم چه غم دارم ❣

  تهی از برگ و از بارم�

 ميان لاله ها خارم�

  نباشد کس خريدارم�

 تو را دارم چه غم دارم ❣



  قرار من شکيب من�

 طبيب من حبيب من�

  دوايم ده که بيمارم�

 تو را دارم چه غم دارم ❣

  تو ستاّر العيوب استی�

 تو غفاّر الذنّوب استی�

  الا ستاّر و غفاّرم�

 تو را دارم چه غم دارم ❣

  سيه رويم سيه بختم�

 بدين پروندۀ سختم�

  بدين اشکی که ميبارم�

 تو را دارم چه غم دارم ❣

  نه آبی در سبو دارم�

 نه نائی در گلو دارم�

  نه بر رو آبرو دارم�

 تو را دارم چه غم دارم ❣

️❣️❣️❣خدايا دوستت دارم ❣ ❣ ❣  



 

 

 

 


